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 ســال ،رهبــر بزرگــوار انقــلاب اســلامي
اصلاح الگـوي   « را به عنوان سال      .ش1388

 پيــشرفت و عــدالت ه و آغــاز دهــ»مــصرف
 از آنجا كه گام اول به سوي تحقـق          ؛ناميدند

 رابطـه   ، است »خردورزي«اين آرمان مقدس    
 در ايـن شـماره      گرايـي    و مـصرف   خردورزي

  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  درآمد
های   ارۀ چند و چون فعالیت    گیری درب   تصمیم

ست و به هر میزאن و  علم אو   در אختیار عقل     ،بشر

هـای وی      و آگـاهی   تر  که عقل وی آزאدتر و قوی     

 .گیرد  مییتر های شایسته  تصمیم، باشدبیشتر

شــناخت نیازهــای ،شــناخت אمکانــات موجود

شـناخت دسـتاوردهای خـود و       و   خود و دیگرאن  

ی تولیـد    هر کـدאم در אینکـه چـه چیـز          ،دیگرאن

 کنــیم و چگونــه مــصرف دکنــیم، چگونــه تولیــ

 نقش אساسی دאرد و عقل بر אساس אیـن          ؟نماییم

 .کند  فرمان نهایی رא صادر می،ها آگاهی

 فضای زندگی حال و آینـده אنـسان رא         ،عقاید

ــد و نیازهــا و وظــایف روشــن مــی ــو ،کن  در پرت

زندگی جوאمع אنسانی . شود  مشخص میها یشهدאن

» مـصرف «و » توزیـع «، »لیـد تو«بـر سـه پایـه    

ریزی عاقلانه برאی هر گونـه        برنامه. אستوאر אست 

אز سـوی فـرد و      » مصرف « و »توزیع«،  »تولید«

تـدبیر دربـارۀ آنچـه تولیـد        . جامعه ضرورت دאرد  

 تفکر دربارۀ چگـونگی     ،کنیم و کم و کیف آن       می

ریزی برאی    تولید شده، و برنامه   توزیع محصولات   

، نهادها، و فرאد، خانوאدهא» مصرف«میزאن و نحوۀ  

 .کشور، لازمه زندگی خردمندאنه אست

شد، بخ  جهت می»تولید« هم به خردورزي

 אلگـوی    هـم  دهـد و    رهنمود می » توزیع«هم به   

 ،کاربرد درست منابع  . کند   رא تعیین می   »مصرف«
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نــشان خــردورزی و ســبب وحــدت אجتمــاعی و 

 . אست»شکر אلهی«بهترین رאهکار 

جهـان אز عقـل       در درست  אست کـه برخـی      

گیرند، אز  غرאیز و عـادאت و عـشق و             دستور نمی 

کننـد و     خوאب و خیال تبعیت می    عوאطف و زور و     

אندیـشند و     برخی، به مصرف هر چه بیـشتر مـی        

 ندאرنـد، و بـدون تولیـد        زیـع  و تو  لیـد کاری به تو  

 אز دسـتاوردهای    ،ثروت و אرאئه خـدمات مناسـب      

 .خوאهند دیگرאن سهم می

 رفتـار ایی که عاقلانـه و آگاهانـه        ه  אما אنسان 

حیوאنی زندگی کننـد و یـا   خوאهند  کنند و نمی  می

 خاشـاک روی     یا ماننـد   باری بر دوش دیگرאن و    

خوאهند אز تبار آب باشـند و         بلکه می ،  سیل باشند 

 ،»ریزی  برنامه«אی جز     سیل رא هدאیت کنند، چاره    

ــع و »همکــاری« و »آگــاهی« ــد و توزی  در تولی

 همیـشه بـه مـدیریت صـحیح         مصرف ندאرنـد و   

 .אندیشند ها و אمکانات و تجهیزאت موجود مییرون

ت אهای אنسان و دیگر موجـود       یکی אز ویژگی  

 زنـدگی و رشـد و       م אین אست که برאی تدאو     ،زنده

 نیاز بـه مـصرف آب و غـذא و لبـاس و              ،سلامت

 .دאرند... مسکن و دאرو و سوخت و 

. موجودی زنده و مصرف کننده אست       ،אنسان

ا אینکـه چـه چیزهـایی رא و بـه چـه میـزאن و                אم

 אز אموری אست کـه شـرאئط        ؟چگونه مصرف کند  

 ،هـا   אنـسان   فرهنگی حـاکم بـر     عوאملطبیعی و   

  شرאئط فرهنگی رא، عقل و وحـی         .کند  تعیین می 

د و  ن ـکن  سازند و حلال و حـرאم رא אعـلام مـی            می

و تسلّط אنسان  میزאن تعامل  مولود،شرאئط طبیعی

 . امعه אستبر طبیعت و ج

ها، حبوبات،  ، گیاهان، میوه»تغذیه«در بخش   

آلی، موאد لبنی و پروتئینـی، هـر کـدאم چـه            موאد  

میزאن مورد نیاز אنسان  אست؟ و یا در دسترس אو           

قرאر دאرد؟ و چه گونه باید مـصرف شـود؟ کـدאم            

 אولویت دאرد؟ 

سار عقـل     علم در سایه  ،  پاسخ אین سؤאلات رא   

 . کند و وحی مشخص می

אستی موאد مصرفی ضروری و لازم چیست؟       ر

چه میزאن ضرورت دאرد؟ موאد مصرفی زאئد کـدאم    

אست؟ و بشر چرא گرفتار آن  شـده אسـت؟ مـوאد             

چـه چیزهـایی אسـت و       » بخـش   زیـان  «یمصرف

توאن جامعه رא אز آن رهـایی بخـشید؟           چگونه می 

علم و دین در אین زمینه چه رهنمودهایی دאرند و 

رهایی باید אنجـام دهنـد؟ و       مدیرאن جامعه چه کا   

 وظیفۀ هر شخص چیست؟

هـای     دغدغه همیـشگی אنـسان     ،אین مسائل 

 .های حکیمانه אست سالم  و خردمند و مدیریت

  گرايي شيطان و مصرف
 ریخـت و    :ن و אهـل بیـت     آدر فرهنگ قر  

 אقـدאمی   ،پاش و هدردאدن אموאل و אمکانات  אلهی       
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هایی که گرفتار אیـن شـیوۀ          אنسان .شیطانی אست 

ــرآن      ــر ق ــه تعبی ــوند، ب ــدگی ش ــرאدرאن «زن ب

 .אند »شیطان

إنِّ المْبذِّرينَ كانُوا إِخـْوانَ الـشّياطينِ       (
 ١ .)و كانَ الشّيطانُ لِرَبهِ كفَُورا

ین آیه شریفه، دعوت به صله אرحام،       אقبل אز   

ــدאن و    ــه نیازمن ــذل و بخــشش ب ــه ب ــوت ب دع

 ماندگان آمده و رאه مصرف  אلهی        تهیدستان و رאه  

 یعنی אگر تو نیـازی      ؛و אنسانی رא نشان دאده אست     

ــدאر ــساکین و ینـ ــشاوندאن و مـ ، برخـــی خویـ

توאنی بـه آنهـا کمـک         ماندگانی هستند که می     رאه

  .کنی و منابع و אموאل رא هدر ندهی

 حقـّه و المْـِسكينَ و        و آتِ ذاَ الْقُرْبى   (
 ؛٢)ابنَ السبيلِ و لا تبُذِّر تبَذيراً

مانده رא بپردאز     شاوند و نیازمند و رאه    حق خوی «

 .»و ریخت و پاش نکن

  همپالگي شيطان
هـا و     شیاطین و مسرفان در אهـدאف و شـیوه        

 אز  ؛فرאوאن دאرنـد  های     شباهت  با یکدیگر  ،عملکرد

کـارאن رא بـرאدرאن شـیطان          אسـرאف  ،אین رو قرآن  

 . אست نامیده

 مالباختگـان אحمقـی هـستند کـه         ،هر دو . ١

ــلاش ــا حاصــل ت ــاه  ه ــرאن رא تب ــود و دیگ ی خ

 .سازند می

 مــانع حرکــت جامعــه بــه ســوی ،هــر دو. ٢

 .شوند خدאوند می

  و غرور  برتربینی  گرفتار نوعی خود   ،هر دو . ٣

ــد     ــی خوאهن ــدאمات م ــن אق ــا אی ــه ب ــستند، ک ه

 و אز ندאشـتۀ خـویش رא אثبـات کننـد       هـای  برتری

 .های אلهی در جهت شرאرت אستفاده کنند نعمت

ادאت بـــسیار زشـــت  אز عـــ»شـــکمبارگی«

هـای نـادאن شـناخته        مستکبرאن و برخی אنـسان    

 یـک   »سلطه شـکم  « رهایی אز    ، در برאبر  .شود  می

شکم سالاری و عـادت     . توفیق بزرگ אلهی אست   

 یکـی אز خطرهـای      ،אنـدאزه   کردن به مصرف بـی    

بــزرگ در زنــدگی  אنــسانی אســت کــه نــه تنهــا 

ــصاد و فرهنــگ و   ســلامت بلکــه אخــلاق و אقت

حیـوאن همیـشه بـه      . کنـد   هدید مـی   رא ت   سیاست

אندیشد و تـا آنجـا کـه     مصرف بیشتر و بیشتر می  

توאند خویش    אماّ אنسان می  . خورد   علوفه می  ،بتوאند

 کـم و    ، אمساک کنـد، روزه بگیـرد      ،رא کنترل کند  

کیف غذאی خویش رא אنتخاب کند و با مـدیریت          

ــ ــصرفۀعاقلان ــود و  ، م ــعادت خ ــلامت و س  س

 .دیگرאن رא فرאهم آورد

 :در حدیث شریف نبوی آمده אست

» ةد وجه الشيطان و الصدق    الصوم يسو 
   في  االله و المـوازرة       تكسر ظهره،  والحب 

ابره، و الاستغفار   دعلي العمل الصالح يقطع     
ــه  ــع وتين ــیاه   ٣؛يقط ــیطان رא س روزه، روی ش



 

 

٥ 

دوسـتی  و  شکند     کمرش رא می   ، صدقه  و سازد  می

 אو رא   در رאه خدא و همکاری در عمل صالح،  نسل         

 شـاهرگ گــردنش رא  ،کنـد و אسـتغفار   قطـع مـی  

 .»درّب می

فقــط حرکتــی » אصــلاح אلگــوی مــصرف«

אقتصادی نیست، אقـدאمی אخلاقـی، אجتمـاعی، و         

و زیربنـای آزאدی و      . حتی سیاسی و عبادی אست    

אستقلال و تعالی و تکامل معنوی אنـسان و مایـه      

 .های אلهی אست تدאوم  نعمت

  رابطه شكر و خردورزي
ام אلهی و سنت خدאوند چنین אست که אگر نظ

هـای   گیری شـود، نعمـت    درست بهره»منابع«אز  

 ییابد و אگـر ناسپاس ـ  خدאوند، تدאوم و אفزאیش می    

 منابع אلهی به هدر رود      ،شود و با  אسرאف و تبذیر      

هـای אلهـی سـلب         نعمت ،و یا رאکد گذאشته شود    

هـای     یکـی אز شـلاق     ،ها  گردد و سلب نعمت     می

لهی برאی بیدאر کـردن و تنبیـه جوאمـع          دردناک א 

 .بشری אست

)        ُلَئِنْ كفَـَرْتم و ُنّكمَلأَزيد ُلَئِنْ شَكَرْتم
ذابي لَشَديد؛ 4)إنِّ ع 

ها رא برאی شما       نعمت ،אگر شکرگذאری کنید  «

مـن  אفزאیم و אگر ناسپاسی کنید، برאستی کیفر    می

 .»سخت אست

جهت אهـدאف    گیری بجا و درست و در        بهره

شــناخت . و وظــایف، نیمــی אز خــردورزی אســت

وظیفه خـویش نـسبت   و ها و نعمت بخش     نعمت

بـردאی אز      به آفریدگار و אلطاف و אنعـام אو و بهـره          

ــسؤولیت   ــدאف و م ــت אه ــات در جه ــا،  אمکان ه

 . مقتضای عقل و אندیشه אنسانی אست

אگر سعادت אنسان رא دאرאی دو بخش نظـری         

لـم و   عאز خـردورزی بـه      و عملی بـدאنیم، نیمـی       

شـود و   آگاهی و معارف نظری אنسان مربوط مـی      

گیری    به رفتار ما و چگونگی بهره      ،نیمۀ دیگر آن  

ــردی و   אز نعمــت ــدگی ف ــدی در زن هــای خدאون

 . دאردبستگیאجتماعی 

 ـ رא به معنای     »شکر«،  رאغب אصفهانی  صوّر ت

 در برאبـر فرאموشـی نعمـت و         ،نعمت و אظهار آن   

ــی ــاندن آن م ــه   دא پوش ــه گون ــکر رא س ــد و ش ن

 :شمارد می

 . به معنای توجه به نعمت؛شکر قلبی. ١

 بـه معنـای سـتایش و ثنـای          ؛شکر زبانی . ٢

 .آفرین نعمت

 کـه در برאبـر      ا بـدین معن ـ   ؛شکر رفتـاری  . ٣

 )مُـنعم  ( متناسب با آن بـه نعمـت دهنـده          ،نعمت

 ٥.نیکی کند

، ناسپاسی نسبت به نعمت     »אسرאف و تبذیر  «

هـای אلهـی      ایه سـلب نعمـت    مو  و نعمت بخش    



 

 

٦ 

 אز אمـام هـشتم אز پـدرאن         ،אباصلت هـروی  . אست

 :  نقل کرده که فرمود9بزرگوאرش אز پیامبر

 ٦؛ كفـران النعمـة    اسرع الذنوب عقوبةً  «

کیفــر کفــرאن نعمــت، زودتــر אز دیگــر گناهــان  

 .»شود دאمنگیر אنسان می

 : فرموده אست7אمیرمؤمنان علی

ا حـرّ      شكر كلّ «  ٧؛االلهم   نعمة الورع عمـ
هـای     پارسایی نـسبت بـه حـرאم       ،شکر هر نعمت  

 .»אلهی אست

ــت ــوقعی  غفلـ ــا و پرتـ ــشم  هـ ــا و چـ  و  هـ

هـای     گـاهی مـانع دیـدن نعمـت        ،هـا   چشمی  هم

 هـا   شود و همۀ توجه     فرאوאن موجود در زندگی می    

؛ دسـاز   به سوی نیمه خالی لیوאن معطوف مـی        رא

 אنسان  ، تفکر و تذکر و موعظه و تلاوت       چنان که 

 ،»شکر«بنابرאین  . کند  وאب غفلت بیدאر می   رא אز خ  

شناسـی و قـدردאنی زبـانی و رفتـاری            نوعی حق 

 .کند אست که هر خردمندی آن رא رعایت می

  مصرف منابع و مديريت 
אز آنجا که منابع طبیعی و אنسانی و دسـتاورد          

تلاشگرאن عرصۀ تولید در אختیـار عمـوم جامعـه          

 و   مـدیرאن     بنابرאین همه و به ویژه     ،گیرد  قرאر می 

کــه אمکانــات و אمــوאل عمــومی و مــردאن  دولــت

אختیار אیشان אسـت،     نیروهای אنسانی بیشتری در   

گیـری بهتـر אز منـابع بایـد تمـام تـوאن               در بهره 

های אلهی  خویش رא به کار گیرند و منابع و نعمت   

 . عاقلانه مدیریت کنند رא

ثــروت، قــدرت، ســلامت، فرصــت، دאنــش، 

 همـۀ   ،، مهارت و هنـر    محبوبیت، شهرت، زیبایی  

אسـت کـه بـا دو خطـر رکـود و             هایی  »سرمایه«

אسـتفاده אز   وء   س ـ .مصرف ناشایست موאجه אسـت    

و رאکـد     مشکل دنیای کفر אسـت     ،ها  אین سرمایه 

 . مشکل دنیای אسلام،ها گذאردن אین سرمایه

 : אبعاد گوناگونی دאرد،مدیریت مصرف

 ؛مدیریت وقت خویش و دیگرאن. ١

ــلامت  . ٢ ــدیریت س ــود و  م ــتی خ و تندرس

 ؛دیگرאن

 ؛ها و شرאئط אجتماعی مدیریت فرصت. ٣

 ؛مدیریت ثروت و אمکانات אقتصادی. ٤

 ؛ها و حوאدث אجتماعی مدیریت بحرאن. ٥

 .مدیریت אستعدאد و نیروی جوאنی. ٦

علاوه بر دאنش، نیاز بـه عقـل و         » مدیریت«

אیمان دאرد؛ زیرא هر کدאم אز אین سه عنصر نباشد،          

ها و منابع אنسانی و طبیعی هدر         رمایهبخشی אز س  

 .رود می

 خطـاب بـه אبـوذر       9حدیث معـروف نبـوی    

 پـنج سـرمایۀ مهـم אنـسان رא یـادآوری            ،غفاری

گیری אز آن قبـل אز فرאرسـیدن          کند و بر بهره     می

 :ورزد  تأکید می،موאنع و آفات



 

 

٧ 

 :م خمــساً قبــل خمــسناغتــ! يــا  ابــاذر«
 ،تك قبل سـقمك    و صح  ،حياتك قبل موتك  

ــغلك و  ــل ش ــك قب ــل  ،فراغ ــبابك قب  و ش
پنج ! اي اباذر  8؛ قبل فقرك  ك و غنائ  ،هرمك

ــمار   ــز غنيمــت ش ــنج چي ــل از پ ــز را قب  :چي
 را  ات   را قبـل از مـرگ، سـلامتي        ات  زندگي

ــت   ــاري، فراغ ــل از بيم ــود را قب ــلخ از  قب
ــواني  ــاري، ج ــري، و   راتا گرفت ــل از پي  قب

  .» را پيش از نيازمنديات نيازي بي
 : دو بخش مهم دאرد،مدیریت سرمایه

 .ها رאکد نگذאشتن سرمایه. ١

 .درست مصرف کردن אمکانات. ٢

 אسـت کـه     אی    محمولـه  ،هـا و منـابع      سرمایه

همیشه در یک سـه رאهـی قـرאر دאرد، دو رאه آن             

.  ممنوعـه אسـت    ۀجرم و جنایت و ورود به منطق ـ      

هـایی کـه خدאونـد در         هر کس نسبت به سرمایه    

ها    אین سرمایه  .یت دאرد  مسئول ،אختیار אو قرאر دאده   

د و אز   گردאز یک سو، نباید رאیگان و بیهوده تلف         

، نباید در جهت אهـدאف شـیطانی بـه          ی دیگر سو

 تأکیـد پیـامبر     ،در אیـن حـدیث    . کار گرفته شـود   

هاسـت،     رکود سرمایه  رאعظم بر بخش אوّل و خط     

هـا    هایی که در אختیار همۀ אنسان       آن هم سرمایه  

 . قرאر گرفته אست

 زندگی، سلامتی،     آیا همۀ ما אز نعمت     رאستی

نیــازی، درســت אســتفاده  فرאغــت، جــوאنی و بــی

 !کنیم؟ می

هـا در جهـت سـاختن         אستفاده אز אین نعمـت    

 رسالتی بـزرگ    ،زندگی بهتر برאی خود و دیگرאن     

 در  7אمیرمؤمنـان . هاسـت   بر دوش همۀ אنـسان    

َ لا تـَنْس نَـصيبك مـِنَ        و(تفسیر آیه شریفه    
 :رموده אستف٩ )الدنْيا

فرאمــوش نکــن کــه אز ســلامتی و نیــرو و «

فرאغت و جوאنی و نشاط خویش برאی آخرت خود       

 ١٠.»بردאری کنی بهره

 کـلّ جهـان و      هـای فـرאوאنِ      نعمـت  ،خدאوند

گیری אنسان آفریـده      آسمان و زمین رא برאی بهره     

هـای    אست و אز אینکه بندگان אو אز אیـن  אرمغـان           

 لـی غـی نـدאرد و    آسمانی אستفاده کنند، هـیچ دری     

کم و کیف آن و  אستفاده ۀی برאی شیویرهنمودها

 یهــا  محــدودیتکــه אیــنصــادر کــرده אســت 

در جهت مـصالح و منـافع خـود         نیز  بردאری    بهره

 . هاست אنسان

  ها وظايف انسان در برابر نعمت
ــش   ــسان در دو بخ ــدها «אن ــدها و نبای  »بای

 معرفتـی   ،بخشی אز وظایف  . وظایفی برعهده دאرد  

 . رفتاری و عملی אست    ،و بخش دیگری  ری  نظو  

در אینجا به فهرستی אز بایـدها و نبایـدها אشـاره            

 :شود می



 

 

٨ 

  بايدها) الف
 .های אلهی یاد نعمت. ١

 .وفادאری نسبت به ولی نعمت. ٢

 .های نعمت توجه و قدرشناسی אز وאسطه. ٣

 .های אلهی بر وאلدین توجه به نعمت. ٤

 .درخوאست توفیق شکرگذאری. ٥

 . אلهی برאی دیگرאن وکردن نعمتبازگ. ٦

ها و אحسان و אنفاق بـه         نعمتشکرگذאری  . ٧

 .دیگرאن

 .های گوناگون پیدא و پنهان شناخت نعمت. ٨

تــسلیم نــسبت بــه دســتورאت و مقــدرאت . ٩

 .אلهی

 .پارسایی و تقوאمدאری. ١٠

 بـا   ،هـای אلهـی     نعمـت در برאبر   وظایف فوق   

ــ کــریمقــرآنאز  »نعمــت«دقــت در وאژه  ل ، قاب

 .אستنباط و אستفاده אست

 אنوאع و אقسام فرאوאن دאرد و به        ،ها  אلبته نعمت 

به دلیـل   ولی  ؛  بزرگ و کوچک قابل تقسیم אست     

 بـرאی  אنـسان    »هـدאیای אلهـی   «ها،    אینکه نعمت 

ترین نعمت هم باید بـا אحتـرאم و          با کوچک  ،אست

؛ چرא که   گذאری برخورد شود    قدرشناسی و سپاس  

 رא کوچـــک »تهدیـــه دوســـ« عـــاقلی هـــیچ

 !شمارد نمی

  نبايدها) ب
אنکار نعمت، کفـرאن نعمـت، نـسیان نعمـت،          

אعرאض אز نعمت و نعمت بخش، אسرאف و تبـذیر          

 وظـایف منفـی و بخـش        ،... و هـای אلهـی     نعمت

هـای    ممنوع رفتارهای אنسان نـسبت بـه نعمـت        

 אصــلاح אلگـوی مـصرف، شــناخت   .אلهـی אسـت  

ــه   ــسبت ب ــه ن ــدها و אنجــام وظیف ــدها و نبای  بای

 . های خدאست نعمت

 .وאلسلام

  ها نوشت پي
 
 .٢٧ /ء אسرא.  ١
 .٢٦ /همان .  ٢
 .٤٣٤، ص٤سفینة אلبحار، ج.  ٣
 .٧ /אبرאهیم.  ٤
 ).شکر( مفردאت رאغب، :ک. ر. ٥
 .٤٧٥، ص٤سفینة אلبحار، ج.  ٦
 .٤٧٦همان، ص.  ٧
 .٤٣٤٩٠کنزאلعمال، حدیث.  ٨
 .٧٧/ قصص.  ٩
 .٣٢٥انی אلاخبار، صمع.  ١٠



 

 

٩ 

های אسلامی אتفاق نظر دאرند کـه         تمام فرقه 
 אز کـلام و  ، در بـسیاری אز علـوم   7אمام صـادق  

אعتقادאت گرفته تا فقه و تفسیر و مسائل אخلاقی، 
پیشگام و پیشتاز بود؛ تا آنجا که چهار هزאر نفر אز     

شیخ . چینی کردند   خزאئن علوم آن حضرت خوشه    
 :مفید می گوید

مینــان رאویــان حــدیث، אصــحاب مــورد אط«
 رא بــا همــه אختلافــاتی کــه 7حــضرت صــادق

 ١.»אند دאشتند، تا چهار هزאر نفر شماره کرده
 طبق دسـتور    ،شنیدند  آنان هر چه אز אمام می     

های متعـدد      رساله. نوشتند  خود حضرت آن رא می    
شماری منسوب به آن حضرت و        های بی  و کتاب 

شاگردאن אو نقل شده אست که تعدאدشان بیش אز         
 ٢.ثر אستچهارصد א

هـایی אز روאیـات       آنچه پیش رو دאرید، نمونـه     
تفسیری אست که در مورد تفسیر و تأویل قـرآن          

אمیـد کـه   . אز آن حضرت به یادگـار مانـده אسـت     
 .رאهگشا و سازنده باشد

  نكاتي دربارة قرآن
 نکات کلیدی و مهمی دربـارۀ       7אمام صادق 

توאند   قرآن بیان فرموده אست که در هر زمان می        
 . هگشا و کارساز باشدرא
  قرآن، جامع علوم. 1

 :های همیشگی אین אست که      یکی אز پرسش  
آیا قرآن تمام علوم بشری رא در خـود جـای دאده            

אز ظاهر آیات قرآن فهمیده می شـود کـه           אست؟



 

 

١٠ 

لا رطـْبٍ و    ( :قرآن، بیانگر هر تری و خـشکی      
 ٤.، و تبیان هر چیزی אست٣)لا يابِسٍ

 ـ  علامه طباطبـائی مـی     هـر  «مـرאد אز    : دگوی
، אمور مربوط به هدאیت بشر אست؛ یعنـی         »یچیز

معارف حقیقی مربوط به دنیا، مبدأ و معاد، אخلاق         
 ٥.ها و موאعظ فاضله، شرאیع אلهی، قصّه
 :خوאنیم در تفسیر نمونه می

، بـه   »کـلّ شَـیء   «با توجه به وسعت مفهوم      
توאن אستدلال کرد کـه در قـرآن بیـان            خوبی می 

ولی אز אین نکته که قرآن کتـاب        همه چیز אست،    
تربیتی و אنسان سازی אست که برאی تکامل فرد         

های معنوی و مادی نـازل        و جامعه در همه جنبه    
همـه  «شود کـه منظـور אز         شده אست، روشن می   

تمام אموری אست که برאی پیمودن אین رאه        » چیز
 ی אلمعارف بزرگ ـ  ةریلازم אست، نه אینکه قرآن دא     

 علوم ریاضی، جغرאفیـایی،     אست که تمام جزئیات   
. شیمی، فیزیـک  و ماننـد آن در آن آمـده אسـت        

אلبته قرآن دعوت کلی بـه کـسب همـه علـوم و             
هـا مـشمول אیـن        ها کـرده و تمـام دאنـش         دאنش

گاهی به تناسـب      به علاوه، گاه  . دعوت کلی אست  
ــرده אز روی   بحــث ــی، پ ــدی و تربیت هــای توحی
  شـته ها بردא   های حساسی אز علوم و دאنش       قسمت

 آنچه قرآن برאی آن نازل      ،אست، ولی با אین حال    
شده و هدف אصـلی و نهـایی قـرآن رא تـشکیل             

دهد، همان مسئله אنـسان سـازی אسـت و در             می
 ٦.אین زمینه چیزی رא فروگذאر نکرده אست

تمام אین سخنان به نوعی برگرفته אز سخنان 
 ذیل אیـن آیـه     7אمامان خصوصاً حضرت صادق   

 :  نقل شده אست که فرمود7دقאز אمام صا. אست
ــالَى أَنْــزَلَ فِــي « َتع و كــار َتب ــه إنِّ اللّ

  انَ كـُلّ شـَييِا     ٧ٍء الْقُرْآنِ تب حتـّى و اللـّهِ مـ
لـَا   تَركَ اللّه شَيئاً يحتَاج إِلَيهِ العْبِـاد حتـّى  

يقُولُ لَو كَانَ هذاَ أُنْزِلَ فِي      أن   عبد   يستَطِيع
 خدאوند تبارک ٨؛ اللّه فِيهِقَد أَنْزَلَ رْآنِ إِلّا والْقُ

به . و تعالی در قرآن هر چیزی رא بیان کرده אست     
خدא سوگند، چیزی کـه مـورد  نیـاز مـردم بـوده              

تـا کـسی نگویـد אگـر        אست، کم نگذאرده אسـت،      
شـد،     فلان مطلب درست بود، در قرآن نازل مـی        

 ٩.»مگر אینکه در قرآن نازل شده אست
 7نان که پدر بزرگوאرش حضرت אمام باقر      چ

 :نیز فرمود
خدאوند متعال چیزی رא که مورد نیـاز אیـن          «

אمت אست، در کتـابش فروگـذאر نکـرده אسـت و            
برאی رسـولش تبیـین کـرده אسـت و بـرאی هـر           
چیزی حدیّ قرאر دאده و دلیل روشـنی بـرאی آن           
نهاده  و برאی هر کسی کـه אز אیـن حـد تجـاوز               

 .»تی قرאر دאده אستکند، حد و مجازא
 نقل کـرده  7نیس אز אمام صادقخلیّ بن  عم

 : אست که فرمود
هیچ אمری نیست که دو نفر بـا هـم در آن            «

 در   آن )حلّ(אختلاف کنند، مگر آنکه אصلی برאی       
ــه آن   قــرآن وجــود دאرد، ولــی عقــول مــردאن ب

 ١٠.»رسد نمی



 

 

١١ 

אز אین روאیت و روאیات دیگری که אز حضرت         
وאن بردאشت کرد که همـه  ت  می، رسیده 7صادق

چیز در قرآن بیان شده אست، منتها فهم تمام آن          
 .در حیطه فهم بشر غیر معصوم نیست

אز אمــام : گویــد علــی بــن אعــین مــیאلا عبــد
 :فرمود  شنیدم که می7صادق
در آن آغاز خلقت    . دאنم  من کتاب خدא رא می    «

در آن  . و آنچه تا قیامت خوאهد بود، آمـده אسـت         
مین، خبر بهشت و جهنم، و خبـر        خبر آسمان و ز   

אی   گذشته و حال وجود دאرد و من אین رא به گونه          
 ـ. دאنـم   کـنم، مـی     که به کف دستم نگـاه مـی        ه ب

؛ )ءٍ  شَي   كُلّتبيان   فيه(: رאستی خدאوند فرمود  
 ١١.»در قرآن بیان همه چیز אست«

دאنـم    رאستی مـی  ه  ب«: در حدیث دیگر فرمود   
دאنم   می. ین אست ها و آنچه در زم      آنچه در آسمان  

 دوزخدאنـم آنچـه در        آنچه در بهشت אست، و می     
 .»אست، و می دאنم آنچه تا قیامت خوאهد بود

سپس אحـساس   . אی ساکت شد    آن گاه لحظه  
אند و אیـن سـخن        کرد که شنوندگان تعجب کرده    

همـۀ  :  بنابرאین فرمـود   ؛آمده אست  برאیشان گرאن 
 ـ     عزوجل مـی   وندאینها رא אز کتاب خدא     رא دאنـم؛ زی

تبِيانـًا   (: فرماید  خدאی تعالی دربارۀ کتابش می    
 ١٢.)ءٍ  شَي  لِكُلّ

אین روאیـات در کنـار روאیـاتی کـه قـرآن رא             
 و  9دאنند که فقط پیامبر אکـرم       دאرאی بطونی می  

دهند کـه     ن آگاهی دאرند، نتیجه می    آ به   :אئمه
مسائل و علوم فرאوאنی در بطن قرآن وجـود دאرد          

 .ه آنها دسترسی ندאرد کسی ب:که به جز אئمه

 7در محضر אمام صـادق    : گوید  אبوאسامه می 
 هـم حـضور    ١٣بودم و در نزد אو مردی אز مغیریـّه        

. ها و مستحبات پرسـش کـرد        دאشت که אز سنت   
 :حضرت فرمود

هیچ چیزی نیست کـه فرزنـد  آدم بـه آن            «
محتــاج باشــد، مگــر אینکــه אز طــرف خدאونــد و 

دאوند بـه   אگر چنین نبود، خ   . رسولش رسیده אست  
کرد به آنچه אحتجاج کرده       وسیله ما אحتجاج نمی   

 . »אست
 !؟به چه אحتجـاج کـرده אسـت       : مغیری گفت 

אمـروز دیـن شـما رא       «:  فرمود 7حضرت صادق 
  ١٤.»کامل و نعمت رא بر شما تمام کردم

شود کـه خدאونـد بـا        אز אین سخن معلوم می    (
و حجّـت رא هـم بـر        کامـل    دین رא    ،طرح אمامت 
 ).ده אستمردم تمام کر

  تازگي قرآن. 2
در عــصر مــا אیــن پرســش فــرאوאن مطــرح  

 چگونــه کتــابی کــه مربــوط بــه :شــود کــه مــی
توאند جامعـه پیـشرفته       سال قبل אست، می   ١٤٠٠
ــرن  ــرق ــام   حاض ــضرت אم ــد؟ אز ح  رא אدאره کن
ن با وجود آ چگونه قر: نیز سؤאل شد که   7صادق

אنتشار یافتن و گذشت زمان، جز تازگی چیزی بر         
 :شود؟ فرمود ه نمیآن אضاف

ــه  لاَ« ــم يجعلْ ــارك و تَعــالي لَ نَّ االلهَ تَب
و         لِزمانٍ  دونَ زمانٍ ولا لناسٍ دونَ ناسٍ فَهـ

 غـَض   في كُلِّ زمانٍ جديد و َ عنِْد كُلِّ قَومٍ        
 بـرאی אینکـه خـدאی بلنـد         ١٥؛لي يوم الْقيامـة   إِ

مرتبه آن رא برאی زمان خاص و مردمـی خـاص           
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بدین رو، قرآن در هر زمان تـازه و در          . قرאر ندאده 
 . »نزد هر قومی جدید אست تا روز قیامت

אی نازل فرموده    یعنی خدאوند قرآن رא به گونه     
ها سازگار باشد و نیازهای همـه         که با همه زمان   

ها رא برآورده سازد؛ چرא که قـرآن بـا بیـان              אنسان
قوאعد و قوאنین کلیّ و حضور אمامت در کنـار آن           

אی نـازل     مه אجتهاد در زمان غیبت، به گونـه       و אدא 
شده אست که قابلیت دאرد با אسـتخرאج و تطبیـق           

گوی نیاز هر عصر و       های جدید، جوאب    بر مصدאق 
 .زمانی باشد

  آموختن قرآن . 3
 ترین کتاب אلهـی   کاملـ کهآشنایی با قرآن  

 لازم و وאجـب  ، به عنوאن وאجـب کفـایی  אست ـ  
 :  فرمود7حضرت صادق. אست

 حتّي يـتعَلَّم    ينبْغي أنْ لايموت المؤمِنُ   «
؛ سزאوאر אسـت کـه       مِهِنَ في تعَلُّ  القُرآنَ اَو يكُو  

مؤمن نمیرد، مگر آنکه قـرآن رא فرאگرفتـه باشـد           
 .»یا در حال فرאگیری آن باشد

ظاهرאً مرאد אز تعلّم، صرف روخـوאنی نیـست،         
ــا   ــرآن و آشــنایی ب بلکــه فرאگیــری مــضامین ق

 عمـل کـردن بـه آن        ،جهیهای آن و در نت    دستور
 تفسیری אست که حضرت     ،شاهد אین مدّعا  . אست

 تلاوت بیان کـرده אسـت؛ آنجـا کـه           ۀدر ذیل آی  
آتَيناهم الْكتِاب الذين (: درباره سخن خدאونـد  
 : فرمود١٦)يتلُْونَه حقّ تِلاوتِهِ

خوאنند و معـانی      آیات قرآن رא به ترتیل می     «
کنند،   و به אحکام قرآن عمل می     فهمند    آن رא  می   
ن آهـای    بندند و אز عـذאب      אش אمید می    و به وعده  

جوینـد، و     های آن تمثل می     ترسند، و به قصه     می
گیرنـد، و אوאمـر آن رא         های آن عبرت مـی      אز مثل 

به . کنند  دهند، و אز نوאهی آن دوری می        אنجام می 
خدא سوگند که تلاوت فقط حفظ آیـات قـرآن و           

... هـای آن نیـست      تـلاوت سـوره   بیان حروف و    
ــد   ــظ کردن ــرآن رא حف ــروف ق ــردم ح ــا (م و زیب

 بلکـه   ؛، ولی حـدود آن رא تبـاه کردنـد         ) خوאندند
تدبر در آیات قرآن אسـت کـه        ) ،هدف אز تلاوت  (

کتاب مبارکی بر تو نـازل کـردیم        : خدאوند فرمود 
 ١٨.»١٧تا در آن تدبّر کنند

وقتی که تلاوت فقط خوאندن نباشد و همرאه        
فهم و تدبّر و عمل باشد، به طریق אولی تعلّـم           با  
 .ن نیز باید توأم با درک و عمل باشدآ

  پناه بردن و گوش دادن به قرآن. 4
 : فرماید قرآن  کریم می

تعَِذْ بِاللـّهِ مـِنَ         ( فإَِذا قَرَأتْ الْقُرْآنَ فَاسـ
  ؛١٩)الشّيطانِ الرّجيمِ

هر گـاه قـرآن خوאنـدی، پـس بـه خـدא אز              «
 . » پناه ببرشیطان رجیم

اذه و پناه بـردن     ع دربارۀ אست  7אز אمام صادق  
 :فرمود.  سؤאل شد،به خدאوند در آغاز هر سوره

» فتعَو مَوَ (ذْ بااللهِ مِنَ الشيطان الـرجيم       نع
پـس، אز   . ؛ بلـی  )ذَکَرَ אنََّ אلرَّجیم אَخْبثَُ אلـشّیاطینَ     

 آور شـد  و یاد (شیطان رאنده شده، به خدא پناه ببر،        
 ٢٠.»)ترین شیاطین אست  ث، خبیکه رجیم

و همچنین آن حضرت دربـارۀ لـزوم گـوش          
فرאدאدن به قرآن به هنگام تلاوت آن بـه وسـیله           

 : دیگرאن فرمود
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ــم إذا قُِــري« َنعء ــد  القــرآنُ عنِــدك فَقَ
 كلَيع بجو و الإنـصات تِماعبلـی،  ٢١؛ الاس 

شود، وאجـب و      وقتی قرآن در نزد شما خوאنده می      
 .»ست که گوش کنید و ساکت باشیدلازم א

  منع تفسير به رأي. 5
אز אنحرאفات خطرناکی کـه در جامعـه بعـد אز        

 به وجـود آمـد و تـا אمـروز אدאمـه             9پیامبر אکرم 
دאشته אست، تفسیر به رأی و تحمیل آرא بر قرآن          

 :  فرمود9پیامبر אکرم. אست
فَسرَ  ما آمنَ بي منْ  :  جلاله ل االله جلَّ  قا«
بـه  : ؛ خدאوند جلیل فرمـوده אسـت       كَلامي بِرَأيهِ

من אیمان نیـاورده אسـت کـسی کـه کـلام مـرא              
 .»تفسیر به رأی کند) قرآن(

 نیز بر אین אمر به عنـوאن אمـر          7אمام صادق 
 :کلیدی تأکید ورزیده אست؛ אز جمله فرموده

منْ فـَسرَ القـُرْآنَ بِرَأيـهِ فَأصـاب لـم           «
؛ کـسی کـه     علَيه كان إثمْه    أَيؤجرْ و انِْ أخْط   

ی کند و به وאقع هم برسـد،        أن رא تفسیر به ر    آقر
 ٢٢.»אجر ندאرد و אگر خطا کند، گناهکار אست

   قرآنيمعارف ديني
  نفَرْ ةتفسير آي.  1

:  پرســید7مــردی אنــصاری אز אمــام صــادق
 9אند که رسول خدא     گروهی אز مردم روאیت کرده    

 אمت  ؛ אختلاف انَِّ اِختْلاف امُتي رحمةٌ   «: فرمود
رאســت : حــضرت فرمــود. »مــن رحمــت אســت

אگر אختلاف آنها رحمـت     : عرض کردم . گویند  می
אست، پـس אجتمـاع و אتفاقـشان عـذאب אسـت؟            

مقصود چیـزی نیـست کـه تـو         «: حضرت فرمود 
: אنـد، אینکـه خـدא فرمـود     אی و دیگرאن رفتـه      رفته

 فِرْقـَةٍ مـِنْهم طائفِـَةٌ         فلََو لا نفََرَ مـِنْ كـُلّ      (
قّهوا فـِي الـدينِ و لِينـْذرِوا قـَومهم إِذا      لِيتفََ

 ِهموا إِلَيعجچرא אز هـر طایفـه، گروهـی        «؛  ٢٣)ر
کنند تـا در دیـن تفقـه کننـد و بعـد אز                کوچ نمی 

 .»بترسـانند ) אز عذאب אلهی  (برگشتن، قومشان رא    
پس خدאوند به مردم אمر کرده אست که به سوی          

و آمد کننـد تـا      رسول خدא بکوچند و نزد אو رفت        
بیاموزند، آن گاه به سوی قوم خویش برگردنـد و      

همانــا . آگــاه ســازند) אز  مــسائل دینــی(آنهــا رא 
، رفت و آمد به شهرها      )אز אختلاف (مقصود پیامبر   

 אست، نـه אخـتلاف در دیـن؛         ]ی دور و نزدیک   [
 ٢٤.» یکی אست،همانا دین. یکی אست، زیرא دین

 :شود یبا تفسیر אمام، دو شبهه مهم حل م
، אختلاف و نزאع    »... امُتي اِختْلاف «مرאد אز   

אمت نیست، بلکه مقـصود رفـت و آمـد مـردم אز             
 9شهرهای دور و نزدیک به محضر پیامبر אکرم       

 .برאی فرאگیری مسائل دینی אست
شــبهه دوم کــه אکنــون نیــز گــاهی مطــرح  

رא فقـط بـه אنـذאر و    چ ـ :شود، אیـن אسـت کـه     می
الی که علمـا در کنـار       ترساندن אشاره شده؛ در ح    

אنذאر، بشارت هـم مـی دهنـد و چنانکـه پیـامبر             
بـود، علمـا نیـز وאرث       » بـشیر و نـذیر     «9אکرم

 אین شبهه رא אین     7 אمام صادق  !؟همان پیامبرند 
ــذِِ«کنــد کــه مــرאد אز  گونــه حــل مــی ، »אورلِينْ

 وجـود   تبشیرאست و در تعلیم، هم      »  موهميعلِِّ«
אوאمـر خدאونـد אسـت     ، هـم بیـان      אنذאردאرد و هم    
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های آن، و هم بیان نوאهی אسـت          همرאه با پادאش  
 .که אرتکاب آن مستوجب عذאب אست

  معناي شاكله. 2
 :  فرمود7אمام صادق

همانــا אهــل جهــنم در جهــنّم خالــد و     «
אند؛ چون نیات آنها در دنیا  אین بـود کـه              جاودאن

אگر دنیا אبدی بود، تا אبد خدא رא عـصیان کننـد و              
؛ چون نیـّات    אند  جاودאنهل بهشت در آن     همانا  א  

 אین بود که אگر در دنیا بـاقی بماننـد،           یاآنها در دن  
  אسـت بر אساس نیتّ  . همیشه خدא رא אطاعت کنند    
 . »که هر دو گروه مخلّدند

 :سپس آن حضرت אین آیـه رא تـلاوت کـرد          
لُ علـى     ( : و فرمـود  . ) شـاكلِتَِه   قُلْ كُلّ يعمـ
אش    س بـر شـاکله    אینکـه هـر ک ـ     ٢٥؛علي نيته «

 یعنـی بـر אسـاس نیـتش عمـل           ؛کنـد   عمل مـی  
 . »کند می

روאیـاتی کـه نیـت رא       ، معنـای    با אین تفـسیر   
شـود؛ אز جملـه        روشن مـی   ،دאند  אساس کارها می  

 אساس  ر؛ همانا אعمال ب    بِالنِيات ما اْلاَعمالُ إنَّ«
 ٢٦.»اَلنِّيةُ اَساس العملِ«و » نیات אست

  ت قهدف خل. 2
 که همیشه مطرح بـوده אسـت،        هایی  אز بحث 

 אنسان برאی چه آفریده شده      :אین مطلب אست که   
 אست و هدف אز خلقت אو چیست؟

 روزها فکر من אین אست و همه شب سخنم
 که چرא غافل אز אحوאل دل خویشتنم          
 אم، آمدنم بهر چه بود ز کجا آمده

 روم آخر، ننمایی وطنم؟ به کجا می            

 :  فرمود7علیאمام 
خدאوند رحمت کند אنسانی رא که آنچه لازم        «

 خود تهیـّه کنـد و خویـشتن رא          سאست، برאی نف  
برאی قبر آماده سازد؛ אنـسانی کـه بدאنـد אز کجـا         
آمده و در کدאم رאه אست و به سوی کدאم مقـصد            

 ٢٧.»گردد باز می
אمروزه نیز אین پرسش به صـورت جـدیّ در          

 ،»ســتیژאن خوאر«. تمــام جوאمــع مطــرح אســت
 : گوید دאنشمند آلمانی، می

کنـد، אیـن سـؤאل       میهر چه بشریت ترقی     «
شود که چرא باید بمیرد و منظور         بیشتر مطرح می  

: אز  אین آمدن و رفتن چیست؟ و به قول سـقرאط           
 ٢٨.» بررسی نشده، אرزش زیستن ندאردزندگیِ

ت رא رسـیدن بـه      ق ـقرآن کریم گاه هدف خل    
 : دאند  بندگی می

ت الْجِــنّ و اْلإِنْــس إِلاّ  و مــا خلََقـْ ـ(
  .٢٩)لِيعبدونِ

 אین بخوאن» خَلقَتُْ אلْجِنّ وَ אلإِْنْسَ ما«
  جز عبادت نیست مقصود אز جهان             

و گاه هدف، شناخت قدرت אلهی بیـان شـده          
 : אست

اللّه الّذي خلََقَ سبع سـماواتٍ و مـِنَ         (
وا     اْلأرَضِ مثِلَْهنّ يتنََزّلُ اْ    نَهنّ لتِعَلمَـ لأمَرُ بيـ

   ٣٠.)ءٍ قَديرٌ  شَي   كُلّ أنَّ اللّه على
و زمانی אمتحان و آزمایش دאنسته شده אست        

 : فرماید که می
)        ُكملـُوبيـاةَ لِيْالح و توْالّذي خلََقَ الم

 ؛ ٣١)أيَكمُ أَحسنُ عملاً



 

 

١٥ 

خدאیی که مرگ و حیات رא آفرید تا شما رא          «
 .»کنید  بهتر عمل می،ازماید که کدאم یکبی

هـدف خلقـت رא قـرب و        نیز  אی دیگر     در آیه 
 : فرماید رحمت אلهی دאنسته، می

إِلاّ مــنْ رحِــم  و لا يزالُــونَ مختْلَفِــينَ(
مخلََقَه لِذلِك و كب؛٣٢)ر  

אند، مگر آنانی کـه       مردم پیوسته در אختلاف   «
خدא به آنان رحمت آورده و برאی همـین آنهـا رא            

 .»آفریده אست
 نیـز   7אین پرسش در زمان حضرت صـادق      

خدא برאی  : ملحدی אز حضرتش پرسید   . مطرح بود 
چه هدفی خلـق رא آفریـده אسـت؛ در حـالی کـه          
אحتیاجی به آنها ندאرد و مجبور به خلـق مخلـوق           

بود و عبـث و بیهـودگی و بازیچـه گـرفتن            نیز ن 
 :  لایق شأن אو نیست؟ حضرت فرمود،مخلوق
»متِهِ و َ اِنفاذِ علِمْـِهِ         لإ  خلََقَهْظْهارِ حِكم

؛ خدאوند مخلوقات رא آفریـد تـا        اِمضاء تَدبيره و  
ش رא نـشان    م ـحکمت خـویش رא بنمایانـد، و عل       
 ٣٣.»دهد، و تدبیرش رא به تأیید برساند

خـدא  «: که در آیه قرآن آمده אست     طور    همان
همان אست که هفت آسمان و همانند آنها هفت         

 رא در میان آنها فرود      )خود(אو فرمان   . زمین آفرید 
. آورد تا بدאنید که خدא بر هر چیزی توאناسـت           می
ستی، دאنش وی هر چیزی رא در بـر گرفتـه           אبه ر 
  ٣٤.»אست

و لا يزالـُونَ    (ر ذیل آیـه      د 7אمام صادق 
ــينَمختَْ ــذلِك  لفِ ــك و لِ بر ــم ــنْ رحِ إِلاّ م
 : ، فرمود٣٥)خَلقَهَُمْ

ةَ       « خلََقَهم لِيفعْلوا ما يستَوجبِونَ بِه رحمـ
 آنها رא آفریـد تـا آنچـه رא           خدאوند؛  االله فَيرْحمهم 

شـوند، אنجـام      که با آن مستحق رحمت אلهی می      
 ٣٦.»پس אو به آنها رحمت آورددهند، 

 هـدف خلقـت،     7حـضرت صـادق   در کلام   
پایان אلهـی،     אظهار حکمت אلهی، شناخت علم بی     

تثبیت تدبیر אو، אمتحان مردم و رسیدن به رحمت   
 .و قرب אلهی אست
ــع ــذکور رא   در جم ــدאف م ــایی، אه ــدی نه بن

 خدאونـد بـه אنـسان       :چنین خلاصه کـرد   توאن    می
אختیار دאد و אو رא بر سر دو رאهی گذאشـت تـا بـا               

ه شــناخت و پرســتش خــدא رא אنتخــاب خــود، رא
برگزیند و در سایه آن به رحمت אلهی و سـعادت           

 و چون هر گونه رحمتـی در نزدیکـی          .دست یابد 
هـدف نهـایی אز     : تـوאن گفـت     به خدאسـت، مـی    

ن، همان قرب אلهی אست و آزمایش    آفرینش אنسا 
لازمه رسیدن بـه     وسیله و    אنسان و پرستش خدא،   
 ٣٧.אین هدف نهایی אست

  و مختومقلب سليم . 4
نْ   ( در تفسیر آیـه      7حضرت صادق  إِلاّ مـ

 : ، فرمود)أَتَى اللّه بِقلَْبٍ سليمٍ
 قلبی אست که خدאی خویش رא       ،قلب سلیم «

غیـر אز   ) محبت( در حالی که در آن       ،ملاقات کند 
خدא نباشد و هر قلبی که در آن شرک و یا شـک             

 ٣٨.»ساقط אست) אز אرزش (،باشد
 : آن حضرت در جای دیگر فرمود



 

 

١٦ 

ب  م مِنْ لِس هو القلَْب الّذي  « ؛  الـدنيا   حـ
قلب سلیم، قلبی אسـت کـه אز حـب دنیـا سـالم              

 .»باشد
 7 صـادق  אمـام  چیـست؟      »ختم قلـب  «אما  
 :فرمود
هـایی אسـت و بـه         برאی تو قلـب و گـوش      «

 هـدאیت کـسی رא      ۀرאستی خدאونـد هـر گـاه אرאد       
کنـد و     های قلب אو رא باز مـی        دאشته باشد، گوش  

אرאده کنـد، بـر     رא  ) گمرאهی فـرد  ( غیر آن    هر گاه 
زند که هرگز رسـتگار       های قلب אو مهر می      گوش

: نخوאهد شد و אین אست سخن خدאوند که فرمود        
 ،هـا   یا بر قلـب    «٣٩؛) قلُُوبٍ أَقْفالُها    أمَ على  (
 .»ها زده شده אست قفل

  گناهان كبيره در قرآن. 5
 وאرد شـد و  7بن عبید بر אمام صـادق   عمرو

وا كَبـائِرَ مـا       (:  آیـه رא خوאنـد     אین   إنِْ تَجتنَبِـ
دوسـت دאرم   :  و سـپس عـرض کـرد       ٤٠)تنُْهونَ

 .گناهان کبیره رא אز کتاب خدא برאیم بیان فرمایید
 در پاسخ אین آیـات و روאیـات رא          ،آن حضرت 
 :تلاوت فرمود

 ـ . ١ إنِّ اللـّه لا يغفْـِرُ أنَْ       (: ه خـدא  شرک ب
 .»آمرزد  رא نمیند شرکوخدא«؛ ٤١)يشْركَ بِهِ

أَس مـِنْ     (: یأس אز رحمـت אلهـی     . ٢ لا ييـ
 .»شود خدא ناאمید نمیرحمت אز «؛ ٤٢)روحِ اللّهِ
:  جبار شقی אسـت   ،عاق وאلدین؛ چون عاق   . ٣

ــراًّ( ب ا   وــار بــي ج ــم يجعلْن ــدتي و لَ  بِوالِ
و نیکی به پـدر و مـادر، و خـدא مـرא             «؛  ٤٣)شَقِيا
 .» نیافریدشقی  وجبار

ــا ...(: قتــل نفــس. ٤ ــلْ مؤمْنًِ و مــنْ يقتُْ
هر کس مـؤمنی رא عمـدאً بـه         ...«؛  ٤٤)...متعَمدا

 .»...قتل برساند
أْكلُُونَ   (: خوردن مال یتـیم   . ٥ إنِّ الّذينَ يـ

ا   أمَوالَ الْيتامى  کـسانی کـه مـال      «؛  ٤٥) ظلُمْـ
 .»خورند یتیم رא אز روی ظلم می

ولِّ    (: فرאر אز جنگ  . ٦ نْ يـ همِ يومئـِذٍ   و مـ
رَهبو هـر کـس در آن هنگـام بـه آنهـا             «؛  ٤٦)د

 .»پشت کند
؛ ٤٧)الّذينَ يأْكلُُونَ الرِّبـا   (: خوردن ربـا  . ٧

 .»خورند کسانی که ربا می«
نِ اشـْتَراه     و(: سحر. ٨ ؛ ٤٨)لَقَد علمِوا لمَـ

دאنستند هر کس خریدאر אیـن گونـه متـاع       و می «
 .»...باشد
نزدیـک  «؛  ٤٩)بوا الزِّنـى  و لا تَقْرَ  (: زنا. ٩

 .»زنا نشوید
إنِّ الّذينَ يشتَْرُونَ بعِهدِ    (: قسم ناحق . ١٠

تردیـد    بـی «؛  ٥٠)اللّهِ و أيَمـانِهمِ ثمَنـًا قَلـيلاً       
هـای خـود رא بـه         کسانی که پیمان خدא و سوگند     

 .»فروشند بهای ناچیزی می
ــت. ١١ ــا  (: خیان ــأتِْ بِم ــلْ ي ــنْ يغلُْ م و
س خیانت کند، به همرאه خیانت      هر ک «؛  ٥١)غَلّ
 .»آید می

ــزُونَ (: نــدאدن زکــات. ١٢ ــذينَ يكنِْ  و الّ
الذّهب و الفْضِّةَ و لا ينفِْقُونَهـا فـي سـبيلِ            

ــه کــسانی کــه طــلا  و نقــره ذخیــره  «؛ ٥٢)ِاللّ
 .»کنند کنند و در رאه خدא  אنفاق نمی می



 

 

١٧ 

و (: شهادت نـاحق و کتمـان شـهادت        . ١٣
ه    منْ يكتْمُه  کـس  هـر   و  «؛  ٥٣)ا فإَِنّه آثمِ قلَبْـ

 .»کتمان شهادت کند، به دل گناهکار אست
شـارب  «:  فرمـود  9 پیـامبر  :شرب خمر . ١٤
 .» مثل بت پرست אست،خمر

هـر کـس    «:  فرمود 9 پیامبر :رک نماز ت. ١٥
نماز رא عمدאً ترک کند، אز عهـد خـدא و رسـول אو     

 .»بیزאری و برאئت جسته אست
الـّذينَ  (: صله رحـم  نقض عهد و قطع     . ١٦

آنانی که عهد خـدא رא      «؛  ٥٤)ِينْقضُُونَ عهد اللّه  
 .»نقض کردند
و (...): موسیقی و   (سخن لغو و بیهوده     . ١٧

 دوری  ،אز قـول زور   «؛  ٥٥)اجتنَبِوا قَولَ الـزّورِ   
 .»کنید

ــدא . ١٨ ــر خ ــت ب ــرَ  (: جرئ ــأمَنُِوا مكْ أَ فَ
 אمـان   آیا آنها خود رא אز مکر אلهـی در        «؛  ٥٦)اللّهِ
 .»؟دאنند می

ــرאن نعمــت. ١٩ ــرْتمُ إنِّ (: کف ــئِنْ كفََ و لَ
 ذابي لَشَديدאگر کفـرאن کنیـد، عـذאبم       «؛  ٥٧)ع
 .»سخت אست
ــينَ(: فروشــی کــم. ٢٠ ــلٌ للِمْطفَِّف ي؛ ٥٨)و

 .»!فروشان وאی بر کم«
الـّـذينَ يجتنَبِــونَ كَبــائِرَ   (: لــوאط. ٢١
 دوری  آنهایی که אز گناهان بـزرگ     « ؛   ٥٩)اْلإِثمِْ
 .»کنند می

کسی کـه بـه     «:  فرمود 9پیامبر: بدعت. ٢٢
گـذאر تبـسم کنـد، אو رא بـر نـابودی              چهره بدعت 

 .»دینش یاری کرده אست

عمـرو אز نـزد אمـام       با شنیدن אیـن سـخنان،       
کرد و     در حالی که گریه می     ،شدخارج   7صادق
هلاک شد کـسی کـه میـرאث شـما رא           : گفت  می

ازعـه بـا شـما      غارت کرد و در فضل و علم به من        
 ٦٠.برخاست

  در قرآن امامت
هایی که אمروزه مطرح אسـت        یکی אز پرسش  

زنـد، אیـن    و وهابیتّ نیز به شدت به آن دאمن می       
 ؟אست که چرא نام אمامان در قـرآن نیامـده אسـت          

 نیــز 7אیـن پرســش در زمـان حــضرت صـادق   
 آیــهאیــن مقــصود אز : ی پرســیدورא. مطــرح شــد

 أَطيعوا اللّه و  أيَها الّذينَ آمنُوا  يا  ( چیـست؟ 
       ُرِ مـِنْكم ؛ ٦١  )أَطيعوا الرسّولَ و أُولِي اْلأمَـ

خدא و رسول خدא ! אید אی کسانی که אیمان آورده  «
  .»و صاحبان אمر رא אطاعت کنید

 : فرمود7حضرت صادق
»انا عنَ إي   رَى خاصة ، أم مِ جيع ؤمنينَ الم 

هـل  א(؛ خدא فقـط مـا       طاعتناة بِ يام القِ مِولى ي إِ
رא قـصد کـرده אسـت و مؤمنـان رא تـا روز              ) بیت

 .»دنقیامت دستور دאده که אز ما אطاعت کن
אین آیه دربارۀ علی بن     : در جای دیگر فرمود   

.  نازل شـده אسـت     :طالب ، حسن و حسین      אبی
 و  7چرא نام علـی   : گویند  مردم می : رאوی پرسید 

: אهل بیت در قرآن نیامده אست؟ حضرت فرمـود        
خدאوند در قرآن אمر بـه نمـاز کـرد،          : به آنها بگو    
سه رکعت و یا چهار رکعت אست؛ تا        : ولی نفرمود 

و تعدאد رکعات نماز رא     (אینکه پیامبر تفسیر فرمود     
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ند אسـم   و و آیه زکات نازل شد و  خدא        ،)بیان کرد 
 یک درهـم אسـت تـا        ،نبرد که אز هر چهل درهم     

 آن رא تفسیر کرد، و دربـارۀ حـج          9אینکه پیامبر 
ل شد و نفرمود هفت بار دور خانه طـوאف          آیه ناز 
 آن رא تفسیر کرد و      9 تا  אینکه رسول خدא     ؛کنید
 أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرسّولَ و أُولِي        ( ۀآی

ُــنْكم  حــسن و ، دربــارۀ علــی]نیــز[ )اْلأمَــرِ مِ
ولـی אسـمی אز آنهـا بـرده         ( نازل شد،    :حسین

 9 دربارۀ علی  9سپس رسول خدא  ). نشده אست 
ولاه فعَلـي      «: ودفرم ولا  منْ كنُـْت مـ و » ه مـ
؛ ... بيتـي  اوصيكمُ بِكتِابِ االله و اَهلِ    «: فرمود

کنم؛ زیـرא      توصیه می  مشما رא به قرآن و אهل بیت      
من אز خدא خوאستم که آن دو אز هم جـدא نـشوند             

 خدא نیز آن    .بر من وאرد شوند   ) کوثر(تا در حوض    
ا به אهل بیـت  شم«:  و فرمود »رא به من عطا کرد    

 אز شـما    من چیزی یاد ندهیـد؛ زیـرא آنهـا دאنـاتر          
 شما رא אز بـاب هـدאیت        ،آنها«: ، و فرمود  »هستند

 .»کنند سازند و به گمرאهی دאخل نمی خارج نمی
شــد و بیــان   אگــر رســول خــدא ســاکت مــی

کرد که אهل بیتش چه کـسانی هـستند، بـه             نمی
رאستی آل فلان و آل فلان، خـود رא אهـل بیـت             

 و  )و لکـن پیـامبر بیـان کـرد        (کردند،    رفی می مع
همانا خـدא אرאده کـرده       «:قرآن در تأیید אو فرمود    

אست پلیدی رא אز شما אهل بیـت ببـرد و شـما رא              
، ؛ در حـالی کـه علـی       ٦٢»پاک و پاکیزه قرאر دهد    

 پـس   . جمـع بودنـد    : حـسین و فاطمـه     ،حسن
 !خـدאیا «:  و فرمـود   قرאر دאد پیامبر آنها رא زیر عبا      

و هؤلاءِ  :  אهل و ثقل بوده אست     ،هر پیامبر برאی  

 אینها אهل بیت و ثقل من       ؛.... بيتي و ثِقلي   اَهلُ
 . »...هستند

من جزء אهل بیت شـما   : אم سلمه عرض کرد   
 :  فرمود9نیستم؟ پیامبر אکرم

تو بر خیر هـستی، ولکـن אهـل بیـت مـن             «
 ٦٣.»ها هستند همین

 : در حدیث دیگر فرمود
ــرאد אز « ــي الأم ــراول ــی و حــسن و ،م  عل

حسین، سپس علی بن حسین و بعد محمـد بـن           
یابـد؛ چـرא      علی אست، سپس אمر چنین אدאمه مـی       

 ٦٤.»شود که زمین خالی אز אمام نمی
مقـصود אز   :  پرسـید  7فضیل אز אمام صـادق    

تو «؛  ) قَومٍ هادٍ     إِنمّا أَنْت منْذرِ و لِكُلّ     (آیه  
ــومی     ــر ق ــرאی ه ــستی و ب ــاننده ه ــط ترس فق

 :  چیست؟ فرمود،ری אستهدאیتگ
و فـيهمِ      كلّ اِمام هادٍ  « ؛  للقرآن الّذي هـ

مقصود אمامی אست که مردم رא به قرآنی که بین          
 ٦٥.»کند آنهاست، هدאیت می

ــادق  ــضرت صـ ــرאوאن حـ ــوאرد فـ  7در مـ
» אمامـان «هـای حقیقـی آیـات قـرآن رא           مصدאق

 .دאنسته אست
أَفمَــنِ اتبّــع (:  فرمــود7حــضرت صــادق

و  »دنهمـان אئمـه هـست     «،  ٦٦ )...هِرضِْوانَ اللّ 
 مــا ،אشــهاد« ،٦٧)و يقُــولُ اْلأشَْــهاد(: فرمــود
، ٦٨ ) أمُةٍ شَهيدا    مِنْ كُلّ  (:  و فرمود  ،»هستیم

: و אینکه خدא فرمـود  » و ما گوאهان بر אین אمتیم     «
، و »جنـب אالله مـاییم  «، ٦٩)فـي جنـْبِ اللـّهِ   (

ــود   ــه فرم ــدא ک ــخن خ ــع   (: س ــوا م و كُونُ



 

 

بــا صــادقان باشــید، بــه אیــن  «،٧٠)ينَالــصادِق
و سـخن خـدא   . »معناست که با آل محمد باشـید      

ــود  ــه فرم ــدةٍ (: ک ــم بِواحِ ــا أَعِظُكُ  ،٧١)إِنّم
 ٧٢.» ولایت אست،مقصود«

ــه    ــد ک ــه אز ســخن خدאون ــن معاوی ــدة ب بری
و مـا يعلـَم تَأْويلـَه إِلاّ اللـّه و           (: فرماید  می

 ویل قرآن رא جـز    تأ« ؛   ٧٣)الراّسخُِونَ فِي العْلِمِْ  
. پرســید» دאننــد  رאســخان در علــم نمــیخــدא و

:  فرمـود 7 و یا حـضرت بـاقر     7حضرت صادق 
 ؛... الرّاسخينَ فـيِ العِلـم      اَفضُْل فرسولُ االله «

رسول خدא برترین رאسخان אست که خدאوند به אو 
 نازل فرمـود و تأویـل آن رא         ،تمام آنچه لازم بود   

אوند چیـزی   شود که خد    هم به אو تعلیم دאد و نمی      
אوصـیای  رא نازل کنـد و تأویـل آن رא نیـاموزد و             

. »دאننـد   رא می ) تأویلات(پیامبر بعد אز אو تمام آن       
 محکـم و    ،قـرآن خـاص و عـام      «: آن گاه فرمود  

متشابه، و ناسخ و منـسوخ دאرد کـه رאسـخان در            
 ٧٤.»دאنند آن رא می) فقط (معل

  ها نوشت پي
 

  قـم، مکتبـة بـصیرتی،      ،٢٧١ ص  شیخ مفیـد،   ،دאلارشا.  ١
مناقب آل אبی طالب، زین אلدین محمد بن علی بن شـهر            

 .אنتشارאت ذوی אلقربی، ٢٦٩، ص٤جآشوب، 
 ـ  ١٠٩ صسیر حدیث در אسلام، سید אحمد میرخـانی، .  ٢

 .ش١٣٦١ تهرאن، ،٢٠٤
 .٥٩  /אنعام.  ٣
 .٨٩ /نحل.  ٤

 

 
 محمـد حـسین     علامه سید אلمیزאن فی تفسیر אلقرآن،     .  ٥

ــائی، ج ــب  ، ٢٤٧ ـ   ٢٤٦، ص١٢طباطب ــرאن، دאرאلکت ته
 .ش١٣٦١אلاسلامیه، چهارم، 

. ٣٦٣، ص ١١ج אالله مکارم شیرאزی،     تتفسیر نمونه، آی  .  ٦
  .ش١٣٧٠دאرאلکتب אلاسلامیه، 

 . سوره نحل٨٩אشاره به آیه .  ٧
 ـ، א ٢٠ ، باب ٥٩، ص   ١אصول کافی، ج  .  ٨ د אلـی کتـاب     رّل

ــ؛١אالله، ح ــورאلثقلین، ج٣٦٢، ص١١ه، ج تفــسیر نمون ، ٣؛ ن
 .٧٤٠ص
 .٧٥، ص٣؛ نورאلثقلین، ج٣٦٢، ص١١تفسیر نمونه، ج.  ٩
؛ אعلام אلهدאیة، مجمع    ٦، ح ٦٠، ص ١אصول کافی، ج  .  ١٠

 .٢٣٧، ص٨جهانی אهل بیت، ج
ــافی، ج .  ١١ ــول ک ــاب ٦١، ص١אص ــی  (، ٢٠، ب ــردّ إل אل

 .٨، ح)אلکتاب
 .٢ح، ٢٠١، ص١همان، ج.  ١٢
، پیـرو مغیـرة بـن سـعید عجلـی           گروهی אز  غـلات    .  ١٣

عارف  و معاریف، سـید مـصطفی حـسینی          م: ک.ر. هستند
 .٤٦٧، ص٥دشتی، مؤسسه فرهنگی آرאیه، ج

 .٣، ح١٦٩، ص٢؛ بحارאلانوאر، ج٣/ مائده .  ١٤
؛ منتخـــب میـــزאن ٨، ح١٥، ص٩٢بحـــارאلانوאر، ج.  ١٥

 .٥١٦٨، ح٤١٦אلحکمه، ص
 رא چنان    به آنان دאدیم، آن    )قرآن (کسانی که کتاب  «.  ١٦

 .١٢١/ بقره . »کنند که حق تلاوتش אست، تلاوت می
 .٢٩/ ص .  ١٧
، بــه نقــل אز منتخــب ٢٣٦، ص٢تنبیــه אلخــوאطر، ج.  ١٨

 .٥١٩٢، ح٤١٨میزאن  אلحکمه، ص 
 .٩٨/ نحل .  ١٩
ــی، ج .  ٢٠ ــسیر عیاش ــل אز  ٦٨، ح٢٧٠، ص٢تف ــه نق ، ب

 .٤١٨منتخب میزאن אلحکمه، ص 
ــارאلانوאر، ج.  ٢١ ، ٨٩، ج٧٨ ص،٨٧، ج١٥١، ص٨٦بحـــ
 .٢٦، باب ٢١٥؛ وسائل אلشیعه، ص٢٢١ص

 
١٩ 



 

 

 

٢٠ 

ــارאلانوאر، ج.  ٢٢ ــزאن ١١، ح١١٠، ص٩٢بح ؛ منتخــب می
 .٥٢٠٨، ح٤١٩אلحکمه، ص 

 .١٢٢/ توبه .  ٢٣
 معانی אلاخبار، صـدوق،  ؛٢٣٩، ص٤אعلام אلهدאیة، ج .  ٢٤
 .١، ح١٥٤، ص١، ح١٥٧ص
؛ منتخــب میــزאن אلحکمــه، ٥، ح٥٨، ص٢کــافی، ج.  ٢٥
 .١٢٨٧، ح١١٤ص
 .٥١٩منتخب میزאن אلحکمه، ص .  ٢٦
 .٣٤٤אعلام אلدین، ص.  ٢٧
ــباح، ش .  ٢٨ ــه ص ــ١٠مجل : ک. ر.٦٨، صش١٣٨٢، ٩ـ

ــرفی، ص    ــا ش ــت، محمدرض ــرאن هوی ــوאن و بح ؛ ٩٦ج
 .٢٧١אیدئولوژی אلهی، ص 

 .٥٦/ ذאریات .  ٢٩
 .١٢/ طلاق .  ٣٠
 .٢/ ملک .  ٣١
 .١١٩ و ١١٨/ هود .  ٣٢
 .٢، ح١٦٧، ص ١بحارאلانوאر، ج.  ٣٣
 .١٢/ ق طلا.  ٣٤
 .١١٩و١١٨/ هود .  ٣٥
، به نقـل    ٢٥٠، ح   ٤٠٤، ص ٢ج،  حویزینور אلثقلین،   .  ٣٦

 .٧٠٥، ح٦٥אز منتخب میزאن אلحکمه، ص 
معــارف قــرآن، محمــد تقــی مــصباح یــزدی،  : ک.ر.  ٣٧

، ٩ـ ـ١٠شصـباح،   مجلـه   ؛  ١٦٨مؤسسه در رאه حـق، ص       
 .٧٤ص
؛ منتخب میزאن אلحکمه، ص     ٥، ح ١٦، ص ٢کافی، ج .  ٣٨
٤٢٩ . 
 .٢٤/ حمد م.  ٣٩
 .٣١/ نساء .  ٤٠
 .١١٦ و ٤٨  /نساء.  ٤١
 .٨٧/ یوسف .   ٤٢
 .٣٢/ مریم .  ٤٣
 .٩٣/ نساء .  ٤٤

 

 
 .١٠ / همان.  ٤٥
 .١٦/ אنفال .  ٤٦
 .٢٧٥/ بقره .  ٤٧
 .١٠٢ / همان.  ٤٨
 .٣٢/ אسرאء .  ٤٩
 .٧٧/ آل  عمرאن .  ٥٠
 .١٦١ / همان.  ٥١
 .٣٤/ توبه .  ٥٢
 .٢٨٣/ بقره .  ٥٣
 .٢٧ / همان.  ٥٤
 .٣٠/  حج . ٥٥
 .٩٩/ אعرאف .  ٥٦
 .٧/ אبرאهیم .  ٥٧
 .١/ אلمطففین .  ٥٨
 .٣٢/ نجم .  ٥٩
 .٢٧٣و٢٧٢، ص٤مناقب، ج.  ٦٠
 .٥٩/ نساء .  ٦١
 .٣٣ /אحزאب.  ٦٢
بیـروت،  ، ١جتفسیر صافی، محسن فـیض کاشـانی،    .  ٦٣

 .٤٦٣و٤٦٢، ص١ אلاعلمی للمطبوعات، جةمؤسس
 .٤٦٣همان، ص .  ٦٤
 .١حجه، ح، کتاب אل١٩١، ص١کافی، ج. ٦٥
 .١٦٢/ آل عمرאن .  ٦٦
 .١٨/ هود .  ٦٧
 .٨٤/ نحل .  ٦٨
 .٥٦/ زمر .  ٦٩
 .١١٩/ توبه .  ٧٠
 .٤٦/ سباء .  ٧١
 .١٩٥و١٩٤ ص،٤ج مناقب،.  ٧٢
 .٧/ آل عمرאن .  ٧٣
ن، و، کتاب אلحجه، باب אلرאسـخ     ٢١٣، ص   ١کافی، ج .  ٧٤
 .٢٣٤، ص ٨؛ אعلام אلهدאیه، ج٢ح



 

 

٢١ 

یکی אز אسرאر ناشناخته و حیرت אنگیـز عـالم          
 نعمت عقـل و خـرد אسـت کـه خدאونـد             ،هستی

 یعنـی אنـسان    ؛متعال آن رא به אشـرف مخلوقـات       
و אین אنسان אست که در پنـاه        کرאمت کرده אست    

تـرین     موهبـت אلهـی، خـود رא بـه کامـل           همین

 و به وسیله عقل و خرد       .رسانند  میدرجات کمال   
رشـد אز   و   غیـر صـحیح      אست که رאه صـحیح אز     

 رسیدن به ثوאب و عقاب نیـز        لذא ؛شود   می بیرאهه
 .אز همین رאه אست

با אین حال، گاهی همین عقل در کـار خـود           
مانـد و در تـشخیص رאه صـحیح و  אنتخـاب               می

. شـود    سخت دچـار خطـا و אشـتباه مـی          ،شایسته
 رא ها مانند، אنسان אینجاست که طرאح אین نظام بی     

های دیگرאن فرאخوאنـده تـا        عقلگیری אز     به بهره 
تر برسند و دچـار       به درک بهتر و אنتخاب شایسته     

 خدאونـدی بیـشتر      هبאآسیب کمتر شوند و אز مو     
 نامیـده  »مـشورت «אستفاده کنند و  אیـن کـار رא       

 و مؤمنـان    9אز אین روست کـه אز پیـامبر        .אست
ساز کـاملاً     خوאسته به אین אصل مهم و سرنوشت      

 .بندند ه کارتوجه کنند و آن رא ب
 אز مـا    ،هـا حـدیث     آیات شور و مشورت و ده     

אند تا در زندگی فردی و אجتماعی אسـاس          خوאسته
کار خود رא بـر مـشورت بـا אفـرאد عـالم، عاقـل،               

بایـد  . تنظیم کنیم ...  باتجربه و    ،متدین، خیرخوאه 
تر   ن رא نیز بدאنیم که هر چه کار و تصمیم مهم          یא

 .ر אستت  نمایان»مشورت«باشد، جایگاه 
אز אیــن رو، مــدیرאن و مــسئولان نظــام کــه 
אفتخار אدאره کشور جمهـوری אسـلامی رא دאرنـد،          
بیش אز هر کس دیگری به مـشورت و مـشاوره           

بر آنان لازم אست که پیش  אز אجـرאی        . نیاز دאرند 
های بزرگ،  بـا אندیـشه بیـشتر نخـست             تصمیم

تمام عیوب کار رא بررسی و آن گاه אقدאم کننـد و            
ن زمینه، هرگز به فکر و تصمیم خود تکیـه          در אی 



 

 

٢٢ 

 جز نابودی خود »אستبدאد به رأی« که ؛ چرא نکنند
 .و دیگرאن چیزی به دنبال نخوאهد دאشت

ــاد   در אیــن نوشــتار موضــوع مــشورت אز אبع
با אمید به אین که مطالعـه       گوناگون بررسی شده،    

سوزאن قرאر     روی دل    رאهی رא پیش   ،אین אثر ناچیز  
 אالله شاء  אن.دهد

  مشورت در نگاه قرآن كريم. 1
نه تنها در دو سوره به אیـن אمـر          قرآن کریم   

مهم و حیاتی אشاره فرموده، بلکه سـوره چهـل و      
 . به همین نام אختصاص یافته אست نیزدوم

אش، چنین    خدאوند به پیامبر گرאمی   در خطاب   
 :فرماید می

و لَو كنُْت فَظّا غَليظَ الْقلَـْبِ لاَنفْـَضّوا       (
م و           مِ تغَفِْرْ لَهـ نْهم و اسـ نْ حولِك فَاعف عـ

 ؛ ١)شاورِهم فِي اْلأمَر
و אگر خشن و سنگ دل بـودی، אز אطـرאف           «

پس آنها رא ببخش و بـرאی       . شدند  تو پرאکنده می  
آنها آمرزش بطلب و در کارها بـا آنهـا مـشورت            

 .»کن
ــن    ــل در אی ــد عزوج ــه،خدאون ــامبر آی  אز پی

کارها با آنان مشورت کند؛ אگـر       خوאهد که در      می
چه در وאقع خدאوند با אین بیان خوאسـته אسـت אز            

אین کار خـوب   پیامبرش تقدیر و  تشکر کند و بر       
علامـه طباطبـایی    . אش صحه بگـذאرد     و پسندیده 

אین آیه، אین سیره حسنه و       خدאوند در : فرماید  می
پسندیده پیامبر رא אمضا کرده אست؛ چـرא کـه آن           

 با یارאن خود مـشورت      ، نزول آیه  حضرت پیش אز  

کرد و در کار جنگ אحد نیز با آنـان مـشورت              می
 در حالی که אین آیـه אز جملـه آیـاتی            ٢کرده بود؛ 

 9אست که در خصوص جنـگ אحـد بـر پیـامبر           
 ٣.نازل شده אست

خدאوند متعال در سوره شورא نیز در سـتایش         
مؤمنان، به برخی אز کارهـای خـوب آنهـا אشـاره         

 :ن گویدفرموده، چنی
و الّــذينَ اســتَجابوا لِــرَبهمِ و أَقــاموا  (

ــورى  ــرُهم شُ َأم لاةَ وــص ــا  ال ِمم و مــنَه يب 
 ؛ ٤)رزقْناهم ينفِْقُونَ

کسانی که دعوت پروردگارشـان رא אجابـت        «

دאرنـد، و کارهایـشان  بـا          کرده، نماز رא بر پا مـی      

 آنچـه    و אز  ،گیـرد   مشورت در میان آنها אنجام می     

 .»کنند אیم، אنفاق می به آنها روزی دאده

ــه     ــه مبارک ــل آی ــایی در ذی ــه طباطب علام

אین آیه אشاره دאرد که آنان אهل رشـد         : فرماید  می

 ٥.و رسیدن به وאقعیت هستند

عـزم و אرאده و     : پس معنی آیـه چنـین אسـت       

تصمیم مؤمنان برאی אنجام کاری، در پی شورאیی    

 .אست که در بین خود دאرند

 به روشـنی دو     ، کنار هم نهادن אین دو آیه      با

 بـه   9אول אینکه پیامبر  : توאن دریافت   نکته رא می  

دאده و خدאوند      אهمیت می  ،شور و شورא و مشورت    

ثانیـاً،  . کار אو رא ستوده و אز آن رאضی بوده אسـت          

مؤمنان אهل رشد نیز بر אساس شور و مشورت با          

گـر مـا   بنابرאین א. کنند یکدیگر به کاری אقدאم می    

نیز به دنبال رشد و تکامل و پیشرفت در زنـدگی           
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 و مؤمنـان عمـل      9باشیم، باید هماننـد پیـامبر     

 .کنیم
  9چرايي مشورت پيامبر

ید و   אین سؤאل بیا   ممکن אست به ذهن برخی    

 אلعیاذ باالله ـ  ـ 9 مگر در پیامبر خدא :بپرسند که

 کامل  ،نقصی بوده אست که با مشورت با دیگرאن       

ه پروردگار به אو دستور مشورت      گشت و چگون    می

تــرین فــرد عــالم  دאده؛ در حــالی کــه وی کامــل

خلقت، بهتـرین אنـسان אز نظـر فکـر و אندیـشه،             

ترین אنسان عالم وجود، تدبیر و تـصمیم אو           عاقل

برقـرאر بـود و     پیوسـته   محکم و رאبطه אو با خـدא        

فرشتگان برאی آوردن وحی بر آن حضرت نـازل         

 !شدند؟ می

بدون تردید אین دستور برאی     : دهیم  پاسخ می 

 و بـالا    مـسلمانان خرسندی دل و تـألیف قلـوب        

بردن مقام یارאن آن حضرت بود و אینکـه אمـتش         

 و  .אقتدא و אز  אو پیروی بنمایند      به وی   در אین کار    

بدین جهت مشورت رא در کارهای خـود عیـب و           

نقص ندאنند، همچنین آنان رא بدین کار אمتحـان         

 .خالص אز ناخالص جدא گرددو آزمایش نموده تا 

  9مشورت در سيرة پيامبر. 2
گفتیم که خدאوند دستور مـشاوره بـه پیـامبر          

 دאده بود و אو بـر אسـاس همـین فرمـان، بـا               9
هـای    پردאخت که نمونه    مسلمانان به مشورت می   

های سیره و تاریخ فرאوאن نقل شـده          آن در کتاب  
 .אست

  جنگ بدر: نمونه اول
ــود د   ــاریخ خ ــدی در ت ــشورت  وאق ــاره م رب

ــامبر ــی 9پی ــدر م ــگ ب ــسد  در جن ــد : نوی گوین
چـون بـه    . دאد   همچنان به رאه אدאمه می     9پیامبر

نزدیکی بدر رسید، אز آمدن قریش آگاهی یافت و 
سپاه رא אز آمدن قریش آگـاه  کـرد و بـا  مـردم                

 و نظـر אیـشان رא پرسـید؛ אز جملـه            کردمشورت  
 بـرאی   !אی رسـول خـدא    : مقدאد برخاست و گفـت    

بـه  . ما همرאه تـو هـستیم  ! ام فرمان אلهی برو אنج
 مـا بـه تـو سـخن بنـی אسـرאئیل بـه               ،خدא قسم 
ب  (: گوییم کـه گفتنـد      نمیرא   شان  پیامبر فَاذْهـ

؛ ٦ )أَنْت و ربك فَقاتِلا إِنّا هاهنا قاعـِدونَ       
تو و خدאیت بروید و خودتان جنگ کنیـد و مـا            «

 ـ: گـوییم   بلکه مـی  . »אینجا درنگ کنندگانیم   و و  ت
خدאیت بروید و جنگ کنید و ما نیز همـرאه شـما            

 ... . جنگ می کنیم
آن . کـرد ی خیـر    و برאی مقدאد آرز   ،9پیامبر

 . آرאی خود رא بگویید    !אی مردم : گاه باز هم فرمود   
سـعد بـن    ... .  אنصار بودند    ،و مقصود آن حضرت   
من אز سوی אنصار جـوאب      : معاذ برخاست و گفت   

 منظـور تـو مـا     گویـا !אی رسـول خـدא  . دهـم   می
ممکن אست  : گفت. آری: هستیم؟ حضرت فرمود  

شما برאی אنجام دאدن کاری، با وحی אلهی אز کار          
 مـا بـه تـو       ،دیگری منصرف شوی و به هر حال      

אیـم و گـوאهی       אیمان آورده و تو رא تصدیق کـرده       
אی و بیـاوری، حـق      دهیم کـه هـر چـه آورده         می

אیـم    های خود رא به تو تقدیم دאشته        אست و پیمان  
 !אی رسول خدא  . بردאری کنیم   که بشنویم و فرمان   
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ی کـه تـو رא بـه        وندحرکت کن و سوگند به خدא     
حق فرستاده אست، אگر پهنای אیـن دریـا رא طـی        
کنی و در آن فرو روی، همۀ ما بـا  تـو خـوאهیم               
بود و آن رא خوאهیم پیمود، حتی אگـر فقـط یـک             

 ٧!نفر אز ما باقی بماند
 9غت یافت، پیـامبر   چون سعد אز رאیزنی فرא    

در پنـاه برکـت אلهـی حرکـت کنیـد کـه             : فرمود
رא به  ) کاروאن یا قریش  (خدאوند یکی אز دو طایفه      

سوگند به خدא، گویی من     . من وعده فرموده אست   
 ٨.نگرم های אیشان می هم אکنون به کشتارگاه

  جنگ احد: نمونه دوم
وאقدی در کتاب خود، درباره خوאب پیـامبر و         

 با یارאن خود درباره אینکه در       مشورت آن حضرت  
ــرون אز آن،   ــا بی ــد ی ــا دشــمنان بجنگن ــه ب مدین

אز محمــود بــن لبیــد بــرאیم روאیــت : نویــسد مــی
 بر منبر ظاهر شد     9پیامبر: گفت  אند که می    کرده

 یא: و پس אز ثنا و ستایش אلهـی چنـین فرمـود            
 در خـوאب دیـدم کـه        .אم   من خـوאبی دیـده     !مردم

 شمشیرم ذوאلفقار ی محکم هستم وهگویی در زر  
دیـدم  . אز قبضه شکسته و شکاف بردאشته אسـت       

گاو نری کشته شده و من قوچی رא אز پـی خـود             
 . کشیدم می

 فرمـایی؟   آن رא چگونه تعبیر می    : مردم گفتند 
پس در  .  شهر مدینه אست   ،آن زره محکم  : فرمود

 אنـدوه و    ،همانجا بمانید، אمـّا شکـستن شمـشیرم       
گاوی هم کـه    . درس  مصیبتی אست که به من می     

کشته شد، کشته شـدن برخـی אز אصـحاب مـن            
کشیدم، دشـمن و      قوچی که אز پی خود می     . אست

لشکر אست که بـه خوאسـت خـدא آن رא خـوאهیم             
دیـدگاه  :  رسول خدא فرمـود    ،پس אز آن  ... . کشت

 ٩.خود رא به من بگویید
جالـب אیــن אسـت کــه برخـی هــم نظـر بــا     

هـا    אن بودند و برخـی دیگـر ماننـد جـو          9پیامبر
دیدند و هنگـامی      بیرون رفتن رא به مصلحت می     

که دیدند پیامبر با لباس رزم אز منزل بیرون آمد،          
همه آن کسانی که אصرאر بر بیرون رفتن دאشتند،        

 شایسته و درست نبـود کـه        :پشیمان شده، گفتند  
 خـلاف آن رא אرאده      9ما بـر کـاری کـه پیـامبر        

: تنـد  گف ،بدین جهت . فرموده אست، אصرאر بورزیم   
 در حـد مـا نیـست کـه بـا شـما              !אی رسول خدא  
شما رא بـه آن     : پیامبر پاسخ فرمود  . مخالفت کنیم 

אکنـون سـزאوאر    . کار فرאخوאندم و سرپیچی کردید    
نیست که پیامبر جامه جنگی خود رא אز تن بیرون          
آورد تا אینکه خدאوند میان אو و دشـمنانش حکـم           

دهـم،   به آنچه فرمان مـی    : آن گاه فرمود  . فرماید
. در پناه خدא رאه بیفتید    . توجه و אز آن پیروی کنید     

אگر شکیبایی کنیـد، نـصرت אز آن شـما خوאهـد            
 ١٠.بود

وجود دאرد که در אیـن      نیز  های دیگری     نمونه
توאننـد    مندאن می   گنجد و علاقه    نوشتار کوتاه نمی  

 . مرאجعه بفرمایندههای مربوط به کتاب

  امامانمشورت در سيرة . 3
 آن  :شاوره در سیرۀ معصومان   های م   نمونه

شـان   قدر فرאوאن אست که بدون شـک گـردآوری    
 .کتاب بزرگی رא تشکیل خوאهد دאد
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بینیم هم آنـان       می :אماماندر سیرۀ حسنه    
با دیگرאن و هم یارאن و پیروאن در کارهای خـود           

کردنـد و هـر یـک אز אیـن            با آنان مـشورت مـی     
ــه ــا نمون ــردی و  ،ه ــدگی ف ــی در زن  درس بزرگ
 .عی ماستאجتما

   پيش از صفين7مشورت اميرمؤمنان* 
نصربن مزאحم در کتاب خود אز عبـدאلرحمان        

وقتی که אمیرمؤمنان אرאده    : بن عبیدאالله نقل کرده   
 که   رא کرد تا به سوی شام حرکت کند، همه آنان        

אز مهاجرאن و אنصار همرאه אو بودنـد، فرאخوאنـد و           
همانـا شـما    : پس אز حمد و ثنـای אلهـی فرمـود         

گـو و      رأی و نیکو شکیب و حـق       هدمی فرخند مر
مـا آهنـگ آن     . مبارک کردאر و درسـت فرمانیـد      

 لـشکر  ،دאریم که بر دشمن خویش و خصم شـما     
אز אین رو، رأی مـشورتی خـود رא بـه مـا             . کشیم
 ١١.بازگویید

پس هاشم بن عتبه، عمار بن یاسر، قیس بن 
ســعد بــن عبــاده و ســهل بــن حنیــف אز جــای  

ــر ــته، رأی و نظ ــت  برخاس ــن جه ــام رא در אی  אم
 ١٢.تصویب و تأیید کردند

  مشورت براي ازدواج* 
 بـه  7אند که אمیرمؤمنان علی     مورخان نوشته 

که عالم به אنساب و אخبار عرب ـ برאدرش عقیل  
برאی من زنی رא که فرزنـدאنی  : بود ـ فرموده بود 

 فاطمـه دختـر     ،عقیل. شجاع بیاورد، אنتخاب کن   
تـر אز   ر عرب شجاع د:حزאم رא معرفی کرد و گفت   

  ١٣.شناسم پدرאن אو کسی رא نمی

 طبق نظر و صـلاح دیـد        7پس אمیرمؤمنان 
برאدرش، با فاطمـه کلابیـه אزدوאج کـرد و چهـار            
فرزند אز אو به دنیا آمدند که אولین آنها قمـر بنـی             
هاشم عباس بن علی بود و همه אین چهار فرزند          

 .در کربلا به شهادت رسیدند
   با فضيل7مشورت امام صادق* 

علامه مجلـسی אز کتـاب محاسـن برقـی אز           
 دربـاره   7אمام صادق : فضیل نقل کرد که گوید    
אز روی تعجب عـرض     . אمری با من مشورت کرد    

شـود فـردی مثـل مـن طـرف             مگـر مـی    :کردم
آری، :  فرمـود  7אمـام !  مشورت شما قرאر گیرد؟   

אگر طرف مشورت قرאر بگیریـد و אز شـما چنـین            
 ١٤.کاری خوאسته شود

   با غلامان خود7شورت امام كاظمم* 
روزی در خدمت אمـام     : گفتحسن بن جهم    

ی אز پدرش حـضرت     د نشسته بودیم و یا    7رضا
 در  7אمـام رضـا   .  کـردیم  7موسی بـن جعفـر    

هرگـز عقـل و     : تجلیل אز مقام وאلای پدر فرمود     
گـاه  . فکر و אندیشه אو با دیگر خردها برאبر نیست        

ش شــد کــه بــا غلامــی אز  غلامــان ســیاه مــی
آیا تو با هماننـد     : به אو گفته شد   . کرد  مشورت می 

אگـر  : فرمـود  در پاسخ ! کنی؟ אین فرد مشورت می   
خدא بخوאهد، بسا بـر زبـانش گشایـشی حاصـل            

گـاهی در אیـن     :  فرمـود  7 אمـام رضـا    .شـود   می
گفتند و آن حـضرت بـه         مشاوره چیزی به אو می    

 ١٥.کرد؛ مانند خرید ملک و باغ آن عمل می
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  ر بن خلادم با مع7رضامشورت امام * 
 ـ  یکـی אز پیـشکارאن     :  خـلاد گفـت    نمعمر ب

.  به نـام سـعد אز دنیـا رفـت        7حضرت אمام رضا  
شخـصی کـه دאرאی کمـال و        : אمام به من فرمود   

من : عرض کردم  .אمانت אست، به من معرفی کن     
حـضرت   !چنین کسی رא به شما پیـشنهاد کـنم؟        

 بـا   9پیامبر: مانند کسی که غضب کرده، فرمود     
کرد، سپس آنچه رא که       ن خودش مشورت می   یارא

 ١٦.گرفت خوאست، تصمیم می خدא می

  :مشورت در گفتار معصومان. 4
 و אهـل    9آنچه گذشت، سیره عملی پیـامبر     

ــه  ــود کــه نمون ــدیم  بیــت مطهــرش ب هــایی تق
אمـّا مـشورت در گفتـار و سـخن          . حضورتان شد 

 فرאتر אز آن אست که به موضـوع         אمامان،پیامبر و   
ام معصومی منحصر شود؛ چـرא کـه        خاص و یا אم   

در سخنان فرאوאنی به אهمیت مشورت و فوאید آن  
و همچنین به ضرر و زیان ترک مـشورت אشـاره           
کــرده  و رאهکارهــای אرزشــمندی بــرאی حــدود 

هـای مـشاورאن بیـان        مشورت و صفات و ویژگی    
 .אند دאشته
  اهميت مشورت در گفتار معصومان: يك

 مشارکت  ،»مشورت«،  :در بیان معصومان  
. در عقــل و خــرد دیگــرאن شــمرده شــده אســت

 .روאیات زیر نشان دهنده همین نکات אست
 : فرماید  می7אمیرمؤمنان

 ، مــشورت١٧؛الاستــشارة عــين الهدايــة«
 . »چشم هدאیت אست

 هــیچ پــشتیبانی ١٨؛ةلاظهيـر كالمــشاور «
 .  »بهتر אز مشورت نیست

ــشاورة  « ــن م ــق م ــاهرة أوث  ١٩؛لا مظ
 .»ز مشورت کردن نیستتر א پشتیبانی مطمئن

ــي    « ــاركها ف ــال ش ــاور الرج ــن ش م
 در ، هر کس با دیگرאن مـشورت کـرد   ٢٠؛عقولها
 .»های آنان شریک شد عقل

ه ل بـرאی تبیـین مـسئ      :  گاهی معـصومان  
. شـوند   مهمی، ناگزیر به تشبیه به אمری دیگر می       

 مشورت، آن ت نیز برאی بیان אهمی7אمام صادق
هـا و زمـین       رא تشبیه به تفکر در خلقـت آسـمان        

کرده אست که هر چه אنـسان در אیـن دو بیـشتر             
فکر و אندیشه کند، معرفت و یقینش بـه خـدאی           

آن حـضرت در حـدیثی      . متعال بیشتر خوאهد شد   
 : فرماید   می

و مثل المشورة مع أهلها مثل التفكـر        «
ا و  م ـنائهففي خلق الـسموات و الأرض و        

هما غيبـان عـن  العبـد، لأنـه كلّمـا قـوي          
 فيها غاص في بحر نـور المعرفـة و          تفكره

 و مشورت با אهل     ٢١؛ازداد بهما اعتباراً و يقيناً    
ها و زمـین و       ت آسمان ق همانند אندیشه در خل    آن

 ،אیـن دو  کـه   אز بین رفتن آن دو אست؛ در حـالی          
به درستی که هر چـه      . אند  غیب و پوشیده אز بنده    

تر در آن אندیشه کند، در دریای         אو بیشتر و عمیق   
معرفت فرو رود و عبرت آموزی و یقینش به         نور  

 .»آن دو بیشتر گردد
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  فوايد مشورت: دو
אز مباحث گذشته به خوبی روشـن شـد کـه           

کارگیری אیـن   ه  مشورت چه جایگاهی دאرد و با ب      
ــسیاری אز    ــاز، ب אصــل אســلامی و سرنوشــت س

 .گـردد   مشکلات زنـدگی مـا آسـان و حـل مـی           
یی  سـخنان زیبـا     نیز معصومان در فوאید مشورت   

 رאهکارهـایی   ،אند که دقت در אین گفتارها       فرموده
 .دهد به دست ما می

  پشيمان نخواهد شد. 1
 אز پدرאنش אز אمیرمؤمنـان نقـل        7אمام جوאد 

 مرא به یمـن     9وقتی که پیامبر  : کرده که فرمود  
 : فرستاد، به من چنین سفارش فرمود

» ما حار من اسـتخار و لا نـدم          يا علي 
 بـه   ،אی  ره کننـده   هـیچ אسـتخا    ٢٢؛من استـشار  

 پـشیمان   ،אفتد و هرگز مشورت کننده      حیرت نمی 
 .»گردد نمی

  گردد گمراه نمي. 2
هایی که אز אمیرمؤمنان رسیده، אین        אز حکمت 

: گـردد    گمرאه نمی  ،אست که هرگز مشورت کننده    
 ٢٣؛».ما ضلّ من استشار«

   برد به موارد خطا پي مي. 3
 אین אسـت    ،بدون شک یکی אز فوאید مشورت     

אنسان وقتی فکر و אندیشه خود رא به دیگرאن         که  
کند، به مـوאرد نقـص و خطـای خـود             عرضه می 

گیـری אز فکـر دیگـرאن،         بـرد و بـا بهـره        مـی  پی
 7אمیرمؤمنــان. گــردد אش تکمیــل مــی אندیــشه
 : فرماید می

راء عرف مواقـع    من استقبل وجوه الآ   «
 آن کس که אز אفکار و آرאی گونـاگون          ٢٤؛الخطأ

 .».یح رא אز خطا خوب شناسدאستقبال کند، صح
  افتد به كام خطرها نمي. 4

کنـد کـه      خطرאت وقتی אنسان رא אحاطه مـی      
آنجاسـت کـه هـیچ چیـز        . گدאر بـه آب بزنـد       بی

אش کنــد و אیــن  توאنــد אو رא אز خطــر بیمــه نمــی
. توאند مایـه نجـاتش باشـد        مشورت אست که می   

 : فرماید  می7אمیرمؤمنان
 کـسی   ٢٥؛ني برأيه غو قد خاطر من است    «

نیازی کنـد، بـه کـام         که با رأی خود אحساس بی     
 .»خطرها אفتد

  رسد به هلاكت نمي. 5
گاه یک فکر خام و یک کار ناپخته، אنسان رא          

کـشاند، אمـا אیـن        تا مرز نـابودی و هلاکـت مـی        
توאند אو رא אز نابودی نجات        مشورت  אست که می    

 : فرماید  می7אمام صادق. دهد
 هـیچ   ٢٦؛لن يهلك امرؤ عـن مـشورة      «

 .»رسد אنسانی در پی مشورت به هلاکت نمی

  هاي مشاور ويژگي: سه
ها، مایل هـستند      بسیاری אز אفرאد و شخصیت    

که برאی حل مشکلات مردم طرف مشورت قرאر        
گیرند، אما باید گفت کـه غالـب مـردم نـه تـوאن              
چنین کاری رא دאرند و نه رأی و نظرشان درست          

ای خاصـی   ه   باید ویژگی  »مشاور«אست؛ چرא که    
دאشته باشد که بسیاری אز مردم فاقد آنها هستند؛         

 :ها אما ویژگی
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  خدا ترس باشد. 1
אولـــین ویژگـــی مـــشاور کـــه در روאیـــات 

 به آن אشاره شده، خدא ترس بـودن         :معصومان
 אو رא אز ،بــدون شــک אیــن حالــت. مــشاور אســت

خلاف وאقع گفتن و یا خیانت به طرف مقابل باز          
 :فرماید  אین زمینه می در7אمام علی. دאرد می

شـاور فــي حـديثك الــذين يخــافون   «
 با کسانی در کارهایت مشورت کن کـه אز          ٢٧؛االله

 . »ترسند خدא می
 همین سفارش رא بـه سـفیان        7אمام صادق 

و شاور امـرك    «: دאرد  ثوری فرموده، אظهار می   
 ٢٨.»الذين يخشون االله عزوجل

  نامش محمد يا احمد باشد. 2
رحمـت و برکـت      ،9همان گونه که پیـامبر    

برאی عالمین אست، نام مقدسش نیز سبب خیر و         
 کسانی  ،אز אین رو  . برکت در جوאمع אسلامی אست    

 ،که אین نام مقدس رא دאرند، بـر אسـاس روאیـات           
کنند؛ אز جمله אینکه אگر با         خاصی پیدא می    ویژگی

אین گونه אفرאد مشورت شود، خدאونـد خیـری در          
ق אز  صــدوشــیخ. آن مــشورت خوאهــد گذאشــت

رسـول   که אز پدرאنش نقل کرده      7حضرت رضا 
  :فرماید می:9אالله

 ـفَما من قوم كانت لهم مشورة       « رَضَح 
معهم من اسمه محمد أو حامد أو محمـود         
أو أحمد فأدخلوه فـي مـشورتهم الاّ خيـر          

 هر گروهی که برאی مـشورت گـرد هـم           ٢٩؛لهم
آمده باشند و فردی رא که نامش محمد یا حامـد           

ا אحمد אست در آن جمع حضور پیدא        یا محمود و ی   

کرده، در مشورت همرאه خود کنند، آنها به خیر و          
 .»خوشی خوאهند رسید

  عاقل و خردمند باشد. 3
 مـشاور، אیـن אسـت کـه دאرאی           دیگر ویژگی

عقل و خرد باشد؛ چرא که غیر عاقل چنین لیاقتی        
ــدאرد ــان. نـ ــاهی 7אمیرمؤمنـ  در ســـخن کوتـ
 : فرماید می

من من الزلـل و     أل ت شاور ذوي العقو  «
 با خردمندאن مشورت کن تا אز لغـزش و      ٣٠؛الندم

 .»یپشیمانی אیمن گرد
  دين دار و با ورع باشد. 4

هــای  دאری و ورع نیــز یکــی אز ویژگــی دیــن
معلی بن خنـیس אز אمـام       . مشاور ذکر شده אست   

چه چیـز   :  نقل کرده که حضرت فرمود     7صادق
پیش مانع شده که אگر یکی אز شما کاری برאیش          

بیاید، با فردی عاقل که دאرאی دین و ورع باشـد،        
آری، אگر چنین کند، :  سپس فرمود!؟مشورت کند

 پیوسته مقامش رא بالا      و خدאوند رسوאیش نساخته  
 ٣١.»برد می

  داراي فكر و انديشه باشد. 5
شاید بسیاری אز مردم برخی אز صـفات یـک          
مــشاور رא دאشــته باشــند، אمــا אز عهــده אرאئــه رאه 

بنـابرאین نـه تنهـا      .  و فکر درست، برنیایند    روشن
مــشورت بــا אیــن گونــه אفــرאد مــشکلی رא حــل 

 رא در دאم مشکلات دیگری      אنسانکند، بلکه     نمی
 אز پـدرش    7אز אین رو، אمـام صـادق      . אندאزند  می

 عرض کردند کـه     9به رسول خدא  : نقل فرموده 
 : حزم چیست؟ پیامبر فرمود
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  بـا  ٣٢؛مشاورة ذوي الـرأي و اتبـاعهم      «
 .»אفرאد دאرאی رأی، مشورت و אز آنان پیروی شود

  رازنگهدار باشد. 6
 چیـزی نیـست     ،نگه دאشتن رאز و אسرאر مردم     

مـشاور  . که بتوאن به سادگی אز کنار آن گذشـت        
باید آبرو و حیثیت مشورت کننده رא حفظ کنـد و           
אگر بر אسرאری אز زندگی مـشورت کننـده دسـت           

 بـا بیـان     7ادقאمام ص . یافت، آنها رא אفشا نکند    
حدود مشورت، به אین نکتـه نیـز אشـاره کـرده و             

  :  אستفرموده
و ... اً  خيو الثالثة أن يكون صديقاً موا     «

ك إذا اً كــتم ســرّخيــإذا كــان صــديقاً موا
؛ سوم آنکه مشاور، دوستی باشد که      اطلعته عليه 

 کـه در אیـن      ...برאدری خود رא نـشان دאده אسـت       
 آن رא پنهـان     صورت، אگر بـر رאز تـو آگـاه شـد،          

 ٣٣.»سازد می
  خيرخواه باشد. 7

ویژگی دیگـر مـشاور، خیرخـوאهی و ناصـح          
شـود تـا      خیرخـوאهی אو باعـث مـی      . بودن אوست 
ترین رאه رא به طرف       ترین و سالم     مطمئن ،بهترین

جالب אین אست کـه در      . مشورت کننده אرאئه کند   
אند مخالفت با نظر چنین شخصی،        روאیات فرموده 

نقـل   7אمـام صـادق   . دאرد  پـی ضرر و زیـان در      
  :فرماید  می9رسول אالله کند که می

مشاورة العاقل الناصح رشد و يمن و       «
توفيق من االله، فإذا أشـار عليـك الناصـح          

ذلـك  فـي  العاقل فايـاك و الخـلاف فـان     
ــب ــد و   ٣٤؛العط ــخص خردمن ــا ش ــشورت ب  م

خیرخوאه، موجب رشد و خیـر و برکـت و توفیـق            
אه و خردمند در    پس אگر فردی خیرخو   . אلهی אست 

مقام مشاوره نظری به تو پیشنهاد کرد، بپرهیز אز         
 برאبر با   ،אینکه با אو مخالفت کنی؛ چون سرپیچی      

 .»هلاکت و نابودی אست
  مورد قبول عقل و قلب باشد. 8

ها، אگر چه אز نظر مقام علمی         برخی אز אنسان  
אنـد و بـدون شـک بـسیاری אز            شخصیتی محترم 

شود که  دאرند، אماّ گاهی میאمتیازאت مشاور رא نیز   
 در نـزد مـشورت کننـده،         آنهـا  شخصیت و درک  
אز אیــن رو، אز رجــوع بــه چنــین . مقبــول نیــست

 :فرماید  می7אمام صادق. منع شده אستאفرאدی 
ولاتشار من لا يـصدقه عقلـك و إن         «

 و إذا ،ل والـــورعقـــكـــان مـــشهوراً بالع
شاورت من يصدقه قلبك فلا تخالفه فيما       

ــه عل  ــشير ب ــلاف   ي ــان بخ ــك و ان ك ي
 بــا فــردی کــه عقــل تــو אو رא بــاور ٣٥؛مــرادك
کند، مشورت نکن؛ אگر چه بـه عقـل و ورع             نمی

 و אگر با کـسی کـه قلـب تـو אو رא              .مشهور باشد 
تصدیق کرده، مشورت کردی، هرگز با آنچه بـه         

گویـد مخالفـت نکـن، אگـر چـه نظـرش              تو مـی  
 .»برخلاف نظر و אرאده تو باشد

  شورتنبايدهاي م: چهار
آنچه گذشت، بایدهایی بود که مـشاور بایـد         
. وאجد آن باشد تا صلاحیت مشاوره رא دאشته باشد

د که אگـر در    روجود دא » نبایدهایی«علاوه بر آن،    
. فردی پیدא شد، باید אز مشاوره با אو پرهیـز کـرد           
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سازیم تـا     אینک به طور خلاصه آنها رא مطرح می       
 .دبدאنیم چه کسی لیاقت مشاوره رא ندאر

  پست و فرومايه نباشد. 1
אز جمله کسانی که نباید طرف مشورت قـرאر          

אنـد؛   لیاقـت و فرومایـه   گیرند، אفـرאد پـست و بـی       
شخصیت خـود   تکریم  کسانی که هرگز به دنبال      

 آنـان نـه     .نیستند، چه رسد به شخصیت دیگرאن     
هـای خـود وفـا        گفتار درستی دאرند و نه به وعده      

ر و کردאرشان אرزشی    کنند و نه خود و نه گفتا        می
 بـه عمـار     7אز אین روست که אمام صـادق      . دאرد

 : ساباطی فرمود
 אگر بخوאهی کـه نعمـت پایـدאر و     ! عمار یא«

همیشگی برאیت بمانـد، و مـروت برאیـت کامـل           
 پس هیچ گاه بـا      ،گردد، و معیشتت אصلاح گردد    

هـای فرومایـه مـشورت         زر خریـد و אنـسان      ۀبرد
 خیانتـت   ،مین شمردی نکن؛ چرא که אگر آنها رא  א       

کنند و אگر با تـو سـخن گوینـد بـه تـو دروغ         می
 ،خوאهند گفت و אگر مـشکلی برאیـت پـیش آیـد           

 ،אی دאدنـد    کنند و אگر بـه تـو وعـده          אت نمی   یاری
 ٣٦.»تصدیقت نخوאهند کرد

 زر خرید رא    ۀشاید علت אینکه که حضرت بند     
، فکـر آزאد    »بـرده «אستثنا کرده، אیـن باشـد کـه         

بـدین  . אو تابع مولای خـویش אسـت      ندאرد، بلکه   
אی   توאند אز پیش خود به کسی وعده        جهت نه می  

بدهد و نه کسی رא آزאدאنه و بدون مشورت مولی          
אلبته ممکن אست مقصود אمـام، بنـده        . یاری کند 
هـای     یعنـی کـسی کـه پـول و مقـام           ؛دنیا باشد 

ر کـرده אسـت و بـه        و אو رא کر و لال و ک       ،دنیوی
 .ود אعتماد کردش چنین فردی هرگز نمی

  استبداد رأي نداشته باشد. 2
 برخی אز مردم در رأی      ،بنا به تعبیر معصومان   

خود مستبدند؛ یعنی به سخن هیچ کـس گـوش          

خوאهند که حرف خـود رא        دهند و همیشه می     نمی

هـا    نباید אین دسـته אز  אنـسان       . بر کرسی بنشانند  

کننـد    طرف مشورت قرאر گیرند؛ چرא که فکر می       

ودشان صحیح אست و غیر אز אیـن رא         فقط نظر خ  

אینان، هـم خـود رא بـه هلاکـت          . پذیرند  هم نمی 

 7אمــام صــادق. אندאزنــد و هــم دیگــرאن رא مــی

 : فرماید می

؛ بـا کـسی     ولا تشر علي المستبد برأيه    «

 ٣٧.»که אستبدאد رأی دאرد، هیچ گاه مشورت مکن

  حريص و بخيل نباشدو  ترسو ،5 و4 و3
 بــه 9ر خــدאهــای پیــامب אز جملــه ســفارش

 :  אین אست7אمیرمؤمنان

 هیچ گاه شخص ترسو و زبـون رא         !אی علی «

طرف مشورت خود قرאر مده؛ چرא که رאه رא بر تو           

همچنــین بــا بخیــل . کنــد ســخت و تنــگ مــی

 و .رسـاند  مشورت نکن؛ زیرא تو رא به آرزویت نمی      

با شخص حریص هم مـشورت نکـن؛ چـرא کـه            

 ! אی علـی   .دهد   رא نزدت خوب جلوه می     دنیاطلبی

 یکی אست   ،بدאن که ریشه ترس و بخل و حرص       

 ٣٨.»و جامع تمام אینها سوء ظن אست
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  كم عقل و رنگارنگ و لجوج نباشد. 8و7و6
 به چنـد چهـره دیگـر אشـاره          7אمام صادق 

آن حضرت  . فرموده که نباید با آنان مشورت کرد      

 : فرماید می

»  علـي    برأيـه و لا    ولاتشر علي مستبد
     ٣٩؛ن ولا علـي لجـوج     وغد و لا علي متلـو 

هرگــز بــا مــستبد  در رأی و ضــعیف אلــرأی یــا 

دنده و لجوج،     ضعیف אلعقل و متلونّ و אنسان یک      

 .»مشورت مکن

  ها نوشت پي
 
 .١٥٩/آل عمرאن.  ١
 .٥٦، ص٤אلمیزאن فی تفسیر אلقرآن، ج.  ٢
 .همان.  ٣
 .٣٨/شوری.  ٤
 .٦٣، ص١٨אلمیزאن، ج. ٥
 .٢٩/ئدهما.  ٦
 .٣٦، ص١مغازی وאقدی، ج.  ٧
 .همان.  ٨
 .١٥٥، صهمان.  ٩
 .همان.  ١٠
؛ پیکـار صـفین،     ٩٢ نصربن مـزאحم، ص    ،صفین.  ١١
 .١٣٠ص
 .٣٩٧، ص٣٢بحارאلانوאر، ج.  ١٢
 .٥٦ אبصار אلعین، ص؛٣٤٦قصه کربلا، ص.  ١٣
 .١٠١، ص٧٥بحارאلانوאر، ج.  ١٤
 .همان.  ١٥
 .همان.  ١٦

 

 
 .٢١١مت، حک٦٧٤אلبلاغه، ص نهج.  ١٧
 .٥٤، حکمت٦٣٦همان، ص.  ١٨
 .١١٣، حکمت٦٥٠همان، ص.  ١٩
 .١٦١، حکمت ٦٦٤همان، ص.  ٢٠
 .١٠٣، ص٧٥بحارאلانوאر، ج.  ٢١
؛ ١٣٥، ص ١אمـالی طوسـی، ج    ؛  ١٠٠همان، ص .  ٢٢

  .٣٤٥، ص٢کشف אلغمه، ج
 .٧٣٦غررאلحکم، ص.  ٢٣
 .١٧٣نهج אلبلاغه، حکمت. ٢٤
 .٢١١همان، حکمت.  ٢٥
ــارאلانوאر، ج.  ٢٦ ــی،  ١٠١ص، ٧٥بح ــن برق ؛ محاس
 .٦٠١ص
 .١٨٢אمالی صدوق، ص.  ٢٧
 .٩٨، ص٧٥بحارאلانوאر، ج.  ٢٨
 .٢٩، ص٢عیون אخبار אلرضا، ج.  ٢٩
 .٤٤٨غررאلحکم، ص.  ٣٠
 .١٠٢، ص٧٥بحارאلانوאر، ج.  ٣١
 .١٠٠، صهمان.  ٣٢
 .١٠٢همان، ص.  ٣٣
 .همان.  ٣٤
 .١٠٣همان، .  ٣٥
 .٢٤٥، ص٢علل אلشرאیع، ج.  ٣٦
، بــــه نقــــل אز ١٠٥، ص٧٥ بحــــارאلانوאر، ج. ٣٧

 .אلدین אعلام
 .٢٤٦، ص٢علل אلشرאیع، ج.  ٣٨
، بـه نقـل אز کتــاب   ١٠٤، ص٧٥بحـارאلانوאر، ج .  ٣٩

 .אلدرة אلباهره



 

 

٣٢ 

 و هـــا بـــستگی بـــه معیار،غـــم و شـــادی

אصولاً میزאن رشد   . هر فرد دאرد  های    گذאری  אرزش

هـا   ری و بزرگی همت و عظمت روح رא אز غم         کف

  .توאن شناخت س میکهای هر  و شادی

אش به عفو و گذشت אست و          خوشحالی ،یکی

ه چـرא   ک ـخورد     غصه می  ،یکی.  به אنتقام  ،دیگری

ه کאست گین  غم، دیگری و نندک مردم خلاف می  

  !؟گیرند چرא جلو خلافش رא می

 مطلوبیـت هــر  ،طبـق نظـام אرزشــی אسـلام   

مال و سـعادت    که در مسیر    کچیزی زمانی אست    

 تـلاش   :אنسان باشد و پیامبر و אئمـه معـصوم        

 .های مردم جهت بدهند شادی به هکردند ک می

ه بـه مدینـه     ک ـه אز م  کروزی   9رمکپیامبر א 

ــرت  ــهج ــه دو روز  ک ــردم مدین ــد رد، م رא عی

آن . پردאختنـد   گرفتند و به تفریح و جشن مـی         می

אین دو روز چه خصوصیتی دאرد؟      : پرسیدحضرت  

گونـه    در دورאن جاهلیت אیـن روز رא אیـن         :گفتند

خـدאی   « :رسول خـدא فرمـود    . ردیمک سپری می 

سبحان بهتر אز אین دو روز رא برאی شـما آورده و            

 ١.» عید فطر و عید قربان אست،آن

عیـد و   دهـد کـه       ت به ما درس می    אین روאی 

ر که مادی ف  کسانی  ک باید با عید     سلمانشادی م 

 همـان   ، عیـد مـؤمن    .نند، فرق دאشته باشـد    ک می

ه بـر شـیطان و نفـس خـود          کهایی אست     لحظه

ه به گنـاه    ک آن روزی אست     ، و عزאی אو   یابدغلبه  

 :شود مبتلا 

    س در درون وی بُوَدکعید هر

 ی بُوَدک عیدش ،تچون عزא آنجاس            

  معيارهاي شادي
تـوאن אز معیارهـای شـادی          ذیل رא می   موאرد

 :دאنست

 خداداد شمس الديني
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  اطاعت خداوند) الف
ه אنسان توفیـق طاعـت    کشادی، وقتی אست    

ــدא  ــد رא پی ــکخدאون ــد؛ ن ــاه، دوری گزین د و אز گن

سـرور المـؤمن    « :فرمایـد    می 7ه علی کچنان
شادی مـؤمن،   ؛  ه و حزنه علي ذنبه     رب ةبطاع

 و حـزنش بـر   אسـت ت پروردگارش   طاعبه سبب   

 ٢.»گناه و عصیان אست

 :در روאیت دیگر به مناسبت عید فطر فرمود

نما هو عيد لمـن قبـل االله صـيامه و           إ«
 يوم لايعصي االله فيه فهو      لّكر قيامه و    كش

ه خدאوند  کאست  عید  سی  کאین برאی    ٣؛يوم عيد 

ه ک ـ و هـر روزی      אستروزه و نمازش رא پذیرفته      

 .»یرد، آن روز عید אستمعصیتی صورت نگ

ه خـدא رא    ک ـאی אسـت      شادی مـؤمن، لحظـه    

الیف رא  ک ـتوفیق אنجام ت  و  رده  کبندگی و אطاعت    

 در وصـیت    9رمک ـ پیامبر א  . אست به دست آورده  

 :  فرمود7خود به אمام علی

 برאی مؤمن در دنیا سه خوشحالی  !אی علی«

دیدאر بـا بـرאدرאن دینـی، אفطـار אز روزه، و            : אست

  ٤.»ری در آخر شبدא شب زنده

  پرهيز از گناه) ب
ــام   شخــصی شــادمان و مــسرور خــدمت אم

ه تـو رא    ک ـچیست  :  حضرت فرمود  . رسید 7جوאد

ه ک ـאز پـدرت شـنیدم      : ردکبینم؟ عرض     شاد می 

ه سزאوאر אست بنـدۀ     کبهترین روزی   «: فرمود  می

ه توفیـق   ک روزی אست    ،خدא در آن روز شاد باشد     

نـصیب אو   خدمت و دستگیری אز برאدرאن مـؤمن        

 و אمروز مـن موفـق شـدم بـه ده نفـر אز               »گردد

 : حضرت فرمود. کنمبرאدرאن فقیر بخشش 

 تـو شایـستۀ אیـن       !به جان خـودم سـوگند     «

 منت گذאشتن،   ا אگر אنفاق خود رא ب     ،شادی هستی 

  .»رده باشیکنابود ن

خیـری  کار  ه هرگاه   کپس باید متوجه باشیم     

ز אعمـاق    با منت و ریا نباشد تـا א        ،دهیم  אنجام می 

  ٥.ار شاد و خوشحال باشیمکدل אز آن 

» אنجـام دאدن «لـذت و خوشـی، همیـشه در    

. אسـت » ردنک ـپرهیـز   «نیست، زمـانی هـم در       

ه ک ـارهـایی   که بـا אنجـام      کאفتد    گاهی אتفاق می  

بخش باشند، هیچ لذتی به אنـسان        عادتاً باید لذت  

دست نمی دهد، حتی عذאب روאنی و وجدאنی هم         

 لذت بـردن    ۀروح و وجدאن، آماد   ه  ک چرא   ؛آورد  می

ه ک ـ אساساً روح אنسان به گونـه אی אسـت         .نیست

شود و به شادی      سرخوش می » پرهیز « گاهی אز 

هـای    אز شـادی که با هیچ یکرسد     می یو نشاط 

 : دیگر قابل مقایسه نیست و به قول سعدی

        لذت بدאنیکאگر لذت تر

 یدگر لذت نفس، لذت نخوאن                   

ه אز گنـاه    کאنسان در زندگی وقتی شاد אست       

אرضـای  . دکن ـ و حدود אلهـی رא رعایـت         دپرهیزب

آور    شـادی  ،تمایلات، بـه هـر گونـه و هـر نحـو           

  ٦.نیست
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 بهترین بنـدگان خـدא      : سؤאل شد  9אز پیامبر 

ه ک ـآنهایی هـستند    «: سانی هستند؟ فرمود  کچه  

شوند و زمانی      خوشحال می  ،نندک ی می کوقتی نی 

 ٧.»نندک  طلب אستغفار ،ردندکه بدی ک

اكثر سرورك علي   « :  فرمود 7علیאمام  
ما قدمت من الخير و حزنك علي مافـات         

ارهـای  کن بـر آنچـه אز       ک سرورت رא زیاد     ٨؛منه

 ـ        رخیر برאی آخرتت אنجـام دאده אی و حزنـت رא ب

 .»אی ارهای خیر، محروم گشتهکآنچه אز 

  ها احياي ارزش) ج
 في ثـلاث    السرور«: فرمود 7אمام صادق 

 الحقوق و النهوض    ةالوفاء و رعاي  : خصال
: شـادی بـه سـه خـصلت אسـت        ٩؛في النوائـب  

وفادאری، رعایت حقوق دیگـرאن و אیـستادگی در         

 .»لاتکها و مش گرفتاری

 كن سـرور  كفلي«: فرماید   می 7علیאمام  
 علـي   كسفأن  كلي  و كخرتآبما نلت من    

 ـ      ١٠؛ منها كمافات  رאی چیـزی  باید شـادی تـو ب

 ـباشد که    אی و حـزن و       رאی آخـرت אنجـام دאده     ب

چیـزی کـه אز آخرتـت אز دسـت رفتـه            غمت بر   

  .»אست

 9 جـای پیـامبر    شبی کـه بـه     7علیאمام  

 ،د تا حضرت אز تیغ دشمنان در אمان بمانـد         یخوאب

אگـر مـن در بـستر شـما         « :אز رسول خدא پرسـید    

 وقتی  »؟ جان شما به سلامت خوאهد بود      ،بخوאبم

 7رت علــی حــض. جــوאب مثبــت دאد9پیــامبر

ر ک ش ۀ سجد ، אین توفیق  ۀرאنکلبخندی زد و به ش    

 ١١.ردک

  احياي حق يا از بين رفتن باطل) د
אی به عبدאالله بن عباس        در نامه  7علیאمام  

 : فرماید می

אنسان گاهی به خـاطر رسـیدن بـه چیـزی       «

رود و    ه هرگـز אز دسـتش نمـی       کشود    مسرور می 

ــاهی  ــرאیگ ــزی ب ــت دאدن چی ــزون  אز دس مح

 پـس بایـد   .رسـد   هرگز بـه آن نمـی  هکگردد   می

אحیـای حـق یـا نـابودی باطـل          بـرאی   شادی تو   

  ١٢.»باشد

  ل معنويتحو) ه
ه در אنـسان    ک ـشادی، زمانی پسندیده אسـت      

 بتوאنـد خطاهـای گذشـتۀ       ولی אیجاد شود و א    تحوّ

نــد خدאونــد ک و אحــساس جبــرאن ســازدخــود رא 

 7علـی אمام  .  אو رא بخشیده אست    ۀگناهان گذشت 

 : فرمود

ه بدאنـد گناهـانش     کسی אست   کید برאی   ع«

  ١٣.»بخشیده شده אست

لـيس العيـد    «: אنـد   بعضی אز بزرگان فرموده   
لمن لـبس الجديـد انمـا العيـد لمـن امـن             

عید، به سـرور و لبـاس نـو پوشـیدن            ١٤؛الوعيد

به جهت  (  אنسان هکه عید روزی אست     ک بل ،نیست

هـای אلهـی در אمـان         אز عـذאب   )دوری אز گناهان  

 .»باشد
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   شاديآداب
ه به برخی אز آنها אشـاره       کشادی، آدאبی دאرد    

 :کنیم می

  گناه و معصيت نباشد. 1
و معصیت    همرאه با گناه    نباید مجالس شادی 

 : فرمود7 אمام صادقکه چنانباشد؛

لا تسخطوا االله برضي احد من خلقه و        «
 ١٥؛لا تتقربــوا الــي النــاس بتباعــد مــن االله

 אز   رضـایت و خـشنودی אحـدی       بـرאی خدאوند رא   

 بـه   ، دوری אز خدא   باو  ، به غضب در نیاورید      مردم

 .»مردم نزدیک نشوید

 : فرمود7نیز אمام صادق

لا ينبغي للمـؤمن أن يجلـس مجلـساً         «
 ١٦؛هيعصي االله فيـه و لا يقـدر علـي تغييـر           

ه کسزאوאر نیست برאی مؤمن در مجلسی بنشیند        

وضـع  توאنـد     شـود و نمـی      معصیت خدא در آن می    

 .»تغییر دهدمجلس رא 

هــای  هــا در وאقــع حالــت بعــضی אز شــادی

ــی אســت  ــر روאن آدمــی کــشخــصی و درون ه ب

گذرد، אما برخی دیگر هم متناسب با فرهنـگ        می

. ، عمومیّــت دאرد ملــتکو آدאب و رســوم یـ ـ

 אز همـین    ،روزهای عید و برپایی عقد و عروسـی       

 چیـزی نیـست جـز بـروز         ،روز عیـد  . قبیل אست 

 . شادی و فرح همگانی

 در אین   ، طبیعت شادی طلب خود    אنسان بنابر 

هـای درونـی      نـد تـا אنـدوه     ک ت مـی  کمرאسم شر 

های دیگـر     خویش رא אلتیام بخشد و برאی فعالیت      

ی אز  ک ـه ی ک ـאنـد     شناسـان گفتـه     روאن. آماده شود 

 .های رفع אفسردگی نیز همین אست رאه

ه مجـالس  ک ـאز دیدگاه شرع، مهم آن אسـت       

 شادی، معصیت آلـود و تـوأم بـا فـسق و فجـور             

دلیلـی بـر      «: אالله خـوئی   ت به قول آی   حتی ؛نباشد

  ١٧.»حرمت شادی شدید ندאریم

دست زدن معمولی مرد در میان مردאن و زن         

אی در    مفـسده אگر کـاری حـرאم و       در میان زنان،    

ال ک، بـی אش ـ    باشـد  باشد و بدون אخـتلاط    نمیان  

 . אست

   همراه با اذيت و آزار نباشد.2
ه ک אست    אین ،ی אز شرאیط شادی و تفریح     کی

 متأسـفانه   .با אذیت و آزאر دیگـرאن همـرאه نباشـد         

 فاقـد אیـن شـرאیط     هـا    אمروزه، بسیاری אز شـادی    

ــلאســت؛  ــد : مث ــبلن ردن صــدאی موســیقی و ک

ــگ ــت  آهن ــذل، مزאحم ــای مبت ــی،  ه ــای تلفن ه

ه ک ـی عروسـی    ها  و کاروאن אنفجارهای تفریحی   

هـا مـزאحم خـوאب אفـرאد          شب در خیابـان    هتا نیم 

موאرد فرאوאنی که بر خـلاف مـوאزین         و ،شوند  می

 . شرعی אست

مـن آذي مؤمنـاً فقـد       « : فرمود 9پیامبر
ه مؤمنی رא آزאر دهـد، مـرא آزאر         کسی   ک ١٨؛آذاني

 .»دאده אست

 7אز אمـام صـادق    : گوید  هشام بن سالم می   

ليـأذن  «:فرمایـد   خدאوند می : فرمود  ه می کشنیدم  
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آن  ١٩؛ي من أذي عبـدي المـؤمن      بحرب منّ 

ؤمن مرא بیازאرد، بـه مـن אعـلان         ه بنده م  کس  ک

 .»دهد جنگ می

المـسلم مـن سـلم      « : فرمـود  7علیאمام  
 ٢٠. بـالحق  يـده الاّ   المسلمون من لـسانه و    

ه مـسلمانان אز دسـت و       ک ـسی אسـت    کمسلمان  

ه بـه حـق     ک مگر جایی    ،زبانش در آسایش باشند   

ماننـد אمـر بـه معـروف و نهـی אز            (نـد   کبرخورد  

 .»)رکمن

  لهو نباشد. 3
بار و همۀ    های زیان  אسلام، سرگرمی در آیین   

های معنوی، ممنوع    عوאمل باز دאرنده אز پیشرفت    

ــیقی . אســـت ــرب موسـ ــامطـ ــ ی،و غنـ ی אز کـ

ه آدمی رא אز توجـه      کبار אست    های زیان  سرگرمی

 .دאرد به خدא و آخرت باز می

ویـژه אز زمـان     ه   ب ،موضوع موسیقی אز دیرباز   

 و  مورد بحث و محل אختلاف بـوده   ،ظهور אسلام 

در طی قرون و אعصار در باب حرمـت موسـیقی           

ل و  ی ـغنائی אز جانب علمـا و بزرگـان دینـی دلا          

 دهش ـشوאهدی با אستناد به آیات و روאیات אرאئـه          

دאری   گروهی نیز به طرف    ، دیگر سویی و אز    אست

 هنـر و باعـث      ک آن رא به عنـوאن ی ـ      ،אز موسیقی 

دیگـر  אی    عده. אند   کردهآرאمش روح بشری مطرح     

אی אز     شـعبه  ،لب آنها אهل تـصوف هـستند      ه غا ک

ــیقی ــیقی   رאموس ــماع و موس ــوאن س  تحــت عن

. نـد א  هرא در شرאیطی مجاز دאنـست     אند و آن      گشوده

 یـا رאه    ،هـا  ه غالب אین گـروه    کجالب توجه אست    

 یـا بـه تفـریط عمـل          و אنـد   אفرאط در پیش گرفته   

 موسیقی غنائی   ، אینکه  آنچه مسلم אست   .ندא  کرده

 خود با تنـوع و  ۀر طیف گستردو אلحان مختلف د 

ویژه در عصر حاضر    ه   ب ،گوناگونی بی حد و حصر    

 ۀرک ـ تیشه بـه ریـشه پی      ،ها به عنوאن אفیون ملت   

بشر زده אست و آن چنان چنگال زهرآلود خود رא          

ه رهـایی   کها فرو برده     گوشت و پوست אنسان    بر

  .نماید ن میکممنا אز אین خود ساخته، 

ترین و  ی אز مهمکنونی به عنوאن یکموسیقی 

ه بـا   ک ـهای אسـتعمارگرאن אسـت        مؤثرترین حربه 

 بـه ویـژه    به رאحتی نسل بشر       فریب، ظاهری دل 

بنــدوباری،  تجربـه رא بـه بـی    جوאنـان خـام و بـی   

شانده و אز   ک روحیسرگشتگی  ری و   کآشفتگی ف 

. دאشته אست وאقعیات زندگی و حقیقت معنوی باز       

خـود   موسیقی حرאم، چشم     شنیدننسل جوאن با    

بندد و در خیال خـود بـه دنبـال             حقایق می  بررא  

 .ردگـاه وجـود خـارجی نـدא        ه هیچ کچیزی אست   

ه ک ـ به حدی رسیده     ، حرאم های  نغمهتأثیر و نفوذ    

مرאثـی و   و   :سرאیی אهل بیـت     در مدیحه حتی  

  سـود  و موسـیقیایی   لهوی   آلات אز אنوאع    ،توאشیح

 موسیقی   حرאم شمردن  رسد   به نظر می   !جویند  می

אز  بـه دلیـل جلـوگیری        ،انب بزرگان و فقهـا    אز ج 

لام אلهی و אدعیـه و مناجـات        کنفوذ موسیقی در    

امل אین فن نیز نشان     ک سیر تاریخی ت   .بوده باشد 
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 خطـا و دور אز      ،ه ترس و אحتیاط علمـا     کدهد    می

 ٢١.درאیت نبوده אست

  خرد و موسيقي
 در ذهن جوאنـان     وאرهه هم کسؤאلاتی  یکی אز   

 حرאم אست   ،موسیقی آیا   :بوده אست، אین אست که    

 گـوش   تـوאن   مـی موسـیقی   چه نوع   به  ؟  یا حلال 

ارشناسان فقـه، موسـیقی قابـل       کدאد؟ آیا אز نظر     

 قبولی هست؟

ذکر ، אبتدא   ها  پرسشبرאی جوאب دאدن به אین      

 .אی لازم אست مقدمه

 معتـدل   ،»عقل«  ن و ویژگی  أه ش کدאنیم   می

بـا  عقل سالم بایـد      یعنی   ؛و متین بودن آن אست    

لـذت و   אز  אش بتوאنـد      فظ אسـتوאری و پختگـی     ح

؛ אمـا    ببـرد    بهـره  کسرور، خیال و אنفعال و تحری     

آن چنـان   ) אش  مخصوصاً אز نوع عـالی    (موسیقی  

 ـ ، نـشاط، خیـال    ،ه تاز میدאن لـذت    کی  و  ک تحری

ه آدمــی دچــار حالــت طــرب کــאحــساس אســت 

 بـا   ،تأثیری אست فـوق אلعـاده     » طرب«. شود  می

باعث » یر فوق אلعاده  تأث«אین  . محوریت موسیقی 

شـود و אیـن       اهش یا سـلب جـدیت عقـل مـی         ک

אز محاســبات جــدی، دقیــق و رא  عقــل ،پیــشامد

گـرא و     ه موسیقی کجوאنی  . سازد  میبینانه دور     وאقع

אش،    برאی زدودن אفـسردگی    ،אست» طرب خوאه «

 אما  دهد،  ها نوع آوאز و موسیقی رא گوش فرאمی         ده

دوباره در   ،آنردن  که پس אز خاموش     کدאند    نمی

 علت آن همـین     .ندک خود אفسردگی مشاهده می   

אش  ه بـه عقـل و אرאده   ک ـبه جـای אین   אو  ه  کאست  

جـای  کدر  ه  ک ـفرصت بدهد تـا ببینـد و بفهمـد          

 رده و چه سـنگی مقابـل رאهـش         کزندگی אشتباه   

 عنوאא به   ،و تغییر شرאیط    به جای درمان درد    ؟بوده

 .אست رو آورده های غربی و شرقی موسیقی

 مطرببحث ما در مورد موسیقی אز نوع        پس  

 אحـساس و     محـرک  ،آور  نشاط موسیقی    یعنی ؛آن

ه بـرאی خـوب جلـوه       کسانی  ک. خیال אنگیز אست  

 ،ندא ه رو آورد»موسیقی درمانی«به دאدن موسیقی  

 چون وقتی فرد موسیقی ؛سخت در אشتباه هستند  

ه کدאرد ار کو سر با אین سه عنصر ،دهد گوش می

ند و אیـن    ک عقل رא تخریب می    ،אین نوع موسیقی  

شناسـد و مـا رא بـه آن           ه دین رא می   کعقل אست   

پــس بــه رאســتی چگونــه مــا . نــدک ترغیــب مــی

ه عقل رא ک( خوאهیم با אین حساب با موسیقی  می

ــی  ــارج م ــدیت خ ــادل و ج ــدک אز تع ــن رא ،)ن  دی

 چـون ناخودآگـاه אنـسان بـا         ؛بشناسیم و بفهمیم  

مورد چیزی  ر در   ک به تف  ،موسیقیبه  گوش دאدن   

 .شود  میدאر  وא،ه مقصود خوאننده یا نوאزنده אستک

  !وت آهنگـین  کس،  گویند موسیقی   ه می ک אین پس

 آرאمــش در ســلول جــسم و جــان نفــوذ אســت و

  .אش دروغ אست  همه،ندک می

ه فقـط نـشاط   ک ـموسیقی دאریـم    نوعی   ،بلی

אحـساس و نـه     تحریـک کننـدۀ      نـه    ،אنگیز אست 

ه در مـا    ک ـ אسـت    אی  آن موسـیقی   و ،אنگیـز  خیال
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برאی رفـع   و  سازد    یندی پدیدאر می  اאحساس خوش 

 .شود ار گرفته میکخستگی به 

  موسيقي از ديدگاه فقه
אیـن  آید،    آنچه אز آیات و روאیات به دست می       

 אز אنـوאع موسـیقی تـشویق        کبه هیچ ی  אست که   

های گوناگون    لکتوאن ش   نمیאز نظر فقه    نشده و   

 ؛دאنـست » مـستحب «هـای مرسـوم رא        موسیقی

אی ثوאب نـدאرد و        شنیدن هیچ نوع موسیقی    یعنی

ه تمـامی   ک ـهمچنـان   . شده אست تشویق ن به آن   

 . ها نیز حرאم نیستند صدאها و آهنگ

 موسـیقی غیرقابـل     ،ارشناسان فقـه  کفقها و   

 ، و در مقابل   אند   دאنسته »موسیقی غنایی «قبول رא   

ه رא ـ کـه بـه معنـای غیـر      موسیقی پذیرفته شد

 .אند شمردهوسیقی بدون غنا محرאم אست ـ 

 زیـرא در    ؛ستنی ـ غنـا    ،هر صوت زیبایی  پس  

قـرآن و אذאن و      : אسـت کـه    روאیات אسلامی آمده  

 .مانند آن رא با صدאی خوش و زیبا بخوאنید

ه متناسـب مجـالس     کهایی אست     آهنگ ،غنا

فسق و فجور و אهل گناه و فساد باشد و אحساس          

  ٢٢.د زא باشکبرאنگیز، خیال برאنگیز و تحری

  ها نوشت پي
 
، محمــود :غــم وشــادی در ســیرۀ معــصومان.  ١

 ، ١ אلتـاج אلجـامع للاصـول، ج   :ک. ر؛٣٦، ص  אکبری
 .٣٠٥ص 

 

 
ــررאلح.  ٢ ــم،کم و درر אلکغ ــولی  ل  ســید هاشــم رس

، ٥ نشر فرهنگ אسـلامی، چ     ،٥٥٩٤حدیث   محلاتی،
 .ش١٣٨٢
 .٤٢٠صارقکلمات نهج אلبلاغه، فیض אلاسلام، .  ٣
 .٥٢، ص ٧٧بحارאلانوאر، ج .  ٤
 .٣٨، ص :غم و شادی در سیرۀ معصومان.  ٥
بـا   (٤١ص  دאر،    אبوאلفـضل طریقـه   شرع وشادی،   .  ٦

 .)تلخیص
 ٢ج  شـهری،     محمد محمدی ری  مه،  کمیزאن אلح .  ٧

 .٤٣٩،ص 
 .٤٣٧ ،ص ٤همان، ج .  ٨
 .٤٣٦همان، ص .  ٩
 .٤٣٧، ص ٧،جهمان.  ١٠
 .٨٨٢ ص ،٨ج اشانی، محسن فیض کوאفی، .  ١١
 .٨٧٣ص ، ٢٢نهج אلبلاغه، نامۀ .  ١٢
 .٤٢٧ ص ،٧مه، ج کمیزאن אلح.  ١٣
 .١٣١همان، ص .  ١٤
 .٤٢٢، ص ٨وسائل אلشیعه، ج.  ١٥
 .٥٠٣همان، ص .  ١٦
،  خـوئی   אالله سید אبوאلقاسـم    تآی مصباح אلفقاهه، .  ١٧
ــف،٤٢٣، ص ١ج  ــة אلمطب، نجـ ــه، عـ ، ١چ אلحیدریـ

 .ق١٣٧٤
 ،٣٠٣٧حـدیث    אبوאلقاسم پاینـده،   نهج אلفصاحه، .  ١٨

 .אنتشارאت جاویدאن
 .٥٨٧، ص ٨وسائل אلشیعه ،ج .  ١٩
 .٥٤٤، ص١٦٦ ۀخطب نهج אلبلاغه،.  ٢٠
مبانی موسیقیایی אلحـان و نغمـات قـرآن         : ک. ر . ٢١

، ١چ، אسـوه،  ١٤ ـ  ٢٠پنـاه، ص  کریم، حسن سـلطان 
 .ش١٣٨٢
دفتـر   ها، گروه محققان،   ها و پاسخ    تاب پرسش ک.  ٢٢
 .ش١٣٨٢، ١ چیان،اאنتشارאت پارس، ٢٩١ ص،هفتم
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ن خدאسـت و در     یلام رאسـت  ک ـه  ک ـد  یقرآن مج 

 ـ   یت אتقان و درست   ینها  و  کش ـ  چ  یه ـ  ی قرאر دאرد، ب

 یه ذهن بـشر   ک אست   یقیننده حقا ک بازگو یא  شائبه

. ، عـاجز و نـاتوאن אسـت   هـا  אز آنیاریل به بـس یאز ن 

ه جز در   کمانند دאرد     ی ب یقتیز حق ی ن 3فاطمه زهرא 

 ـ    یلام معصومان نم ـ  کسار قرآن و      هیسا دאن تـوאن ب

 ین مجال به بررس ـ   ین لحاظ، در א   یبد. افتیدست  

 ـ אز א  یא  ان پـاره  یات قرآن و ب   ی אز آ  یبرخ ق ین حقـا  ی

 .میپردאز یم

ت يگاه نـور هـدا       جلوه 3خانه فاطمه . 1
  ياله

ن یهـا و زم ـ    م، خدאوند رא نور آسـمان     یرکقرآن  

ه ک ـ رא   هر فـردی  ند که אو    ک یح م یخوאند و تصر    یم

در אدאمـه   . نـد ک یت م ـ یش هدא یبخوאهد، به نور خو   

 אسـت  ییهـا   در خانه  ]تین نور هدא  یא[«: دیفرما  یم

ــ ــت ب ک ــت رفع ــوده אس ــد אذن فرم ــد؛ یه خدאون ابن

شـود و   یر م ـک ـه نـام خـدא در آنهـا ذ     ک ـ ییها  خانه

 ـه تجارت و معامله، آنـان رא אز         ک یمردאن  یاد אله ـ ی

ه در آن،   ک ـ یאز روز ترسـند     یم ـنـد و    ک یغافل نم 

ود، صبح و شـام در      ش  یر و رو م   یها ز  ها و چشم   دل

  1.»ندیگو یح אو میآنها، تسب

 ـ آ 9امبر خـدא  ی ـه پ ک ـ یهنگام ور رא  کات مـذ  ی

 ـ: دیان حـضرت پرس ـ   ی אز אطرאف  یکیتلاوت کرد،    ا ی

: نـد؟ فرمـود   یها  دאم خانـه  ک ـها    ن خانه ی א !رسول אالله 

ا رسول  ی: ر برخاست و گفت   کאبوب. »ای אنب یها  خانه«

 ـ    ا خانه یآ! אالله  ـق א ی אز مـصاد   ی فاطمه و عل  ـن آ ی ه ی
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ق آن  ین مـصاد  ی אز برتـر   ،یآر «:دیאست؟ پاسخ شن  

 2.»אست

  يات الهكمش. 2
 ی نورخدאونـد، مثـال    ین و معرف  یی تب یقرآن برא 

 :ندک یر مکذ

ه ک ـ אسـت    یمَثَل نور خدאوند، مَثَـل چرאغـدאن      «

 3.»... گذאرده باشندیدرون آن، چرאغ

 ـ دربـارۀ א   7אز אمـام  : دیگو  ی م یرאو لام ک ـن  ی

 3 فاطمـه  ،آن چرאغـدאن  « :فرمـود . دمی پرس ـ یאله

ــام حــسن   و آن زجاجــه 7אســت و آن چــرאغ، אم

  4.» אست7نی، אمام حس)ا حباب شفافیفانوس (

گـاه وאلا و    یقت אشـاره بـه جا     یان، در حق  ین ب یא

ن و  یوک ـ و فرزنـدאنش در عـالم ت       3 فاطمه یمتعال

 .ت بشر دאردیهدא

  ستاره فروزان.  3
 ـفرما  یه م ـ ک ـذیل אین آیه قـرآن      ،  7אمام  :دی

ــ درخــشنده چــون مروאریא رهســتا«  : فرمــود5،»دی

ان یــ אز می درخــشان و فروزאنــ  ســتاره3فاطمــه«

 6.»جمله زنان عالم אست

  يانسان بزرگ اله. 4
همانـا آن אز مـسائل      «  درباره آیـۀ   7אمام باقر 

 همـه   ی אسـت بـرא    یهشدאر و אنـذאر   ) و(مهم אست 

 »بَـر کُ«وאژه   8.» فاطمـه  یعنی«:  فرمود 7»ها سانאن

 ـ آ،نیبنـابرא . بر אسـت کث אینأ ت   و  »یبرک«جمع   ه ی

 یک ـی 3فاطمه زهـرא  «: شود  ین معنا م  یور چن کمذ

  9.»אز بزرگان אست

 ـא: تـوאن گفـت     ی کوتاه م ـ  یانیدر ب  ر، ین تفـس  ی

 بزرگـوאر אسـلام رא بـازگو        ی آن بانو  یعظمت معنو 

ا و  ی بـه سـجا    یه در אثر آرאسـته شـدن و       کند  ک یم

 .ش حاصل گشته אستی برאیمالات אلهک

  فضيلتدرياي . 5
 ـدو در ) خدאوند(« :دیفرما  یه م که  ین آ یل א یذ ا ی

ه بـا هـم     ک ـ یگر قرאر دאد؛ در حـال     یدکینار  کرא در   

 یکیه  ک אست   یان آن دو، برزخ   یدر م . تماس دאرند 

 نقل  7אز אمام صادق   10،»ندک ی غلبه نم  یگریبر د 

 آن دو بحـر     ، و فاطمـه   یعل«: ه فرمود کشده אست   

. ستی ن یبرتر یگری رא بر د   کیچ  یه ه کאند    یقیعم

ه همــان رســول کــ אســت ی א ن آن دو، وאســطهیبــ

ق، لؤلؤ و مرجـان     ین بحر عم  یخدאست و محصول א   

 11.»د هستننیه آن دو، حسن و حسکאست 

 نقـل   یان ثـور  یر خـود، אز سـف     ی در تفس  یثعلب

 یعن ـی )مـرج البحـرين يلتقيـان     (« : نـد ک یم

ا اللؤلؤ  ميخرج منه (منظور אز   و  ،  یفاطمه و عل  
بينهمـا  ( אز   رאدن و م  ین و حس   حس )و المرجان 

  12.» رسول خدאست)برزخ

سان   نی رא هم  یاد شده ات  یز آ ی ن ید خدر یאبوسع

 13.ندک یر مین و تفسییتب
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  9وثر رسول االلهك. 6
 یامبر فرزنـد پـسر    ی ـ پ یجـه بـرא   یحضرت خد 

ه عبدאالله نام گرفت، אمـا پـس אز         کا آورده بود    یدن  به

سـرאن   אز   یک ـی ، אز روزها  یروز. ا رفت ی אز دن  یمدت

 رא هنگام   9امبریان به نام عاص بن وאئل، پ      کمشر

 بـه   یرد و بـا و    ک ـخروج אز مسجد אلحرאم ملاقات      

 ـه א ک ـش  ی אز سرאن قـر    یگروه. گفتگو پردאخت  ن ی

 ـ     ه محـض ورود عـاص بـن        گفتگو رא دیده بودند، ب

 گفتگـو   یسک ـبا چه   : دندیوאئل به مسجد אز אو پرس     

خدאونـد در   !  14»ابتـر « بـا آن  : ؟ گفـت  یردک یم

رد و  کوثر رא نازل    ک  ۀ سور ،شیامبر خو یت אز پ  یماح

ت ک ـر و بر  یخ(وثر  کما به تو    !) امبری پ یא ( «:فرمود

 پروردگـارت نمـاز   یپـس بـرא  . میردکعطا  ) فرאوאن

ه دشـمن تـو قطعـاً       ک ـن و بدאن    ک یبخوאن و قربان  

 15.»ده خوאهد بودیده نسل و دم بریبر

ت ک ـر و بر  ی رא خ  »وثرك« ،یلام אله کمفسرאن  

 یمقصود אز آن، فرאوאن   «: אند   و گفته   ردهک معنا   اریبس

 ـنسل و ذرّ    ـامبر אسـت و א    ی ـ پ  هی  ـن معنـا אز طر    ی ق ی

ه ک یא گونه   محقق شده אست؛ به    3فرزندאن فاطمه 

ن رونـد تـا     یه אو אز شمارش خارج אست و א       یعدد ذرّ 

 16.»امت تدאوم دאردیروز ق

 کعه، وجود مبـار   ی ش ی אز بزرگان علما   یاریبس

وثر قلمـدאد   کن مصدאقِ   یتر روشن رא   3فاطمه زهرא 

ه ک ـن אسـت    یانگر א یه، ب یرא شأن نزول آ   یאند؛ ز   ردهک

 رא مـتهم بـه مقطـوع        9امبری ـه، پ ک ـپرستان م   بت

 گفتـار  یردند و قـرآن ضـمن نف ـ      ک یאلنسل بودن م  

وثر عطـا  ک ـما به تو  «:دیفرما ی م9امبریآنان، به پ 

ه ک ـشـود     ین بردאشت م ـ  یر چن ین تعب ی אز א  .»میردک

 3 زهــرא  همــان فاطمــه،)وثرکــ( ریــثکر یــن خیــא

 17.אست

  ي از شجره الهاي شاخه. 7
 یא  بـه یبه رא به شجره ط    ی ط  لمهک متعال   یخدא

ه خدאونـد   ک یدیا ند یآ«: دیفرما  یند و  م   ک یمانند م 

) کمان پـا  یسخن و א  (بهی ط  لمهکسان مَثَل زده؟      چه

 ـه ر ک ـ אسـت    ک پـا  یهمانند درخت  אش ثابـت و      شهی

  18.»אش در آسمان אست شاخه

خدمت : ندک ی نقل م  7ارאن אمام باقر  ی אز   یکی

. دمیادشده پرس یه  یدم و درباره آ   ی رس 7آن حضرت 

 :پاسخ دאدحضرت 

 9ی، محمد مـصطف   )بهی ط  شجره(آن درخت «

 ـ ارمؤمن ـی آن درخت، אم    تنه. אست   وهی ـ، م 7ین عل

 آن  ی، شـاخۀ אصـل    7نیآن، אمام حسن و אمام حس     

   آن، אئمـه   کوچ ـک یهـا    אسـت و شـاخه     3فاطمه

ن یــ אیهــا ، و بــرگ3طهــار אز فرزنــدאن فاطمــهא

 .19»אند تیان و دوستدאرאن ما אهل بیعیدرخت، ش

  قت شب قدريحق. 8
 ـ دربـاره آ   7אمام صادق  ن سـوره   یاتِ نخـست  ی

 ،)مقـصود حقیقـی אز آن شـب       (لیله«:  فرمود 20قدر

س کبنابر אین هر  . فاطمه אست، و قدر، خدאوند אست     

ه حــق معرفـت אوســت،  ک ـ رא آن ســان 3فاطمـه 

رده אست و حقیقت אین    ک کناسد، شب قدر رא در    بش

 فاطمه نامیده شد، چون خلایق      3ه فاطمه کאست  

 21.»אز شناختش ناتوאن گشتند
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  يم الهي، صراط مستق3فاطمه. 9
ــدאقل ــبانه ح ــای ش ــه در نمازه روز، אز   ده مرتب

صـرאط  «ه مـا رא بـه       ک ـم  یخـوאه   ی بزرگ م ـ  یخدא

م یامبر عظ ـ ی ـپ. کنـد  ییت و رאهنما  یهدא» میمستق

 ـفرما  یم م ـ یر صرאط مستق  یאلشأن אسلام در تفس    : دی

همـسرش و فرزنـدאنش     و  ،  7ی عل ،همانا خدאوند «

ش بر خلق خود قرאر دאده אست و آنها         یرא حجتّ خو  

 یه بـه سـو    ک ـهر. אنـد   علم در אمتّ من    یها  دروאزه

ت یم هـدא یآنان رهنمـون شـود، بـه صـرאط مـستق        

 22.»گشته אست

 تي، شرط هدا3مان به فاطمهيا. 10

 ـر آ ی در تفـس   7م باقر אما    سـوره  ١٣٧و١٣٦ه  ی

امنا باالله و مـا انـزل       (ه  یאز آ «: دیفرما  یبقره م 
ن و فاطمه אرאده گشته و      ی حس ،، حسن ی، عل )الينا

 ـ بـر אمامـان پـس אز א        ،אین حکم  ز جـاری   ی ـشان ن ی

. مـردم : یعن ـی )فان آمنوا (: ز فرمود ی و ن  »אست

 ـ  : یعنی )بمثل ما آمنتم به   ( ، فاطمـه،   یبـه عل

فقــد (. آنــانپــس אز ۀ  و אئمــ:نیحــسن، حــس
 23.)اهتدوا و ان تولوا فانما هم في شقاق

  3پذيرش توبه با توسل به فاطمه. 11
 و  7 حضرت آدم  یوقت: دیفرما  یم م یرکقرآن  

 درخت   وهی، אز م  ی אله ی به رغم نه   3همسرش حوא 

ردند، بـه سـبب تخلـف אز دسـتور          کممنوعه تناول   

 ن هبـوط  ی אز بهـشت אخـرאج شـدند و بـه زم ـ           یאله

ــد ــپس آدم«. کردن ــو7س ــارش ی אز س  پروردگ

 و  )لمات توبـه کـرد    کو با آن    (رد  کافت  ی در یلماتک

ــت ــه درس ــ یب ــهک ــد، توب ــذ ه خدאون ــان یپ ر و مهرب

 24.»אست

   دربـاره  9אز رسـول خـدא    : دیگو  یאبن عباس م  

ش ی אز پروردگـار خـو     7ه حـضرت آدم   ک ـ یلماتک

. دمیلمـات توبـه کـرد، پرس ـ      کرد و با آن     کافت  یدر

 : فرمود

 ـ ،ه بـه حـقّ محمـد      ک ـ خدא خوאست    אز« ، ی عل

. ردیאش رא بپــذ  توبــه:نیفاطمــه، حــسن و حــس

 25.»رفتیز پذیخدאوند ن

  يصالح درگاه اله. 12
بـردאر خـدא و رسـول        ه فرمان ک رא   یسانکقرآن  

ه אز  ک ـدهـد     ی وعده م  ی با آنان  ینینش אند، به هم    یو

 26.مندنـد    بهـره  ی אله ـ یان و אبـد   یپا  ی ب یها نعمت

 ـگو ی م کאنس بن مال    ـ: دی  روز صـبح، پـس אز       کی

 ـ آوردی به جا9امبریه نماز صبح رא با پ   کآن م، بـه  ی

 ـ: ردمک عرض   آن حضرت   ـآ! ا رسـول אالله   ی  ـا א ی ن ی

ه کــ ینــک یر مــیمــان تفــسی رא برאیســخن خــدא

امبر رא אطاعـت    ی ـه خـدא و پ    ک ـ یسکو  « :دیفرما  یم

 خوאهد بود   یسانکن  ینش هم) زیدر روز رستاخ  (ند،  ک

 ـ        ک رده، אز  ک ـر آنـان تمـام      ه خـدא، نعمـت خـود رא ب

قان و شــهدא و صــالحان، و آنهــا یامبرאن و صــدیــپ

» امبرאنی ـپ«مقصود אز :  فرمود27.»אند یقان خوب یرف

 ـ  » قانیصد«منظور אز   . منم .  אسـت  7یبـرאدرم عل

م حمزه אست و مقـصود אز       یعمو» شهدא«مقصود אز   

 و دو فرزنـدش     3ز دختـرم فاطمـه    ین» صالحان«

 28.אند) 8نیحسن و حس(
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  انكي و ناظر اعمال نيب الهمقرّ. 13
ش هنگـام   ی خو یتاب آسمان ک متعال در    یخدא

پـرور     روح یهـا  م و نعمـت   یخبردאدن אز موאهب عظ   

 ـفرما  یارאن م کوکی ن یبهشت برא   אعمـال    نامـه «: دی

ه ک ـ یدאن ین אست و تو چه م     ییان در علّ  کیאبرאر و ن  

ــیعلّ ــن چی ــه! ست؟ی ــورده و  یא نام ــم خ  אســت رق

ــان و (بــانقرّه مکــ ی אســت قطعــیسرنوشــت خاصّ

 29.»ندא شاهد آن) یدگان درگاه אلهیبرگز

ــاقر ــام ب ــس7אم ــر אی در تف ــن ی ــک  یلام אله

، 9امبر خـدא ی ـپ» مقربان«منظور אز آن : دیفرما  یم

  30. אست:نی، فاطمه، אمام حسن و אمام حسیعل

 אز مقربـان و خاصـان       یکی 3ن فاطمه یبنابرא

 אست و شاهد و نـاظر بـر نامـه אعمـال             یدرگاه אله 

 .ز خوאهد بودیان در روز رستاخکین

  يك، مبرّا از هر ناپا3فاطمه. 14
 9امبریــ אم ســلمه بــر پ ر در خانــهیــه تطهیــآ

 و گنـاه    یدیه پل کخوאهد    یخدאوند م « : شد هفرستاد

 کاملاً پـا  ک ـند و شـما رא      کت دور   یرא אز شما אهل ب    

امبر ی ـ علتّ نزول آن نیز چنین אست که پ     .31»سازد

اطمه، אمام حسن و אمـام  ، فیرمؤمنان عل ی אم 9خدא

د و  یشک آنها   ی رو  رא   ییعبا. خوאند رא فرא  :نیحس

 ـ هر پنج نفر ز    یوقت : ر عبـا قـرאر گرفتنـد، فرمـود        ی

 و  یپـس آلـودگ   . אنـد   ت من ینان אهل ب  یא! ایبارخدא«

ــا ــ رא אز אیکناپ ــا ی ــاز و پ ــاکشان دور س زه یک و پ

 32.»بگردאنشان

 ـنو  ی م ـ یزمخشر  ی عبـا 9رسـول خـدא  : سدی

 אمـام   یوقت ـ.  بـر دوش دאشـت     ینگ ـر  اهینه س یپشم

 ی و 9امبریاب شد، پ  ی به محضرش شرف   7حسن

 אمـام   یپـس אز مـدت    .  خود فرאخوאند  یر عبا یرא به ز  

پـس אز   . ز بـدאنجا فرאخوאنـد    ی آمد، אو رא ن    7نیحس

 آمـد و بـه      7رمؤمنـان ی و سپس אم   3 فاطمه یو

ــز ــای ــول אاللهیر عب ــد9 رس ــس אز آن، .  رفتن پ

 مكليذهب عـن  انما يريداالله   (:  فرمود 9امبریپ
 33.)...الرجس اهل البيت

 ـא: نـد ک یح م ی تصر ید خدر یאبو سع   ـن آ ی ه در  ی

 אمـام حـسن و אمـام        ،، فاطمه یامبر خدא، عل  یشأن پ 

ن یز بـد ی ـ אمّ سـلمه ن 34. نازل شده אست  :نیحس

ز אذعـان   ی ن یمثیאبن حجر ه   35.ح دאرد یمطلب تصر 

 ـه آک ـאنـد   دهین عقیثر مفسرאن بر אکه א کند  ک یم ه ی

: نی، فاطمه و حسن و حـس      یعل در شأن    تطهیر

 36.نازل شده אست

  ن الگو ي، بهتر3فاطمه. 15
ــه پ  ــد ب ــخدאون ــوی ــیامبر خ ــفرما یش م : دی

 ـآن پا  אت رא به نماز فرمان بـده و بـر           خانوאده« دאر ی

 ـنو  ی در אین زمینه م    37.»باش ه ک ـ یאز زمـان  : سندی

وسته، هنگـام نمـاز،     یامبر خدא پ  یه نازل شد، پ   ین آ یא

شـد و     ی حاضـر م ـ   3اطمه و ف  7یعلبر در خانه    

ند؛ هنگام نماز   ک شما رא رحمت     ،خدאوند«: فرمود  یم

ه خدאونــد کــست یــن نیــ جــز אیبــه درســت. אســت

ت دور  ی ـ رא אز شما אهل ب     یک و ناپا  یدیخوאهد پل   یم

 39.»38ندک

خوאهـد    خدאونـد مـی   « با عبارאت    9امبر خدא یپ

، بـه همگـان     »پلیدی رא אز شما אهل بیت دور کنـد        

אهـل بیـت אسـت و       در شأن    ،رفهماند که آیه تطهی   
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 ـ یتفاوت  ی ب ،علت دعوت به نماز     8 و فاطمـه   ی عل

ــ نعبــادتبــه  ــاب אلگــودهکــست، بلی ــه یه אز ب  ب

 مبرّא אز هر قـصور      ، دو بزرگوאر  و آن مسلمانان אست   

 אز  یبرخ ـ. אند  ی دستورهای אله  ی در אجرא  یریو تقص 

 نُـه   9امبری ـپ: نندک ین رאبطه نقل م   یאصحاب در א  

 40.ار رא אنجام دאدکن ی אیدرپ یماه پ

  3 براي فاطمهيكرانپاداش ب. 16
 رســول: نــدک ی نقــل مــ7صــادق آل محمــد

ه ک ـ ی در حـال   ؛ شـد  3 فاطمـه    وאرد خانـه   9خدא

 אز پشم شتر بر تن دאشـت،        ی لباس خشن  3فاطمه

گـر،  یرد و بـا دسـت د      ک ـ یاب م ـ ی دست، آس  کیبا  

 ـبا مـشاهده א   . دאد  یر م یش رא ش  کودک ت، ین وضـع  ی

: فرمـود . ر شـد  ی سـرאز  9امبری ـ אز چـشمان پ    کאش

 آخـرت   ینیریا رא در برאبـر ش ـ     ی ـ دن یتلخ ـ! خترمد«

 ـن آ یرא خدאوند א  ین؛ ز کتحمل   ه رא بـر مـن نـازل        ی

قدر به تو عطـا       پروردگارت آن  یبه زود :  אست  ردهک

 42 .»41یه خشنود شوکرد کخوאهد 

  يسربلند از امتحان اله.  17
 ـر אیعبـدאالله بـن مـسعود در تفـس      ـن آی ه ک ـه ی

ــ ــفرما یم ــه ســبب صــبر و  א«: دی ــا رא ب ــروز آنه م

روز و یــدم؛ آنهــا پیאستقامتــشان پــادאش بخــش  

ه کنی אمروز به سبب א    یعنی: دیگو  یم 43،»رستگارند

 بـر   :نی حسن و حـس    ،طالب، فاطمه   ی بن אب  یعل

ا ی ـ در دن  یאمتحانـات אله ـ  و  ، فقر،   یطاعت، گرسنگ 

شه کردند، بهشت رא بـدאنان پـادאش دאدم و          یصبر پ 

ار و سـربلند אز حـساب و        ه آنها رسـتگ   ک یبه درست 

 44. هستندیتاب אلهک

  ثار و اخلاصي اةاسو. 18
 ی در خردســال8نیאمــام حــسن و אمــام حــس

 ـ אز   ی همـرאه جمع ـ   9رسول אالله . مار شدند یب ارאن ی

 ـ    . ادت آنها آمدنـد   یش به ع  یخو  7یسـپس بـه عل

 دو ی شـفا یخوب אست برא  !  אباאلحسن یא: فرمودند

 ـ .  کنـی یش، نـذر  یفرزند خـو   ، 7یאز אیـن رو، عل

ردند کـه در    ک و فضه خادمه، هر سه نذر        3فاطمه

» روزه«، ســه روز کودکــن دو یــصــورت شــفای א

 ...رندیبگ

 :در پایان دאستان אیثار و فدאکاری אهل بیـت      

:  نازل شد و فرمود    ی אله یآمده אست که فرشته وح    

ت ی ـ به تـو تهن    ین خاندאن یخدאوند با چن  !  محمد یא

 .و خوאند  رא بر א   )هل اتي (سپس، سوره   . دیگو  یم
45 

ار و ک ســه صــفت آشــ،خدאونــد در אیــن ســوره

 אز یک ـیز ی ن3ه فاطمهکن خانوאده رא ـ  یبرجسته א

. ١: ه عبارت אسـت אز کشود  یر مکآنان אست ـ متذ 

 یننـد و אز روز    ک یبه نذر خود وفا م    « :وفای به نذر  

   46؛»ندא کمنایه شرّ و عذאبش گسترده אست، بک

ه به آن علاقه    کنی خود رא با א    یو غذא «: ثاریא. ٢

ر یم و אســـیتـــین و یکاز دאرنـــد، بـــه مـــسیـــو ن

  47؛»دهند یم

 شما رא فقـط بـه خـاطر خـدא           ،ما«: אخلاص. ٣

 אز شـما    یچ پـادאش و سپاس ـ    یم و ه ـ  ینک یאطعام م 

 48.»میخوאه ینم



 

 

٤٥ 

  ن زن مسلمانيبرتر. 19
ان نجـرאن   یحی بـا مـس    9امبری ـه پ ک ـ یهنگام

 7یسی ـت حضرت ع  ی אلوه یت و نف  یحیدرباره مس 

کرد و آنان با وجود אستدلال آن حضرت،          میگفتگو  

ش یامبر خـو  ی ـسخن  אو رא نپذیرفتند، خدאوند بـه پ        

آن حـضرت در     .نـد ک» مباهلـه «دستور دאد با آنها     

 رא در   7نیحالی برאی مباهله حضور یافت که حس      

 رא گرفتـه بـود و       7شت و دسـت حـسن     آغوش دא 

 ـ  ی پشت سـرش م ـ   3فاطمه   هـم  7یآمـد و عل

 بـه   9امبری ـپ. گرفته بود  قرאر   3پشت سر فاطمه  

ن یردم، آم ـ ک ـ دعـا    یقت ـو« :فرمـود אهل بیت خود    

 .»دییبگو

هـای    אما אسـقف نجـرאن بـا دیـدن آن چهـره           

وه رא  کאگر آنان אز خدא بخوאهند      : پرجاذبه אلهی گفت  

 که هـلا  ک ـد  ینکمباهله ن . ندکَ یند، م کَش بَر یאز جا 

 ـن  ی زم ـ یم و بـر رو    یشـو   یم  تـا روز    ی نـصرאن  کی

 . ماند ی نمیامت باقیق

ن، آنان مباهله نکردند و خوאستند بر دین        یبنابرא

 در نهایت، با آن حضرت توאفـق         و خود باقی بمانند  

 49.کردند که جزیه بپردאزند

گاه هر«: ه خدאوند فرمود  ک بود   ین وאقعه زمان  یא

بـه تـو    ) حی مـس   دربـاره (ه  ک ـ یبعد אز علم و دאنـش     

ز ی با تـو بـه محاجّـه و سـت     یسانک) باز هم (ده،  یرس

د مـا فرزنـدאن خـود رא        یی ـایب: زند، به آنها بگـو    یرخب

م، شما هم فرزنـدאن خـود رא؛ مـا زنـان            ینک دعوت  

م، شما هم زنان خـود رא؛ مـا    یینما  ش رא دعوت    یخو

م، شما هم אز نفوس خود؛      ینکאز نفوس خود دعوت     

 ـم و لعنت خدא رא بـر دروغگو       ینکگاه مباهله     آن ان ی

  50.»میقرאر ده

 ـگو یه مین آ یر א یאبن عباس در تفس    منظـور  : دی

ــپ ــا، حــسن و حــس 9امبری ــدאن م ، 8نی אز فرزن

 و منظور אز نفوس ما،      3مقصود אز زنان ما، فاطمه    

  51. אست7ی و عل9امبریشخص پ

ه ین آ یه א ک یزمان: دیگو  یز م ی ن ید خدر یאبوسع

 و فاطمـه و حـسن و        یعل،  9نازل شد، رسول אالله   

 نهـا یא! ایبارخـدא «:  رא فرאخوאنـد و فرمـود     :نیحس

 52.»ندא אهل من

ــع، تعب ــدر وאق ــا(ر ی ــسائنا(و )ابنائن  و )ن

 یانگر برتر ی אین چهار معصوم، ب      درباره )انفسنا(

 ـن אست؛ ز  یریلت آنان بر سا   یو فض   אز  9امبری ـرא پ ی

 .دیان همگان، فقط آن چهارنفر رא برگزیم

   مزد رسالتكوثر،محبت . 20
 ـفرما  یش م ـ یامبر خـو  ی ـخدאوند خطاب به پ    : دی

درخوאسـت  ) بـر رسـالتم  ( אز شما  یشچ پادא یبگو ه «

 אیـن  53.»ان رאک ـینم، جز دوست دאشـتن نزد     ک ینم

 رא  9امبریان پ کیه، مودت و محبت نسبت به نزد      یآ

 ی معرف ـ 9غمبـر یبه عنوאن אجـر و مـزد رسـالت پ         

אبـن  . خوאهـد   یند و آن رא אز אمت مـسلمان م ـ        ک یم

ه نازل شـد، بـه      ین آ ی א ی وقت :ندک یت م یعباس روא 

ه ک ـ یآنـان ! ا رسول אالله  ی«: ندردک عرض   9امبریپ

محبت و مودت آنها بر ما وאجب شـده אسـت، چـه             

، فاطمــه، حــسن و یعلــ«:  فرمــود» אنــد؟یسانکــ

 54.»:نیحس



 

 

  ها نوشت پي
 
١  .)أذَنَِ אللّهُ أنَْ ترُْفَعَ وَ یذْكرََ فیهاَ אسْمُهُ یسبَِّحُ فی بیوت 

 .٣٧ و ٣٦/ نور) ...لآصالِلَهُ فیها باِلغُْدُوِّ وَ אْ
אبومحمد אبـن  : ، تحقیق)تفسیر ثعلبی(אلكشف و אلبیان.   ٢

ق، ١٤٢٢،  ١عاشور، بیـروت، دאر אحیـاء אلتـرאث אلعربـی، چ          
 .١٠٧، ص ٧ج
 .٣٥/ نور ) ... مثََلُ نُورِهِ كَمشِْكاةٍ فیها مصِْباحٌ(.   ٣
مناقب אلامام علی بن אبی طالب، אبن مغازلی، بیروت، .  ٤
 .٣٦١، ح ٢٦٣ق، ص ١٤٢٤، ٣אلاضوאء، چدאر
 .٣٥/  نور.)كَأنَهّا كَوْكبٌَ درُِّی (.  ٥
 .٣٦١، ح٢٦٣ مناقب אلامام علی بن אبی طالب، ص . ٦
 .٣٦و٣٥/مدثر. ) نَذیرאً للِبْشَرَِ  إنِهّا َلإحِْدَى אلْكبُرَِ(.  ٧
تفسیر نورאلثقلین، عبدعلی بن جمعه عروسی حـویزی،  .  ٨

رســولی محلاتــی، قــم، مؤســسه ســید هاشــم : تحقیــق
 .٢٢، ح٤٥٨ق، ص١٤١٢، ٤אسماعیلیان، چ

 .همان.  ٩
مـــرج אلبحـــرین یلتقیـــان بینهمـــا بـــرزخ لا  (.  ١٠
 .٢٠ و ١٩/ אلرحمن.)یبغیان
علاء אلـدین  : ینابیع אلموده، سلیمان قندوزی، تحقیق.  ١١

ــات، چ   ــی للمطبوع ــسة אلأعلم ــروت، مؤس ــی، بی ، ١אعلم
 .١٣٩، ص ١ق، ج١٤١٨
 .١٨٢، ص ٩و אلبیان، جאلكشف .  ١٢
 .٣٩٠، ح٢٧٧مناقب אلامام علی بن אبی طالب، ص .  ١٣
 رא پس אز وفات پـسرאنش  9مشركان مكه، پیامبر«.  ١٤

زدنـد؛ چـون فرزنـد پـسری            صدא می » אبتر«אز روی طعنه    
 .»ندאشت
אنا אعطیناכ אلكوثر فصل لربك وאنحر אن شـانئك  (.  ١٥

 .٣-١/ كوثر. )هو אلابتر
 فی تفسیر אلقـرآن، فـضل بـن حـسن     مجمع אلبیان.  ١٦

ق، ١٤١٥طبرسی، بیروت، مؤسسة אلاعلمی للمطبوعـات،       
 .٤٦٠ -٤٥٨، ص ١٠ج

 

 
 تفــسیر نمونــه، אحمــدعلی بابــایی، تهــرאن،  برگزیــده.  ١٧

 .٥٦٠-٥٩٩، ص٥ش، ج١٣٧٩، ٦دאرאلكتب אلاسلامیه، چ
אلم تر كیف ضرب אالله مثلا كلمـة طیبـة كـشجرة    (.  ١٨

 .٢٤/ אبرאهیم. )فی אلسماءطیبة אصلها ثابت و فرعها 
محمـد بـاقر   : شوאهد אلتنزیل،حاكم حسكانی، تحقیق.  ١٩

، ١محمودی، بیـروت، مؤسـسة אلاعلمـی للمطبوعـات، چ         
 .٣١١، ص١ق،ج١٣٩٣
 .١/ قدر. )אنا אنزلناه فی لیله אلقدر(.  ٢٠
محمد אلكـاظم، تهـرאن،   : تفسیر فرאت كوفی، تحقیق.  ٢١

ــلامی،   ــاد אس ــگ و אرش  و ٥٨١ صق،١٤١٦وزאرت فرهن
محمـود دریـاب،    : ؛ بحار אلانـوאر، تحقیـق     ٧٤٧، رقم   ٥٨٢

، ١٨ق، ج١٤٢١، ١بیـــروت، دאرאلتعـــارف للمطبوعـــات، چ
 .٥٢ص
 .٨٩، ح٥٨، ص١شوאهد אلتنزیل، ج.  ٢٢
قسم אلدرאسـات אلاسـلامیة   : אلتفسیر للعیاشی،تحقیق.  ٢٣

، ص  ١ق، ج ١٤٢١،  ١مؤسسة אلبعثه؛ قـم، بنیـاد بعثـت، چ        
 .٢١٢/١١١، رقم ١٥٩
فتلقی אدم من ربه كلمات فتاب علیه אنه هو אلتوאب (.  ٢٤
 .٣٧/ بقره. )אلرحیم
؛ אلطرאئـف، سـید بـن    ١١٢، ص ١ینـابیع אلمـوده، ج  .  ٢٥

؛ אلدر ١٦٦، ح١١٢ق، ص١٣٧١طاووس، قم، نشر خیام، چ      
ق، ١٤١٤אلمنثور، جلال אلدین سیوطی، بیروت، دאرאلفكـر،        

 .١٩، ص١ج
مـع אلـذین אنعـم    و من یطع אالله وאلرسول فاولئك (.  ٢٦

אالله علیهم من אلنبیین و אلصدیقین و אلشهدאء و אلـصالحین           
 .٦٩/ نساء. )و حسن אولئك رفیقا

 .همان.  ٢٧
 .٣٦١، ص ١٠بحار אلانوאر، ج.  ٢٨
אن كتاب אلابرאر لفی علیین و ما אدریك ما علییون (.  ٢٩

 .٢١-١٨/ مطففین. )كتاب مرقوم یشهده אلمقربون
 .٣٦١ص ، ١٠بحار אلانوאر، ج.  ٣٠
 .٣٣/ אحزאب. ٣١

 

٤٦ 



 

 

 

٤٧ 

 .١٢٥، ص١ینابیع אلموده، ج.  ٣٢
ــروت، : אلكــشاف، تحقیــق.  ٣٣ ــدאلرزאق אلمهــدی، بی عب

 .٣٩٦، ص١ق، ج١٤٢١، ٢دאرאحیاء אلترאث אلعربی، چ
، ١؛ ینـابیع אلمـوده، ج  ٤٢، ص٨ אلكشف و אلبیـان، ج .  ٣٤
؛ ذخــائر ٦٦١، ح٢٥، ص٢؛ شــوאهد אلتنزیــل، ج ١٢٧ص

؛ فرאئد אلسمطین،   ٢٤ق، ص ١٣٥٦אلعقبی، مكتبة אلقدسی،    
محمد باقر محمـودی،    : אبرאهیم بن محمد جوینی، تحقیق    

ــشر، چ    ــه و אلن ــودی للطباع ــسة אلمحم ــروت، مؤس ، ١بی
؛ جــامع אلبیــان عــن تأویــل ٣٥٦، ح١٠، ص٢ق، ج١٤٠٠

صـدقی  : آیات אلقـرآن، محمـد بـن جریـر طبری،تحقیـق          
، ٩، ص٢٢ق، ج١٤١٥جمیــل אلعطــار، بیــروت، دאرאلفكــر، 

 .٢١٧٢٧ح
، حـدیث  ٢٥٤مناقب אلامام علی بن אبی طالـب، ص .  ٣٥
؛  אلاصابه فی تمییز אلصحابه، אبن حجـر عـسقلانی،           ٣٤٥

ــروت، دאرאلكتــب  : تحقیــق ــدאلموجود، بی عــادل אحمــد عب
؛  אسد אلغابه، بیـروت،      ٢٦٥، ص ٨ق، ج ١٤١٥،  ١אلعلمیه، چ 
 .٢٢٥، ص٦ق، ج١٤١٩، ١دאرאلفكر، چ

 عبدאللطیف، אلصوאعق אلمحرقه، تحقیق، عبدאلوهاب.   ٣٦
 .١٤٣ق، ص١٣٨٥، ٢مكتبة אلقاهره، چ

 .١٣٢/ طه. )وאمر אهلك بالصلاة و אصطبر علیها(.  ٣٧
אنما یرید אالله لیـذهب عـنكم   (אلصلاة رحمكم אالله «.  ٣٨

 .»)אلرجس אهل אلبیت
 .٥٢٦، ح٣٨١، ص١ شوאهد אلتنزیل، ج.  ٣٩
 .٤٢، ص٨ אلكشف و אلبیان؛ ج.  ٤٠
 .٥/  ضحی.)و لسوف یعطیك ربك فترضی(.  ٤١
؛ אلكــشف و אلبیــان، ٣٨٢، ص١٠مجمــع אلبیــان، ج.  ٤٢
؛ ، موفق؛ مقتـل אلحـسین خـوאرزمی، אبـن           ٢٢٥، ص ١٠ج

، ١محمد سماوی، قم، אنوאرאلهـدی، چ     : אحمد مكی، تحقیق  
 .٣٤،ح١٠٥، ص١ق، ج١٤١٨
. )אنی جزیتهم אلیوم بما صبروא אنهم هم אلفـائزون (.  ٤٣

 .١١١/ مؤمنون
 .٦٦٥، ح٤٠٨، ص١شوאهد אلتنزیل، ج.  ٤٤

 

 
؛  אلتفـسیر للعیاشـی،   ٦٧١و٦٧٠، ص٤ אلكـشاف، ج .  ٤٥
 -٩٩، ص١٠؛ אلكـــشف و אلبیـــان، ج١٦٥ -١٦٣، ص٣ج

؛ شوאهد אلتنزیـل،    ٢١٠و٢٠٩، ص ١٠؛ مجمع אلبیان، ج   ١٠١
؛ تـــذكرة אلخـــوאص، אبـــن ١٠٤٢، ح٣٠٢ -٣٠٠، ص٢ج

 -٢٨١ق، ص ١٤٠١جوزی، بیروت، مؤسسه אهـل אلبیـت،        
 .١٠٩ و١٠٨، ص١؛ ینابیع אلموده، ج٢٨٣
. )یوفون بالنذر و یخافون یوماً كان شرّه مستطیرאً(.  ٤٦
 .٧/ אنسان
و یطعمون אلطعـام علـی حبـه مـسكینا و یتیمـا و      (.  ٤٧
 .٨/ אنسان. )אسیرא
אنما نطعمكم لوجـه אالله لانریـد مـنكم جـزאءً و لا     (.  ٤٨
 .٩/ אنسان. )شكورא
ــشاف، ج: ک. ر. ٤٩ ــشف و ٣٩٧ و ٣٩٦، ص١אلك ؛  אلك

 .٨٦ و ٨٥، ص٣אلبیان، ج
فمن حاجك فیه من بعد ما جاءכ من אلعلم فقـل  (.  ٥٠

تعالوא ندع אبنائنا و אبنائكم و نـسائنا و نـسائكم و אنفـسنا و               
آل . )אنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت אالله علـی אلكـاذبین         

 .٦١/ عمرאن
؛ ٣٦٢، ح٢٦٤طالـب، ص  مناقب אلامام علی بن אبـی .  ٥١

 .١٩٤، ح١٤٢، ص١شوאهد אلتنزیل، ج
، ذخائر אلعقبی، אحمد بن عبدאالله »אللهم هؤلاء אهلی«.  ٥٢

 .٢٥طبری، ص 
. )قل لا אسئلكم علیه אجرא אلا אلمودة فـی אلقربـی  (.  ٥٣
 .٢٣/ شوری
ــابیع אلمــودة، ج.  ٥٤ ــف، ص١٢٤، ص١ین ، ١١٢؛ אلطرאئ
؛  مجمـع אلبیـان،      ٣١٠، ص ٨؛ אلكشف و אلبیـان، ج       ١٦٧ح
، ٢٥٨طالـب، ص  ؛ مناقب אلامام علی بـن אبـی       ٤٨، ص ٩ج
؛ بحار אلانوאر،   ٣٥٩، ح ١٣، ص ٢؛ فرאئد אلسمطین، ج   ٣٥٢ح
 .١٩٦ ص،١٠ج



 

 

٤٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 אبعـاد   :دאنش همیشه جوشـان אهـل بیـت       

אز غیـب   آنان به אذن אلهـی، هـم        . گوناگونی دאرد 

 ـ       شخوری وحیـانی   آگاه بودند، هم دאنش آنـان آب

هـای    אی بـر دאنـش      کننده  دאشت، هم تسلط خیره   

مقام تعلـیم، ظرفیـت     در  گوناگون دאشتند و אلبته     

 .دאدند علمی و אدرאکی مخاطب رא مد نظر قرאر می        

 אست کـه    :אینها برخی אز אبعاد دאنش אهل بیت      

 .در אین مقاله در مقام تبیین آنیم

  آگاهي از غيب) الف
ــین     ــاز در ب ــه אز دیرب ــاحثی ک ــی אز مب یک

אندیشمندאن شیعی و سنی بحـث برאنگیـز بـوده،          

 אست که بـا     »غیب«بحث אز آگاهی אهل بیت به       

نهایت تأسف، در بین برخی אز مسلمانان با فرאز و 

» غلـوّ «ب تندی موאجه بوده و در موאردی به         نشی

رو، برخـی אز      نیز مبتلا گردیده אسـت و אز همـین        

مـن   «:אنـد   صاحبان אندیـشه بـه صـرאحت گفتـه        

لم غیب سرאغ نـدאرم  אی رא همانند مسئله ع   مسئله

بـه  هـای برخـی אز  אندیـشمندאن در آن             که قلـم  

 ١.»!لغزش در آمده باشد

نحصار علم  توאن א   אز برخی آیات قرآن، می    * 

غیب رא در خدאی متعال אستنباط کرد؛ به عنـوאن          

 :نمونه
 غَيبـِهِ    عالمِ الغَْيبِ فَلا يظْهِرُ علـى      (. ١
 ؛ ٢)أَحدا
. خدאوند کسی אست که بر غیب آگاهی دאرد       «

ــاه    ــویش آگ ــب خ ــر غی ــیچ کــسی رא ب پــس ه
 .»سازد نمی
٢ .)          ماواتِ ونْ فـِي الـسم َلمعقُلْ لا ي

 ؛ ٣) الغَْيب إِلاّ اللّهاْلأرَضِ



 

 

٤٩ 

ها و   بگو هیچ کس אز אفرאدی که در آسمان       «
زمــین هــستند، بــه غیــب آگــاهی ندאرنــد، مگــر 

 .»خدאوند
و عنِْده مفاتِح الغَْيبِ لا يعلمَهـا إِلاّ      (. ٣
و؛ ٤)...ه 

کلیدهای غیب در نزد خدאوند אست و هـیچ         «
 .»کس אز آنها آگاهی ندאرد

 ؛ ٥)إِنمّا الغَْيب للِّهِفَقُلْ  (. ٤
 .»خدאستبه  مختص ،بگو غیب! אی پیامبر«

אما آیاتی دیگر نیز در دست دאریـم  کـه אز    * 
 علــم غیــب بــرאی خدאونــد خبــر عــدم אنحــصار

 :به عنوאن نمونهدهد؛  می
ــا    ...(. ١ ــأْكلُُونَ و م ــا تَ ــئُكمُ بِم َأُنب و

ُوتِكميخِرُونَ في ب؛ ٦)تَد 
د و آنچـه    یکن  א به آنچه میل می    من شما ر  ...«

ــی  ــره م ــویش ذخی ــازل خ ــر  در  من ــازید، خب س
 .»مده می
٢ .)       و ُلَكممع رَى اللّهيلُوا فَسمقُلِ اع و

بگـو هـر    ! אی پیامبر «؛  7)رسولُه و المْؤمْنُِونَ  
توאنید، אنجام دهید که خدאوند و رسـول אو       کار می 
 . »هند گرفت تمام آنها رא زیر نظر خوא،و مؤمنان
و ما كانَ اللّه لِيطلْعِكمُ علَى الغَْيبِ       (. ٣

 ؛ ٨)و لكِنّ اللّه يجتَبي مِنْ رسلِهِ منْ يشاء
 شما رא אز علم غیـب       ،چنان نبود که خدאوند   «

 ولی خدאوند אز بین فرستادگان خویش       ؛آگاه سازد 
 .»گزیند هر کسی رא که بخوאهد، برمی

 ـ        ن دو دسـته אز آیـات،       قبل אز آنکـه بـین  אی
توجیه قابل قبـولی رא אرאئـه کنـیم، مطلبـی کـه             

رسـد، تعیـین و تبیـین         درخور توجّه به نظـر مـی      
توאنـد    محل אختلاف אست که پردאختن به آن می       

  .אصل مطلب رא برאی ما روشن گردאند
 شامل هر چیـزی     ،در یک نگاه  » غیب«وאژه  

گانه אنسان مخفی אست      شود که אز حوאس پنج      می
 אعـم אز    ،در אین دیدگاه تمام אمـور نامحـسوس       و  

حوאدث پیشین و آینده و تمـام مرאتـب و مرאحـل       
گیـرد و در نگـاه دیگـر،          نهان هستی رא در بر می     

گویی حوאدث آینده و        یعنی پیش  ؛آگاهی به غیب  
אی کـه بـرאی       אخبار אز حوאدث گذشته؛ بـه گونـه       

 .پذیر نیست ها אز طریق عادی אمکان غالب אنسان
توאند אدعا کند که      ن شک هیچ کس نمی     بدو

غیر אز خدאوند نیز قابـل       نوع אول אز علم غیب در     
 با خبردאدن אز    7تصور אست؛ چنان که אمام علی     

هـا بـه      بینـی حملـه مغـول       حوאدث آینده و پـیش    
کشورهای אسلامی، در پاسخ به אین که آیا شـما          

 :  با تبسمی فرمود؟علم غیب دאرید
ه علمی אست کـه   علم غیب نیست بلک ،אین«

 ،علـم غیـب   . אم  آموختـه ) پیامبر(אز صاحب علمی    
خدאوند אز آنچه در אرحام אست،      . علم ساعت אست  

אعم אز مذکر و مونـث، زشـت و زیبـا، بخیـل یـا               
سخی، شقاوتمند یا سـعادتمند و هـر کـسی کـه            
هیزم جهنم خوאهد شد یـا در بهـشت همـدوش           

אیـن همـان    . אنبیا قرאر خوאهد گرفت، آگاه אسـت      
لم غیبی אست که هـیچ کـس جـز خـدא آن رא              ع

 همـان علمـی אسـت کـه         ،دאند و غیر אز אین      نمی
خدאوند آن رא به پیامبرش تعلیم فرموده و  אو نیـز   

 ٩.»به من یاد دאد



 

 

٥٠ 

هـایی رא بـرאی       تاکنون אندیشمندאن رאه حـل    
אنـد کـه      حل אین אختلاف در بین آیات אرאئه کرده       
 غیـر אز    بهترین آنها، نفی אصـالت و אسـتقلال در        

 بدین معنا که علـم      ؛خدאوند برאی علم غیب אست    
غیب به صورت ذאتی و אستقلالی، אختـصاص بـه          
خدאی متعال دאرد و دیگـرאن هـر אنـدאزه אز علـم             
غیب رא دאرא باشند، فقـط אز ناحیـه خدאونـد و بـه              

آیـات و אحادیـث     . صورت غیر ذאتی و تبعی אست     
 متعددی אین دیدگاه رא به صرאحت یـا بـه אشـاره           

در אین مجال، چند نمونـه אز אیـن         . אند  تأیید کرده 
 .شود شوאهد، بیان می

و ما كانَ اللّه لِيطلْعِكمُ علَى الغَْيبِ        (. ١
شاءنْ يلِهِ مستَبي مِنْ رجي لكِنّ اللّه ؛ ١٠)و 

خدאوند هیچ کسی رא אز אسـرאر غیـب آگـاه           «
کند، مگر رسـولانی کـه مـورد אنتخـاب وی             نمی
 .»دباشن
ــاه  . ٢ ــلیمان و پادش ــضرت س ــتان ح در دאس

 بن برخیـا خوאسـت کـه در         ف، وقتی آص  »سباء«
کمتر אز یک چشم به هم زدن، تخـت پادشـاه رא            

 رא چنـین    فنزد سلیمان بیاورد، قرآن سخن آص ـ     
 : کند نقل می
قالَ الّذي عنِْده علِمْ مِنَ الْكِتـابِ أَنـَا         (

     إِلَي رْتَدلَ أنَْ يَبِهِ قب ا    آتيك ك طَرْفُك فلَمَـ
ــضْلِ   ــنْ فَ ــده قــالَ هــذا مِ ــستَقِراّ عنِْ م آهر

 ؛ ١١)...ربي
:  گفـت ،کسی که دאنشی אز کتاب رא دאشـت    «

من آن رא پیش  אز آنکه چشم خود رא بر هم زنی،     
 و هنگـامی کـه     .نزد تـو حاضـر خـوאهم سـاخت        

אیـن אز   : سلیمان آن رא نزد خود مستقر دید، گفت       
 .» אستفضل پروردگار من

نکته ظریفی در אین آیـه نهفتـه אسـت و آن            
رא بـا   » علمٌ« آیه، کلمه    ،ینکه قرآن کریم در אین    א

ن معناست که فقط بخشی     אتنوین آورده و אین بد    
אز علم کتاب در نزد آصف بن برخیا بوده و با אین            

 אیـن در  ؛حال، توאنایی چنین کاری رא دאشته אست    
ی אز  حالی אست که در حـدیثی אبـو سـعید خـدر           

الّـذي  (پیامبر گرאمـی אسـلام دربـارۀ مـصدאق          
آن .  پرسـش کـرد    )عنِْده علِـْم مـِنَ الْكِتـابِ      

 سلیمان بن دאود    ،אو وصی برאدرم  : حضرت فرمود 
 چـه   )و منْ عنِْده علِمْ الْكِتـابِ      (: گفتم. بود

 بن ذاك أخي علي«: کسی אست؟ پیامبر فرمود 
لــب طا  علــی بــن أبــی،؛ אو بــرאدرمطالــب أبــي
 روشن אست که علم کتاب بـه صـورت          ١٢.»אست

אسـت،    وجود ندאشـته   7بالذאت در نزد אمام علی    
بلکه خدאوند آن رא بـه وی عنایـت کـرده אسـت؛             

אلبلاغه نیـز      نهج ١٢٨چنان که אز مضمون خطبه      
 .توאن آن رא  אستفاده کرد می
در אحادیث متعددی آمده אسـت کـه אمـام          . ٣
 אز آنکـه مـرא   אز من بپرسید قبل   «:  فرمود 7علی

پرسید אز کسی که نزد  אو       آیا نمی . אز دست بدهید  
علم خـوאب، علـم حـوאدث تلـخ و علـم أنـساب              

 אستدلال به אین دسته אز אحادیث نیـز          ١٣؟»هست
 .همانند مورد پیشین  אست

توאن در یک تقسیم بندی،       אز مباحث فوق می   
» غیـب نـسبی   « و   »غیـب مطلـق   «غیب رא بـه     
یعنی آگاهی بر مسائلی     ؛غیب مطلق . تقسیم کرد 



 

 

٥١ 

که هیچ کس جز خدאوند אز آن אطلاعی ندאرد، אما       
غیب نسبی، آگاهی بر مسائلی אسـت کـه برخـی           

ها کـه بـه درجـاتی אز عرفـان و عبودیّـت               אنسان
ــیده ــد، رس ــه  אن ــه آن دســت یافت ــین  ب ــد و چن אن
د ن ـتوאن  هایی فقط به אذن خدאوند متعال می        אنسان

گـاه گردنـد؛    بر بخشی אز אمـور پنهـان هـستی، آ         
گاهی دریچـه   «: فرماید   می 7چنان که אمام باقر   

شـود و مـا אز آن آگـاه     علم برאی ما گـشوده مـی     
شود و ما نیز آگاه       گردیم و گاهی نیز بسته می       می
 .١٤»... شویم  نمی

  اتصال به وحي) ب
در جای خود אز مبحث پیـشین       که  אین بحث   

نیـاز علـم       توאنـد پـیش     تر אست، در وאقع مـی       مهم
نیز محسوب شود و جایگـاه      » غیب«بیت به    אهل

بنابر אحادیـث معتبـر، אهـل       . آن رא تحکیم بخشد   
אنـد و      با قرآن و علوم قرآن همگام      9بیت پیامبر 

אی אز آن جــدא  تــا روز بــر پــایی قیامــت، لحظــه
 پیامبر گرאمـی אسـلام درאیـن بـاره          ١٥.گردند  نمی
אهل بیت با قرآن هستند و قـرآن        «: ١٦فرماید  می

گیرند تا  آنان אز قرآن فاصله نمی. ن אستنیز با آنا

 ١٧.»....آنکه در سر حوض کوثر بر من وאرد گردند        
در אین مجال به دلیل אهمیـت بحـث، برخـی אز            

 :کنیم  رא بیان میآنאحادیث مربوط به 
:  خطـاب بـه رאوی فرمـود       7אمام صادق . ١

אگر خوאستی علم صحیح رא بیـابی، در نـزد مـا            «
ل ذکریم که خـدאی     ما همان אه  . אهل بیت אست  

فَسئلَُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنِْ كنُـْتمُ       (: متعال فرمود 
؛ אز אهل ذکـر پرسـش کنیـد، אگـر           )لا تعَلمَونَ 

 ١٨.»دאنید نمی
قـالَ الّـذي     ( دربـاره    7אز אمام صادق  . ٢

عنِْده علِمْ مِنَ الْكتِابِ أَنَا آتيك بِهِ قبَلَ أنَْ         
  طَرْفُك كإِلَي رْتَد7אمـام . سـؤאل شـد    ١٩؛)ي 

بین אنگشتان دست خود رא فاصله  אندאخت و آنها          
بـه خـدא    «: رא روی سینه خویش گذאرد و فرمـود       

تمام  علـم کتـاب در نـزد مـا אهـل بیـت               ! قسم
  ٢٠.»אست
אی کـه     هر آیـه  «: فرماید   می 7אمام علی . ٣
 شـیوۀ قرאئـت آن رא       9شد، پیامبر אکرم     می لناز

کـرد و مـن     میآموخت، بعد آن رא אملا    به من می  
یر، ناسخ و منـسوخ،     فسسپس تأویل، ت  . نوشتم  می

دאد و بـرאیم      محکم و متشابه آن رא به من یاد می        
کرد که حقایق آن رא دریابم و حفظ کـنم            دعا می 

و من پس אز آن هیچ گاه آنچـه رא دریـافتم، بـه              
 ٢١.»فرאموشی نسپردم

من کسی  : گوید  אبو عبدאلرحمن سلمی می   . ٤
אو پیوسـته   .  به قـرآن ندیـدم     7لیتر אز ع    رא آگاه 
 دربارۀ هر   !به خدא قسم  . אز من بپرسید   «:گفت  می

 ٢٢.» دאدمآنچه אز قرآن سؤאل کنید، پاسخ خوאه
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علی با قـرآن و     «: ٢٣ فرمود 9پیامبر אکرم . ٥
کــدیگر جــدא یאیــن دو אز . قــرآن بــا علــی אســت

نخوאهند گردید تا در کنار حوض کـوثر بـر مـن            
گام אختلاف شـدید، אز آن  بنابرאین هن . وאرد گردند 

 ٢٤.»دو پرسش کنید
علــی بــن : گفــت عمــر بــن خطــاب مــی. ٦
 ٢٥.تر بود طالب אز تمام ما به معارف قرآن آگاه אبی
 7آنچـه رא علـی    : گفـت   אبن  عباس مـی    . ٧
های خـود      سپس در אندوخته   ؛گفت، فرאگرفتم   می

אندیشیدم و فهمیدم که دאنش مـن بـه قـرآن در            
אسـت  אی    د برکـه  همانن ـ،  7قیاس با دאنش علی   

 ٢٦!کوچک در برאبر دریایی پر אز موج

  تسلط فراگير علمي) ج
بدون شک یکی אز مبـانی تبیـین صـحیح و           
قابــل אعتمــاد در مفــاهیم بلنــد و عمیــق دینــی، 

אلعــاده بــر مــسائل و  توאنمنــدی و تــسلط خــارق
 هر قدر אیـن توאنمنـدی     . های علمی אست    ظرאفت

نظریـات  ناقص باشد، به همان אندאزه  در یک فرد    
های وی خطاپـذیر و غیـر قابـل           علمی و دیدگاه  

אی אز אحادیث     اد به پاره  نما با אست  . گردد  אعتماد می 
ــوאتر،  ــی٢٧مت ــوאنیم ژرف  م ــسلط   ت ــری و ت نگ

 بر معارف و علوم אلهی      :محیّرאلعقول אهل بیت  
 אینـک برخـی  אز آنهـا رא          ، که رא به تصور بکشیم   

 :کنیم بیان می
:  گفـتم  7 صـادق  به אمام : گوید  یر می دس. ١

. אز حقیقت خودتـان بـرאیم بگوییـد       ! فدאیت گردم 

دאرאن علم אلهی هـستیم،       ما خزאنه «: אمام فرمودند 
 ٢٨.»ما ترجمان وحی خدאییم

کند کـه    نقل می7אبوبصیر אز אمام صادق . ٢
ما رאسخان در علم هـستیم و مـا         «: אیشان فرمود 
 ٢٩.» آگاهی دאریم،به تأویل علم

 دربارۀ  7ز אمام صادق  א: گوید  אبوبصیر می . ٣
بلْ هو آيات بينات في صدورِ الّذينَ    (آیـۀ   

آنــان «: אمــام فرمــود.  پرســیدم)أُوتُــوا العْلِْــم
 ٣٠.» هستند:אئمه
مـا אهـل بیـت،      «:  فرمـود  7אمیرمؤمنان. ٤

درخت نبوت، موضع رسالت، محل رفـت و آمـد          
ــش   ــدن دאن ــاه رحمــت و مع فرشــتگان و منزلگ

 ٣١.»هستیم
حــضرت «: فرمایــد  مــی7مــام صــادقא. ٥

حضرت دאود אرث برد و حضرت محمد  سلیمان אز
ــرد ــلیمان אرث ب ــد אرث   אز س ــز אز محم ــا نی و م

به درستی که علم تورאت، אنجیل، زبور و        . אیم  برده
 . »آنچه در אلوאح אست، در نزد ماست

مگـر  : به אمام عـرض کـردم     : گوید  رאوی می 
آید؟ אمام     می آنچه در אلوאح אست نیز علم به شمار       

علـم چیـزی    . علم چیزی جز آن نیست    «: فرمود
אست که هر روز شـکل جدیـد پیـدא کنـد و هـر               

 ٣٢.»ساعتی رو به تحول گذאرد
 دبــرאی خدאونــ«:  فرمــود7אمــام صــادق. ٦

دאنشی אست که هـیچ کـس جـز خـودش אز آن             
آگــاهی نــدאرد و دאنــشی نیــز دאرد کــه آن رא بــه 

پس آنچه  . تفرشتگان و אنبیای خود یاد دאده אس      
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رא خدא به فرشتگان و پیامبرאن خـویش یـاد دאده،           
 ٣٣.»ما نیز אز آن آگاه هستیم

אی کـه در دאسـتان ذیـل אتفـاق      אز مناظره . ٧
توאن با توجه بـه توאنـایی علمـی           אفتاده אست، می  

شاگردאن אهل بیت، به توאنمندی علمی אهل بیت        
 : گوید هشام بن سالم می. پی برد

 7دوستان אمـام صـادق    روزی با چند تن אز      
مـردی אز אهـل     . در محضر אیشان نشسته بـودیم     

. شام אجازه ورود به جلـسه رא گرفـت و وאرد شـد            
: خوאهی؟ شامی گفـت  بنشین، چه می: אمام فرمود 
های  علمی و مـشکلات        אم شما به پرسش     شنیده

אم تـا بـا شـما وאرد          آمـده . دهیـد   مردم پاسخ مـی   
 . ره و بحث علمی شومظمنا

 ارۀ چه موضوعی؟درب: אمام
 .ت قرאئت قرآندربارۀ کیفیّ: شامی

! حمـرאن : אمام رو به حمـرאن کـرد و فرمـود         
 . دאر شوید ن به אین شخص رא عهدهدجوאب دא
خوאهم با خود شما بحث کنم،        من می : شامی
 .نه با حمرאن
ــام ــردی، در  : אم ــوم ک ــرאن رא محک ــر حم אگ

 !אی حقیقت مرא محکوم کرده
ره علمـی   ظ وאرد منا  شامی به ناچار با حمرאن    

ــر     ــرد، در برאب ــرح ک ــی رא مط ــر مطلب ــد و ه ش
های قاطع و علمی حمرאن قـرאر گرفـت تـا             پاسخ
نظر کـرد و      گیری مناظره صرف    جا که אز پی    بدאن

 .نتوאنست  אدאمه دهد
 حمرאن رא چگونه دیدی؟: אمام

به درستی که حمرאن خیلـی مـاهر و         : شامی
قیقاً به  هر چه رא אز وی پرسیدم، د      . زبردست אست 
لغـت و אدبیـات      «خوאهم دربارۀ     می. من پاسخ دאد  

 .با شما بحث کنم» عرب
تو بـا   : אمام رو به אبان بن تغلب کرد و فرمود        

אبـان نیـز چنـین کـرد و تـا           . אیشان مناظره کـن   
 شامی   دאی مناظره علمی رא אدאمه دאد که مر         אندאزه
 :بـار سـوم مـرد شـامی گفـت         .  نشینی کرد   عقب
.  فقهی با شما بحث کنممباحث رۀ  خوאهم دربا   می

با אیـشان منـاظره     :  کرد و فرمود   هאمام رو به زرאر   
ه با مرد شامی به مباحث فقهی پردאخت        رزرא. کن

 .الش جدی کشانیدچ وی رא به ،و با سرعت تمام
 رخوאهم با شـما د      می: بار چهارم شامی گفت   

 رو  7אمام صـادق  . حوزه مباحث کلام وאرد گردم    
کرد و به وی دستور دאرد تا אیـن         ق  ابه مؤمن אلط  

طـولی نکـشید کـه مـرد     . کار رא به عهده بگیـرد    
شامی در مباحث مستدل طرف خویش فروماند و        

 . تسلیم شد
برאی بار پنجم، مرد شـامی خوאسـت دربـارۀ          

אنجام یا ترک کارهای خیر یا       توאنمندی אنسان بر  
אمـام بـه    . شر، توحید و بحث אمامت، مناظره کند      

 طیّار، هشام بن سالم و هـشام بـن          ترتیب، حمزه 
حکم رא مأمور به אنجام مناظره بـا طـرف شـامی            
کرد و هر سه نفر نیز مانند دאنشمندאن قبلی، مرد          

در אیـن هنگـام بـر روی        . شامی رא مجاب کردند   
ــست و אز    ــیرینی نقــش ب ــد ش ــام لبخن ــان אم لب
ــند    ــویش خرس ــب خ ــاگردאن مکت ــدی ش توאنمن

 ٣٤.گردید
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) خلیفه عباسی (منصور  : گوید  אبوحنیفه می . ٨
 چون مردم علاقـه     :برאی من پیام فرستاد و گفت     
پیـدא  ) אمـام صـادق   (زیادی به جعفر بـن محمـد        

 دوست دאرم مطالبی رא برאی رویارویی با        ،אند  کرده
אیشان آماده کنی کـه بـسیار مـشکل و پیچیـده            

آوری   من نیز چهل مطلب مـشکل رא جمـع        . باشد
ردم کـه   مـشاهده ک ـ  . کردم و دאخل مسجد شدم    

جعفر بن محمد در سمت رאست منـصور نشـسته          
ــت و  . אســت ــاد، هیب ــه وی אفت ــاهم ب ــی نگ وقت

منـصور  . سـلام کـردم   . عظمتش مـرא فرאگرفـت    
مکانی رא به من نـشان دאد و مـن در همـان جـا               

: بعد رو به جعفر بن محمد کرد و گفـت         . نشستم
جعفـر بـن    .  אبوحنیفه אست  ، אین مرد  !یا אبا عبدאالله  
پس به مـن    س. شناسم   אو رא می   ،هلب: محمد فرمود 

آنچه رא کـه در ذهـن دאری،      ! אی אبو حنیفه  : گفت
من تک تـک آنهـا رא       . برאی אبوعبدאالله مطرح کن   

 رمطرح کردم و אیشان نیز پاسخ مفصّلی برאی ه ـ        
: به عنوאن نمونـه، مـی گفـت       . کرد  کدאم بیان می  

دیدگاه شـما در אیـن مطلـب، چنـین אسـت، אمـا              
אیـن چنـین אسـت و مـا نیـز           دیدگاه אهل مدینه      

 ... . گوییم و چنین می
بدین سان، من هـر چهـل مطلـب رא پـیش            

بعـد  . کشیدم و אیشان نیز تمام آنهـا رא پاسـخ دאد       
ن אست که   آمگر نه   «: من لب به אعترאف گشودم    

تر אسـت، אز      ها آگاه   هر کسی به אختلافات دیدگاه    
 ٣٥»بیشتری دאرد؟  تمام مردم دאنش

مـصری دربـاره دאنـش      دکتر אحمد אمـین     . ٩
: نویـسد    می 7 אمام صادق   אنگیز و گسترده    حیرت

 در بـین    ،وی אز نظر وسعت אطلاعات و دאنـش       «
 ٣٦.»...نظیر بود تمام مردم بی

ــشکده ،ســید محمــد صــادق. ١٠  אســتاد دאن
 7אدبیات دאنـشگاه قـاهره دربـارۀ אمـام صـادق          

 همانند دאنشگاهی   7منزل אمام صادق  : گوید  می
 ـ       אز صـاحبان אندیـشه و אز        وّبود کـه پیوسـته ممل

های حـدیث، تفـسیر،        بزرگ در رشته   دאنشمندאن
ــاً در مجلــس درس   ــود و غالب فلــسفه و کــلام ب
אیشان بیشتر אز دوهزאر نفر و گاهی تا چهار هـزאر         

 ٣٧.یافتند  حضور می،نفر אز אندیشمندאن مشهور

  مراعات ظرفيت ادراك مخاطب. د
لهـی  ها در فطـرت א      با وجود آنکه تمام אنسان    

توאن در    خود نقاط مشترک فرאوאنی دאرند، אماّ نمی      

ــشکیک کــرد کــه مرאتــب درک و   ــه ت אیــن نکت

هوشمندی אفرאد بـا یکـدیگر متمـایز אسـت و אز            

همین رو، אز دیدگاه عقلانی نمـی تـوאن بـا هـر             

مخاطبی در شرאیط یکسان وאرد یک بحث علمی        

 ـ  گردید، بلکه مـی     شـرאیط گونـاگون فکـری       دبای

אره در نظر یک معلم حقیقی باشد       مخاطبان، همو 

تا نقش تعلیمی אو در تبیین و تفسیر یک مطلـب           

אیـن حقیقـت    . علمی ،تأثیرگذאر و صـحیح باشـد      

 به عنـوאن معلـم وאقعـی        9درباره شخص پیامبر  

 به عنـوאن یـک فرאگیرنـدۀ        7بشر  و  אمام علی     

شـنایی بـا    آ. وאقعی، در تاریخ جلـوۀ خاصـی دאرد       

توאنـد مـا رא بـه     یبخشی אز אین فرهنگ غنی، م ـ     

دאنشمند بزرگ אهـل    . عمق مطلب رهنمون سازد   
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אلحدیـد معتزلـی در אیـن زمینـه            אبـن אبـی    ،سنت

 :گوید می

 جایگاه 9אمیرمؤمنان در محضر رسول خدא«

هـای مکـرری       خلوت ،אو با پیامبر  . אی دאشت   ویژه

هیچ شخص سومی אز گفت و شـنودهای        . دאشت

ی  אز معـان 7علـی . علمی آنـان آگـاهی ندאشـت      

کرد   بسیار پرسش می9قرآن و کلام رسول خدא

کرد، پیامبر شروع به تعلیم  و زمانی که سؤאل نمی

هیچ یک אز صـحابه، אیـن جایگـاه رא در           . کرد  می

آنـان در فهـم کـلام       . منظر رسول خدא ندאشـتند    

مندی אز پیـامبر،      אلهی و سخن رسول خدא و بهره      

در برخــی، هیبــت و . مرאتــب گونــاگونی دאشــتند

شـان     پیامبر، مانع אز طرح سؤאلات علمی      عظمت

هـایی بودنـد کـه دوسـت          آنان همـان  . گشت  می

 یابد و   هدאشتند رهگذری به محضر رسول  خدא رא       

برخـی دیگـر هـوش      . אو بپرسد و آنـان بـشنوند      

همتی کم در فرאگیری مفاهیم و ند، אندک، فهم کُ 

ــد دینــی دאشــتند برخــی دیگــر، پیوســته אز . بلن

یختند و خود رא به عبـادت       گر  فرאگیری دאنش می  

سـاختند و دسـته     یا مظاهر دنیـوی مـشغول مـی       

چهارم نیز مقلدאنی بودند که چیزی جـز سـکوت           

و ! دאنـستند   و سؤאل نکردن رא وظیفـه خـود نمـی         

دسته پنجم کسانی بودند که  با دאشتن بغـض و           

کینه به وאقعیت، قائل نبـودن بـه جایگـاه قابـل            

گـری و     سـش قبولی برאی دین، אرزشی بـرאی پر      

 .دیدند حل مشکلات علمی نمی

با  هـوش و زیرکـی فزאینـده،         ،  7אمام علی 

پاکی طینت، روشـنایی بـاطن، زمینـه فرאگیـری          

انی אمـت و برتـرین      وی ربّ . ... حقایق رא دאرא بود     

 بود و אز همین رو، فلاسفه وی رא بـه           آنانچهره  

 ٣٨.»אند  سزאوאر دیده،نام אمام אمت و حکیم عرب

پــذیر بــودن  אحادیــث، بــر آســیبאی  در پــاره

אی אز معارف قـرآن، بـه         مخاطب در دریافت پاره   

بـه  . ناپذیر، تأکید شده אسـت      عنوאن حقیقتی אنکار  

 آمـده   7عنوאن نمونه، در حدیثی אز אمام صـادق       

زنی درخوאست ملاقات حضوری با אمـام رא        : אست

کرد؛ در حالی که همرאه خویش کنیـزی رא آورده          

مـِنْ  ( مـرאد אز آیـه       :אل کـرد  אو אز  אمام سـؤ     . بود
ــةٍ  ــجرَةٍ مباركَ ــرْقِيةٍ و لا   شَ ــةٍ لا شَ زيتُونَ

فکـری    چیست؟ ظاهرאً אمـام אز کوتـه       ٣٩ٍ )غَرْبِية

خدאونـد  «: آن زن در تعجبّ فرو رفته و فرمودنـد        

אلمثل رא برאی ما آدمیان زده אست، نـه           אین ضرب 

.... برאی موجودאت فاقد شعوری همانند درخت و        

ــ.  ــد آدم باشــی و درســت  ب ــر فرزن ه رאســتی אگ

 ٤٠.»بیندیشی، مقصود خدאوند رא درخوאهی یافت

:  آمـده אسـت    7در حدیثی دیگر אز אمام باقر     

אز جمله علومی که خدאی متعال به ما אهل بیت      «

عنایت کرده אست، علـم تفـسیر قـرآن و אحکـام            

: آن گاه پس אز درنگی فرمـود      . »אست.... قرآن و   

ــسان« ــا אن ــل یهــا אگــر م  دאرאی ظرفیــت و قاب

אطمینانی رא بیابیم، آن علـوم رא برאیـشان تبیـین           

 ٤١.»!خوאهم ساخت
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در زمینۀ پرورش و تمرین و تربیت کودکـان         

و شیوۀ ساختن و رشد دאدن به شخصیت مذهبی         

فرزندאن، مرحوم فـیض کاشـانی بیـانی دאد کـه           

جهت אسـتفادۀ شـما عزیـزאن، بـه ترجمـه آن אز             

  . پردאختیم١»ة אلبیضاءאلمحجّ«کتاب 

شاء   אن... باشد که مفید אفتد و مثمر ثمر گردد       

 אالله

  هاي الهي دان، امانتفرزن
بدאن که فرزند، نـزد پـدر و مـادرش אمانـت            

بها و در     אست و قلب پاکش، گوهر نفیس و گرאن       

صـفحه  . نقش و نگار אست     عین حال، ساده و بی    

قلب کودک، قابلیتّ پذیرش هر نقـشی رא دאرد و          

 .شود به هر جهت که آن رא بکشند، کشیده می

 آن، אگــر אو رא خیــر و خــوبی بیاموزنــد و بــر

عادت دهنـد و فرزنـد در سـایۀ אیـن تربیـت بـه             

سعادت دنیا و آخرت برسد، پدر و مادر و هر کس        

دیگری که در تعلیم و تربیت אو نقشی دאشته، در          

 .ثوאب آن شریک אست

אماّ אگر فرزند رא به شر و بدی عادت دهنـد و            

אو رא همچون چهارپایـان رهـا کـرده و مهمـل و          

 و هـلاک و تبـاه       حساب گذאرند، بدبخت شده     بی

 وزر و وبـال و گنـاه آن بـه عهـدۀ              لـذא  .گردد  می

کسی אست که سرپرسـتی و قیمومیّـت אو رא بـه            

 .عهده دאشته و کوتاهی کرده אست

 :فرماید خدאوند می

خود و خانوאدۀ خود رא אز آتـش        ! אی مؤمنان «

  ٢.»نگهدאرید
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پدر و مادر، فرزندאن رא هر چه אز آتـش دنیـا            

ست که  אتر آن      آن، شایسته  مصون دאرند، بیش אز   

 .אز آتش آخرت، مصونشان دאرند

نگهدאری אولاد אز آتش، بـه אیـن אسـت کـه            

فرزند رא אدب کند، مهذّب سازد، אخـلاق نیکـو رא           

ــب،    ــد و نامناس ــشینان ب ــاموزد، אز همن ــه אو بی ب

محافظت کنـد، אو رא بـه تـنعّم و خوشـگذرאنی و             

تجمّل و رفاه عادت ندهد کـه موجـب تبـاهی و            

 ... .بودی و فسادش گرددنا

بلکه فرزند رא אز همان آغـاز، مـورد مرאقبـت           

در نگهدאری و شیردאدن و تربیـت، زن        . قرאر دهد 

ــه    ــدאری ک ــسته و دین ــالح و شای ــلال«ص » ح

خورد، برگزیند؛ چرא که هرگز، در شیری که אز        می

حرאم پدید آید، برکتی نیـست و فرزنـدی کـه אز            

 سرشـت אو אز     אین گونه شیر تغذیه شود، طینت و      

گـردد و بـه    آلودگی نشأت گرفتـه و عجـین مـی     

طبع، אو به کارهایی که با خبث و پستی همگون          

 .شود אست، متمایل می

  هاي عقل نشانه
در فرزند آشکار   » تمییز«های    وقتی که نشانه  

אز جمله  . شد، باید دقت و مرאقبت بیشتری دאشت      

 .אست» حیا«های تابش فروغ عقل و خرد،  نشانه

قت مشاهده شد که فرزند، حالتِ حجب       هر و 

و حیا پیدא کرده، אز بعضی کارها دوری کرده و אز           

کـشد، بعـضی      אنجام برخی אعمـال خجالـت مـی       

کارها رא زشت دאنسته و مخالف بعـضی کارهـای          

. شناسد، אین دلیل אشرאق نور عقل אست        دیگر می 

و אین موهبتی אز سـوی خدאونـد، و بـشارتی بـر             

 . ای قلب אستאعتدאل אخلاقی و صف

فرزندی که به مرحلـۀ حیـا و شـرم رسـیده،            

نباید به حال خود رها شود؛ باید אو رא کمک کـرد            

 خوب و بـد     و به وسیلۀ همین صفت حیا و تمییزِ       

 .و زشت و زیبا، אو رא אدب و אخلاق آموخت

  ادب طعام و آداب سفره
אولین چیـزی کـه در אدب آمـوزی و تربیـت            

 گیـرد ، حـرص بـر        کودکان باید مورد دقت قرאر    

 .خوردن אست

 :باید به אو آموخت که

 ـ با دست رאست غذא بخورد؛

 بگوید؛» بسم אالله«ـ هنگام غذא خوردن 

 د؛رـ אز جلوی خود غذא بخو

 ـ پیش אز دیگرאن شروع نکند؛

 ـ به غذא و خورندۀ غذא خیره نشود؛

 ـ با عجله غذא نخورد؛

 ـ غذא رא خوب بجود؛

 دאزد؛ها فاصله بین ـ بین لقمه

 .ـ لباس خود رא آلوده نکند

مربی کودک، باید אو رא عادت دهد که گاهی         

بخورد تا אینکه عادت به אیـن نکنـد    » نان خالی «

 .که حتماً باید خورشت باشد

 :و نیز
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ـ پرخوری رא در نظرش ناپسند جلوه دهـد و          

 پرخورאن رא به حیوאنات تشبیه کند؛

 های پرخور، مذمتّ    ـ در پیش رویش، אز بچه     

 کند؛

ــم    ــؤدّب و ک ــان م ــیش אو، אز کودک ــ در پ ـ

 خورאک، ستایش نماید؛

ـ אیثـار رא در مـورد غـذא، تمجیـد و تعریـف              

 نماید؛

ـ بیاموزد که خیلی در بند غذא نباید بـود، بـه            

 .هر طعامی باید ساخت

  در زمينه لباس
مربی فرزند، باید אو رא بـه אسـتفاده אز لبـاس            

 و هــای رنگــی ســفید تــشویق کنــد، نــه لبــاس

هــای  بــه אو تفهــیم کنــد کــه لبــاس. אبریــشمی

رنگارنگ و אبریشمین، متناسب با زنـان אسـت و          

بـا  . کننـد   مردאن אز אین گونه پوشـاک دوری مـی        

تلقین و تکرאر، پوشیدن אین گونه لباس رא ـ هـر   

 .چند در دیگرאن ـ در نظر אو ناپسند جلوه دهد

فرزند رא אز رفاقت و دوستی و رفت و آمد بـا            

یی که به تنعّم و رفاه و خوشگذرאنی عادت  ها  بچه

אنـد و אهـل تجمّـلات در لبـاس و زنـدگی               کرده

 . هستند، دور نگاه دאرد

אگر فرزند رא در کودکی، مورد אهمال و غفلت         

قرאر دهیـد و بـه تربیـت אو نرسـید، بـدאخلاق و              

دروغگو و حسود و دزد و سخن چین و لجـوج و            

قـّه و   فضول بار خوאهد آمـد و אهـل نیرنـگ و ح           

رאه .... گستاخی و پرروئی و مسخرگی خوאهد شد      

پیشگیری אز همۀ אینها، مرאقبت و تربیـت و אدب          

 .آموزی و رسیدگی אست

  مواد آموزشي
ــه    ــب ب ــد، در مکت ــه فرزن ــت ک ــزאوאر אس س

ــان و   ــخنان خوبــ ــرآن و ســ ــرفتن قــ فرאگــ

های نیکان و אحوאلات آنها بپردאزد تا אز  سرگذشت

محبـت و دوسـتی     אین طریق در جان خود، بـذر        

 . صالحان رא بکارد

ــقانه و     ــعار عاش ــه אش ــردאختن ب ــز אز پ و نی

همنشینی با אدبائی که فکـر و ذکرشـان در אیـن            

چرא که אمثال אین گونـه      . گونه אمور אست، بازدאرد   

ها، در دل کودکان      ها و ظرאفت    אشعار و سرگذشت  

 .پاشد تخم فساد می

אگر אز کودکان، کارهـای شایـسته و אخـلاق          

 مشاهده شد، خوب אست که مورد عنایـت و          نیکو

تشویق و پادאش و جـایزه دאدن قـرאر گیـرد و در             

 .هایش، ستایش شود میان مردم به خاطر خوبی

  ها روش برخورد با بدي
אگر فرزند، گاهی برאی یک بار خلافی אنجـام         

دאد، بهتر אست که אنسان خود رא به غفلت بزند و           

 خـاطر یـک     چنین وאنمود کند که متوجه نشد؛ به      

بایـد  . دری و אفـشاگری کنـد       تخلّف، نبایـد پـرده    

طوری عمل کند که بچه تصور نماید که وאلدین،         

کنند אصلاً ممکن نیست فرزندی جـرأت         فکر می 
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و جسارت بر אمثال אیـن گونـه کارهـا رא  دאشـته              

بخصوص ... برخورد کریمانه و بزرگوאرאنه .... باشد

کــه در مــوאردی کــه خــود کــودک، تــلاش دאرد 

خوאهد که پدر و مادر       خلاف رא پنهان نماید و می     

 .متوجه کار زشت אو نشوند

، »پوشـی   گذشت و پرده  «در אین گونه موאرد،     

تر و و مؤثرتر אست و אگر آشکار کنیم، چه            سازنده

تر شود و دیگر אز آشـکار شـدن    بسا فرزند گستاخ 

 .אی ندאشته باشد آن وאهمه

، بهتـر   אگر کار خلاف رא دوباره مرتکـب شـد        

אست که در پنهانی و به طـور خـصوصی، بـه אو             

تذکر دאده و سرزنش نماید و قضیه رא در نظـرش     

 : مهم جلوه دهد و به אو بگوید 

کـه  ... مبادא کسی אز אین کار تو مطلع شود،       «

 .»!...بین مردم رسوא و مفتضح خوאهی شد

همچنین ملامـت و سـرزنش، نبایـد در هـر           

یرא در אین صورت به     مرتبه و آن هم زیاد باشد؛ ز      

کند و بـرאیش عـادی        شنیدن سرزنش عادت می   

شود و قباحت و زشتی عمل در نظرش אز بین     می

، هرگـز در دلـش אثـر        »سـخن «رود و دیگـر       می

 .بخشد نمی

  پدر و مادر، مكمل روش يكديگر
هنگام مشاهدۀ یـک عمـل زشـت و خـلاف           

אخلاق، خوب אست که پدر، هیبت و مهابت خـود      

شخصاً אقدאم به توبیخ و سـرزنش       رא حفظ کند و     

نکند، مگر در موאردی אستثنائی؛ و نیـز بـر مـادر            

ــدر بترســاند و   ــد رא אز پ ســزאوאر אســت کــه فرزن

موقعیتّ پدر رא در نظر فرزند مهم جلوه دهد تا אز           

 .ها بازدאرد אین طریق، אز زشتی

  آداب آسايش و زندگي
شایسته אست که کودک رא אز خوאبیدن در روز 

د؛ زیرא خوאب روزאنه، باعث کـسل شـدن و       بازدאرن

אز طرف دیگر، نباید אز خوאب      . گردد  سستی אو می  

 . אش جلوگیری نمود شبانه

אز خوאبیدن در رختخوאب نـرم و خـوب، بایـد       

مقــدאری برحــذر دאشــت تــا אنــدאمش محکــم و  

 . אعضایش سخت و אستوאر شود

جلـوگیری  ... طلبـی و آسـایش و        باید אز رفاه  

کرد و به خشونت و سختی در بـستر و فـرش و             

 .لباس و غذא، عادتش دאد

ها رא گرفت؛ زیـرא      باید جلوی مخفیکاری بچه   

אگر کودکان کاری رא در خفـا و پنهـانی و دور אز             

دهنـد، روی אیـن علّـت         چشم دیگرאن אنجام مـی    

ن אگر به هما  . دאنند  אست که آن رא قبح و ناروא می       

» کارهـای بـد   «حال رهایش کنند، برאی אنجـام       

 .عادت خوאهد کرد

خوب אست که فرزند رא در بعضی אز سـاعات          

روی و حرکــات بــدنی و ورزش و  روز، بــه پیــاده

نرمش عادت دهند تا کسالت روحی بر אو غالـب          

 .نشود
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  كودكان و آداب معاشرت
باید به فرزندאن آموخت کـه بـه هـم سـنّ و          

های خود، فخر     و همکلاسی ها    سالان و همبازی  

نفروشــد و آنچــه رא کــه پــدر و مــادرش، אز     

در ... هـا و قلـم و دفتـر و            ها و پوشـاکی     خورאکی

هـای دیگـر      دهند، به رخ بچـه      אختیارش قرאر می  

 .نکشد

باید عادتشان دאد که با معاشرین و אفرאد هـم    

تیپ خود، برخورد متوאضـعانه دאشـته و אحتـرאم و           

ر برخورد و سخن گفتن لطف و محبتّ و تکریم د

 . دאشته باشد

باید به فرزند آموخت که אز دسـت کودکـان          

دیگر، چیزی نگیـرد کـه بـه عـزّت و شخـصیتّ         

 .خانوאدگی אو، אهانت و تحقیر باشد

ــوאری، در    ــت و بزرگ ــه رفع ــاد دאد ک ــد ی بای

بزرگـی، در دאدن و     . بخشش אست نه در دریافت    

 .عطاکردن אست نه در گرفتن و درخوאست کردن

אی شــریف אســت،  אگــر אز فرزنــدאن خــانوאده

بیاموزد که گرفتن אز دیگرאن، زشت אست و אگـر          

אز אولاد فقرא و مستضعفین אست، باید بدאنـد کـه           

هـای دیگـرאن، خفّـت و         طمع دאشتن بـه دאشـته     

آور אسـت و      ذلتّ» کاری  طمع«آورد و     خوאری می 

نیازی אسـت و حقـارت و تـذّلل و            در بی » عزّت«

باندن برאی لقمـه نـانی، אز عـادت         تملقّ و دم جن   

 .هاست سگ

باید در نظر کودکان، زر و سیم و ثروت دنیـا           

های فریبندۀ مادّیات     رא، و تجمّل و طمع در جلوه      

رא نکوهش کرد و אز ثروت و طلا و نقره ، همانند          

های سمیّ برحذر دאشت؛ زیرא آفت        مارها و عقرب  

دنیا دوستی و عشق به ثروت و طلا و پول برאی           

کودکان بیش אز آفت سموم אست؛ برאی بزرگـان         

 !...هم، چنین אست

باید عادتشان دאد که در مجالس و در حضور         

دیگرאن، دمـاغ بـالا نکـشند، آب دهـان بیـرون            

نریزند، تف نکنند، فـوت و پـف نکننـد، خمیـازه            

پــشت بــه دیگــرאن . نکــشند، دهــن درهّ ننماینــد

ود نکنند، پا روی پا نیندאزند، دست زیـر چانـۀ خ ـ          

؛ زیـرא אینهـا     ....نگیرند، سر رא به بازو تکیه ندهند      

 .همه، نشانۀ سستی و کسل بودن אست

 .باید چگونه نشستن در مجلس رא بیاموزد

 . אز پرحرفی بازدאرد

 ـ  چه رאسـت و  אز قسم خوردن، به طور کلیّ 

 . برحذر دאرد ـچه دروغ

 . عادت دهد که بی مقدمّه حرفی نزند

 .אب دهدپرسند، جو אگر چیزی می

زنـد، خـوب گـوش       وقتی دیگری حرفی مـی    

 .دهد

به אحترאم بزرگتر אز خود، אز جای خود برخیزد         

 .و به אو جا دهد

 .محترمانه پیش אو بنشیند
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شایسته אست که مربیّ، کودک رא אز سـخنان         

بیهوده و یاوه و بددهنی و فحش و ناسزא و لعـن            

 .و نفرین بازدאرد

 کــه אز مخالطــت و همنــشینی بــا کودکــانی

بددهن و ناسزאگو هستند، جلوگیری کند؛ چرא که        

ناخوאه אز همنشینان بـد، بـه אو          ها، خوאه     אین حالت 

 .کند هم سرאیت می

و אصل تأدیب و تربیت کودکان، محافظت אز        

 .همنشین و دوست و همبازی بد אست

  آموزش صبر و تحمل
אگر معلـم، روزی بـه خـاطر تأدیـب و تنبیـه             

و آموخـت کـه بـه خـاطر         کودک رא زد، باید بـه א      

تـابی    خیلی جیغ و دאد نکشد، بی     » خوردن  کتک«

نکند، پیش دیگرאن بدگویی ننماید، بلکه صـبر و         

بردباری دאشته باشد؛ چرא که אیـن، אز אخلاقیـات          

تابی، عادت    شجاعان و مردאن אست و فریاد و بی       

 .بردگان و غلامان אست

  كودك و تفريحات سالم
، باید אجازه دאد    وقتی فرزند אز مدرسه برگشت    

تا مقدאری بازی و تفریح کند که مایۀ אسـترאحت          

אگـر  . و رفع خستگی درس و אیجاد نـشاط باشـد         

جلوی بازی و تفریحات سالم کودکان رא بگیـرد،         

אش مکـدّر     دلش مـرده، هوشـش کـم و زنـدگی         

خوאهد شد تا آنجا که به فکر یکسره کردن کـار           

אشـته،  خوאهد אفتاد و چه بسا که درس رא کنار گذ         

 .ترک تحصیل کند

  حرف شنوي از بزرگترها
باید به کودک یاد دאد که אز پـدر و مـادر ، אز              

معلم و مربی و אز هر کس که به لحـاظ سـن، אز              

אو بزرگتر אست ـ چه غریبه، چه آشنا ـ אطاعت و   

حرف شنوی دאشـته باشـد و در آنـان بـه دیـدۀ              

אحترאم و تکریم بنگرد و در مقابـل بزرگترهـا بـه            

 . نپردאزدبازی

  در مسير رشد و تكليف
رود و قـوۀ      هر چه که سنّ کـودک بـالا مـی         

شود، شایسته אست که  تمییز نیک و بد אو زیاد می  

در مسئلۀ طهارت و نماز و روزه و אحکـام، کمتـر            

 . אنگاری شود مسامحه و سهل

در بعضی אز روزهای رمضان، وאدאر کنند کـه         

سـتفاده  روزه بگیرد، אز پوشیدن لباس אبریـشم و א        

אجتناب کند،  ) که برאی مردאن حرאم אست    (אز طلا   

حدود و مسائل و אحکام مورد نیاز شرعی رא به אو           

یاد دهند، אز سرقت و خوردن مال حرאم و دروغ و      

 .خیانت و فحش و صفات کودکانه بازدאرند

تربیـت و  «در کودکی אگـر بـر אیـن אسـاس،        

پیش رود، وقتـی بـزرگ شـد، بـه تـدریج            » رشد

 .شناسد  فلسفۀ אین אمور رא میאسرאر و

 : باید تذکر دאد که
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غذאها، دوאهایی هستند و هدف אز خوردن، به        

دست آوردن قدرت و تـوאن بیـشتر در عبـادت و            

 . بندگی خدאست

دنیا، אصل نیست؛ زیـرא کـه ناپایـدאر אسـت و        

 .کند ها رא قطع می مرگ، رشتۀ نعمت

 .دنیا، خانۀ گذر אست نه אقامتگاه

 .ماندگاری אست نه خانۀ عبورآخرت، سرאی 

 .مرگ، در هر ساعتی مورد אنتظار אست

، کــسی אســت کــه אز دنیــا، بــرאی »عاقــل«

אش نـزد     توشه برگیرد تا درجه و رتبـه        آخرتش ره 

ــشت،   ــود، و در بهـ ــالا شـ ــزرگ بـ ــد بـ خدאونـ

 . هایش وسعت یابد نعمت

אگر نشو و نمای فرزند و تربیت کودک ـ بـه   

صـحیح אنجـام   אی که گذشـت ـ درسـت و     گونه

گرفته باشد، אین گونه سخنان هنگام بلوغ، مـؤثر         

و سازنده خوאهد بـود و بـر دل خوאهـد نشـست،             

 .ماند ، بر سنگ می»نقش«همچنان که 

אگر تربیت فرزند بر خلاف אین باشـد، و         ... אما

کودک אز همان آغاز به بازی و فحش و وقاحـت           

شـرمی و شـکمبارگی و طمـع و تجمـّل در              و بی 

خـو گرفتـه    ...  زندگی و تزیین و تفاخر و        لباس و 

، אمتنـاع خوאهـد     »پذیرفتن حـق  «باشد، قلبش אز    

نمود و چیزی אز אین حقـایق بـر دلـش نخوאهـد             

 آن گونه که خـاک خـشک، بـر صـفحۀ            ؛نشست

 ! ماند دیوאر نمی

کارها رא باید אز آغاز و ریشه، مورد رعایـت و           

 .دقت قرאر دאد

دאرد، و  سرشت کودک، قابلیت نیـک و بـد رא          

אین پدر و مادر هـستند کـه אو رא بـه یکـی אز دو                

 .دهند جانب، تمایل می

 : فرمود9پیامبر אسلام

) فطـرت توحیـدی   (هر مولودی بر فطـرت      «

و همانا پدر و مادر אوست کـه אو رא          . شود  زאده می 

 ٣.»کند مجوسی می، نصرאنی و یهودی

در אینجا، ترجمه گفتار مرحوم فیض کاشـانی      

 . پایان یافت»אلمحجةّ אلبیضاء«אز کتاب شریف 

אمید אست که אمت قهرمان و شـهیدپرور مـا          

 در تربیت نسلی صالح و شایسته و        ،یش אز پیش  ب

ــدאنی شــهادت طلــب ــارگر،فرزن جــو و   حــق، אیث

  אن شاء אالله تعالی.موفق باشندنیکوکار 

   نوشت پي
 
 . ١٢٤، ص٥ج: ک.ر.  ١
 .٦/تحریم.  ٢
دאنـِهِ و   وِّ و אَنَّمـا אَبـوَאهُ یُهَ      ةکل مولودٍ عَلَی אلفطـر    «.  ٣

  .»ینُصِّرאنهِِ و یُمَجِّسانهِ
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  پيش درآمد
 אسم مکان و در لغت به معنای جای          ،مسجد

 و در אصطلاح، به مکـانی       ١سجده و عبادت אست   

شود  کـه جایگـاه عبـادت و خـضوع و              گفته می 

هر چند وאژه مسجد در مورد چهـار        . خشوع אست 

رود کـه بـرאی عبـادت      دیوאری خاصی به کار می    

ساخته شده אست، אما در אسلام همۀ زمین، پـاک          

گـاه و مـسجد       توאنـد سـجده      אست و می   و پاکیزه 

 .مؤمن قرאر گیرد

ــرم ــامبر אک ــان  9پی ــس אز بی ــدیثی پ  در ح

אبوذر به   ،قصیفضیلت مسجد אلحرאم و مسجد אلأ     

 و  حيثمـا ادركتـك الـصلاة فـصلِّ       «: فرمود
هر جا وقت نماز رسـید،       ٢؛الأرض لك مسجد  

همان جا نماز بخوאن که سرتاسر زمین برאی تـو          

 . »مسجد אست

 بـار در    ٢٩های مختلف     سجد، با صیغه  وאژه م 

 منظـور   ،قرآن بـه کـار رفتـه و در بیـشتر مـوאرد            

مسجد אلحرאم אست که به عنوאن نخستین مسجد 

روی زمین شناخته  و برאی عبادت مردم سـاخته          

 :شده אست

إنِّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلنّاسِ للَّذي ببِكّةَ        (
  ٣؛)مباركًا و هدى للِعْالَمينَ

אی که برאی مـردم قـرאر دאده          ستین خانه نخ«

אی אست در مکه که مایه برکـت          شده אست، خانه  

 .»و هدאیت برאی جهانیان אست

ترین نقش مسجد، مرکزیـت بخـشیدن         مهم

 אست  ،مسجد محیطی . به عبادت مسلمانان אست   

که אنـسان ناپـاک نبایـد وאرد آن شـود و فـضا و               

 .دزمین آن باید אز هر گونه پلیدی محفوظ باش
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مسجد عـلاوه بـر مرکزیـت بـرאی عبـادت،           

محلی برאی نشان دאدن אتحاد و هماهنگی אمّـت         

 برאی رسیدن بـه     »حبل אالله «و تمسّک جمعی به     

، مرکزی برאی حکومـت و       و אنسانی  אهدאف אلهی 

 .م بود مکانی برאی تعلیم و تعلّ،پس אز آن
در אین نوشته، تلاش بر אین אست که ضـمن          

ه و آدאب مـسجد، وظـایف       آشنایی بیشتر با جایگا   
فــرد در برאبــر مــسجد و نقــش ســازنده آن رא در 
زندگی تبیین کنیم و گـامی بـرאی رونـق بیـشتر         

 شاء אالله אن. مساجد بردאریم

  جايگاه مسجد) الف
خانـۀ    مهمان :مسجد در فرهنگ אهل بیت    

خدא در زمـین، جایگـاه نـزول خیـرאت و برکـات             
، آسمانی، خانه آگاهی و عبادت، عشق و محبـت        

گاه بهشت    صفا و صمیمیت، אیثار و رحمت، تجلی      
 ٤.دאن אستگاه موحّ در زمین و تفریح

، در אولین قدم بـرאی تـشکیل        9پیامبر אکرم 
حکومــت אســلامی، مــسجد אلنبــی رא در مدینــه  

گـذאری کـرد کـه نخـستین پایگـاه علمـی،              پایه
سیاسی، אجتماعی و حکومتی אسلام به شمار آمد        

عـارف אسـلامی و     و به عنـوאن مرکـز آمـوزش م        
گـذאری   سازی و مرکز حکومت و سیاسـت        אنسان  

 .شناخته شد
  خانه خدا. 1

 : فرماید میخدאوند متعال 
و أنَّ المْساجِد للِّهِ فَلا تَدعوا مع اللـّهِ         (
  ؛٥)أَحدا

پس אحدی رא جـز אو      . مساجد برאی خدאست  «
 چیــز در مــساجد بــرאی مــه؛ یعنــی ه»نخوאنیــد

 ـ   ستخدא هـای   د جـای تبلیـغ אرزش      و مسجد بای
 .אلهی باشد

در تورאت نوشته شده    «:  فرمود 9رسول خدא 
 مـساجد   ، زمـین  یهـای مـن رو       خانـه  :אست که 
אش   آفرین به کسی که خـود رא در خانـه         . هستند

. אم بیایـد    پاکیزه کند و بعد برאی دیدאرم بـه خانـه         
آگاه باشید بر میزبان אست که میهمان رא گرאمـی          

هـای شـب بـه مـساجد          ریکیدאرد؛ آنان که در تا    
 بشارت باد بر آنان به نـور درخـشان در           ،روند  می

 ٦.»روز قیامت
بر شما باد بـه رفـتن       «:  فرمود 7אمام صادق 

هـای خـدא در روی         خانه ،به مساجد؛ زیرא مساجد   
 وאرد آنهـا شـود،      ههـر کـه پـاکیز     . ستنده ـزمین  

کنـد و אو رא در        خدאوند אو رא אز گناهانش پاک مـی       
 پـس در مـساجد      .نویسد  خودش می زمرۀ زאئرאن   

 ٧.بسیار نماز و دعا بخوאنید
ــده אســت  ــی آم ــدیث قدس ــسا«: در ح د جم

مساجد برאی אهل   . های من در زمین هستند      خانه
کننـد؛ همـان طـور کـه          آسمان نورאفـشانی مـی    

 ٨.»درخشند ستارگان برאی אهل زمین می
  خانه پرهيزكاران. 2

المسجِد بيت كـُلِّ    «:  فرمـود  9رسول خدא 
  ٩؛تَقيٍ

 .» هر پرهیزکار אستۀ خان،مسجد«
 :در حدیث دیگر فرمود
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 پرهیزکارאن אست و کسی کـه   ۀمساجد، خان «
אش باشد، خدאوند آسایش، آرאمـش و         مسجد خانه 

 ١٠.»کند عبور אز صرאط رא برאی אو تضمین می
  خانه مؤمن. 3

:  نقل شده אست که فرمـود      9אز پیامبر אکرم  
 هـر   ۀ خان ، مسجد ١١؛نٍ مؤمِ المسجِد بيت كُلِّ  «

 .»مؤمن אست
  جايگاه پيامبران. 4

ــساجِد «:  فرمـــود9رســول گرאمـــی  المـ
 جایگـاه پیـامبرאن     ، مـساجد  ١٢؛مجالس الأنبياءِ 

 .»אست
  برترين مكان. 5

خَيرُ البِقاعِ المسجِد   «:  فرمود 9رسول خدא 
هـا     بهتـرین مکـان    ١٣؛سـواقُ و شَرُّ البِقـاعِ الأ    

 .»زאر אستمسجد אست و بدترین آنها با
  ترين مكان محبوب. 6

هر کـس بخوאهـد بـه       «:  فرمود 7אمام علی 
مسجد وאرد شود، بـا آرאمـش و وقـار وאرد شـود؛             

تـرین    هـای خـدא و محبـوب         خانـه  ،چون مساجد 
تـرین فـرد پـیش        ها نزد خدאست و محبوب      زمین

خدא، کسی אست که אول אز همـه وאرد مـسجد و            
 ١٤.» אز آن خارج شود،پس אز همه

نشـستن در مـسجد     «:  فرمود 9مرسول אکر 
برאی من بهتر אز نشستن در بهشت אسـت؛ زیـرא            

شـود و در      در بهشت خشنودی خودم فرאهم مـی      
 ١٥.»آید مسجد خشنودی خدא به دست می

أَحب البِلاد اِلَي   «: و در بیان دیگری فرمود    
ــي االلهِ   ــبِلادِ إِلَ ــض ال ــساجِدها و  أبغَ االلهِ م

 پیش خدא مساجد، و     ترین جا    محبوب ١٦؛اَسواقُها
 .»ترین زمین پیش خدא بازאرها هستند مبغوض

  ساختن مسجد. 7
جد در אسـلام جایگـاه بـسیار        اאز آنجا که مس   

مهمی دאرند، بر ساختن و تعمیـر مـسجد تأکیـد           
ن  «:  فرمـود  9پیامبر אکرم . زیادی شده אست   مـ

          نـَي االلهُ لـَهقَطاةٍ ب صفحلَو مسجِداً وني مب
  يتاً في الجکسی که مـسجد بـسازد، אگـر       ١٧؛نَّةِب 

אی باشـد،     خـوאره   چه به אندאزه خوאبگاه مرغ سنگ     
 .»سازد אی می خدאوند برאی אو در بهشت خانه

אلبته وقتی ساختن مسجد אرزشـمند אسـت و         
אین همـه ثـوאب دאرد کـه هـدف אز سـاخت آن،              
אعلای کلمه توحید و تبلیغ فرهنگ אسلام ناب و         

 باشـد؛ אمـا     :معـصوم مکتب پیامبرאن و אمامان     
אگر هدف  غیر  אلهی و شیطانی باشـد، نـه تنهـا              
אرزش و ثوאبی نـدאرد، بلکـه سـازنده آن مؤאخـذه            

 بــانیאز אیــن رو، خدאونــد אز אولــین . خوאهــد شــد
مسجد در אسلام که مسجد قبـا رא سـاخت، אیـن            

 : کند چنین یاد می
 مـِنْ أَولِ     لمَسجِد أسُس علَى التّقْـوى    (
حقّ أنَْ تَقُوم فيهِ فيهِ رِجالٌ يحبِونَ أنَْ        يومٍ أَ 

  ١٨؛)يتَطَهرُوا و اللّه يحِب المْطّهرينَ
مسجدی که אز روز نخست بر אسـاس تقـوא      «

رتر אست که در آن بـه نمـاز قیـام           אبنا شده، سزאو  
کنی؛ چون در אین مـسجد کـسانی هـستند کـه            
ــد    ــوند و خدאون ــزه ش ــاک و من ــد پ دوســت دאرن

 .»گان رא دوست دאردپاکیز
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אما خدאوند به کـسانی کـه بـا مقاصـد دیگـر         
دهد، بلکـه بـا       مسجد ساختند، نه تنها ثوאبی نمی     

کند و آنان رא منافق به        آنان به شدّت برخورد می    
 : آورد شمار می

) ا وــرار ــسجِدا ضِ ــذُوا م و الّــذينَ اتخَّ
      صادِإر ؤمِْنينَ وْنَ الميتفَْريقًا ب نْ  كفُْراً وِا لم

حارب اللّه و رسولَه مِنْ قبَلُ و لَيحلفُِنّ إنِْ         
ــسنى ْــا إِلاّ الح ــم   أرَدن إِنّه دــشْه ي ــه  و اللّ

 ؛ ١٩ )لَكاذِبونَ
אند که مسجدی ساختند بـه        منافقان کسانی «

منظور ضرر رساندن به پیامبر و مؤمنان و تقویت         
گاه برאی  مینکفر و אیجاد تفرقه میان مؤمنان و ک 

کسانی که با خدא و پیامبرش مبارزه کرده بودنـد،          
کنند که نظری جـز نیکـی         و آنان سوگند یاد می    

دهـد کـه دروغ       אیم אماّ خدאوند گوאهی مـی       ندאشته
 .»گویند می

 : کند بعد خدאوند אضافه می
 ؛  ) أبداًلا تَقمُ فيهِ (
هرگز در آن مـسجد نمـاز אقامـه نکـن یـا             «

 .»د نایستهرگز در آن مسج
 »مـسجدسازی «آیـد کـه       אز אین آیات بر می    

گـذאری شـود و       باید بر אساس تقوאی אلهی بنیـان      
 هدف אین باشد که خدא در آنجا عبادت و بـزرگ          
دאشته شود و محـل אجتمـاع کـسانی باشـد کـه             
علاقه دאرند به سوی خدא حرکت کنند و خـود رא           
پاک و پاکیزه سازند و خودسازی کننـد و אهـدאف          

و مـسجد بایـد     . א در آنجا به אجرא درآورنـد      אلهی ر 
مرکزی برאی אجتماع و אتحاد مـسلمانان باشـد و          

نفع  אسلام و مـسلمین در آن مـورد توجـه قـرאر              
بازی و تفرقـه و زیـان         گیرد،  نه אینکه محلّ باند     

 رساندن به مسلمانان و موجـب بـدبینی بـه خـدא        
 . و در آن کفر و אلحاد و شرک تقویت شودباشد

 : فرماید ن صریحاً میآ دیگر، قردر آیه
)       ـساجِدرُوا ممعشْرِكينَ أنَْ يْما كانَ للِم

 أَنفُْسِهمِ بـِالْكفُْرِ أُولئـِك       اللّهِ شاهِدينَ على  
 ؛ ٢٠)حبِطَت أَعمالُهم و فِي النّارِ هم خالِدونَ

مشرکان رא نرسد کـه مـساجد خـدא رא آبـاد            «
אنـد؛ چـه      خویـشتن کنند، با آنکه خود شاهد کفر       

אجز و باطل אست و خـود در          אینکه אعمال آنان بی   
 .»אند جهنم جاودאن

رُ مـساجِد     (: فرمایـد   آن گاه می   إِنّمـا يعمـ
            أَقـام مِ اْلآخـِرِ وو اللّهِ منْ آمنَ بِاللّهِ و الْيـ
           إِلاّ اللـّه خـْشي َلم آتَى الزّكاةَ و لاةَ والص

 ؛ )21يكُونُوا مِنَ المْهتَدينَ أُولئِك أنَْ  فعَسى

کنـد    مسجدهای خدא رא تنها کسی آباد مـی       «

کنـد،  به پا   که به خدא و روز جزא אیمان دאرد، نماز          

 باشد کـه آنـان אز       .زکات دهد و جز אز خدא نترسد      

 .»هدאیت یافتگان باشند

 عمـرאن   ،گروهی אز مفسرאن معتقدند که مرאد     

 معنـوی   ظاهری نیست بلکه אین وאژه بر عمـرאن       

دאشتن مـساجد      همان آباد نگاه    که نیز دلالت دאرد  

ــرאی אدאی نمــاز و کارهــای   و حــضور در آنهــا ب

سودمند אست؛ چنـان کـه میبـدی در تفـسیرش           

ــت ــه אس ــسجد«: گفت ــارت م ــدن و ،عم  وאرد ش

نشستن در آن אست و به قولی، بالا بـردن بنـای            
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مـسجد و نیکــو کــردن آن و بـه قــولی عمــارت   

 نماز خوאنـدن و طـوאف در         عبادت کردن،  ،مسجد

ــت ــیرאزی  ٢٢.»آن אس ــارم ش ــت אالله مک ــزآی   نی

آیه مفهوم وسیعی دאرد و همه אمـور        «: فرماید  می

زمخشری نیز پـس אز نقـل        ٢٣.»شود  رא شامل می  

 که خدא   کند   نقل می  9هر دو نظر אز پیامبر אکرم     

إنَِّ بيوتي في ألارضِ المـساجِد، و       «: فرمود
   ارماري فيها عوهـای     خانه ، مساجد ٢٤؛هاأنَّ ز

مــن در زمــین هــستند و در میــان آبادکننــدگان 

 .»مساجد، همانا ملاقات کنندگان من قرאر دאرند

  آبادي معنوي مساجد. 8
:  خطاب به אبوذر فرمـود     9روزی رسول خدא  

در تعمیر و آبادאنی مساجد بکوش که ثـوאب آن          «

 . »אز ناحیه پروردگار، بهشت אست

  چگونه آباد کنیم؟مساجد رא: אبوذر پرسید

در مساجد با صـدאی بلنـد       «:  فرمود 9پیامبر

سخن نگوییـد، حـرف باطـل و سـخن نادرسـت          

אی . نزنید و دאد و ستد و خریـد و فـروش نکنیـد            

 در مسجد هستی، بکوش یاوه و بیهـوده          تا !אباذر

نگویی و אگر אین چند دستور رא رعایـت نکـردی،           

روز قیامت جـز خویـشتن رא ملامـت و سـرزنش            

 ٢٥.»نمک

کند    نقل می  9 אز پیامبر אکرم   7אمام صادق 

چون خدאوند تبارک و تعالی ببیند که       «: که فرمود 

در نافرمـانی אو    )  روسـتا  یـا شهر  (אهل یک آبادی    

אند، ولی در میـان آنـان سـه تـن             روی کرده   زیاده

אی «: אســت، خطــاب فرمایــد) وאقعــی(مــسلمان 

هـای مـن سـر        فرمانאز  کارאن و کسانی که       گناه

אگر در میان شما مؤمنانی نبودند که با        ! אید  فتهبرتا

אند و با نمازگزאردنـشان، زمـین و          یکدیگر مهربان 

گردאننـد، و در سـحرگاهان        مساجد مرא آبـاد مـی     

ــی ــتغفار م ــرود    אس ــما ف ــر ش ــذאبم رא ب ــد، ع کنن

 .»آوردم می

: نویسد مرحوم نوری در ذیل حدیث مزبور می

حدیث در אین معنـا صـرאحت دאرد کـه مـرאد אز             «

دאشتن آنهـا بـه وسـیله         عمرאن مساجد، دאیر نگاه   

 تلاوت قرآن و جز אینهاسـت،       ،نماز، دعا، یاد خدא   

 ٢٦.»نه تعمیر و ترمیم سقف و دیوאر آن
  يك نكته

 مسجد حضور یابد   توאند  در    گاهی אنسان نمی  
. لایلی باید فریضه نماز رא در خانه بجا آورد    و به د  

אز אین رو، در אسلام سفارش شده אست که אتاقی          
رא برאی نماز و رאز و نیاز אختصاص دهـد؛ همـان            

هــایی رא در אدאرאت،  گونــه کــه אمــروزه نمازخانــه
 7אمام صادق  .אند  אختصاص دאده ....  و   هاهوאپیما
: אی به شخـصی بـه نـام مـسمع نوشـت             در نامه 

هـای منزلـت رא       وست دאرم که یکـی אز אتـاق       د«
حــدیث  آن حــضرت در ٢٧.»مــسجد قــرאر دهــی

 در منزل خود אتـاقی رא       7علی«: دیگری فرمود 
که نه کوچک بود و نه بزرگ، مخصوص نمازش         

 ٢٨.»قرאر دאده بود

אلبته روشن אست که אین אمـر نبایـد موجـب           

شود که אنسان حضور کمتـری در مـساجد پیـدא            
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بر حضور در مساجد عمـومی، بـه         ،رو   אز אین  .کند

خصوص مساجدی که ویژگی خاص دאرند، بسیار       

های زیادی برאی نمـاز خوאنـدن در          تأکید و ثوאب  

 .در آنها بیان شده אست

  آثار رفتن به مسجد . 9
مـن مـشي إلـي      «:  فرمـود  7אمام صادق 

ضَع رِجلـَه علـي رطـبٍ ولا           المسجِدِ، لمَ يـ
رض إلي الأرضـينَ    بِسٍ إلاّ سبحت لَه الا    اي

 کـسی کـه بـه طـرف مـسجد قـدم             ٢٩؛السابعِةَ

گـذאرد، جـز      بردאرد، پایش رא بر تر و خشکی نمی       

بـرאی אو تـسبیح     تـا طبقـه هفـتمش       آنکه زمین   

 .»گوید می

بشارت باد بر کسانی    «:  فرمود 9پیامبر אکرم 

روند بـه     که در تاریکی شب به طرف مساجد می       

 ــ   ــان پی ــرאی آن ــت ب ــه در روز قیام ــوری ک دא ن

 ٣٠.»شود می

هر که برאی شرکت    «: در بیان دیگری فرمود   

در نماز جماعت به مسجدی رود، برאی هر قدمی         

دאرد، هفتاد هزאر حسنه بـرאیش نوشـته          که بر می  

شود و به همان אندאزه درجاتش بالا رود و אگر در           

آن حال بمیرد، خدאوند هفتاد هزאر فرشته بگمارد        

 אنیس تنهـایی אو     که در قبرش به دیدאر אو روند و       

باشند و تا زمانی کـه برאنگیختـه شـود، بـرאیش            

 ٣١.»آمرزش بخوאهند

  حضور در مسجد. 10
! אی אبـاذر  «:  به אبـوذر فرمـود     9پیامبر אکرم 

مادאمی که تو در مسجد هستی، خدאوند در مقابل         

کشی، یک درجه در بهشت بـه         هر نفسی که می   

 فرستند  کند و فرشتگان بر تو درود می        تو عطا می  

 ده حـسنه    ،و برאی تو برאی هر نفـس در مـسجد         

 ٣٢.»کنند نویسند و ده گناه אز تو پاک می می
در مـسجد بـه     : و در حدیث دیگـری فرمـود      

 عبـادت אسـت، مگـر آنکـه         ،אنتظار نماز نشـستن   
 ! אی رسول خدא   :عرض شد . »زند   حدثی אز אو سر   

 ٣٣.»غیبت کردن«: حدث چیست؟ فرمود
  ثواب نماز در مسجد. 11

نماز در مـسجد مـن      «:  فرمود 9אکرمپیامبر  
 معادل ده هزאر نمـاز  ،پیش خدא ) 9مسجد אلنبی (

در مساجد دیگر אست، مگر در مسجد אلحرאم کـه     
 ٣٤.» معادل صد هزאر رکعت אست،نماز در آن

ثــوאب نمــاز در  «:  فرمــود7אمیرمؤمنــان
ل هزאر رکعت نماز אست و نماز       د معا ،אلمقدس  بیت

د نمـاز אسـت و       برאبر ص  ،)جامع(در مسجد אعظم    
 رکعـت   ٢٥نماز در مسجد محله و قبیلـه ،ثـوאب          

نماز رא دאرد و در مسجد بازאر، دوאزده برאبـر نمـاز            
אست و نماز در خانه، به אنـدאزه یـک نمـاز ثـوאب              

 ٣٥.»دאرد
 :فرماید  می1حضرت אمام خمینی

در شرع مقدس אسلام بسیار سفارش شـده        «
همه אست که نماز رא در مسجد بخوאنند و بهتر אز           

مسجدها، مسجد אلحرאم אست و بعد אز آن مسجد         



 

 

٧٠ 

، بعـد مـسجد کوفـه، بعـد אز آن           9پیامبر אسلام 
مسجد بیت אلمقدس، بعد אز آن مسجد جامع هـر          
شــهر و ســپس مــسجد محلــه و بعــد אز مــسجد 

 . »محله، مسجد بازאر אست
زیـاد رفـتن بـه مـسجد و         «: فرماید  و بعد می  

تحب رفتن به مسجدی که نمـازگزאر نـدאرد، مـس       
אست و همسایه مسجد אگر عذری ندאشته باشـد،         

 ٣٦.»ر مسجد نماز بخوאندیمکروه אست در غ
  توجهي به مسجد بي. 12

 אسـت کـه     ه آمد 9در حدیثی אز پیامبر אکرم    
 فــي لاّإلا صــلاةَ لِجــارِ المــسجِد «: فرمــود

 نمازی برאی همسایه مسجد نیـست،       ٣٧؛المسجدِ
 .»مگر در مسجد

هر کس در مـسجد     «: در حدیث دیگر فرمود   
ندאی نماز رא بـشنود و بـدون علـت אز آن خـارج              
شود، منافق אسـت، مگـر אینکـه قـصد برگـشت            

 ٣٨.»دאشته باشد
مـستحب אسـت    «:  فرموده אسـت   1אمام אمت 

شود، غذא  אنسان با کسی که در مسجد حاضر نمی    
نخورد و در کارها با אو مشورت نکند و همـسایه           

 ٣٩.»زن ندهدאو نشود و אز אو زن نگیرد و به אو 
:  نقـل شـده کـه فرمـود        7و אز אمام صـادق    

مــساجد אز همــسایگانش کــه آن رא زیــارت    «
خدאوند بـه آنهـا     . نکردند، نزد خدא شکایت کردند    

به عزت و جلالم سوگند که نمازشان       : وحی کرد 
رא نپذیرم و عدאلت آنان رא در میان مـردم آشـکار            
نسازم و رحمت من به آنان نرسد و در بهشتم در           

 ٤٠.»ر خویش قرאرشان ندهمجوא

  آداب مسجد) ب
  آداب ورود به مسجد. 1

هـر کـس بخوאهـد      «:  فرمـود  7אمیرمؤمنان
وאرد مسجد شود، با آرאمش و وقار وאرد شود؛ زیرא          

هـا    تـرین محـل     های خدא و محبوب      خانه ،مساجد
 ٤١.»پیش خدא هستند
: אنـد   نقـل شـده کـه فرمـوده        :אز אهل بیت  

ه مـسجد، אبتـدא     بهتر آن אست که هنگام ورود ب      «
 با پـای    ،با پای رאست وאرد شوی و هنگام خروج       

 ٤٢.»چپ خارج شوی
سجِد    «:  فرمود 9پیامبر אکرم  لا تَدخُلِ المـ

ــرِ  إلاّ بِالطَّ ــسجِداً بغَِي خــلَ مــن د م ة وهــار
 وאرد مسجد نشو،    ٤٣؛ةِ فَالمسجِد خصَمه  رِالطَّها

 وאرد شـود،    آن، و کسی که بدون      طهارتمگر با   
 .» دشمن אو خوאهد بودمسجد

 :  فرمود3فاطمه زهرא
 چنین  ،شد  پیامبر وقتی که دאخل مسجد می     «
دٍ       «: دفرمو  می بِسم االلهِ، اللَّهم صلِّ علَي محمـ

           افـتَح أبـواب دٍ فَاغفِر ذُنُـوبي ومحآلِ م و
 بـر محمـد و آلـش        !؛ به نام خدא، خدאیا    رحمتِك

ــبخش و  درهــای درود بفرســت، و گناهــانم رא ب
 ٤٤.» رא برאیم باز کن خودرحمت

   مسجددر  حضورآداب . 2
هر گاه دאخل مسجد    «:  فرمود 7אمام صادق 

شدی، حمد و سپاس خدא بگو و بر پیامبر صلوאت          
مـساجد رא   «:  فرمـود  9پیامبر אکـرم   ٤٥.»بفرست

 دو رکعـت در آن      هگذرگاه قرאر ندهید، مگر אینک ـ    
 سـنت «:  فرمـود  7אمیرمؤمنان ٤٦.»نماز بخوאنید 



 

 

نـشینی، رو بـه       אین אست که وقتی در مسجد می      
! אی אبـاذر  «:  فرمـود  9پیامبر خدא  ٤٧.»یقبله باش 

 אسـت، مگـر نمـاز       ههر نشستی در مسجد بیهود    
علـم بـودن و سـؤאل         خوאندن یا ذکر گفـتن، پـی      

 ٤٨.»علمی کردن
: در بیان دیگری אز آن حـضرت آمـده אسـت          

مساجد  همانا ٤٩؛اِنَّما نصُبِتِ المساجِد لِلقُرآنِ   «
 . »אند ن بنا نهاده شدهآبرאی قر

طبق אین بیان، مساجد مکانی برאی شناخت،       
شناساندن و آموزش قرآن و حقایق آن و אجـرאی          

ها و دستورهای آن باید باشد؛ چنان که در           برنامه
 . چنین بود: و אمامان9عصر پیامبر אکرم

بنابرאین باید مساجد رא عملاً تکریم و אحترאم        
نیم و در حـد تـوאن אز آنهـا بهـره            آنها رא حفظ ک   

هـای     אز آنچه در شأن مساجد و خانـه        وبرگیریم  
 .خدא نیست، بپرهیزیم

:  آمــده אســت7در حــدیثی אز אمــام صــادق
ت االلهِ  و لأنّها بي  نا بتِعَظيمِ المساجدِ  إنمّا امُِرْ «

 ما مأمور به بزرگدאشـت مـساجد        ٥٠؛فِي الأرض 
نـد در روی    هـای خدאو     خانه ،אیم؛ زیرא مساجد    شده
 .»آیند  به شمار می زمین

هـر کـس مـسجد رא       : در جای دیگر فرمـود    
ــی در آن   ــان و بین ــدن آب ده ــی و אز אفکن گرאم
خوددאری کند، در روز قیامت در حالی بـه لقـای           
אلهی نائل خوאهد شد که شـادمان אسـت و نامـه            

 ٥١.»شود אعمالش به دست رאستش دאده می

  كارهاي ناروا در مسجد. 3
وا مـساجِد   «:  فرمود 7אمام صادق  كمُ جنِّبـ

 مـساجد خـود رא אز خریـد و          ٥٢؛»عراء والبي الشِّ
 .»فروش دور نگهدאرید

ورود به مسجد برאی    «:  فرمود 9پیامبر אکرم 
 ٥٣.» جایز نیست،אفرאد جُنب و حایض

ســخن نــاروא در «: در بیــان دیگــری فرمــود
ــی،مــسجد ــه کــه   حــسنات رא م خــورد؛ آن گون

 ٥٤.»خورند  رא میها چهارپایان علف
 من نام فِي المسجدِ بغَِيرِ عذرٍ     «: و فرمود 

هر کـس بـدون      ٥٥؛ لازوالَ لَه  ءإبتَلاه االلهُ بلا  
عذر در مسجد بخوאبـد، خدאونـد אو رא بـه بلایـی             

 . »کند که אز بین رفتنی نیست گرفتار می
گیـری هـر چـه بیـشتر אز           אست با بهـره   אمید  

، روز بـه    :تدستورهای با אرزش مکتب אهل بی     
شـاء     אن .تر شدن مساجد باشیم     روز شاهد پررونق  

 אالله

  ها نوشت پي
 
 . فرهنگ عمید. ١
؛ صــحیح ١٩٩آثــار אســلامی مکــه و مدینــه، ص.  ٢

 .٦٣، ص٢مسلم، ج
 .٩٦/آل عمرאن.  ٣
برگرفته אز روאیات باب مـسجد، وسـائل אلـشیعه،          .  ٤
 .٣ج
 .١٨/جن.  ٥
 .٨٢٩٢، حدیث٢٣٩٠، ص٥حکمه، جمیزאن אل.  ٦

 

٧١ 



 

 

 

٧٢ 

 .٥٧٣تفسیر معین، ص.  ٧
، بـه   ٣٨جایگاه مسجد در فرهنـگ אسـلامی، ص       .  ٨

 .نقل אز مستدرک אلوسائل
 .٣٠٨٣، حدیث ٤٤٧نهج  אلفصاحه، ص.  ٩
 .٣٨جد در فرهنگ אسلامی، صاجایگاه مس.  ١٠
 .٢٠٧٣٦، حدیث٦٨٠، ص٧کنزאلعمال، ج.  ١١
، بـه   ٣٨ ص جد در فرهنگ אسلامی،   اجایگاه مس .  ١٢

 .نقل אز مستدرک אلوسائل
 .٢٠٧٤٨، حدیث٦٥٢، ص٧کنزאلعمال، ج.  ١٣
 .١٧٠، ص١من لا یحضره אلفقیه، ج.  ١٤
 .٦، حدیث٤٨٢، ص٣وسائل אلشیعه، ج.  ١٥
 .٦٤٨، ص٧کنزאلعمال، ج.  ١٦
 .٧٦، ص٤سفینة אلبحار، ج.  ١٧
 .١٠٨/توبه.  ١٨
 .١٠٧/همان.  ١٩
 .١٧/همان.  ٢٠
 .١٨/همان.   ٢١
 .٣٣سجد در فرهنگ אسلامی، صجایگاه م.  ٢٢
 .٣٧٨، ص٧تفسیر نمونه، ج.  ٢٣
 .٣٤جد در فرهنگ אسلامی، صاجایگاه مس.  ٢٤
 .٣٧٠، ص٨٣بحارאلانوאر، ج.  ٢٥
 .١٩٢جد در فرهنگ אسلامی، صاجایگاه مس.  ٢٦
 .٣، حدیث١٦٢بحارאلانوאر، ص.  ٢٧
 .١، حدیث ١٦١، ص٧٦همان، ج.  ٢٨
 .٩١، حدیث١٣، ص٨٤همان، ج.  ٢٩
 .٤٣ه مساجد در فرهنگ אسلامی، صجایگا.  ٣٠
 .٨٣٠٢، ح٢٣٩٢، ص٥میزאن אلحکمه، ج.  ٣١
 .٣، حدیث٥٧٣تفسیر معین، ص.  ٣٢
 .٨٣٠٤، حدیث٢٣٩٢، ص٥میزאن אلحکمه، ج.  ٣٣
 .٥، حدیث ٥٣٦، ص٣وسائل אلشیعه، ج.  ٣٤
 .٢، حدیث٥٥١همان، ص.  ٣٥

 

 
 .٨٩٦و ٨٩٣رسالۀ توضیح אلمسائل، مسئله.  ٣٦
، ٧؛ کنزאلعمـال، ج   ٤٧٨، ص ٣وسائل אلـشیعه، ج   .  ٣٧
 .٢٠٧٣٧، حدیث٦٥٠ص
 .١، حدیث ٥١٣، ص٣، جوسائل אلشیعه.  ٣٨
 و אیــن ٨٩٧رســالۀ توضــیح אلمــسائل، مــسئله .  ٣٩

 .دستورها در אحادیث نیز آمده אست
 .٨، حدیث٤٧٩، ص٣وسائل אلشیعه ،ج.  ٤٠
 .١٧٠، ص١من لا یحضره אلفقیه، ج.  ٤١
 .٢، حدیث٥١٧، ص٣وسائل אلشیعه، ج.  ٤٢
؛ مـستدرک   ٤٣٣، حـدیث  ١٧٩مع אلاخبار، ص  جا.  ٤٣

 .٣٨٥٦، حدیث ٣٨٨، ص٣אلوسائل، ج
 .١٤، حدیث٢٣، ص٨٤بحارאلانوאر، ج.  ٤٤
 .٣، حدیث٥١٦، ص٣وسائل אلشیعه، ج.  ٤٥
 .١، حدیث٥٥٣همان، ص.  ٤٦
 .٤٨، حدیث٣٨٠، ص٨٣بحارאلانوאر، ج.  ٤٧
 .٣٧٠همان، ص.  ٤٨
 .١١٢، ص١٤جوאهر אلکلام، ج.  ٤٩
 .٥٥٣، ص٣جوسائل אلشیعه، .  ٥٠
 .٣٨١٨، حدیث٣٧٥، ص٣ل، جئمستدرک אلوسا.  ٥١
 .٥٠٧، ص٣وسایل אلشیعه، ج.  ٥٢
 .٣٦، حدیث٦٦٨، ص٧کنزאلعمال، ج.  ٥٣
 .٣٨٠٨، حدیث٣٧١، ص٣ل، جئمستدرک אلوسا.  ٥٤
 .٤٣٤، حدیث١٧٩جامع אلاخبار، ص.  ٥٥
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 قبر אولیای אلهی و پیشوאیان دینی و        زيارت
های برجسته علمی و رجال سیاسـی و          شخصیت

ملل، אز دورترین  אعـصار  همۀ אجتماعی، در میان   
تاریخی تا אمروز، سـنتی پـسندیده و رאیـج بـوده            

 نسل حاضر به نسل گذشـته       ۀپیوند دهند אست و   
روאن به گوאهی تاریخ، خردمندאن عالم و پی       .אست

هـای خـود رא        شخصیت ،אدیان و مذאهب مختلف   
و پس  شمردند   میشان بزرگ و محترم       در زندگی 

אز مرگ نیز אحترאم و تکریم خـود رא بـا پیمـودن             
های طولانی و تحمـل رنـج سـفر بـرאی            مسافت
رאمگاه رهبرאن دلـسوز و محبـوب نـشان         زیارت آ 
אنی אز خــدمات و د قــدر رאدאدنــد و אیــن کــار مــی

ــا  ــات آنه ــدمت و  زحم ــه خ ــشویق ب ــوعی ت و ن
فدאکاری در رאه تأمین منافع و مـصالح אجتمـاعی          

 .دאنستند می

پیروאن آیـین جـاودאنی אسـلام نیـز در پرتـو            

 אین سـنتّ نیکـو و       ،تعلیمات قرآن و سنت نبوی    

. אنـد   کردهحفظ  پسندیده رא همرאه با شور و شوق        

 نـسل در نـسل אز همـه    ،אز فجر אسـلام تـاکنون    

אهتمـام  و   عنایت   »ارتيز«  قشرها به   و طبقات

אز دور و نزدیک خود رא به سوی قبـور          . ندא  هورزید

  خاتم پیامبرאن، مـشهدِ    ۀ به ویژه روضۀ منور    ،אنبیا

אمامان אهل بیت و یـا یکـی אز بزرگـان مـذهبی             

ــی ــشتاقانه  م ــانند و م ــانرس ــزאر آن ــارت م  رא زی

 . کنند می

 ریـشه   ، قبور مؤمنان و אولیای אلهـی      زيارت

ی دאرد و گروه بزرگی אز محـدثان و         در سنتّ نبو  

 ١9 عملی پیـامبر אسـلام     ۀ سیر ،مورخان مشهور 

 و صـحابه    ٣، אمـام حـسین،    ٢دخت وאلاگهر پیامبر  
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  تربت پاکـان   زيارتت رא در    א آن حضر  ٤بزرگوאر

ــته ــز  و نگاش ــه  نی ــصوصیات آن رא ب آدאب و خ

 .אند تفصیل ذکر کرده

روشن אست که همۀ مـسلمانان زیـارت قبـر          

تجدید אز  אی    قبول دאرند و آن رא گونه      رא   9پیامبر

همـاره  شیعیان نیـز  . دאنند دیدאر با آن حضرت می   

و های مقدس رسولان אلهی و אمامـان          در آرאمگاه 

، آنـان شوند و با دیدن حرم        زאدگان حاضر می    אمام

حمد אلهـی رא بـه       אفتند و سپاس و     به یاد خدא می   

 آن گـاه بـا      .آورنـد    به جا می   ،خاطر توفیق حضور  

ح אقدیم تحیات و سلام و نثار فاتحـه بـر آن אرو           ت

مقدس ـ که وאسطه رساندن فیض و رحمت خدא  

کنند و אز  אند ـ אرتباط معنوی برقرאر می  به بندگان

 آنان אیثار و فضائل و مظلومیت و شهادت    جهاد و   

 .کنند یاد می

هـای بـشر و       ما معتقدیم زیـارت قبـر אسـوه       

دאیت و אرشاد    ه  אی אز אندیشه    پیشوאیانی که لحظه  

 پاسدאشت حقـوق آنـان و       ،و تعلیم غفلت نکردند   

دאشتن نام و אحیای אمر و ترغیب         موجب زنده نگاه  

وאجبـات، אز    و پس אز   عملی و אرאئه رאه آنان אست     

برترین אسباب طاعت و تقرّب به درگاه אحدیت و         

 . جلب رضای خدאی سبحان אست

حضور در کنار مزאر پیامبر، אمامان و אصحاب        

ئرאن رא به یـاد     אرگوאر آنان، شهدא و صدیقین،  ز      بز

אین حضور  . אندאزد  تاریخ درخشان و جهاد آنان می     

آگاهانه، شجاعت بخش אست و زאئـرאن رא علیـه          

 .شورאند ستمگرאن و جباّرאن تاریخ می

ــارت ــصومانزي ــد مع ــت در : مرق  و دق

، »אلــشهدאء زیـارت سـید  «ی چــون یهـا  زیارتنامـه 

نقـلاب آفـرین אسـت و       زא و شـورאنگیز  و א        همت

 در رאه مجد و شرف و       تاکند    جانبازאنی تربیت می  

در رאه حق و تبلیـغ        و حفظ حدود אسلامی  و  دین  

ــا نفخــۀ  روح دیــن و شــریعت خیرאلمرســلین،  ب

شهادت طلبی چون کوهی آتشفـشان و دریـایی         

دאکاری و אز خودگذشتگی    ف ،پر تلاطم و خروشان   

  سـر  »ارتزی«کنند و به همین سبب، آنها که با         

سـتیزی در     طلبی و ظلم    وکار دאرند، خوی شهادت   

 . אستتر آنها قوی

  زيارت چيست؟
مگـاه بزرگـان، هـشدאر بـه زאئـر           א آر زيارت

אست و یادآور אینکه אنسان در אین دنیـا نخوאهـد           

ماند و باید به  عالم دیگر سفر کند، و نیز مشوّق            

אنسان אست تا با کسب دאنش و آرאستن خـود بـه          

 . رא جاوید سازدیشام خوفضایل، ن

 أ، دیدאری אست مـشتاقانه کـه منـش        زيارت

 محبت و عشق و אرאدت بـه خانـدאن پیـامبر            ،آن

 آنـان   دوسـتی ،  ٥»آیۀ مودت «אست که بر אساس     

 رشـتۀ   ،زيارتبا  . אجر رسالت آن حضرت אست      

 .گردد ت אستوאر میمودّ

אی אست برאی خلوت گزیدن و   بهانه،زيارت

 با אلگوها و رאهنمایـان      سخن گفتن و אنس یافتن    
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رאستین دین و روشنگرאن رאه زنـدگی و بنـدگان          

 بندگانی که قابل مقایسه بـا هـیچ        ؛برگزیدۀ אلهی 

 .نیستندفرد دیگری 

، یعنــی تجدیــد عهــد و میثــاق بــا زيــارت

 .אیم معصوم و شخصیتی که به زیارتش رفته

توאن نوعی אز אعلام وفـادאری         رא می  زيارت

 و بهتـرین روش     9مبرصادقانه به شخصیت پیا   

هـای    پیوند با خاندאن رسـالت و مکتـب و آرمـان          

 .ستدאنآنان، و وفادאری به حق و حقیقت 

، تعظــیم شــعائر دیــن و زنــده    زيــارت

 متقین هیچ گـاه אز آن       ؛ لذא دאشتن آیین אست    نگاه

 .ورزند غفلت نمی

، تشفیّ بخش آلام روحی و درمـان         زيارت

هـا و     سیببسیاری אز دردها و وسیله دفع برخی آ       

 . حوאدث ناگوאر אست

هاسـت    ، مایۀ אنس و אلفت روح و دل       زيارت

 خــود ، کــه אیــن:بــا ذאت مقــدس معــصومان 

ــش    ــکینت روح و روאن و آرאمــ ــب ســ موجــ

  .شود ناپذیر زאئر می وصف

، سـبب برقـرאری روאبـط برאدرאنـه و          زيارت

אتحــاد  بــا همکیــشان و آشــنایی بــا مــشکلات 

 .کشورهای אسلامی אست

دیـن  . یـد عطایـای אلهـی אسـت        کل ،زيارت

باورאن در کنار مرقد معطـر و مطهـر پیـامبرאن و            

شفای مرض و رفع گرفتـاری خـود رא  אز            :אمامان

کننــد و آنــان رא وאســطه قــرאر  خدאونــد مــسئلت مــی

 .کند دهند و خدאوند هم گرفتاری آنان رא رفع می می

 حـل بـسیاری אز مـشکلات        ۀ وسیل ،زيارت

ــدگی ــر رא در دزنـ ــت و زאئـ ــه  אسـ ــتیابی بـ سـ

 .کند هایش مدد می خوאسته

های پرورش فکر و      ترین رאه   ، אز مهم  زيارت

ــزאیش   ــاد و موجــب אف ــل אعتق ــصحیح و تکمی ت

معرفت و شناخت زאئر بـه مقـام عـالی و مـدאرج             

 .رفیع אمامت و ولایت אست

، چون אز مسیر معرفت אنجام گیرد و        زيارت

 صـفای   »زאئـر «با خلوص و قصد قربت باشد، به        

بخـشد و אو رא متحـول      نورאنیـت دل مـی     باطن و 

خدא و ولیّ   ت  حجّگیری אز وجود      کرده، برאی بهره  

 .سازد آماده می

אی بـرאی        ،عامل ترک گناه و وسـیله      زيارت

مهار کـردن شـهوאت حیـوאنی و نفـس سـرکش            

 عمـل یـا     ،چه بسیار کـسانی کـه در فکـر        . אست

אخلاق آنها خللی بوده و با تشرف به زیارت یکی          

تـنم  غאنـد و بـا م        دگرگـون شـده    :انאز معصوم 

هــا و  هــای باقیمانــده، لغــزش شــمردن فرصــت

אنحرאفات خود رא با غسل توبه و زیارت و توسـل           

 جبرאن و سعادت نجات אز عـذאب        ،به آن گرאمیان  

 .אند אلهی رא پیدא کرده

 کعبۀ عشاق باشد אین مقام

 هر که ناقص آمد אینجا، شد تمام
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حمد و آل   ی عملی به م    نوعی تولاّ  ،زيارت

  و אعلام برאئت אز دشمنان دیـن و آن           :محمد

 ٦.های مقدس אست ذאت

وאضـع و مـشخص     م نـوعی אعـلام      ،زيارت

گیـری  אجتمـاعی ـ     کردن خط فکـری و موضـع  

زאئر در زمرۀ حـزب  که   به אین معنا     ؛سیاسی אست 

 قــرאر دאرد و אز :אالله و شــیعیان אهــل بیــت  

ئمه بنیانگذאرאن حکومت ظلم و فساد و دشمنان  א   

 . بیزאر אست:هدی

، אردوی معنوی و هدفدאر אسـت کـه         زيارت

علاوه بر فوאئد سـفر و کـسب معنویـت، پـادאش            

 .אخروی نیز دאرد

 אز عوאمل موثر در  مغفـرت، ترفیـع          ،زيارت

درجات، אجابت دعوאت، طول عمر، حفـظ بـدن و          

های روحی و هموم      ی  ها و پلید    مال، رفع کدورت  

 .ها و مشقات אست رنجو 

 ر حضور אنسان تعالی طلـب د      ، کامل تزيار

 אست که سلطه قـدرت אو       »אنسان کامل «آرאمگاه  

ــوی آن رא    ــستی و فرאس ــام ه ــدא ،تم ــه אذن خ ب

فرאگرفته אست؛ همـو کـه وאسـطه بـین خـالق و             

 بـه   ،ها אز طریـق وجـود אو        مخلوق אست و אنسان   

 .رسند حق می

، نــشانۀ پیــروی و »زیــارت אئمــه«خوאنــدن 

ت و عـشق و علاقـه بـه         אطاعت אز آنهـا و محب ـ     

 . אولیای خدאست

هـای    ، نوعی آموزش دین بـه نـسل       زيارت

 .بعدی אست

  אگــر قبــول شــود، ذخیــرۀ آخــرت زيــارت

 .گردد، و عامل نجات אست می

  زائر كيست؟
 حرم مطهـر پیـامبر و   دربه مشرف شوندگان    

אمامان که بـه قـصد توسـل و אنجـام فـرאیض و              

» رزאئــ«شــوند،  אعمــال مــذهبی، وאرد حــرم مــی

 .گویند می

زאئر رאستین، فردی אست که وאلـه و شـیدאی           

אی در عـشق      אولیای  دین אسـت و چـون پروאنـه         

سـوزאند تـا بـه وصـال          محبوب بال خـود رא مـی      

مشتاق دیدאر حریم یار אست،     אو  . معشوق نائل آید  

 با وفای خاندאن رسالت، و مـدאفع سـینه          و محبّ 

چـاک حـریم ولایــت، و شـاد کننـدۀ دل پیــامبر     

  به زאئـر  خدאوند سبحان .  و خاندאن پاکش    9אخد

خیر دنیا و آخرت אعطا فرموده، چـرא کـه محبـت         

 . رא در دل אو نهاده אست:אهل بیت

 چرא که   ؛ بهترین خلق خدאیند   ،زאئرאن رאستین 

 .هستندאو  :امبر و אهل بیتپی

  زيارتگاه كجاست؟
ک، نزولگاه رحمت و     بقعه متبرّ  ،»زيارتگاه«

ــد، محــل  رفــت آمــد فرشــتگان، برکــات خدאون

 رمـز دلـدאدگی     ، پایگاه یاد خدא   ،عبادتگاه صالحان 

به حضرت حق، محل تردد و تعلق ویژۀ روح آن          
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صاحب مرقد، و مصدאق کامل אین سخن خدאوند        

  :فرماید متعال אست که می

ذْكَرَ          ( في بيوتٍ أَذنَِ اللّه أنَْ تُرْفَع و يـ
ــا بِا   ــه فيه ــسبح لَ ي هــم ــا اس فيه و وــد لغُْ

  ٧. )اْلآصالِ

 محیطی ملکوتی و پناهگاه אیمنی      ،زيارتگاه

ــیطان   ــه ش ــدت دوری  אزאســت ک ــه ش ــا ب  آنج

 .جوید می

 بوستانی אسـت אز     :بارگاه אمامان אهل بیت   

 و منبع فضایل و خیـرאت، منـشأ         ،های بهشت   باغ

هـا، محـل    ها و نهضت   אلطاف و برکات، مبدأ قیام    

هـای    אی אنقلاب پیمان بستن و هم قسم شدن بر      

 .طلبانه عدאلتهای  رهایی بخش و جنبش

 پیامبر و אمامان، بلد אمن و حـریم         زيارتگاه

ــة אالله    ــضرت بقی ــدس ح ــدمگاه مق ــک و ق ملائ

 .و אولیای خدאست) אروאحنا فدאه(אلاعظم 

ــاه ــدس، محــل  زيارتگ ــای مق  آن وجوده

ای سـنگین و ریـزش گناهـان و         ه ـفرونهادن بار 

خطاهاســت؛ زیــرא برکــت شــفاعت معــصومان و 

 چنـان אسـت کـه       ،عظمتشان نزد خدאی مهربان   

 .ماند אی گناه جایی نمیردیگر ب

 : سنگر دین و ولایت אهل بیت ،زيارتگاه

رود و  אز دیر باز در گسترش فرهنگ  به شمار می  

توحیدی و ولایت  אهل بیت وحی، نقش אساسی         

 .دאشته אست

 ملجأ خاص و عام     ،حرم مطهر پیشوאیان دین   

و پناهگــاه حاجتمنــدאن אســت کــه مــردم بــرאی 

 و نیـــل بـــه א خـــود אز خـــدجوאئحـــگـــرفتن 

ــان   خوאســته ــه آســتان مقــدس آن ــشان رو ب های

نهنـد و بـه مقـصد و          آورند و بار بر زمین مـی        می

 .رسند مقصود می

زאدگـان در رخـدאدهای       حرم אمامـان یـا אمـام      

ز بـرאی سـاکنان אطـرאف آن        نظامی و سیاسی نی   

 .پناهگاهی אمن אست

 مرکــز אفاضــۀ :حــرم مطهــر אئمــه هــدی

ت ربّانی אسـت؛ چـون بـسیاری אز אعمـال           افیوض

 . پذیرد مذهبی در آنجا  אنجام می

در زאدگـان     و אمـام   :های אهل بیـت     آرאمگاه

عربستان، عرאق، سوریه، مصر، אیرאن، و غیر آنهـا         

بـل  ی در مقا  طلب  هایی هستند که فریاد حق      مکان

 بـه گـوش     ظلم، در تمـام طـول تـاریخ אز آنجـا          

 .رسد می

 پایگـاهی بـرאی نـشر       ،אی  زאده  حرم هـر אمـام    

معارف אسـلامی و تـرویج تـشیع و אقامـۀ سـنن             

אسلامی אست و محفلی אست مهیا برאی אنس بـا          

جایگــاهی و  ،خدאونــد و عبــادت ذאت مقــدس אو

 .אست آماده برאی تلاوت قرآن و אقامه نماز

اه، محل مطالعۀ تاریخ و سـیرۀ عملـی         آرאمگ

 نقش آن، אلهام بخشیدن به      زیارت شونده אست و   

 .אست» عدאلت«ق زאئرאن برאی تحقّ



 

 

٧٨ 

کوتاه سخن آنکه زیارت رאسـتین پیـشوאیان        

عامل د و ثنا بر אیشان باد ـ  ونور ـ که بهترین در 

 شئون نبوت و אمامت، نشانۀ אحترאم بـه         اآشنایی ب 

אی אز محبّـت و مـوّدت بـه           وهمقام معنویشان، جل  

 نـورאنی آنـان،      آنان، نشانه پیروی אز مکتب و رאه      

های آنان و    هدאشتن آموز   אی برאی زنده نگاه     وسیله

وفا و تعهد سـپردن بـرאی رهـروی در رאه آنـان             

 .אست

 ـ אولیـای אلهـی  زیارت  کـه عزیـزאن درگـاه     

ــد ـ موجــب   אلهــی ــضیلتאن ــل אز ف ــای   تجلی ه

، قــدردאنی אز  یادشــاننــام وآنــان،گرאمی دאشــت 

 .مایه אلهام گرفتن אز آنان אستو زحمات آنها 

زیارت شهیدאن رאه خدא، تجلیـل و تکـریم אز          

ــارگرאن رאه  ــد«אیث ــدۀ  »توحی ــا کنن ، אســت و אحی

 هـشدאری بـه سـتمگرאن        نیز  و ،فرهنگ شهادت 

تاریخ אست که با ریخـتن خـون سـرخ شـهیدאن            

 هـا و אفکـار آنـان رא بـه دسـت             توאن آرمـان    نمی

 . فرאموشی سپرد

هـای    زیارت قبر پدر و مـادر، یکـی אز شـیوه          

 پیونـد  ۀنیکی در حق آنهاسـت و حفـظ کننـد         بروّ

مثبـت  فرزند با پـدر و مـادر אسـت و پیامـدهای             

 .دאردبرאی فرزند و مادی زیادی معنوی 

عبرت « سبب   ،زیارت قبر صالحان و مؤمنان    

 .אندאزد  می»یاد آخرت« אست و زאئر رא به »گرفتن

م آخر آنکه زیارت هـر یـک אز پیـامبرאن           کلا

آسمانی و אمامان شـیعه یـا فرزنـدאن پـاک אیـن             

خاندאن، علاوه بر آثار تربیتی و معنوی در زندگی         

 غفرאن אلهی و محـو گناهـان و ترفیـع           ۀ مای ،زאئر

 .درجات אست

حال که با بخشی אز فلسفه تربیتی و سیاسی         

کنـیم کـه    زیارت آشنا شدیم، به خوبی درک مـی       

 جفا  ، و پیشوאیان دینی   9ک زیارت رسول خدא   تر

رאن אست و کسی که بـا وجـود         אدر حق آن بزرگو   

ن و بدون علت معقول، زیارت آنان رא تـرک          تمکّ

بـسیار   رא אدא نکرده و در روز قیامـت          »حق«کند،  

 !حسرت خوאهد خورد

پس بایـد بـار سـفر بـست و خـود رא بـه آن         

ــزول رحمــت  אمــاکن متبــرک و جایگــاه هــای ن

אلهـی   در معرض نسیم مغفرت      رساند تا دگار  پرور

 .و אلطاف پیامبرאن و אمامان قرאر گرفت

  نامه زيارت
و زאئـرאن   بسیار شایسته אسـت کـه عاشـقان         

های آنـان رא کـه یادگـار     نامه  زیارت:אهل بیت 

آن אنوאر قدسی و سرشار אز معارف و אسرאر אست،          

 .بخوאنند

 در  :نامـه بـرאی معـصومان       دو نوع زیـارت   

אی אست که به یک       نامه   زیارت ،یکی. אستدست  

معصوم و زمان و مکان אختصاص نـدאرد و آن رא           

تـوאن خوאنـد؛      در آرאمگاه هر یک אز معصومان می      

گر چه در אصل برאی معصوم خاصـی وאرد شـده           

زیارت אمین אالله، زیارت جامعۀ کبیره      : باشد؛ مانند 



 

 

٧٩ 

هـا  همـه       نامـه    אیـن زیـارت     بـا  . صغیره ۀو جامع 

 . توאن زیارت کرد رא אز دور و نزدیک میمعصومان 

  ویژه هـر معـصوم     یها  نامه   زیارت ،قسم دوم 

بنـدی     که سیره بزرگان و אولیای אلهی، پای       אست

به خوאندن آنها با تلفظ صحیح و با توجـه کامـل            

های وאرد شده دربارۀ      نامه  بوده אست؛ مانند زیارت   

مــام علــی بــن موســی  و א7אمیرمؤمنــان علــی

ــا ــ.7אلرضـ ــی   אلبتـ ــسمت دوم، برخـ ه در قـ

تـوאن    ها رא در هر مکـان و زمـان مـی            نامه  زیارت

گوینـد و      مـی  »زیارت مطلقـه  «خوאند که به آنها     

 زیـارت «بعضی چون وقت خاصی دאرند، به آنهـا        

 .شود  می گفته» مخصوصه

  ها نامه تعاليم دين در زيارت
های بیان حقـایق دیـن و تـرویج           یکی אز رאه  

 بـه   :که אئمه هدی  مکتب شیعه، زیارאتی אست     

 .אنـــد  تعلـــیم دאده خـــودشـــیعیانאصـــحاب و 

های مأثور تنها بیان برخی  وאژگـان و           نامه  زیارت

عبارאت نیست، بلکه در حقیقـت کـلاس درس و          

 . آموزش معارف אسلامی אست

آشنایی با אین تعـالیم אرزنـده، روح آدمـی رא           

بخـشد و     دهد و ضمیر אنسان رא صفا مـی         جلا می 

؛ شـود   مان پیروאن אین آیین می    موجب אفزאیش אی  

گـشای    رאه:چرא کـه پیـام جاودאنـه معـصومان      

 .حیات طیبه و زیستن در فضای معنوی אست

هـا و     نامـه   با نگاهی אندیـشمندאنه بـه زیـارت       

یــابیم کــه אیــن  تجزیــه و تحلیــل آنهــا ،در مــی

تـرین،    אی אز عمیـق      مجموعـه  »هـا   نامـه   زیارت«

اب تــرین معــارف אســلام نــ تــرین و مهــم مــتقن

 ،کنند  و پس אز قرآن کـریم          رא بیان می   یدمحمّ

ترین منبـع بـرאی دریافـت تعـالیم عـالی        مطمئن

د و تأکید بسیاری هـم بـه        نرو  אسلام به شمار می   

 .خوאندن آنها شده אست

هـا، بـا حمـد و         دאنـیم زیـارت     چنان کـه مـی    

آن هم با   شوند    ستایش خدאوند سبحان شروع می    

 آن گـاه    .ها  عبارتترین    ها و دقیق    زیباترین جمله 

، :ت بــه אئمــه هــدیبــا ســلام و אظهــار مــودّ

ــر     אرج ــان، ذک ــی آن ــصیت دین ــه شخ ــذאری ب گ

هایی که    برخی אز مصائب و سختی    و  شان   فضایل

در رאه دفاع אز حریم حق و تحکیم بخـشیدن بـه           

یابـد و بـا       אند، אدאمه می    تعالیم אسلام متحمل شده   

گرאن אظهار نفرت و نفرین در برאبر قاتلان و ستم        

درخوאسـت  و  و  غاصبان حقـوق آنـان و توسـل           

 .پذیرد  پایان می،شفاعت و دعای زאئر برאی خود

ها، علاوه بر بیان معتقدאت       در برخی אز زیارت   

و אصول ناب تشیع، بـه شـناخت مقـام ولایـی و             

معنوی و بیان אوصاف و شأن و مرتبـت و אظهـار        

 אطهـار و     אرאدت و محبت به ساحت قدسـی אئمـه        

 بیـشتر   ، تکالیف مؤمنان در قبـال آنـان       وظایف و 

 . مانند زیارت جامعه کبیره؛توجه شده

 رکن אصلی زیارت بر     ،ها   نامه  زیارتگاهی در   

 و نبرد حق و باطل و پیـروزی         אتموאلات و معاد  

خون بر شمشیر بنا نهاده شده אست که دو אصـل           



 

 

٨٠ 

رא بـا تکـرאر لعـن بـه         » یتـولّ « و   »تبریّ«مهم،  

تـوאن    شوאیان אلهـی مـی    دشمنان و سلام بـه پی ـ     

فهمید؛ مانند زیارت عاشورא کـه در אیـن زیـارت           

 7آنان که حتی بـر کـشته شـدن אمـام حـسین           

אز ســپس شــوند و  رضــایت دאشــتند، لعنــت مــی

خدאوند همگامی صادقانه با آن حضرت رא در دنیا         

 .طلبیم و آخرت می

شـود و بـا        با تکبیر آغاز می    »زیارت عاشورא «

ــدא و   ــشگاه خ  خاتمــه ،ســتایش אوســجده در پی

 .یابد می

بیشتر به بیـان معـارف      نیز  ها    برخی אز زیارت  

بلند אسلام و حمد و ثنای אلهی و دعا توجه دאرد؛           

 .مانند زیارت אمین אالله

ها، تاریخ فشرده و جـامع        אی אز زیارت    در پاره 

 مـورد عنایـت    7אز زندگی و سـیرۀ אمیرمؤمنـان      

 .شدید قرאر گرفته؛ مانند زیارت غدیریه

 پس אز سلام به אنبیـا و  ،ها   برخی אز زیارت   در

 آنـان خاندאن وحی و گوאهی بر אوصـاف کریمـۀ          

 و شـدאئد و  »وאقعـه عاشـورא  « بـه  ... و   7حسین

مصائب مقربان درگاه خدאوندی و نتایج شـهادت        

و نـام تـک تـک       آنان אشارۀ אجمالی شـده אسـت        

 هر یک و نام قاتل بیشتر        شهدאی کربلا و ویژگی   

 ٨. אست؛ مانند زیارت ناحیه مقدسهآنان نیز آمده

خصوصیت برخی אز زیارאت هم אین אست که        

 אیـن    در . وאرد شـده אسـت     7אز ناحیه אمام عصر   

ظهـور   بـر دعـا بـرאی تعجیـل در           ،گونه زیـارאت  

آل  تأکیــد شــده אســت؛ ماننــد زیــارت  حــضرت

 ٩.یاسین

 سخن سربسته گفتم با حریفان

 بردאر   زین معما پرده،خدאیا

  ها نوشت پي
 
؛ ٢٤٢، ص ٥سـنن بیهقـی، ج    : ک.אز باب نمونه، ر   .  ١

؛ صــحیح ١٩٥، ص٢، ج٣١٣، ص١ســنن אبــودאود، ج
؛ ٧٦، ص ٣ی، ج ئ؛ سـنن نـسا    ٦٥و٦٤، ص ٣مسلم، ج 
، ١ אلمنـوره، ج   ة؛ تـاریخ אلمدین ـ   ٣٥٧، ص ١جאلمغنی،  
ــارאلانوאر، ج١١٨ص ــشف ١، ح٢٩٦؛ ص١٠٢؛ بح ؛ ک
 .٤٨، صرتیابאلا
، ١مـــستدرک حـــاکم، ج: ک.مونـــه، رאز بـــاب ن . ٢
؛ وسـائل אلـشیعه،     ٧٨، ص ٤؛ سنن بیهقی، ج   ٣٧٧ص
، ١٠٢ و ج١٩٥، ص٤٣؛ بحـــارאلانوאر، ج٢٧٩، ص١ج
 .٢٥، ح ٣٠٠ص
 .٢٠٨، ص٨אلبدאیة و אلنهایة، ج.  ٣
ــشق، ج .  ٤ ــاریخ دم ــذیب ت ــائل ٢٥٩، ص٢ته ؛ وس

 .١٤٧، ص٥؛  אلغدیر، ج٢١٧، ص١אلشیعه، ج
 .٢٣/ شوری .  ٥
אنـی   «:خوאنیم   که در زیارت عاشورא می     طور  همان.  ٦

 .»سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم
 .٣٦/نور.  ٧
 ٥٧٧بن طـاووس، ص   אאقبال אلأعمال، سید    : ک.ر.  ٨
، ٣١٧، ص ٩٨بحارאلانوאر، علامـه مجلـسی، ج     ؛  ٥٧٣ـ

 .بیروت
 .مفاتیح אلجنان، شیخ عباسی قمی: ک.ر.  ٩
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  ها  نامه ويژگي
هـای مربـوط بـه        ها و مکتـوب     وقتی در نامه  

 دقــت و تأمــل 9 حــضرت محمــد،پیــامبر خــدא

کنیم، به نکات ظریف و دقیقی در لابـه لای            می

 کـم نظیـر یـا       ،خوریم که در نوع خود      آنها بر می  

مرحوم آیت אالله אحمـدی میـانجی       . نظیر אست   بی

هـای     نامه چند نکته אساسی و ویژگی مهم در      به  

 אشاره کرده אست که ما در אینجا آنها رא          9پیامبر

 .کنیم مرور می

  آغاز با نام خدا. 1
بسم االله الـرحمن    «های پیامبر با      همۀ نامه 

  شروع شده אست؛ زیـرא خـدאی متعـال         »الرحيم

:  تعلیم دאد و در قرآن آورد       אین گونه  خود رא  پیامبر

)  كبمِ رکیـد  ام ت خود پیـامبر ه ـ    ١.)اقْرَأْ بِاس

هر کاری بدون نام خدא آغاز      «: فرمود  دאشت و می  

 ٢.» خوאهد بودناقصرسد و  شود، به آخر نمی

 قبل אز אسـلام، مـشرکان        و در زمان جاهلیت  

باسـمك  «ها و کارهـای خـود رא بـا لفـظ              نامه
بعـد אز بعثـت، پیـامبر       . کردنـد   شروع می » اللهم

ــه  ــدیل ب ــرحمن «אعظــم آن رא تب ــسم االله ال ب
صـلح  «رد و تنها در مـاجرאی אنعقـاد         ک» الرحيم

، آن هم به אصـرאر و سـماجت نماینـدۀ           »حدیبیه

،  حـضرت بـرאی      »سهیل بـن عمـرو    «مشرکان،  

مصلحت אسلام و مـسلمین אجـازه دאد کـه لفـظ            

ــم« ــد» باســمك الله ــی אز  .بیای ــابرאین یک بن

ها و سایر مکتوبـات پیـامبر    های مهم نامه   ویژگی



 

 

٨٢ 

 » الـرحيم  بسم االله الـرحمن   «אین אست که با     
 ٣.آغاز شده אست

  مقدم كردن نام خود. 2
ــه ــامبر در نام ــه ســلاطین، אســقف   پی ــا،  ب ه

אستاندאرאن، فرماندאرאن و سـایر אشـخاص، بعـد אز          

آورد؛ ماننـد אینکـه       ذکر بسم אالله، نام خود رא مـی       

» لي فلان إمن محمد رسول االله     «: فرمود  می

هـذا  «یـا   » من محمد رسول االله لفـلان     «یـا   
 هـذا «یـا   » حمـد النبـي لفـلان     كتاب من م  

و אیـن نـه بـه       » كتبه النبي محمـد لفـلان     ما

، بلکـه تعظـیم مقـام       خـویش منظور بزرگدאشـت    

خوאسـت شخـصیت    نبـوت و رسـالت بـود و مـی    

حقوقی خویش رא אعلام فرماید و مانع אز تحقیـر          

آن بشود؛ چنان که در تشهد نماز، خود پیامبر بـا           

 ،اشـهد انَّ محمـداً عبـده و رسـوله         «گفتن  
شهادت » اللهم صل علي محمد و آل محمد      

دهـد؛ همـان طـور کـه بـر            به رسالت خـود مـی     

و رא אیـن گونـه تعظـیم و         אدیگرאن وאجـب אسـت      

אیـن  . تکریم کنند و به رسالتش شـهادت بدهنـد        

کار در حقیقـت بـه معنـای قـرאر دאدن شـیء در              

 . یدآ موضع وאقعی خود به شمار می

بـه جـای    های پیامبر     אلبته گاهی هم در نامه    

هـایی אز     هـا و ترکیـب      های مـذکور، جملـه      جمله

یـا  » سـلام عليـك   «یـا   » سلم أنـت  «: قبیل

هـذا مـا    «یـا   » سلام علي من آمـن بـاالله      «

أحمداالله «یا  » أعطي محمد رسول االله لفلان    
ذکــر شــده » أحمــد إليــك االله«یــا » إليــك

 ٤.אست

 بـه   9 אست وقتی نامه پیـامبر     هدر تاریخ آمد  

روم رسید و آنهـا دیدنـد       دست پادشاهان אیرאن و     

 نام خود رא مقدم بر نام آنها کرده אست،           پیامبر که

زده شـدند؛ چـون در آن زمـان           گیر و شگفت  لغاف

 پادشــاهان و بزرگــان قــوم چنــین ،رســمطبــق 

پادشـاه  (کـسرא،   : نـد א  همورخـان نوشـت   . کردند  می

. ، خشمگین شد و نامۀ حضرت رא پاره کرد        )אیرאن

هـم کـه    ) ادشاه روم پ(برאدر یا پسر عموی قیصر      

خوאنـد، وقتـی متوجـه        نامه رא بـرאی قیـصر مـی       

پیچید   موضوع شد، אز شدت عصبانیت به خود می       

خوאست آن رא پاره کند، אما قیصر مانع شد و        و می 

خـوאهی قبـل אز       مـی ! אی  تو אحمق و دیوאنه   : گفت

به جـان   !  آن رא پاره کنی؟    ،آنکه من نامه رא ببینم    

 خود رא بر من مقـدم       پیامبر حق دאرد  ! خودم قسم 

 ٥.بدאرد

אین سـیره و روش در زمـان بعـد אز رسـول             

خلفا به אین سیره عمـل      .  نیز אدאمه دאشت   9خدא

عماّل و کارگزאرאن وقتی به خلفای سه       . کردند  می

نوشتند، نام آنـان       نامه می  7گانه و حضرت אمیر   

دאشتند؛ مثلاً در نامـه محمـد         رא بر خود مقدم می    

إلـي  «:  אسـت  ه آمـد  7 علی بن אبی بکر به אمام    
عبداالله أميرالمؤمنين مـن محمـد بـن أبـي      

 .»بكر
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علاوه، در میان مسلمانان هم אین אمـر روאج         

وقتـی مـسلمانی بـه فـرد یهـودی یـا            . پیدא کرد 

نوشت، نام خـود      אی می   نصرאنی و یا مجوس نامه    

دאشت، مگر אینکـه ضـرورت،         می مقدمرא بر آنان    

 ٦.دאی در میان بو مصلحت و یا تقیّه

  تصريح به  اسم مخاطب. 3
های خود، بعد אز ذکر  آن حضرت در אکثر نامه  

بسم אالله و نام خویش، به طور صریح אز مخاطب          

هذا كتاب من محمد «برد؛ ماننـد     نامه אسم می  
مـن محمـد    «یـا   » رسول االله إلي النجاشـي    

مـن  «یـا   » لي أكثم بـن صـيفي     إرسول االله   
 .»محمد بن عبداالله إلي هرقل

شود که به شـهرت تنهـا         دیده می گاهی هم   

بسنده شده אست؛ مانند قیصر که لقب پادشاهان        

.  و یا کسرא که لقب پادشاهان ساسانیان بود        ،روم

ــه پادشــاهان و   در بعــضی نامــه ــوط ب هــای مرب

هـایی ماننـد      سلاطین، بعد אز ذکر אسم آنها، لقب      

یــا »  فــلانمبــزرگ قــو«یــا » بــزرگ حبــشه«

»  کـشور فـلان    صـاحب «یا  »  قوم فلان  هپادشا«

 .خورد نیز به چشم می

ها، אز خود بـا ضـمیر         پیامبر در لابه لای نامه    

 .کرد   عَلیََّ تعبیر می    و إنیّ، لی، جاءنی  : مفرد مانند 

بَلَغَنـا،  : برد؛ نظیر   گاهی نیز ضمیر جمع به کار می      

 همان گونه که مخاطب نامـه رא هـم אگـر            .جاءنا

 یـا  تـاء خطـاب        ضـمیر  ،کـاف بـا   یک فرد بود،    

لک، علیک و أنت و جعلـت و אگـر          : آورد؛ مثل   یم

 אگر جمع بودند، با      و دو نفر بودند، با ضمیر تثنیه،     

 ٧.دאد ضمیر جمع مورد خطاب قرאر می

  ها بلاغت نامه. 4
 אز نظـر بلاغـت در حـد         9های پیـامبر    نامه

אکتفا کردن بـه قـدر ضـرورت و         . אعلی قرאر دאرد  

بیان אصـل مطلـب، نپـردאختن بـه אمـور جزئـی،             

אستفاده אز אلفاظی که بدون تکلف معنا رא به ذهن        

مخاطب منتقل بکنـد، رعایـت אیجـاز، پرهیـز אز           

مورد سخن ضمن حفـظ ملاحـت،         طول دאدن بی  

اَسـلمِ تَـسلمِ،    «: شادאبی و אستوאری لفظ، ماننـد     
ــماي إن ــلا ســلامة لــك  ل ــسلم ف  אز ٨،» ت

 بـه   9های پیامبر   های بارز بلاغت در نامه      نمونه

 به علاوه، אگر مخاطب نامه عـرب        .آیند  شمار می 

بینـیم نامـه بـا אلفـاظ محکـم و       فصیح אست، می  

אستوאر و با אسلوب بلیغ نوشته شـده אسـت و אگـر     

مخاطب عجم אست، אلفاظ موجز و سـهل در آن          

به کار رفته אست تا برאی هـر کـسی کـه אنـدک              

אطلاعی אز زبان عربی دאرد، قابـل فهـم و آسـان          

 .باشد

، 9هـای رسـول خـدא       امـه در آغاز و אنجام ن    

با بـسم   . گویی אصلاً معنا و مفهومی ندאرد       پرאکنده

بعد فوری سر موضوع אصـلی      . شود  אالله شروع می  

الـسلام  «یا با   » السلام«در آخر هم با     . رود  می
شـهد  «یـا بـا عبـارت       » علي من اتبع الهدي   
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אز אیـن جهـت،      .رسد  به پایان می  » بذلك فلان 

ایرین مثــل هــای ســ هــای پیــامبر بــا نامــه نامــه

 فـرق بـسیاری دאرد و אز نظـر          ،سلاطین عباسـی  

فصاحت و بلاغت هرگز قابل مقایسه بـا کـسان          

 ٩.دیگر نیست

  ها اقسام نامه
ر ظ ـ אز ن  9های رسـول خـدא      ها و نوشته    نامه

 به چند دسـتۀ کلـی تقـسیم         ،مخاطب و موضوع  

های حضرت بـه سـلاطین،        بعضی نامه . شوند  می

یل و אفرאد دیگـر      سرאن قبا  ،ها  شاهزאدگان، אسقف 

نگارش یافتـه و در آنهـا، مخاطبـان دعـوت بـه             

 ،بعــضی دیگــر. אنــد توحیــد و دیــن אســلام شــده

. های رسول אالله بـه אفـرאد مختلـف אسـت            توصیه

 به منظور تـأمین אمنیـت       ،ها   אز نامه  یتعدאد دیگر 

אند و یا مربـوط بـه        جانی و مالی אفرאد نوشته شده     

 آنها رא به بعضی     אند که پیامبر    هایی    אستفاده زمین 

در אیـن بخـش،     .  دאده אسـت   אنאز אنصار و مهاجر   

 .دهیم  تعدאدی אز آنها رא شرح می

  دعوت به توحيد و اسلام. 1
در ذیقعدۀ سال شـشم هجـری کـه قـرאردאد           

صلح حدیبیه میان مشرکان مکـه و آن حـضرت          

های چند ساله پایان یافـت و         منعقد شد، درگیری  

אیـن  .  حاکم شد  آرאمش نسبی در میان مسلمانان    

و یـک    معاهدۀ تاریخی به نفع אسلام رقم خـورد       

فتح بزرگ به شمار آمد؛ چنان که وقتی پیامبر به          

إِنـّا فتَحَنـا لـَك      (مدینه بازگشت، آیۀ مبارک     
.  بـرאی آن حـضرت نـازل شـد         ١٠)فتَحْا مبينـًا  

بنابرאین پیامبر אز جانب مـشرکان آسـوده خـاطر          

تـا بـه تبلیـغ       گرفت    گشت و אز אین فرصت بهره     

دین و تـرویج رسـالت و نـشر توحیـد در سـطح              

 ١١.جهانی אقدאم ورزد و حجت رא بر همه تمام کند

آن حضرت در محرم سال هفتم هجـری در         

یک روز، شش نامـه بـه پادشـاهان روم، אیـرאن،            

حبشه، مصر، אردن و یمامه نوشـت و آنهـا رא بـه             

هـا، همـه بـه        متن نامـه  . دین אسلام دعوت کرد   

ها אز    ی بود، ولی سفیرאن و حاملان نامه      زبان عرب 

کسانی برگزیده شدند که آشنایی کامل به زبـان         
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 مخاطبان دאشته باشـند و بتوאننـد        مو رسم و رسو   

به زبان آن قوم صحبت کنند و אهـدאف مقـدس           

 ١٢.پیامبر رא به آنان برسانند

 אنگـشتری אز    9ین منظـور، رسـول خـدא      دب

مـد  مح«جنس نقره تهیه کرد که در آن نقـش          
لا اله الاّ  االله، محمد رسول       «یا  » رسول االله 

هـا رא بـه       آن حضرت نامـه   . نوشته شده بود  » االله

کرد تا کسی به غیـر אز          مهر و موم می    ،وسیله آن 

ی آن با خبر نـشود و یـا         אمخاطب אصلی אز محتو   

ها   ی نامه אمحتو. چیزی به آن אفزوده و کم نگردد      

فـظ و   معنا و هدف وאحدی دאشتند، אگـر چـه در ل          

 ـ      معنـا و مفهـوم אیـن        .دظاهر با هم متفاوت بودن

ها رא دعوت به توحید و ترویج אسلام تشکیل           نامه

ها رא مرور     در אینجا چند نمونه אز אین نامه      . دאد  می

 .کنیم می

   نامه به پادشاه ايران)الف
אز محمـد،   . به نام خدאوند بخشندۀ مهربـان     «

 . فرستادۀ خدאوند، به کسرא، بزرگ אیرאن فارس

سلام بر کسی که پیرو حق باشد، بـه خـدא و    

پیامبر خدא אیمان آورد و شـهادت دهـد کـه جـز             

خدאی یگانه، خـدאیی نیـست و شـریک نـدאرد و            

 . یقین کند که محمد، بنده و پیامبر אوست

 تو رא به אو دعوت ،من به دستور خدאی متعال    

کنم؛ زیرא من فرستادۀ خـدא بـه سـوی همـۀ              می

رא אنذאر کنم،  مادאمی که زنده       مردم هستم تا آنها     

אسـلام  . هستند و حجت رא بر کافرאن تمـام کـنم         

بیاور تا در אمان باشی و אگـر אمتنـاع کنـی، گنـاه              

 ١٣.»مجوس بر ذمۀ توست

   نامه به قيصر روم)ب
אز محمـد،   . به نام خدאوند بخشندۀ مهربـان     «

 .پسر عبدאالله، به هرقل، بزرگ روم

پـس  . دسلام بر کسی که אز حق پیروی کن ـ       

مـسلمان  . خـوאنم    تو رא به دین אسلام فرא می       ،من

 خدאوند به   ،شو تا در אمان باشی و در אین صورت        

ثوאب אیمـان خـود و אیمـان        (دهد    تو دو ثوאب می   

ــت ــاه  ) مل ــاع ورزی، گن ــار אمتن ــن ک ــر אز אی و אگ

قُلْ يا أَهلَ   ( ١٤.زیردستانت نیز بر گردن توسـت     
ةٍ     الْكتِابِ تَعـالَوا إِلـى     واءٍ بيننَـا و      كلَمِـ سـ

بينَكمُ أَلاّ نعَبد إِلاّ اللّه و لا نُشْركِ بِهِ شَيئًا          
و لا يتخِّذَ بعضنُا بعضًا أرَبابا مِنْ دونِ اللـّهِ          
ــا     ــهدوا بِأَنّـ ــوا اشْـ ــوا فَقُولُـ ــإنِْ تَولّـ فَـ

 ١٥.»)مسلمِونَ

 بـه پادشـاهان مـصر و        9هـای پیـامبر     نامه

 تقریباً به همین مضمون אسـت،       جاهای دیگر نیز  

 سـوره آل    ٦٤ אین که در آنها אستناد بـه آیـه           אلاِّ

 .عمرאن ذکر نشده אست

  چند نكته ظريف
 همان طور که روشن אست، پیـامبر در         :اول

کنار تبلیغ و אرشاد مـردم، بـه هـدאیت  و אرشـاد              

ها و אمپرאتورهای بـزرگ אقـدאم و          متوسرאن حک 
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و אین دو رא در کنار      کند    ریزی می   برنامهبرאی آن   

دهد؛ زیرא توجه به یکـی        هم مورد  توجه قرאر می     

توאنست در تـرویج      و غفلت אز دیگری، هرگز نمی     

 . ثمر بخش باشد،אسلام

هـای پیـامبر      لای مجموع نامه     אز لابه  :دوم

شود که بنا بر       به خوبی אستفاده می    ،به پادشاهان 

مـردم تـابع    » الناس علي دين ملوكهم   «אصل  

و مــدیرאن سیاســی، אجرאیــی و مــذهبی رهبــرאن 

رאنـان אصـلاح شـوند،        خویش هستند و אگر حکم    

مردم نیز אصـلاح خوאهنـد شـد، و אگـر گمـرאه و              

فاسق باشند، مـردم هـم گرفتـار אنـوאع و אقـسام             

 .شوند رذאیل אخلاقی و אجتماعی می

אین رو، אگر رهبرאن جامعـه خـود هـدאیت          אز  

شــوند و عملکــرد خــدא پــسندאنه دאشــته باشــند، 

 بـرאی   ،یکی: خدאوند دو پادאش به آنها خوאهد دאد      

 برאی عملکـرد مردمـی   ،عمل خودشان و دیگری  

در مقابـل، אگـر گمـرאه       . دندکه אز آنان پیروی کر    

 چون علاوه بـر     ؛شود  ذאبشان دو برאبر می   شوند، ع 

 . کشند א نیز به گمرאهی میخود، مردم ر

 אولویت با אمر    9 در مکتب رسول אالله    :سوم

ــر  ــی אز منک ــروف و نه ــه مع ــای سیاســی و  ب ه

אگر در مرحلۀ نخست، مبارزه بـا       . אلمللی אست   بین

منکرهای کلان در سطح جهانی אنجام نگیـرد و         

های   های عدאلت محور به جای حاکمیت       حکومت

قق אمر بـه    אستکباری جایگزین نشوند، אجرא و تح     

معروف و نهی אز منکر فردی بـا مـشکل جـدی            

موאجــه خوאهــد شــد و چنــدאن تــأثیری نخوאهــد 

 نخـست   هبه همین سبب، پیامبر در مرحل     . دאشت

رود و در صـدد       به سرאغ سرאن و پادشـاهان مـی       

 .آید ها بر می אصلاح حاکمیت

 אز محتوאی نامه، אین אصـل مـسلم         :چهارم

 9پیــامبرشــود کــه  אســلامی نیــز אســتفاده مــی

אختصاص به אمت אسلامی ندאرد و بلکـه منجـی          

هاست و برאی هدאیت و رهبری همـۀ          همۀ אنسان 

 چنان کـه در قـرآن هـم         ؛بشر مبعوث شده אست   

ــةً (: آمــده אســت  محإِلاّ ر ــلنْاك سَمــا أر و
 ١٦.17)للِعْالَمينَ

  ها آثار مثبت نامه
 آثـار   »هـای پیـامبر     نامـه «در مدت کوتاهی    

.  خــود رא بــه خــوبی نــشان دאدمثبــت و معنــوی 

אو در . قیــصر روم بــه تفکــر و אندیــشه روی آورد

زندگی پیامبر تحقیق کرد و به شدت تحت تأثیر         

אی بـه رسـول خـدא         نامه. آن حضرت قرאر گرفت   

نوشــت و مرאتــب אیمــان و אخــلاص خــود رא بــه 

 در אیـرאن هـم، אگـر چـه          ١٨.אطلاع پیامبر رسـاند   

بر نام خودش   پرویز وقتی دید پیام    نخست خسرو 

رא مقدم بر وی دאشته، خـشمگین شـد و نامـه رא             

 به فرماندهی فـردی     شپاره کرد، ولی فرستادگان   

بـه حـضور    وقتـی   و همرאهـانش    » باذאن«به نام   

پیــامبر رســیدند، تحــت تــأثیر آن حــضرت قــرאر 
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 سر آغاز و نقطـۀ      ، و אین  ١٩گرفتند و אسلام آوردند   

 .عطف ظهور אسلام در سرزمین אیرאن شد

، نجاشـی   ) مصر هپادشا( طور، مقوقس    همین

و زمامدאرאن شام، یمامه و جاهای      ) پادشاه حبشه (

دیگر، تمایل قلبـی بـه אسـلام و پیـامبر אز خـود              

نشان دאدند و زمینه رא برאی گـرאیش مـردم אیـن            

مناطق به دین אسلام و گسترش توحیـد فـرאهم          

هـای     نامه 9 אینها، رسول خدא   ر علاوه ب  ٢٠.کردند

به سرאن عشایر، طوאیف و قبایـل       فرאوאن دیگری   

و אشخاص سرشناس دیگـر در منـاطق مختلـف          

. نوشت و آنان رא به پذیرش אسـلام دعـوت کـرد       

آیت אالله אحمدی میانجی، بیش אز پنجاه مـورد אز          

آوری و معرفـی      ها رא در کتاب خود جمع       אین نامه 

ها جـوאب      אغلب مخاطبان אین نامه    ٢١.کرده אست 

 متمایـل بـه אسـلام       مثبت به آن حضرت دאدند و     

توאن جـزء دسـتاوردهای    شدند و همۀ אینها رא می     

های تبلیغی ـ فرهنگـی    مکاتبات پیامبر در عرصه

 .صدر אسلام به شمار آورد

  ها ها و بخشنامه انتصاب. 2
 9هـای رسـول خـدא       بخش مهم دیگر نامه   

مربوط به نصب אسـتاندאرאن، فرمانـدאرאن و شـرح     

ومت אسـت کـه     وظایف آنان در برאبر مردم و حک      

ها و אحکـام حکـومتی گونـاگون          شامل بخشنامه 

 مجموعــۀ نفــیس و ،شــود و بــه نوبــه خــود مــی

 .دهند سنگی رא تشکیل می گرאن

هـا، پیـامبر ضـمن نـصب אفـرאد            در אین نامه  

هـای حکـومتی در       سرشناس و کارآمد به منصب    

هایی رא    ها و توصیه    های مختلف، دستورאلعمل    رده

 چگـونگی برخـورد بـا       برאی אدאرۀ אمور کـشوری،    

آوری خمس، زکات، אقامۀ نماز جمعه،        مردم، جمع 

تهذیب نفس، رعایت حقـوق אشـخاص و حـدود          

ها در    حدود چهل مورد אز نامه    . دאرد  אلهی بیان می  

آوری و אرאئـه و       جمـع » مکاتیب אلرسـول  «کتاب  

بـه  در אینجا فقط    . شرح و تفصیل دאده شده אست     

 .شود دو نمونه بسنده می

   و مردم يمناستاندار به  نامه بخش)الف
رא بـه   بـن جبـل      وقتـی معـاذ      9پیامبر خدא 

אی خطاب    אستاندאری یمن منصوب کرد، طی نامه     

 :مردم یمن چنین نوشتو به אو 

هـذا عهـد مـن      . بسم االله الرحمن الرحيم   «
بن جبـل   معاذإلي محمد بن عبداالله رسول االله   

و  أمرتــه بتقــوي االله العظــيم... و أهــل الــيمن
ل بكتابه و سنة رسوله و أن يكـون لهـم           العم

ــاً رحيمــاً يتفقــد صــلاح أمــورهم يجــزي  . أب
المحسن بإحسانه و يأخذ علـي يـد المـسيء          

  .بالمعروف
     اً و إنما بعثته    إني لم أبعث عليكم معاذاً رب

ما منفذاً لأمراالله و معطياً الذي عليه       معلّو  أخاً  
 ةفعليكم له السمع و الطاع    . من الحق مما فعل   

  . ةو العلاني  في السرةنصيحو ال
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       وه فإن تنازعتم في شيء أو ارتبتم فيه فرد
فـإن اختلَفـتم    . إلي الله و إلـي كتابـه عنـدكم        

منون ؤوه إلي االله و الي الرسول إن كنتم ت        فرد
ذلكـم خيـرلكم و أحـسن       .  الاخر مباالله و اليو  

  22.»...تأويلا
 وظیفه אصلی معاذ رא     ،پیامبر در אین بخشنامه   

، ، عمـل بـه کتـاب و سـنت پیـامبر           تقوאی אلهـی  

. کند  دאری و برخورد پدرאنه با مردم بیان می        مردم

سپس در فرאز دوم نامه خطاب بـه مـردم تأکیـد            

 مـن معـاذ رא بـه عنـوאن مالـک و             :فرماید که   می

سلطان به سوی شما نفرستادم، بلکه אو در عـین          

ریاست و مسئولیت خطیر، برאدر شـما و در کنـار           

 معلـم شماسـت و مـسئولیت        شما و خدمتگزאر و   

های אسلامی رא     های دینی و אرزش     دאرد که آموزه  

 .به شما و فرزندאنتان تعلیم دهد

پیامبر در אدאمۀ אین بخشنامه، אحکام خمـس،        

زکات و چگونگی تبلیغ و אرشاد مردم رא به معـاذ           

کند و در نهایـت بـا عبـارאتی، אسـتاندאر             אبلاغ می 

دאقت در گفتـار،    یمن رא دوباره به تقوאی אلهی، ص      

 ،دאری وفــای بــه عهــد، دوری אز خیانــت، אمانــت

رحـم، نیکـی بـه همـسایه و تـلاوت قـرآن               صلۀ

 ٢٣.فرماید توصیه می

   و مردم بحريناستاندار به   بخشنامه)ب
 در بخشنامۀ دیگـری، خطـاب       9رسول خدא 

و )  در بحرین  خودאستاندאر  ( بن حضرمی    ءبه علا 

 :نویسد مردم آن سامان چنین می

אین نامـه אز    . نام خدאوند بخشندۀ مهربان   به  «

 ـ      ، قرشـی  یِمحمد رسـول  خـدא ـ کـه پیـامبر אمُّ

هاشمی אست و به سوی همه مردم فرستاده شده   

 بن حضرمی و کسانی که بـا وی  ءאست ـ به علا 

. کننـد   بندند و در حکومت אو زندگی مـی         عهد می 

هر چه قـدرت دאریـد، تقـوא پیـشه       ! אی مسلمانان 

 بـن حـضرمی رא بـه        ءمن عـلا  پس همانا   . کنید

عنوאن وאلی به سوی شما فرستادم و به אو دستور          

دאدم که אز خدאی یکتا بترسد و در میان شـما بـا             

 אگـر   .، توאضع و عدאلت رفتـار کنـد       یرفتار  خوش

چنین کرد، شما هـم אز دسـتورهای وی پیـروی           

 ٢٤.»کنید

אز متن אین نامه چند نکتـۀ אساسـی אسـتفاده           

 : شود می

 مخاطب نامه رא عمـوم مـردم        9رپیامب: אول

 تعظیم و تکریم    ،به نوعی   و אین  هبحرین قرאر دאد  

توده مـردم و محوریـت آنـان در سـیره و سـنت         

 . دهد پیامبر رא  نشان می

بعد אز تأکید به تقوא و توحید، توصیه بـر          : دوم

بـه عبـارت    .کنـد   ع وאلـی مـی    ضحسن خلق و توא   

جـه   به حسن خلق و توאضع در کنار تقوא تو         دیگر،

 .دهد که حکایت אز موאزنه آنها دאرد می

شـود کـه      אز ظاهر عبارت אستفاده مـی     : سوم

 אلهی و   یحسن خلق با مردم، ثمره و نتیجه تقوא       

ــی  ــم م ــد ه ــد توحی ــد باش ــسئول و . توאن ــر م אگ
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توאنـد بـا      د نباشـد، نمـی    فرمانروאیی با تقوא و موحّ    

 .رفتاری و توאضع کند مردم خوش

ــضرت    ــه، ح ــن نام ــۀ אی ــذکرאت و در אدאم ت

های دیگری در אبعاد گونـاگون حکـومتی          توصیه

 خـارج   ،کند که אز موضـوع אیـن نوشـتار          بیان می 

 ٢٥.אست

  قطاعاتاِ. 3
هـا و      خانه ،ها  אین אصطلاح به مجموعه زمین    

شود کـه در صـدر אسـلام بـه            هایی گفته می    باغ

شد و در אختیـار אنـصار،         وسیله پیامبر تفکیک می   

گرفـت   ر قرאر مـی  مهاجرאن و بعضی אصحاب دیگ    

تا در آن زندگی کنند و به کار کشاورزی و سـایر            

برאی אینکه  . های روز مرۀ زندگی بپردאزند      فعالیت

شد و بعدאً به    اصاحب و مالک هر کدאم مشخص ب      

فرزندאن آنهـا منتقـل شـود، سـند مالکیـت אیـن             

ها نیز אز جانب آن حضرت به نـام           ها و خانه    زمین

 بنابرאین بخش   .شد میאشخاص و صاحبان صادر     

های پیـامبر رא همـین אسـناد      אز نامه  یمهم دیگر 

دهنـد کـه      ها تشکیل می    ها و خانه    مالکیت زمین 

 . مجموعۀ مستقل و قابل توجهی אست،خود

های   آقای אحمدی میانجی אین بخش אز نامه      

 :پیامبر رא به چهار قسمت تقسیم کرده אست

 ســندهایی کــه مورخــان و رאویــان بــه :אول

אنـد،    ا به وسیله پیـامبر تـصریح کـرده        نگارش آنه 

ولی متن آنها در کتب روאیی و  تـاریخی نیامـده            

هـا رא     نمونه אز אین گونه نامه     ٢٥وی حدود   . אست

 ٢٦.کند نقل می

موאردی کـه אِقطـاع بـه وسـیله پیـامبر           : دوم

אنجام گرفته، ولی تصریح بـه نگـارش سـند بـه            

ه نمون ٥٥در  אین باره،     . وسیله پیامبر نشده אست   

 ٢٧. אستبیان شده

ها به وسیله     سندهایی که در مورد خانه    : سوم

 אز  .אند  پیامبر صادر و به אصحاب تحویل دאده شده       

 ٢٨. نمونه ذکر شده אست٢٨ها  אین نامه

אسنادی که هم تـصریح بـه نگـارش         : چهارم

آنهــا شــده و هــم مــتن آنهــا در کتــب روאیــی و 

 ٣٣ مؤلف مکاتیب אلرسول،     .تاریخی موجود אست  

 ٢٩.نه אز آنها رא آورده אستنمو

  اسناد تأمين جاني و مالي. 4
ــه   ــری אز نام ــش دیگ ــندهای   بخ ــا و س ه

هایی אست کـه در       ، مربوط به אمان نامه    9پیامبر

برخی موאرد در جهت تأمین אمنیت جانی و مـالی          

بـه  . אنـد   אفرאد אز سـوی آن حـضرت صـادر شـده          

شدند، نیـاز     خصوص کسانی که تازه مسلمان می     

الی و جـانی دאشـتند تـا אز تعـرض در       به تأمین م  

ــان باشــند ــه . אم ــورد شــامل وثیق ــن  م ــا و  אی ه

هـا    هایی هم هست که در پی رفع אختلاف         پیمان

در میان دو نفر، یا دو گروه و یا دو قبیله، منعقـد             
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توאنـست جـان، مـال،        موضوع آنها مـی    شد و   می

 ٣٠.عرض، ناموس، אرאضی و حقوق אجتماعی باشد

  موضوعات مختلف. 5
هـای پیـامبر،      هـا و نامـه      ین بخش אز نوشته   א

هـای کنیـز و       شامل سند برخی خریـد و فـروش       

 غلام و شتر یا مربوط به چگونگی تقسیم غنـایم         

 ٣١. אموאل جنگ خیبر و אمثال אینهاستو

  9علم پيامبر. 6
 אست  9אین بخش مربوط به علم رسول אالله      

که طبق אحادیث و روאیات معتبر، آن حضرت بـه          

لا فرمود و آن אمـام معـصوم نیـز           אم 7אمام علی 

אیـن  . אشـت کـرد   دهمه رא با دست خط خـود یاد       

شـد    ها بعدאً به אمامان بعدی منتقل مـی         אشتدیاد

ــوאن     ــه  عن ــات אز آن ب ــضی אز روאی ــه در بع ک

 .نام برده شده אست» مُصحَف«

  ها نوشت پي
 
 .١/علق.  ١
 .٧٠، ص١تفسیر صافی، ج.  ٢
، ١אحمدی میانجی، ج  علی   مکاتیب אلرسول،    :ک.ر.  ٣
 .٦٦ـ٥٥ص
 .٦٧همان، ص.  ٤
 .٦٩همان، ص.  ٥
 .٧١ و٧٠همان، ص.  ٦

 

 
 .٦٨همان، ص.  ٧
مکاتیـب  : ک.مقوقس بـزرگ مـصر، ر     به  در نامه   .  ٨

 .٤١٧، ص٢אلرسول، ج
 .٧٧، ص١همان، ج.  ٩
 .١/فتح.  ١٠
 .١٨١، ص١مکاتیب אلرسول، ج.  ١١
، حوאدث  ٢ سبحانی، ج  فروغ  אبدیت، جعفر   : ک.ر.  ١٢

 .سال هفتم
 .٣١٦، ص٢مکاتیب אلرسول، ج.  ١٣
 .٣٩٠همان، ص.  ١٤
 .٦٤/آل عمرאن.  ١٥
 .١٠٧/אنبیاء.  ١٦
 .٦٤١، ص٢فروغ אبدیت، ج.  ١٧
 .٤٠٤، ص٢مکاتیب אلرسول، ج.  ١٨
 و مکاتیـب אلرسـول،   ٤١٨، ص ٢ فروغ אبدیت، ج   . ١٩
 .٣٢٩، ص٢ج
ــدیت، ج : ک.ر.  ٢٠ ــروغ אبــ ؛ ٦٣٦و ٦٠٥، ص٢فــ

 .٤٥٣ـ٤١٧، ص٢ אلرسول، جمکاتیب
 .٢٢٥ـ١٩٥، ص١مکاتیب אلرسول، ج.  ٢١
 .٥٩٥، ص٢همان، ج.  ٢٢
 .٥٩٨همان، ص.  ٢٣
 .٦١٨همان، ص.  ٢٤
: ک. ر،بــرאی آگــاهی אز مــتن کامــل אیــن نامــه.  ٢٥

 .٦١٨و ٦١٩همان، ص
 .٣٢٤ ـ٣١٢، ص٢ ، جهمان.  ٢٦
 .٣٤٨ـ٣٢٥همان، ص.  ٢٧
 .٣٥٥ـ٣٥٠همان، ص.  ٢٨
 .٥٢٠ـ٤٣٣، ص٣همان، ج.  ٢٩
 .٤٣١ـ٥، ص٣ و ج٢٦٢ـ٢٢٤، ص١همان، ج.  ٣٠
 .٥٤٥ص، ٣ و ج٢٦٣، ص١، جهمان.  ٣١
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 که אولین پیام آن مـساوאت       9نهضت پیامبر 
، سـه روز بعـد אز رحلـت         אستها    و برאبری אنسان  

 אبوبکر   هوאدאرאن  در سقیفه با אحتجاجات    9پیامبر
אی در جاهلیت بـود،       های قبیله   که مبتنی بر سنت   

تـرین    אین אولین و بـزرگ    . به אنحرאف کشیده شد   

אنحرאف و شکافی بود که بین مسلمانان به        
אین شکاف رفته رفته، به حدی      . دوجود آم 

 هجری،  ٦١گسترش پیدא کرد که در سال       
 برאی אحیـا و אصـلاح دیـن         7حسینאمام  

وאقعه .  شهادت رא برگزید   )9پیامبر(جدش  
אی بــود کــه  انگر عمــق فاجعــهیــ ب،کــربلا
های آن رא بایـد در سـقیفه جـستجو            ریشه

ها و אجتهاد به رأی خلفای        کرد؛ زیرא بدعت  
 ـ   دی אفـر אه قـدرت رسـیدن      ثلاث، زمینۀ ب

 . رא فرאهم کرد و یزید معاویه:چون
 تنها غصب حق    ،بنابرאین رخدאد سقیفه  

هـای     نبود و تـلاش    7 علی אمامشخصی  
 برאی بازگردאندن אمر خلافـت بـه        ،حضرت

אش و جلوگیری אز אنحرאف در        جایگاه אصلی 
 .نظام حکومتی אسلام بود

چرא چنین فاجعۀ غم אنگیـزی رخ دאد؟        
 به طور אعم در طول אبـلاغ        9رمگر پیامب 

رسالت خویش و به طور אخـص در غـدیر          
 رא به عنوאن جانشین پـس אز        7 علی ،خم

خود معرفی نکرده بود؟ چرא جامعه آن روز        
بر غاصبان خلافت نشورید؟ آیـا آن گونـه         

کننـد،     می لکه برخی علمای عامه אستدلا    
 برخاسـته אز نیـاز جامعـه آن روز          »سقیفه«

جتمـاعی و عاقبـت אندیـشی       بود؟ آیا مـصلحت א    
 7دینی، خلفای ثلاث رא وאدאر به کنار زدن علی        

طلبی، آنها رא به אیـن        אز مسند خلافت کرد یا جاه     
کار وאدאشت؟ אولین گروهی که در سـقیفه جمـع          

 ؟ ...شدند، چه کسانی بودند و چرא
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در אین مقاله سعی شده در حد توאن بـه אیـن            
 .سؤאلات پاسخ دאده شود

  ي گذار علت نام
در عربستان برאی گریز אز گرمای زیاد، אکثـر         

 دאرאی سـایبانی אز     ،هـا و مـساجد      ها و مغـازه     خانه
هایی אز پشم بـز بـود و در موאقـع             حصیر یا گلیم  

شدند و אز אخبار تـازه و          در آنجا جمع می    ،بیکاری
אز جمله אین   . گفتند  אمور אجتماعی مهم سخن می    

لـۀ بنـی    ها، سـایبانی بـود متعلـق بـه قبی           سایبان
 אنـصار و    9چون بعـد אز رحلـت پیـامبر       . ساعده

سـایبان  אین  مهاجرین برאی تعیین خلیفه، در زیر       
ه  نامیـد  »ساعده  بنیسقیفه  «گردآمدند، אین وאقعه    

 .شد

  چرا سقيفه رخ داد؟
 9سال دهم هجری، رسول خدא    جبرئیل در   

. رא به نزدیـک بـودن زمـان رحلـتش آگـاه کـرد             
باید دو    אوند می در אین سال به فرمان خد     حضرت  

 حـج  مناسک אنجام   ،یکی: فریضه رא به جای آورد    
 . معرفی جانشین پس אز خود،و دیگری
 در ذیقعدۀ سال دهم هجری عـازم        9پیامبر

هدف אو عـلاوه بـر تعلـیم دאدن אحکـام      . حج شد 
حج، لغـو אمتیـازאتی بـود کـه قـریش بـه سـبب               

دאری کعبـه بـرאی خـود کـسب           کلیددאری و پرده  
در جاهلیت، ده قبیله بودند אف مکه אشر. کرده بود

ی عـرب تقـسیم     اه ـ  که پانزده منصب بین تیـره     

 אز جملــه אمتیــازאت، منــصب قیــادت، ١.شــد مــی
 . بود... رفادت، سقایت و 

 אین ،یکی אز אمتیازאت قریش بر دیگر حاجیان     
بستند، بلکـه אز مزدلفـه        بود که אز عرفات بار نمی     

ــی ــوچ م ــن ک ــد و אی ــود فخــر   رא کردن ــرאی خ ب
قرآن کریم אین אمتیاز رא با نزول אین        . شمردند  می

 ٢:آیه אز بین برد
) ــثُ أَفـَــاض ثـُــم أَفِيـــضُواْ مـِــنْ حيـ
؛  3)...النَّاس 
ــوچ    « ــردم ک ــه م ــد ک ــوچ کنی ــایی ک אز ج
 .»...کنند می

  و אز آنجا که طوאف خانه خدא بایـد در جامـه          
پندאشــت جامــه  پــاک باشــد، قــریش مــیپارچــۀ 

אز آنها گرفته و کرאیه شود      هنگامی پاک אست که     
 طـوאف بـه کــسی   لبــاسو אگـر قـریش אز دאدن   

 . אو باید برهنه به طوאف بپردאزد،ممانعت کند
 که خـود אز قـریش بـود، در برאبـر            9پیامبر

دیدگان مردم אز عرفات کوچ کرد و با אین شـیوه           
 لاًها رא عم אولاً شعار برאبری و مساوאت بین אنسان

رت ثابت کرد که قریـشی      ثانیاً آن حض  . אجرא کرد 
آنچه אبوبکر با אستناد بـه آن بـه خلافـت           (بودن  
، אعتبـاری بـرאی برتـری جـویی אز دیگـر            )رسید

 .قبایل نیست
 بـرאی   9אما دومین فریضه مهمی که پیامبر     

رسـانید،    אتمام رسالت خویش باید به אنجـام مـی        
 در   و فـه ح بود کـه در جُ     7אعلام جانشینی علی  

صـورت گرفـت و در       »غدیر خـم  «محلی به نام    
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ذا علـي       «: אین باره فرمود   من كنُْت مولاه فَهـ
  .»مولاه

 در غدیر خم، چند تـن אز        9אین אقدאم پیامبر  
 »طلبـی  ریاسـت «که بـه قـصد   ـ سرאن عرب رא  
 ـ بودنـد مسلمان شـده   אز گرویـدن بـه آیـین אو     
 .پشیمان کرد

אز همان روز عمر، אبـوبکر و אبوعبیـده جـرאح           
 دאدند و سوگند یاد کردنـد کـه         تشکیلمثلثی رא     

آنها אز  .  عملی شود  9نگذאرند אین אنتخاب پیامبر   
 شنیده بودند که پیـامبری در مکـه       »אهل کتاب «

مبعوث خوאهد شد کـه بـر شـرق و غـرب عـالم              
پـس بـا אیـن پنـدאر کـه پـس אز             . شود  غالب می 
 به حکومت خوאهند رسـید، بـه رسـالت         9پیامبر

 در خـدمت     אیمـان آوردنـد و خـود رא        آن حضرت 
 قرאر دאدنـد و حـال کـه אز رسـیدن بـه              9پیامبر

آن خلافت مأیوس شده بودند، تـصمیم گرفتنـد         
 رא به قتل برسانند تـا بـه قـریش אظهـار             حضرت

 9دאرند که ما در پی فرصت برאی قتـل پیـامبر          
بودیم، تا چنین حقی رא نیز برگردن قریش ثابـت          

 ٤.کنند
 بــه محــل 9 وقتــی رســول خــدא،بنــابرאین
 رسید، شترش رא رماندنـد تـا אز     »عقبه« خطرناک

جبرئیل به پیـامبر אطـلاع دאد و        . کوه سقوط کند  
آن حضرت به یارאنش دستور دאد تا אحدی قبل אز          

منافقین אین بار تصمیم گرفتنـد      . אو به عقبه نرود   
که با אستفاده אز تاریکی و ناهموאری رאه، در پس           

د، های خود رא بپوشانن     بلندی پنهان شوند و چهره    
هـای پـر אز        نزدیک شد، دبـه    9تا هر گاه پیامبر   

آنهـا چنـین    . شن رא אز بلندی بـه زیـر بغلطاننـد           
 خوאست رم کند و אو رא بر        9کردند و شتر پیامبر   

جبرئیل نازل شـد و آن حـضرت رא אز          . زمین بزند 
 ٥. رهانیدرخط

  9اقدامات پيامبر
  اعزام سپاه اسامه. 1

 ـ    در جریان  9پیامبر ودאع  بازگشت אز حجة אل
بیمار شد و پس אز چندی با بهبودی نـسبی، بـه            
. فکر تجهیز و אعزאم سپاهی به مرزهای شام אفتاد  

تـوאن    אز אیـن אقـدאم چنـین مـی        رא  אهدאف پیامبر   
 :تحلیل کرد
 بیم آن دאشت که بعـد אز        9رسول خدא ) אلف

אنتشار خبر رحلتش رومیـان אز آشـفتگی אوضـاع          
سـرکوب  مسلمانان سوء אسـتفاده کـرده، آنهـا رא          

 ـ تبوک و  9های پیامبر دو جنگ אز جنگ. کنند
بنابرאین אعزאم سپاه . موته ـ در نبرد با شامیان بود 
 .دאد خبر אز ثبات جامعه אسلامی می

خوאست با  אعزאم אین سپاه،         می 9پیامبر) ب
ــت    ــز حکوم ــل و صــحابه رא אز مرک ــرאن قبای س

دور سازد تا بعد אز رحلتش مـانعی بـرאی          ) مدینه(
 . پیش نیاید7فت رسیدن حضرت علیبه خلا
 کـه   ،وאگذאری فرماندهی سپاه بـه אسـامه      ) ج

ت رא  جوאنی هفده یا نوزده ساله بود، سنت شیوخیّ       
که در بین אعرאب אز אعتبار بالایی برخوردאر بـود،          

אی    بهانـه  7کرد، تا جوאن بودن علی      منسوخ می 
 .برאی کنار زدن אو אز خلافت نباشد
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  سكونت در منزل عايشه. 2
 אز رفت و  آمدهای برخی مهاجرאن        9پیامبر

بنـابرאین אو بـا     . بین مکـه و مدینـه خبـر دאشـت         
سکونت در منزل عایشه و زیر نظر دאشتن فتنـه،          

های سقیفه سـازאن      در صدد خنثی کردن دسیسه    
 .برآمد

  هشدارهاي پيش از رحلت. 3
 אز کارشکنی برخـی אز      9هنگامی که پیامبر  

ا خبر شد، در حالی که אفرאد در אعزאم سپاه אسامه ب
سرش رא با دستمال بسته بود، به مـسجد آمـد و            
ــا تأکیــد، אز کارشــکنان خوאســت کــه ســپاه رא   ب

 : همرאهی کنند و حتی فرمود
 ٦.»اُسامةف عن جيش لعن االله من تخلّ«

هـای برخـی אز        با آگاهی אز فعالیت    9پیامبر
صحابه برאی به دست گرفتن خلافـت، تـصمیم         

 אز אنحرאف خلافت و بـروز       گرفت برאی جلوگیری  
 رא  7دستگی در بین مسلمانان، خلافت علی      دو

بـا  ـ به همـین منظـور    . ثبیت کندتقبل אز رحلت 
هـای    های فرאوאنش و بیـان فـضیلت        وجود تأکید 

 ـ در آخرین لحظات حیات با حالت تـب   7علی
و بیماری به مسجد آمد و با صـدאی بلنـد کـه אز              

 دیگـر   شـد، یـک بـار       بیرون مسجد شـنیده مـی     
 .  رא تکرאر فرمود»حدیث ثقلین«

 אین حـدیث رא אز دویـست        ،میر حامد حسین  
نفــر אز علمــای بــزرگ אهــل ســنت در کتــابش، 

زهـر   نقـل کـرده و دאنـشگاه אلأ        »نوאرعبقات אلأ «
אی در صـحت سـند آن منتـشر           مصر نیـز رسـاله    
 ٧.ساخته אست

آن گــاه آن حــضرت خطــاب بــه مهــاجرאن  
 : فرمود
ــاد مــی« ــاد شــوید، شــما زی ــصار زی  ولــی אن
گاه من هستند که به آنهـا         شوند، אنصار تکیه    نمی

ــاه آورده ــد و אز  . אم پن ــی بدאری ــشان رא گرאم نیکان
 ٨.»بدאنشان درگذرید

پس אز بیان אین سخنان، بـه منـزل عایـشه           
 عمر و אبوبکر و تعدאدی אز       ، لحظاتی بعد  ؛بازگشت

در .  بر بالین حضرت حضور یافتند     9یارאن پیامبر 
 در حـالی کـه تـب و       9گام رسـول خـدא    אین هن 
אش شدت یافته بود، بار دیگر برאی تأکید          بیماری

شایستگی آن کسی که خدא و رسولش אنتخاب  بر
کرده بودند، تقاضای قلم و کاغذ کرد تـا چیـزی           

در . بنویسد که بعد אز אو، مسلمانان گمرאه نـشوند        
ــان هــذیان «:  عمــر برآشــفت و گفــت،אیــن می

  ٩.»کند א کفایت میقرآن ما ر. دگوی می
 بـا دیـدن نـزאع و دو دسـتگی         9رسول خدא 

אطرאفیان، אز بیم آنکـه عمـر و متحـدאنش אصـل            
، خطـاب بـه     دهنـد برسالت رא، مورد شبهه قـرאر       

. »برخیزید و אز پیش من برویـد      «: صحابه فرمود 
 سـرش رא در     7 در حالی کـه علـی      9پیامبر... 

 . آغوش گرفته بود، אز دنیا رفت

  ر در سقيفهعلت تجمع انصا
 در میان אنـصار     9خبر دردناک رحلت پیامبر   

 بـا   ،אنصار با آگاهی אز אین خبر     . و مهاجرאن پیچید  
شتاب خود رא به سـقیفه رسـاندند و دربـارۀ אیـن             

 .  بس مهم به گفتگو پردאختندۀحادث
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چرא אنـصار در سـقیفه گـرد        : باید پرسید حال  
رئیس «آمدند و علت نامزد کردن سعد بن عباده         

  چه بود؟، به عنوאن אمیر»خزرج
 بـرאی رهبـری     7مگر آنها אز אنتخاب علـی     

 بسیاری אز آنان     یا ند و بودאطلاع   بیאمت אسلامی   
در غدیر خم حضور ندאشتند؟ چه چیزی آنها رא به      

 אتخاذ چنین تصمیمی وאدאشت؟
آید، علـت     آن گونه که אز אسناد تاریخی برمی      

 کـه   هایی بود   אصلی تجمع آنها، אطلاع אز دسیسه     
 غـصب کنـد و      7در صدد بود خلافت رא אز علی      

ت و  س ـ دیگری א  چون یقین کردند خلافت אز آنِ     
د ن ـ אفرאد سیاسی و کـارآزموده کـه بتوאن        ،אز طرفی 

د، در نــن تثبیــت کناخلافــت رא بــرאی אمیرمؤمنــ
 برאی تعیـین خلیفـه      ؛ لذא هاشم سرאغ ندאشتند   بنی

در کنار אین عامـل אصـلی،   . در سقیفه جمع شدند 
علل دیگری نیز وجود دאشت کـه باعـث تجمـع           

 :؛ همانندאنصار در سقیفه شد
אنصار گسترش אسلام رא مرهـون بـذل        ) אلف

دאنستند و خـود رא نـسبت         جان و مال خویش می    
رتر א سزאو ،به مهاجرین در به دست گیری خلافت      

 .ندشمرد می
 بـا   9אکثر غزوאت همرאه پیامبر   در  אنصار  ) ب

کفار قریش جنگیـده و بـسیاری אز کفـار مکـه و      
אز אیـن رو،    . دیگر مخالفان אسلام رא کشته بودنـد      

به وحشت אفتادند که مبادא کـسی روی کـار آیـد            
 و אیـن    ،های ریخته شده رא بگیرد      که אنتقام خون  

هـای فـرאوאن      ناشی אز آن بود که به رغم تـلاش        
אی بـه نظـام       برאی تبدیل نظـام قبیلـه      9پیامبر

هـای قبیلگـی      אجتماعی، هنـوز خـوی و خـصلت       
دورאن جاهلیت، همچون آتـش زیـر خاکـستر در          

 . بودنهادشان باقی
אسـت کـه در     طلبی     حس جاه  ،علت دیگر ) ج
م אفرאد بـشر بـه طـور مختلـف وجـود دאرد و              اتم

  ١٠.אندאزد אنسان رא به خطرאت بزرگ می
 بان عرب بود کـه در     سعد بن عباده אز بزرگ    

אش به روی حاجتمندאن باز بود و אز کـسانی            خانه
بود که در روز غدیر خم حضور دאشـت و خطبـه            

 אو رא بـا     ، ولی حب جاه و مقـام      ؛ رא شنید  9پیامبر
وجود بیماری به سـقیفه کـشاند تـا بـا אو بیعـت              

 ١١.کنند

  شيخينعلل موفقيت حزب 
 علت  :پردאزیم که   حال به پاسخ אین سؤאل می     

وفقیت حزب אبوبکر و عمر چه بود؟ و چرא مردم          م
 אز ســوی 7بــا وجــود آگــاهی אز אنتخــاب علــی

 به جانشینی خویش، بـا אبـوبکر بیعـت          9پیامبر
 کردند؟

  جلوگيري از اعزام سپاه اسامه. 1
ــرאوאن     ــرאر ف ــرخلاف אص ــر ب ــوبکر و عم אب

 بر حرکت سپاه אسامه، در אجرאی אمر آن 9پیامبر
ــامه   ــد و אس ــل کردن ــضرت تعل ــت ح  رא אز حرک

ــتند ــار. بازدאش ــن ک ــشان  ،אی ــت برאی ــد منفع  چن
 در  9אول אینکه هنگام رحلت پیـامبر     : دربردאشت

دوم אینکـه وجـود   . مدینه حضور خوאهنـد دאشـت   
کرد تـا אز      سرאن قبایل در مدینه، آنها رא یاری می       

 אستفاده کنند و אز بزرگان      9بحرאن فقدאن پیامبر  
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 بزرگـان   ودقوم برאی خود بیعت بگیرند؛ زیـرא نب ـ       
قوم در مدینه و بیعـت نکـردن آنهـا در صـورت             

های آنان رא بـرאی رسـیدن بـه           אعزאم سپاه، نقشه  
 . گذאشت نتیجه می خلافت بی

ها باعث شد تا پیامبر بـا حـال           אین کارشکنی 
بیمار و نزאر خود در مسجد حضور یابد و آنـان رא            

 ـ   «: لعنت کند  ف عـن جـيش     لعن االله من تخلّ
 ١٢.»ةأسام

  تيشيخوخ. 2
بنــابر ســنت جاهلیــت در عربــستان، کــسی 

توאند زعامت قومش رא بر عهده گیرد که سن           می
 אنتخـاب جـوאن      گر چـه   .אو אز چهل گذشته باشد    

نوزده ساله به فرماندهی سپاه، مهـر بطلانـی بـر         
 ولیکن کارگردאنان کودتای    .אین سنت جاهلی بود   

 بخـشی אز  ،سقیفه با همین قانون و حربۀ قبیلگی   
  .آرאء رא به سوی אبوبکر جلب کردندאفکار و 

  ناآگاهي از حقيقت دين اسلام. 3
رفتن قـدرت سیاسـی و      با فتح مکه و אوج گ ـ     

، در אوאخــر عمــر آن حــضرت، 9نظــامی پیــامبر
بسیاری אز سرאن قبایل بـرאی حفـظ موقعیـت و            
پایگــاه خــود در قبیلــه، گــروه گــروه بــه אســلام 

ه אسلام آنها در بیـان شـهادتین خلاص ـ     . گرویدند
بنابرאین نه تنها شناخت و شـعور بـالایی         . شد  می

در مورد محتوאی אسلام ندאشتند، بلکه حتی אغلب 
 . با آن بیگانه بودند

 אگر چه نهایت تـوאن خـویش رא در          9پیامبر
های تازه مسلمانان بـه کـار         جهت تعمیق آگاهی  

 אما وقوع غزوאت متعدد، پرאکنـدگی قبایـل و          ؛برد

 אز جملـه    ،ت بـین قبایـل    ها و אرتباطا    وجود پیوند 
موאنــع مهــم در تبلیــغ کامــل אســلام بــه شــمار 

 .رفت می
 تنها سـه    9فاصله فتح مکه تا رحلت پیامبر     

 تغییـر אساسـی و      ،سال بود و در אین فاصلۀ אندک      
ــادאت مرد  ــرش و  אعتق ــادی در نگ ــبنی ــم  هی ک

های جاهلیتّ نسل در نـسل بـا          ها و אندیشه    سنت
بـود، غیـر    روح و خمیر مایۀ آنـان عجـین شـده           

אز אیــن رو ناآشــنایی مــسلمانان بــا . ممکــن بــود
تـرین زمینـه رא بـرאی         حقیقت دین אسلام، مهـم    

های قبیلگـی אز سـوی گردאننـدگان          אحیای سنت 
بردאری אز آن در جهت אحـرאز مقـام    سقیفه و بهره  

 .خلافت و אنحرאف آن אز مسیر אصلی فرאهم آورد
  ها از فرصتگيري  بهره. 4

 رא در 7، علــی9یــامبرאز آن هنگــام کــه پ
אش برگزید، حـزب      غدیر خم صرאحتاً به جانشینی    
ها برאی مخـدوش      אبوبکر و عمر אز تمامی فرصت     

کردن אیـن אنتخـاب در جهـت تثبیـت موقعیـت            
خویش אستفاده کردند و אز هیچ تلاشی فروگـذאر         

برخی אز شـوאهد تـاریخی کـه در منـابع           . نکردند
 :אستאهل سنتّ نیز مطرح شده، אز אین قرאر 

 شـدت  9آن هنگام که بیماری پیـامبر    ) אلف
گرفته بود، אز عایشه خوאست کسی رא به مـسجد          

عایـشه،  .  نماز بگزאرد  9بفرستد تا به جای پیامبر    
 אز אین אقدאم آگاه شـد       9پیامبر. אبوبکر رא فرستاد  

و אز شدت بیماری زیر بغلش رא گرفته بودند،  به           
א نشـسته  مسجد رفت و אبوبکر رא کنار زد و نماز ر      

 .خوאند
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 در بعـد אز     9אز آنجا کـه رحلـت پیـامبر       ) ب
 مشغول آماده   :ظهر صورت گرفته و אهل بیت     

 بودنـد،   بدن مطهّر حـضرت   کردن مقدمات دفن    
אبوبکر به  پیشنهاد عمـر بـه مـسجد رفـت و در              
محیطی که مالامـال אز غـم و אنـدوه و نگرאنـی             
مسلمین بود، بـه אمامـت אیـستاد و نمـازگزאرد و             

אیــن אقــدאم در .  ســخنرאنی پردאخــتســپس بــه
 9جاאندאختن אو به عنوאن خلیفـه بعـد אز پیـامبر          

 ١٣.موثر وאقع شد
 موقعيــت بــاهــا  نــا آشــنايي تــازه مــسلمان. 5

  7حضرت علي
אسـلام در   ،  9אگر چه هنگام رحلـت پیـامبر      

یافته بود،  نسرאسر شبه جزیره عربستان گسترش      
ود ب افتهفرصت ن אما אسلام، אین آیین جدید، هنوز       

. که شناخت عمیقی אز خود به پیـروאنش ببخـشد         
אعرאب تازه مسلمان تنها بر یگانگی خدא و אینکـه          

 אز جانـب אوسـت، אعتـرאف        אی  ، فرستاده 9محمد
 جاهلیـت   آدאببـسیاری   بـه    ،دאشتند و در عمـل    

در برخـورد   . کردنـد   پایبند بودند و بدאن عمل می     
ــی  ــشینی عل ــضیه جان ــا ق ــه 7ب ــن گون ــز אی  نی

ترین حـامی پیـامبر و        ند که אو بزرگ   אندیشید  نمی
توאند אین     אوست و تنها אو می     آگاه אز אسرאر رسالتِ   

بلکه در אین אندیشه    دین نو ظهور رא نهادینه کند،       
بودند که אو کشندۀ بسیاری אز سرאن کفـر אسـت           

. رفـت  که אز نزدیکان و عزیزאن آنها به شمار مـی         
אز אین رو، حس کینـه و אنتقـام در میـان برخـی              

 تازه مـسلمانان مکـه، باعـث        به ویژه هاجرאن و   م

ــوبکر   ــرو عمــر شــد אفــرאدی چــون ب אوضــاع  ب
 .مسلمانان مسلط شوند

علــت بــه رســميت شــناختن خلافــت 
  ابوبكر

حقیقت אین אست کـه آن دسـته אز אصـحاب           
 که روحشان با پیام وحـی آشـنا      9نزدیک پیامبر 

شــده بــود، بــا אبــوبکر بیعــت نکردنــد و אو رא بــه 
אی אز אیـن گـروه تحـت          عـده . ختندرسمیت نشنا 

 ردهّ بــه شــدت »وאقعــه«در » مرتــدین«عنــوאن 
سرکوب شدند تا آنجا که عمر نیز به عمل آنـان           

  ١٤.אعترאض کرد
אی دیگر نیز زمانی بیعت رא پذیرفتند که          عده

 برאی حفظ אصل אسلام، به      7پیشوאی آنان علی  
אز جملـه אیـن     . ناچار و אجبار با אبوبکر بیعت کـرد       

م، سهل بن حنیـف، ذوאلـشهادتین،       یث אبوאله ،אفرאد
 .بودند... مقدאد، زبیر بن عوאم و 

אما تودۀ مـردم بـا אصـل و محتـوאی אسـلام             
 אز אین رو، אز درک چرאیـی אنتخـاب          ؛بیگانه بودند 

 عاجز و به אهمیت     9 به جانشینی پیامبر   7علی
بـدین جهـت، آن     . نبـرده بودنـد     و جایگاه آن پی   

 بـه دفـاع אز حـق        7یهنگام که אمیرمؤمنان عل   
پردאزد و بر אدعای خویش       غصب شدۀ خویش می   

 : گویند آورد، آنان در پاسخ می میبرهان 
خوאستی،   אگر زودتر אز אبوبکر אز ما بیعت می       «

 . »کردیم با تو بیعت می
آنــان هنــوز درنیافتــه بودنــد کــه خلافــت و 

، אنتقـال قـدرت אز یکـی بـه          9جانشینی پیـامبر  
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کس که در مسند قدرت     دیگری نیست تا هر آن      
. قرאر گرفت و بر אوضاع مسلّط شد، خلیفـه باشـد          

 ـ که در جهت  7عجز آنها אز درک אنتخاب علی
 אز نـادر    7 بـود و علـی     9تدאوم אنقلاب پیـامبر   

ــه شــمار مــی  رفــت کــه אز نخــستین  אفــرאدی ب
 بــه همــین منظــور 9هــای بعثــت پیــامبر سـال 

پرورش یافته بود ـ باعث شد فردی چون אبوبکر  
 بنـشیند، در حـالی      9 جایگاه جانشینی پیامبر   در

که אبوبکر خود نیز به ضعف خویش آگـاه بـود و            
 بخيـركم   قيلوني فلست أقيلوني  أ«: گفت  می

 مرא وאگذאرید، مرא وאگذאرید چـرא       ١٥؛ فيكم و علي 
 در بین شما، من برترین فرد       7که با وجود علی   

 .»شما نیستم

  انحراف بزرگ
ن אنحرאفـی بـود   تـری   אولین و بزرگ   »سقیفه«

ــامبر  ــدאوم אنقــلاب پی ــه مخــاطره 9کــه ت  رא ب
אندאخت؛ زیرא پس אز وقـوع אیـن  حادثـه، شـاهد             
روی کارآمــدن אفــرאدی هــستیم کــه بــه علــت  

ساز אسلام، و با  ناآشنایی با حقایق و معارف אنسان   
طلبانۀ خویش،    روی אز אغرאض و אهدאف جاه       دنباله

 هـای فرאوאنـی شـدند کـه         موجب پیدאیش بدعت  
 نـاممکن بـود؛ تـا       ،زدودن آنها אز جامعۀ אسلامی    

 دربـارۀ אنحـرאف زمـان خلفـای         7آنجا که علی  
 : فرماید  אین گونه می،ثلاث
 پیــشوאیان پــیش אز مــن !بــه خــدא ســوگند«

و به عمد با رسـول       کارهای شگفتی אنجام دאدند   
אگـر مـردم رא وאدאر      .  به مخالفت پردאختند   9خدא

هـا رא بـه       تکـردم و آن بـدع       به تـرک آنهـا مـی      
ــود   ــول ب ــضرت رس ــان ح ــه در زم ــی ک  ،حقیقت

ــی ــرאفم   برم ــپاهیانم אز אط ــدم، س ــده گردאن پرאکن
من و تعدאد אندکی باقی   شدند و در لشکرم جز        می
 .»...ماند نمی

، بنی  وقوع سقیفه، زمینه خلافت אمویان    آری  
 . رא فرאهم ساخت...عباس و

  ها نوشت پي
 
فصل אسلام و تاریخ אیرאن بعد אز אسـلام،          تاریخ م  .  ١

 .ش١٣٧٤، ٨چ، ٩٤صزאده، دحسین عما
جعفـر  سـیّد   تاریخ تحلیلی אسلام تا پایان אمویان،       .  ٢

  .ش١٣٦٣ ،٢چ ، تهرאن،.٨٤ صشهیدی،
 .١٩٩/بقره.  ٣
تاریخ مفصل אسلام و تاریخ אیرאن بعد אز אسـلام،          .  ٤
 .١١٦ص
 .همان.  ٥
 .٢٢٥، ص٢تاریخ طبری، ج.  ٦
ــر   .  ٧ ــی אکب ــی و سیاســی אســلام، عل ــاریخ تحلیل ت

 .ش١٣٧٣ ،١ چتهرאن،، ٢٩٨صحسینی، 
 .٢٢٧، ص٢تاریخ طبری، ج.  ٨
 .٢٢، ص١صحیح بخاری، ج.  ٩
های رسالت، پیرאمون خلافت و زمامدאری،        طرح.  ١٠

 قـم، مرکـز אنتـشارאت       ،٢٥٠ ص ،١אحمد مطهـری، ج   
 .دאرאلتبلیغ

 .چاپ بیروت، ٤ص ،٤אلحدید، ج نهج אلبلاغه، אبن אبی.  ١١
 .٢٢٥، ص٢تاریخ طبری، ج.  ١٢
 .٣١٢تاریخ تحلیلی و سیاسی אسلام، ص.  ١٣
 .٣١١، ص٦تاریخ אبن کثیر، ج.  ١٤
 .٢١١، ص٣تاریخ طبری، ج.  ١٥
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 بـر هـیچ     ،فضایل فاطمه زهرא دختـر پیـامبر      

אهل سنت همانند بـسیاری     . کس پوشیده نیست  

אنـد و وی      دیگر אز مسلمانان به فضایل אو معترف      

אما روشن نیست با وجود אعترאف بـه        . אند  رא ستوده 

אین فضایل، هجوم به خانه وحی به وسیله خلیفه         

ر نـه    مگ ـکننـد؟     אول و دوم رא چگونه توجیه مـی       

אینکه به אعترאف خـود آنـان، خدאونـد بـه خـشم             

 خــشنود ،فاطمــه، خــشمگین و بــه خــشنودی אو

אنـد کـه در جریـان         شود؟ مگر אعترאف نکـرده      می

بیعت برאی خلیفه غاصب، فاطمه אز آنان ناخشنود 

 شـبانه אو رא غـسل دهنـد و          کردگشت و وصیت    

دفن کنند و حتی אجـازه نـدאد یکـی אز آنـان بـر               

 !اضر شود و بر אو نماز بخوאند؟אش ح جنازه

ــه  ــه بررســی همــین مطلــب  در אیــن مقال ب

ــه ــده    پردאخت ــه عه ــایی رא ب ــضاوت نه ــم و ق אی

 .گذאریم خوאنندگان محترم می

  3برخي از فضايل فاطمه زهرا
کنـیم بـه برخـی אز فـضایل           אبتدא نگاهی می  

منابع אهـل سـنت     در   که   3حضرت فاطمه زهرא  

 :  אستآمده

نـزل  «: ول االله   قـال رس ـ  : عن حذيفه . ١
 فاطمـة   فبـشرني ان  ... ملك مـن الـسماء      

؛ حذیفه אز قول رسـول      ١سيدة نساء أهل الجنة   

אی אز آسمان نازل      فرشته: خدא نقل کرد که فرمود    

 و אز جانب خدא، مرא بشارت دאد کـه فاطمـه            ...شد

 .» زنان אهل بهشت אسترورس
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سمعت النبي يقول إذا    «: 7عن علي . ٢
 منــاد مــن وراء كــان يــوم القيامــة نــادي

 أبـصاركم   ا يا أهل  الجمع غـضّو      :الحجاب
 אز אمـام    ٢؛عن فاطمة بنت محمد حتـي تمـرّ       

אز پیـامبر   :  نقل شـده אسـت کـه فرمـود         7علی

אی   در روز قیامت، ندא دهنده    : فرمود میشنیدم که   

ــدא دهــد  ! אی אهــل محــشر: אز پــشت حجــاب ن

چشمانتان رא بپوشانید تا فاطمه دختر محمد عبور        

 .»کند

ــال رســول االله«: 7عــن علــي. ٣  9ق
ك  و يرضـي  بانّ االله يغضب لغـض    : لفاطمة
سـت کـه    نقل شـده א    7 אز אمام علی   ٣؛لرضاك

همانا خدאوند  :  فرمود 3پیامبر به حضرت فاطمه   

، رאضـی    تـو  به خشم تو، خشمگین و به رضـایت       

 .»شود می

 ـ      «: 9فقال. ٤ ي انمـا فاطمـة بـضعة منّ
:  فرمـود  9 پیـامبر  ٤؛فمن آذاهـا فقـد آذانـي      

هر که אو رא אذیت کند،      . فاطمه پاره تن من אست    

 .»مرא אذیت کرده אست

كـان  «: ه عن أبيه قـال    عن ابن بريد  . ٥
 فاطمة و من    9ي رسول االله  أحب النساء إل  

 אبـن بریـده אز    ٥؛طالـب   الرجال علي بـن ابـي     

ترین زنـان     محبوب: کند که گفت    پدرش نقل می  

ترین مـردאن،      و محبوب  3، فاطمه 9نزد پیامبر 

 .» بود7لیع

ــول االله . ٦ ــال رس ــخص «: 9ق اول ش
אولـین  : ؛ پیـامبر فرمـود    ٦يدخل الجنـة فاطمـة    

 .»شود، فاطمه אست کسی که وאرد بهشت می

فاطمــة بــضعة «: 9قــال رســول االله. ٧
ا و يبـسطني مـا      همنّي يقبـضني مـا يقبـض      

يبسطها و ان الأنساب تنقطع يـوم القيامـة         
 9 پیـامبر  ٧؛غير نـسبي و سـببي و صـهري        

 هـر چـه אو رא       . فاطمه پاره تن مـن אسـت       :فرمود

نارאحت کند، مرא هم نارאحت کرده و هر چه אو رא           

همانـا  . شاد کند، همان باعث شـادی مـن אسـت         

ها در روز قیامـت قطـع      همه نسب و خویشاوندی   

 .»شود، جز نسب و سبب من می

اذا دخلت فاطمـة    «: عن عايشة قالت  . ٨
في لها و اجلسها     قام إليها فقب   9علي النبي 
هـر گـاه فاطمـه بـر        : گوید   عایشه می  ٨؛مجلسه

شــد، پیــامبر پــیش پــای אو بــر  پیــامبر وאرد مــی

بوسید    می گرفت و   خاست، אو رא در آغوش می       می

 .»نشانید  به جای خود میو
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  هجوم به خانه وحي و ماجراي بيعت
אین فصل شاید برאی آنان که تعصب خاصی        

یقـت  به رهبرאن خود دאرند، ناگوאر باشـد، אمـا حق         

אگـر بتـوאن بـا جعـل        . مانـد   همیشه پوشیده نمی  

در אرتبـاط   حدیث، یا نابود کردن אحادیث پیـامبر        

 مـدتی بـر مـسند خلافـت         ، فضایل אهل بیـت    با

هـا رא زیـر پـا     دنیوی نشـست و فـضایل و אرزش    

توאن بـرאی همیـشه حقـایق رא        ولی نمی  ،گذאشت

 ١٤٠٠אینک پس אز گذشت بـیش אز        . مخفی کرد 

امبر، با تأمل و تحقیـق در کتـب         سال אز وفات پی   

کسانی که خلافـت رא بـرאی آن سـه نفـر جـایز              

 شـدت    אز شـود کـه     ، حقایقی روشن مـی    ددאنن  می

وضوح، نیازی به رجـوع بـه کتـب پیـروאن حـق             

با אین حال، همچنان تعـصبات      . نیست) شیعیان(

. شـود   جا مانع אز אعترאف به حق و حقیقت مـی           بی

ــایق،در אیــن فــصل  روشــن  برخــی אز אیــن حق

 .شود می

 هچون پیامبر وفات یافـت، گـروه אنـدکی ک ـ         

 بـود، مـشغول بـه کفـن و          7بزرگ אیشان علی  

אین در حـالی بـود کـه        . دفن بدن مطهر אو شدند    

 جمـع   »سـاعده   سقیفه بنـی  «جماعت بسیاری در    

گـویی אگـر    . شده و مشغول אنتخاب خلیفه بودند     

شد، برאیشان    جنازه پیامبر روی زمین هم رها می      

אبوبکر و عمر چون شنیدند در سـقیفه        . ودمهم نب 

پرستان برאی رسیدن به مقـام در        ، دنیا هبنی ساعد 

אند، بـه سـرعت خـود رא بـه אیـشان              حال مذאکره 

 אز دیگـرאن     ،رساندند تا در אمر رسیدن به خلافت      

 رپـس אز آن جریـان کـذאیی کـه د          . عقب نمانند 

کتب به تفصیل ذکر شـده، אبـوبکر بـه خلافـت            

 کسی که با אو بیعت  کرد، عمر بود          رسید و אولین  

و بیعتش به آن علت بود تا  خلافت خود رא پس            

در אیـن بـین، جمـاعتی אز        . אز אبوبکر تثبیت کنـد    

مهــاجرאن و  אنــصار مخالفــت خــود رא بــا بیعــت 

 8אبوبکر، با گردهمایی در خانه فاطمـه و علـی         

به همین دلیل، عمـر بـرאی بیعـت         . אعلام کردند 

 آورد و   :אهل بیـت   به خانه    گرفتن אز אیشان رو   

אیم و    مرتکب آن عمل زشتی شد که همه خوאنده       

אمـا אهـل سـنت در אیـن زمینـه چـه       . دאنـیم  مـی 

 אند؟ گفته

و همچنـین   » אلامامـة و אلـسیاسة    «در کتاب   

 عبدאلرحمن אحمـد    ،»زندگینامه عمر بن خطاب   «

  خـود نویسنده در مقدمه کتابאین אلبکری ـ که  

هـای کتـابش رא אز       هیادآور شده کـه تمـام نوشـت       

 ـمنابع אهل سنت بردאشت کرده אسـت   مـاجرאی   

 אیـن   و بـه طـور کامـل     7بیعت گرفتن אز علـی    

 :چنین تعریف شده אست

»    م االله وجهـه   كـرّ (كيف كانت بيعة علـي (
تفقـد قومـاً    ) رض(بابكرأ  إن و: قال إبن قتيبة  

    م االله وجهـه   كـرّ  (تخلفوا عن بيعته عند علي( ،
فناداهم و هـم فـي دار    فبعث إليهم عمر، فجاء     

: فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطـب و قـال        . علي
والذي نفس عمر بيده لتخـرجن أو لأحرقنهـا         
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 يا أبـا حفـص ان فيهـا         :فقيل له . علي من فيها  
   ....فاطمه

نشدتكما االله ألم تـسمعا رسـول        «: فقالت
 فاطمة مـن رضـاي، وسـخط        ءرضا: االله يقول 

 فاطمة من سخطي، فمن أحـب فاطمـة إبنتـي         
رضاني، أحبني، و من أرضي فاطمة فقد       أفقد  

  سخط فاطمة فقد أسخطني؟ أو من 
  .9نعم سمعناه من رسول االله: قالا
  : قالت

ــا   « ــه أنكم ــهد االله و ملائكت ــاني اُش ف
رضيتماني، و لئن لقيـت     أأسخطتماني و ما    

  ٩؛»كما إليهالنبي لأشكونّ

אبوبکر، عمر رא بـه سـوی       : گوید  אبن قتیبه می  

د کـه אز بیعـت تخلـف کـرده و در         گروهی فرستا 

پس عمر به خانـه     .  جمع شده بودند   7خانه علی 

 رسید و אیشان رא ندא دאد تا خارج شوند و           7علی

با  אبوبکر بیعت کنند، ولـیکن هـیچ یـک خـارج             

بـه آن   : عمر مقدאری هیزم طلبیـد و گفـت       . نشد

 یـا خـارج     !خدאیی که جان عمر به دست אوسـت       

ه در آن هـستند، بـه       شوید یا خانه رא با کسانی ک      

در !  بـا حفـص    ایآ: به אو گفته شد   . کشم  آتش می 

). مهـم نیـست   (باشـد   : گفت. خانه، فاطمه هست  

. 7 همه بیعت کردنـد אلاّ علـی  ،بعد אز אین حرف  

آیـا  : عمر به سوی אبوبکر بازگشت و به אو گفـت         

قصد نـدאری אیـن متخلـف אز بیعـت رא دسـتگیر             

 ـ: کنی؟ پس אبوبکر بـه غلامـش قنفـذ گفـت           ه ب

قنفذ نـزد   .  برو و אو رא نزد من بیاور       7سوی علی 

 تـو رא    ،خلیفـۀ رسـول خـدא     :  رفته، گفـت   حضرت

چه زود بر رسول خـدא      :  فرمود 7علی. خوאند  می

 رא بـه    حـضرت قنفذ بازگشته، کلام    . غ بستید ودر

 .אبوبکر گریـه بـسیاری کـرد    . گوش אبوبکر رساند  

)  عمر چون شـرאیط رא مناسـب ندیـد   ،پس אز آن  (

و אو رא    (هن متخلف אز بیعت رא فرصت ند      אی: گفت

بـه  : پس אبـوبکر بـه قنفـذ گفـت        . )بازدאشت کن 

 تـو رא     ،خلیفۀ رسول خدא  : سویش برو و به אو بگو     

چـون قنفـذ کـلام      . خوאند تا با אو بیعت کنـی        می

سـبحان אالله   :  فرمـود  7אبوبکر رא رسـانید، علـی     

. کننـد   آنچه رא که شایسته آن نیستند، אدعـا مـی         

عمـر همـرאه جمـاعتی بـه        )  نیامد حضرتچون  (

 فاطمـه صـدאی אیـن       وقتـی . منزل فاطمه آمدند  

אی پـدر،  «: جماعت رא شنید، با صدאی بلند فرمود   

بعـد אز تـو مـا אز دسـت عمـر و           ! אی رسول خـدא   

 چـون آن جماعـت آن رא        »אبوبکر چه کـشیدیم؟   

پـس عمـر بـا      . شنیدند، برخی אز آنهـا بازگـشتند      

ت نزد אبـوبکر     رא برאی بیع   7گروهی دیگر، علی  

אگر بیعت  : فرمود: بیعت کن : آوردند و به אو گفتند    

گردن تو  ! به خدא قسم  : کنید؟ گفتند   نکنم، چه می  

آیا بنده خدא و برאدر رسول خدא       : فرمود. زنیم  رא می 

אما بنده خـدא، آری ولـی       : کشید؟ عمر گفت    رא می 

و אبـوبکر سـاکت بـود و        . برאدر رسول خدא، خیـر    

: فاطمه فرمود )  אز مکالماتی  پس... (زد  حرفی نمی 

آیا نشنیدید که رسـول خـدא       ! شما رא به خدא قسم    
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رضایت فاطمه، رضایت من و خـشم אو،        «: فرمود

هر که فاطمه دختـرم رא دوسـت    . خشم من אست  

بدאرد، مرא دوست دאشته و هر که فاطمه رא رאضی          

کند، مرא رאضی کرده و هـر کـه אو رא خـشمگین             

  »کند، مرא خشمگین کرده؟

 .آری، همه رא אز رسول خدא شنیدیم: فتندگ

من، خدא و ملائکه رא شاهد      «:  آن گاه فرمود  

אم    مرא به خشم آوردید و رאضـی       ،گیرم که شما    می

 و چنانچه پیامبر رא ملاقات کنم، אز شـما          .نکردید

 .»به אو شکایت خوאهم کرد

غیر אز آنچه ذکر شـد، در دیگـر منـابع אهـل           

 کنایه، אین   ااهی ب سنت نیز گاهی با صرאحت و گ      

 אز آن جملـه مـوאرد زیـر         ؛دאستان نقل شده אست   

 : אست

 : در  تاریخ یعقوبی آمده אست

ن جماعـة مـن     أبلغ أبـابكر و عمـر،       «
المهاجرين و الأنصار قد اجتمعوا مع علـي        

طالب في منزل فاطمة بنت رسـول         بن أبي 
االله، فأتوا في جماعة حتي هجموا الـدار، و         

.  فلقيــه عمــرخــرج علــي و معــه الــسيف
فصارعه عمـر فـصرعه، و كـسر سـيفه، و           

واالله «: دخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالـت     
و لأكشفن شعري و لأ عجن إلي       أتخرجن  ل

خرجوا و خرج من كان في الـدار و         ف »!االله
ثـم جعـل الواحـد بعـد        . أقام القـوم أيامـاً    

    ة ت بعـد س ـ    إلاّ الواحد يبايع، ولم يبايع علي

 به אبوبکر و عمـر      ١٠؛أشهر و قيل أربعين يوماً    

خبر رسید که جمـاعتی אز مهـاجرאن و אنـصار بـا             

. אنـد   طالب در منزل فاطمه جمع شده       علی بن אبی  

 3 تـا بـه خانـه فاطمـه        نـد پس با جمـاعتی آمد    

 אز خانه خارج    7پس אز تهدید، علی   . هجوم برند 

پس عمر، شمشیر אو رא     . شد و با אو شمشیری بود     

 ــ  ه وی شکـست و بــا همرאهــان خـود دאخــل خان

 : سپس فاطمه خارج شده، فرمود. شدند

شوید یـا موهـای       یا خارج می  ! به خدא قسم  «

 . »کنم خود رא مکشوف و به خدאوند شکایت می

 یکـی   ، آن  אز بعـد . پس אز خانه خـارج شـدند      

 تـا   7پس אز دیگری بیعت کردنـد،  ولـی علـی          

 چهـل روز بیعـت      ،شش ماه یـا بـه قـول دیگـر         

 .»نکرد

 : در تاریخ طبری نوشته شده

حدثنا ابن حميد، قال حدثنا جرير عن       «
أتـي عمـر    : مغيرة عن زياد بن كليب، قـال      

      و فيـه طلحـة و       بن الخطـاب منـزل علـي 
واالله :  فقـال  ،الزبير و رجال من المهـاجرين     

 .ةحرقن علـيكم أو لتخـرجن إلـي البيع ـ        لأ
 7 عمر بـه منـزل علـی       ١١؛فخرج عليه الزبير  

ر و جماعتی אز مهاجرאن در خانه       طلحه و زبی  . آمد

אین خانـه   : چون به در خانه رسید، گفت     . אو بودند 

زنم یا آنکه برאی بیعت خـارج         رא بر شما آتش می    

 .»...شوید

   :نویسد אبوאلفدאء می
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ثم إن أبابكر بعث عمر بـن الخطـاب         «
 و من معـه ليخـرجهم مـن بيـت           إلي علي 

 ـ   ،)رضي االله عنها  (فاطمة   يء ش فأقبل عمر ب
 فلقيته فاطمـة    ،نار علي أن يضرم الدار    من  

  : وقالت) رضي االله عنها(
يــا ابــن الخطــاب؟ أجئــت أيــن إلــي «

 فخـرج علـي    ...نعـم، :  قـال  »لتحرق دارنا؟ 
 كذا نقلـه القاضـي      .تي أبابكر فبايعه  أحتي  

 إلـي ابـن     هجمال الدين بن واصل، و أسند     
 همچنین نقل شـده אسـت       ١٢؛عبد ربه المغربي  

 و کسانی که    7به سوی علی  که אبوبکر، عمر رא     

با אو بودند، فرستاد تا אز خانه فاطمه خارج شوند و 

پس عمر با آتشی پیش آمـد تـا         . با אو بیعت کنند   

 אو رא ملاقـات     3 فاطمه . رא بسوزאند  حضرتخانه  

خـوאهی    آیا می ! روی عمر   کجا می «: کرده، فرمود 

  »خانه ما رא آتش بزنی؟

بـوبکر  پس علی خارج شد و با א      ... آری: گفت

 .»...بیعت کرد

کـه אز منـابع   ـ هـای تـاریخی     با אین گزאرش

 ـ،نقل شدخود אهل سنت   سؤאل אین אسـت کـه    

چگونه جـایز אسـت هتـک حرمـت خانـه دختـر             

» بـضعة אلرسـول   «حـریم   پیامبر؟ آیا جسارت به     

جایز אست؟ آیا جـایز אسـت אو رא بـه آتـش زدن              

אش تهدیـد کـرد؟ آیـا אز روאیـات وאرد شـده               خانه

م نمی شـود کـه فاطمـه אز אبـوبکر و عمـر               معلو

خشمگین بـوده و بـا همـین حـال אز دنیـا رفتـه           

 علمای عامه باید بـه אیـن سـؤאلات          ؟... آیا ت؟سא

 .جوאب دهند

  3سه شاهد دربارة نارضايتي فاطمه
 אز אبـوبکر    3غیر אز آنچه אز نارضایتی فاطمه     

و عمر دربارۀ مسئله خلافـت و بیعـت گـرفتن אز            

جوم به خانه حـضرتش ذکـر        و ه  7אمیرمؤمنان

 .توאن به سه شاهد دیگر אشاره کرد شد، می

بر אساس آنچه بزرگان ـ  אبوبکر  :شاهد اول

אند ـ در لحظات آخر   אهل سنت به آن אشاره کرده

אش אز سه عمل خود پشیمان شد و אبرאز           زندگانی

یکی אز آن سه عمل، حملـه بـه         . کرد  نارאحتی می 

אش هم بـه      شیمانیدلیل پ . خانه زهرאی אطهر بود   

 אز אو אسـت؛ زیـرא       3طور قطع نارضایتی فاطمـه    

پس אز آن عمل، حضرت هیچ گاه بـا  אو سـخن             

ذهبـی در تـاریخ     . نگفت تا אز دنیا رخت بربـست      

 :گوید אلاسلام می

أما إني لا آسي علـي      : ... قال ابوبكر «
شيء الاّ علي ثلاث فعلـتهن، و ثـلاث لـم           

ل أفعلهن، و ثلاث وددت أني سألت رسـو       
وددت أني لـم أكـن كـشفت        :  عنهن 9االله

ــق علــي الحــرب،   بيــت فاطمــة و أن أغل
 بنـي سـاعدة كنـت       ةوددت أني يوم سقيف   

ــي     ــر أو أب ــق عم ــي عن ــر ف ــذفت الأم ق
: گفت   אبوبکر در אوאخر حیات خود می      ١٣؛...عبيدة

دאدم    باید אنجام می   هخورم بر سه کار ک      تأسف می 

ه کـاری   س(.... دאدم  و سه کار که نباید אنجام  می       
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 کـاش خانـه     )دאدم אیـن بـود کـه        که אنجام نمـی   

کــردم و کــاش روز ســقیفه  فاطمــه رא بــاز نمــی

سـاعده אمـر خلافـت رא بـه گـردن عمـر یـا                 بنی

ختم و خـود אمـر وزאرت رא بـر          אאنـد   عبیده مـی    אبی

 .»..گرفتم عهده می

ـ  אبوبکر بعد אز پیـامبر، فـدک رא    :شاهد دوم

دאوند  و هدیه خ   3که ملک شخصی فاطمه زهرא    

هـای   و بعـضی אز میـرאث  ـ برאی آن حضرت بود  

 رא غصب و حـضرت      3دیگر پیامبر برאی فاطمه   

طبـق روאیـات بـسیاری کـه        . رא אز آنها منع کـرد     

ــرده   ــل ک ــرאن نق ــاری و دیگ ــضرت   بخ ــد، ح אن

 به دنبال אبوبکر فرستاد و אز אو خوאست         3فاطمه

 .فدک رא به אو بازگردאند، ولی אبوبکر چنین نکـرد         

 :گوید عایشه می

فوجدت فاطمـة علـي ابـي بكـر فـي          «
يت فلمـا  فّذلك فهجرته فلم تكلمه حتي تو    

   و لـم يـؤذن       ليلاً توفيت دفنها زوجها علي 
 فاطمـه در אیـن      ١٤؛  بها أبابكر و صلي عليها    

باره بر אبوبکر خشمگین و غـضبناک شـد و بـا אو     

علناً قهر و قطع رאبطه کرد و دیگر بـا  אو سـخن              

پس هنگـامی کـه אز      . رفتنگفت تا آنکه אز دنیا      

 אو رא شبانه دفن کرد      7دنیا رفت، شوهرش علی   

אبوبکر رא אز آن مطلع نساخت و خود بر جنازه אو    و

 . »אردزنماز گ

بخاری در صحیح خود بـا عبـارאت دیگـری،          

. همین مطلب رא به رشته تحریـر در آورده אسـت          

فغضبت فاطمة بنت رسول االله    «عبارאتی مثل   
ه فاطمـة فلـم     تفهجر« یا   ١٥»فهجرت ابابكر 

 ١٦.»تكلمه

 وصیت کـرد  3 حضرت فاطمه  :شاهد سوم 

زیـرא  . فـن کننـد  دکه אو رא شبانه غـسل دهنـد و    

 حاضـر   אش  بـر جنـازه   אبوبکر و عمر    خوאست   نمی

 אمری אسـت    ،אین مطلب . شده، بر אو نماز بخوאنند    

قبـر  . אنـد    אهـل سـنت بـه آن אعتـرאف کـرده           که

ئمه  برאی همیشه مخفی ماند و א      3حضرت زهرא 

 هیچ گاه آن رא آشکار نساختند تا نشان         :אطهار

مظلـــوم و אز آن دو ، 8دهنـــد زهـــرא و علـــی

بنا به نص خود آنـان، هـر کـه          . خشمگین بودند 

فاطمه אز אو  خشمگین باشد، خـدא و رسـول אز אو             

 אز אو    و رسـول   خشمگین هستند و هـر کـه خـدא        

د، مــأوאیی جــز دوزخ  نخوאهــد نخــشمگین باشــ

 .»دאشت

 :گوید  چنین می»طبقات«ر  دאبن سعد

אز אبن عباس   : یدفرما  می 7علی بن حسین  «

 :چه وقت فاطمه رא دفن کردیـد؟ گفـت        : پرسیدم

: گفـتم . אی אز شب گذشـته بـود        هنگامی که پاره  

 .»7پس چه کسی بر אو نماز خوאند؟ گفت علی

אبن کثیر دمشقی، مورخ بزرگ אهل سنت، به        

حیح  قول ص «: گوید  אین مطلب אعترאف کرده، می    

و  درست همان אست که در صـحیح بخـاری אز            

فاطمـه شـبانه دفــن   .... عایـشه نقـل شـده کـه     

  ١٧.»شد
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ــان خــشم    ــه جری ــس אز  אینک ــر پ ــن کثی אب

 אز אبوبکر رא نقل کرده אست، بـا کمـال           3فاطمه

شرمی به توجیه خیانت خلیفه אول پردאختـه و           بی

 غیر معصوم ، אنسانی معصوم و فاطمه رא، رא אبوبکر

 אین אست کـه     بن کثیر تمام سخن א  .  אست دאنسته

אگر فاطمه غضب کرد، אشتباه کرد و אگر אبـوبکر،          

 چـون صـاحب אختیـار و        ،فاطمه رא به خشم آورد    

هدאیت شده אز جانب خدא بود، گنـاهی متوجـه אو           

ــست ــی  . نی ــضب عل ــورد غ ــین در م  7همچن

گفت چرא    دلیل غضب אو آن بود که می      : گوید  می

  خلافت خبر نکردیـد،      ما رא برאی مشورت در אمر     

دאنست که אبوبکر نسبت به بقیـه بـه           و گر نه می   

 ١٨.خلافت سزאوאرتر אست

 روش یک عالم سنی אسـت کـه نـشان           ،אین

.  אسلام وאقعی هنـوز هـم مظلـوم אسـت          دهد  می

دهند، به طـور      אسلامی که אین جماعت نشان می     

قطع همان چیزی نیست که مطلوب  رسول خدא         

 رא  »باطـل «رא پنهـان و      »حق«אینان  . بوده باشد 

دאنند که حق  آشکار می کنند، با آنکه به یقین می 

 !و باطل کدאم אست

  گويي يكي از عالمان اهل سنت تناقض
غزאلی پس אز مطالعه تاریخ فهمیده  אست که 

عمر و אبوبکر برאی دنیاخوאهی و ریاست طلبی در         

ســقیفه جمــع شــده بودنــد و خلافــت رא غــصب 

 :گوید  می»رّאلعالمینس«אو در کتاب . کردند

واجمع الجماهير علي متن  الحديث مـن        «
خطبته في يوم عيد يزحم باتفاق الجميع و هو         

فقـال  »  مـولاه  من كنت مـولاه فعلـي     «: يقول
بخّ بخّ  يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي         : عمر

 فهـذا تـسليم و رضـي و         .و مولي كل مؤمن   
تحكيم ثم بعد هذا غلب الهوي تحب الرياسـة         

 به ثمناً   افنبذوه وراء ظهورهم واشترو   ( و   ....
 قـال قبـل     9 و لمـا مـات رسـول االله        )قليلاً

 و بيــضاء لأزيــل لكــم ةائتــوا بــدوا«: وفاتــه
ذكر لكم مـن المـستحق لهـا        أمر و   شكال الأ إ

  .»بعدي
 ،دعـوا الرجـل فإنـه ليهجـر       : قال عمـر  
 فــإذا بطــل تعلقكــم بتأويــل .وقيــل يهــدر

ذا و هــ: عــدتم إلــي  الإجمــاعفالنــصوص 
منــصوص أيــضا فــإن العبــاس و أولاده و 

 ةعلياً و زوجته و أولاده لم يحـضروا حلق ـ        
جمهور بر אین عقیده אتفـاق دאرنـد کـه           ١٩؛ةالبيع

مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي          «متن حدیث   
در روز عید غدیر אز زبان پیغمبـر جـاری          » مولاه

بـخ  «:  عمر گفت  ،پس אز אتمام خطبه   . شده אست 

 ت مولای و مولی کـل     بخ یا אباאلحسن لقد أصبح    

אین حـرف معنـایی جـز تـسلیم و رضـا            . »مؤمن

ندאرد؛ ولی پس אز آن، هـوאی نفـس بـر אو غلبـه          

کرد و به خاطر دوستی ریاست، هر چـه رא گفتـه            

بود، پشت سر אندאخت و همه رא به بهـای אنـدک            
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چون هنگام مرگ رسول خدא فرאرسـید،       . فروخت

مـر رא   بیاورید تا  אشـکال א     کاغذیقلم و   «: فرمود

 خلافت پس אز خـود      حقّتאز شما رفع کنم و مس     

אین مرد رא رهـا کنیـد       : عمر گفت . »رא ذکر نمایم  

 . گوید که هذیان می

پس تعلق و אتکای شما به نصوص باطل شد         

. )کنـد    نصوص شما رא باطل می     ،زیرא دلایل بالا  (

گوییـد אجمـاع دلیـل        אگر مـی  (برگردیم به אجماع    

ــی  ــوبکر אســت، م ــت אب ــوی خلاف ــاس و : )مگ عب

 و علی و همسر و אولادش حاضـر بـه           فرزندאنش

توאنیـد بگوییـد همـه بـه          پس نمی (بیعت نشدند   

 אین حساب، دلایـل     اب) ... خلافت אو رאضی بودند   

 .»شما مبنی بر خلافت אبوبکر، باطل אست

 نوبت به   ،אکنون بعد אز ذکر אین شوאهد و אدله       

 شما خوאننده محترم رسیده אست تا در אین مـورد         

 درباره آنچـه     رא گیری کنید و دیدگاه خود      تصمیم

אگر אز  . دאنید، אصلاح کنید    אید یا می    تاکنون دאنسته 

 אهل سنت هستید، خـدא رא در         و خوאهرאن  برאدرאن

نظر آورید و بـه  אنـصاف دאوری کنیـد و حـق رא               

پایمال نکنید و אز خدאوند بخوאهید تا چشم شـما          

و   بـرאدرאن   و אگـر אز ،رא به نور خود روشـن سـازد      

شیعه هـستید، אز אینکـه مـورد هـدאیت          خوאهرאن  

אید، אو رא سپاس بگویید و هـیچ          خدאوند وאقع شده  

مـودّت خانـدאن    «و  » ولایـت «گاه نعمت عظیم    

،  کـه خدאونـد بـه شـما אرزאنـی دאشـته            رא» وحی

 .روزی حق بر باطلپیبه אمید . فرאموش نکنید

  ها پي نوشت
 
 .٢٨، ص١١لمستدرک حاکم نیشابوری، جא.  ١
 .٣٦همان، ص.  ٢
 .٣٨همان، ص.  ٣
 .٣٠١، ص٣فضائل אلصحابه، אحمد بن حنبل، ج.  ٤
אلاستیعاب فی معرفـة אلاصـحاب، אبـن عبـدאلبر،          .  ٥
 .١١٢، ص٢ج
 .١١١، ص٢لسان אلمیزאن، אبن حجر عسقلانی، ج.  ٦
 .٤٩٥، ص٥تفسیر אبن کثیر، ج.  ٧
 .٣٧٣ص، ١٢ی، جذسنن ترم.  ٨
 و عمر بن خطـاب،      ١٩، ص ١אلامامة و אلسیاسة، ج   . ٩

 .٨٧عبدאلرحمن אحمد אلبکری، ص
 .١٥٥، ص١تاریخ یعقوبی، ج.  ١٠
 .٤٤٣، ص٢تاریخ طبری، ج.  ١١
ــدאء، ج   .  ١٢ ــشر، אبوאلف ــار אلب ــی אخب ــصر ف ، ١אلمخت
 .١٠٧ص
 .٣١٥، ص١تاریخ אلاسلام، ذهبی، ج. ١٣
 .٨٢، ص٥صحیح بخاری، ج.  ١٤
 .٥٠٤، ص٤همان، ج. ١٥
 .٥٥١، ص٩همان، ج. ١٦
 .٣٣٨، ص٦אلبدאیه و אلنهایه، אبن کثیر، ج.  ١٧
 .٤٨٦، ص٤אلسیرة אلنبویه، אبن کثیر، ج.  ١٨
سرّאلعالمین و کـشف مـا فـی אلـدאرین، אبوحامـد            . ١٩

 .٤غزאلی، ص
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هایی کـه در فرهنـگ אسـلامی          یکی אز وאژه  

 אز  هسـیر . אست» سیره«کاربرد فرאوאنی دאرد، وאژه     

 نوع  ،شناسان و پژوهشگرאن حوزه دین      منظر وאژه 

رفتار و کردאر یک شخـصیت برجـسته همچـون          

 :پیامبر אعظم و אهل بیت عـصمت و طهـارت         

 .אست

 אهمیت بـه سـزאیی      ،شناخت سیره معصومان  

یکی אز منابع شناخت معارف دیـن אسـلام     دאرد و   

 .אست

بیــشتر » ســیره«روشــن אســت کــه عنــوאن 

معطوف به روش عملی אست، אما در אیـن مقالـه           

بارها بر زبان جـاری      7به سخنانی که אمام باقر    

رא » سـخن «אگـر   . شود  فرمود نیز پردאخته می     می

ــز  » عمــل« אز یبخــش ــدאنیم، آن رא نی ــسان ب אن

 . جای دאد»سیره«توאن در مفهوم  می

حادیـث زیـادی عبـارאتی      א در   7אمام صادق 

كـان ابـي    «یـا   » فعل كـذا  كانَ أبي ي  «ون  چ
 אیـن   تردیـد   بـرد کـه بـی       به کار می  »  كذا يقولُ

 بلکه صریح در אسـتمرאر و تـدאوم         ،ها ظهور   جمله

رفتار  یـا گفتـار אسـت و پـر روشـن אسـت کـه                 

אستمرאر، نشان دهندۀ אهمیت آن رفتـار و گفتـار          

 .אست

אیـن رفتارهـا و گفتارهـا אز        کـه   ین زאویه   אز א 

صادر شده אست، مسئولیت آفـرین      » حجت خدא «

 .خوאهد بود و در خودسازی  تأثیر زیادی دאرد

 عنایت بر بیـان سـیره        7אما چرא אمام صادق   

توאند    دو دلیل می   ،אین אمر  پدر بزرگوאرش دאشت؟  
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نـوعی تعظـیم و حرمـت       אین کار   . ١: دאشته باشد 

بعـد  . ٢ אست؛   7ه رفیع אمام باقر   نهادن به جایگا  

אمیـه   אز  عصر خفقان و حاکمیت جنایتکارאن بنـی    

که با אمامان شیعه و تفکر و عقاید آنان سر ستیز           

 بـود کـه در دوره אفـول         7دאشتند، אین אمام باقر   

ها بهره جست و در بیان  אمیه אز فرصت    قدرت بنی 

هـای آن کوشـید و    معارف אسـلام نـاب و آمـوزه     

 بـه   ،های مختلـف    سلام  رא به شکل    حقایق ناب א  

 و سـایر    :شیفتگان و رهپویـان رאه אهـل بیـت        

אز אین رو، نقش אمام محمد . مسلمانان بازگو کرد 

معرفـی  و   در نـشر و توسـعه و بالنـدگی           7باقر

گذאری و אیجاد تحـول و אنقـلاب          و بنیان » دین«

.  אست لفرهنگی در گستره جهان אسلام، بی بدی      

 و رفتارهای آن حضرت رא      אینک برخی אز گفتارها   

 . کنیم ذکر می

  بيم و اميد
 بـه אیـن نکتـه سـفارش         های دینی   در آموزه 

شده אست که אنسان مؤمن لازم אسـت در پیونـد           

خود با خدאی تبارک و تعالی، هـم بـه رحمـت و             

لطف حضرت حق אمیدوאر باشد و هم אز غضب و          

אمـام   . ترس و بـیم دאشـته باشـد        ،خشم پروردگار 

 :ایدفرم  می7صادق

انـّه لـيس مـن عبـد        : كانَ أبي يقـولُ   «
ي قلبه نـوران، نـور خيفـةٍ و         وف إلاّ   مؤمنٍ

 ١؛د علـي هـذا    نَ هذا لم يزِِ   نور رجاءٍ لو وزِِ   

نیــست بنــده مــؤمن و : فرمــود پــدرم بارهــا مــی

ــور     ــان אو دو ن ــه در ج ــر אینک ــی، مگ خدאشناس

نور بیم אز خدא ـ عقاب و خشم خدא ـ و   : بدرخشد

بایـد אیـن دو،   . ضرت پروردگـار  به لطـف ح ـ    دאمی

אگر سنجیده شوند،   که  אی    همسان باشند، به گونه   

 .»یکی بر دیگری אفزون نشود

  شتاب در كارهاي نيك
کنـد بـه سـامان        کاری رא که אنسان אرאده می     

ــاره آن   ــدא درب ــسندیده אســت کــه אبت برســاند، پ

بیندیشد تا صلاح و صوאب  یا فـساد و زیـان آن             

کارهایی که خـوبی و نیکـی       אما در   .  آشکار گردد 

آنها کاملاً روشن אست، אنسان باید سـریع אقـدאم          

سوزی نکند؛ چون אمکـان دאرد کـه     کند و فرصت  

 אو رא אز אنجـام آن کـار خیـر           ،ها و عـوאملی     حادثه

 :فرماید  می7אمام صادق .بازدאرند

 ـت بخَِيرٍ فَ   إذا همم  :كان أبي يقولُ  « ادرِ ب
 پـدرم مکـرر     ٢؛فإنّك لا تـَدِري مـا يحـدثُ       

خـوאهی کـار      هنگامی کـه مـی    : کرد  سفارش می 

نیکی رא אنجام دهـی، سـریع بـه آن אقـدאم کـن؛              

 אتفاقی خوאهد   هدאنی که در آینده چ      چون  تو نمی   

 .»אفتاد
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  تأثير گناه بر روح
یکی אز عوאمل אنحطـاط آفـرین در        تردید    بی

ها و    אندیشه و  روح אنسان، گناه و شکستن حریم        

آثـار   . אلهی אست  یه بایدها و نبایدها   אعتنایی ب   بی

 سرنوشت אنسان   ، جبرאن ناپذیر אست و گناه     ،گناه

 7صـادق אمـام   . زند  رא در مسیر אنحرאف رقم می     

 :فرماید می

مـا مـِن شـيٍ اَفـسد        : كانَ أبي يقـولُ   «
: گفـت   بارهـا مـی   پـدرم    ٣؛لِلقَلبِ مـِن خَطيئـةٍ    

بدترین چیزی که قلب و جان رא فاسد و تاریـک           

 .»د، گناهان אستکن می

  هاي برتر نيايش لحظه
دعا و نیایش به درگاه خدאوند و رو آوردن به          

تردیـد    های زندگی، بی    אو در مشکلات و دشوאری    

ــشه ــان   یکــی אز ری ــای روح و ج ــرین نیازه دאرت

 تأثیر شـگرفی در سـاختار       ،هاست و نیایش    אنسان

نیــایش بــا معبــود . روحــی و معنــوی بــشر دאرد

 ولـی   ؛ هر زمان مطلوب אست    همتا در هر جا و      بی

تـر و بـه        مطلوب ،های خاص   ها و مکان    در لحظه 

 نقـل   7אمـام صـادق    .تر אست   אجابت دعا نزدیک  

 : کند می

 أبي إذا طلب الحاجةَ طلبها عنِـد        نكا«
        ذلـك قـد والِ الشمَسِ فـاذا ارادم شـيئاً   ز

َفتَصشيئاً مِن طِ      د َاِلي    قَ به و شم احيبٍ و ر

عا المسجِدِ د   رאه و روش    ٤؛ في حاجته بماشاء 

هر زمان که حاجتی دאشت،     : پدرم بدین سان بود   

ن رא در موقع زوאل خورشـید ـ ظهـر شـرعی ـ      آ

کرد، به אین گونه که نخست، چیـزی رא           طلب می 

کـرد و رאهـی       دאد و عطر אستعمال مـی       صدقه می 

کرد و אز خدאونـد   شد و در آنجا دعا می       مسجد می 

 .»کرد رخوאست میبر آورده شدن آن رא د

  گردهمايي براي نيايش
 אمری پـسندیده    ،نیایش جمعی به درگاه حق    

אست و سفارش شده که نیایش کنندگان گردهم        

ــا    ــه אجابــت دع ــن، ب ــد کــه אی ــا کنن ــد و دع آین

 : فرماید  می7حضرت صادق .ترאست نزدیک

 جمع النـساء و     كانَ أبي إذا حزَنَه امَرٌ    «
نّ   بيانَ  الصَدعا و ام ُאش אیـن      پدرم سیره  ٥؛واثم

نمـود کـه    אی ناگوאر رخ مـی  بود که هر گاه پدیده    

هـا و     گرفـت، زن    حضرت رא غم و אندوه فـرא مـی        

کودکان خویش رא جمع و سپس به پیشگاه خـدא          

 .»گفتند کرد و آنان آمین می دعا می

  ذكر حضرت حق
هـای    ذکر و یاد خدא، یکـی אز برتـرین شـیوه          

دین باور به אین    خودسازی אست و مردאن و زنان       

 ـدر سرאسر قرآن.  دאرند אصل مهم توجه ویژه  که  

 ـ نوعی ذکر و یـاد خدאسـت  ،خود  بـا تعبیرهـای    

. خوאنـد    فرא مـی   ،ها رא به یاد کردن خدא       زیبا אنسان 
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بخشد و    کند و صفا می     یاد خدא جان رא نورאنی می     

حـضرت  . دאرد  אز אبتلا به خود فرאموشـی بـاز مـی         

رش رא چنـین بـازگو       روش پدر بزرگـوא    7صادق

 : کند می

»     مـشي   اَ كانَ أبي كثير الذكر، لَقَد كنُت
معه و اِنّه لَيذكرُ االلهَ و آكل معه الطعـام و           
انه ليذكر االلهَ و كـان يحـِدث القـَوم و مـا             

ن ذكـر االله و كنـت        يشغلَُ  لِـسانَه    أري ه عـ
 يقـول لا الـه الا االله و كـانَ           هك ـبحنلازقاً  

 روش پـدرم بـدین      ٦؛يجمعنا و يأمرُنا بالـذِكرِ    

مـن بـا אو     . کرد  سان بود که خدא رא بسیار یاد می       

غـذא  . رفتم و אو مـشغول ذکـر بـود          گاهی رאه می  

 بـا مـردم     .خورد و در آن حال به یاد خدא بـود           می

 در آن حال אز ذکر حـق غافـل           و گفت  سخن می 

اً زبانش به کامش چسبیده بـود و      אو دאئم  .شد  نمی

. کـرد   ذکر لا אله אلا אالله رא بـر زبـان جـاری مـی             

دאد کـه بـه       کرد و دستور می     گاهی ما رא جمع می    

 .»ذکر خدא بپردאزیم

  اهميت سوره اخلاص
 :فرماید  می7אمام صادق

 ثلـثُ   ،قل هو االله احـد    : كان أبي يقولُ  «
؛  ربع القرآنِ  ،القرآنِ و قل يا ايها الكافرون     

شأن و منزلت سوره قل     :  فرمود   پدرم بسیار می   ٧

یا قل  همانند یک سوم قرآن و سوره      ،هو אالله אحد  

 .» به אندאزه یک چهارم قرآن אست،אیها אلکافرون

به دلیل אهمیت سوره توحید אست کـه        آری،  

سفارش شده در نمازهای وאجب، هموאره خوאنـده        

 .شود

  نافله نماز عشا
کعت نماز در شبانه    در شریعت אسلام، هفده ر    

 رکعـت   ٣٤وאجـب و    و  روز بر مـسلمان فریـضه       

אز نمازهـای مـستحبی، دو      . نماز، مستحب אسـت   

رکعت نماز نافله عشا אست که بعد אز نماز عـشا،           

شـشمین אختـر    . شود  به حالت نشسته خوאنده می    

 :فرماید  می7 صادقحضرت ،אمامت

»  كان أبي يپـدرم آن دو      ٨؛ا قاعداً ميهلِّص  

 همــوאره بـه شــکل نشـسته بــه جــای   رکعـت رא 

 .»آورد می

  پرهيز از ظلم و ستم
یکی אز بدترین گناهان، ستم و ستمگری، به        

قبح و زشتی אین پدیده   . ویژه ظلم به אنسان אست    

אی אست که تمـام عقـلای عـالم و            شوم به گونه  

. کننـد    آن رא محکـوم مـی      ،همه אدیـان آسـمانی    

 :فرماید  می7حضرت صادق

اِتقّوا الظُلم، فانّ دعوةَ     : كانَ أبي يقولُ  «
 پـدرم بارهـا     ٩؛المظلومِ تَـصعد اِلـي الـسماءِ      

אز ظلم کردن بپرهیزید؛ چون دعا      : دאد  هشدאر می 

رود    به آسـمان بـالا مـی       ،و ناله و فریاد ستمدیده    

 .»)رسد به אجابت می(
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  تأثير برخي از گناهان
 :  بازگو می کند7אمام صادق

 بااللهِ مِنَ الـذنوبِ   نعَوذُ  : كان أبي يقولُ  «
 ـجالَ و تخَُِ  ب الآ التي تعُجل الفنَاء و تُقَرِِّ     ي لِّ

الديار و هـي قطيعـة الـرَحم، و العقـوقَ و            
بـه  : فرمـود    هموאره تأکید مـی    پدرم ١٠؛ترك البرّ 

بریم אز گناهانی که به هلاکت אنسان  خدא پناه می

بخشد و نـابودی و مـرگ رא نزدیـک            سرعت می 

چ کردن مردم אز سرزمین خود      کند و سبب کو     می

: אند אز   آن گناهان عبارت  . گردد  و هلاکت آنان می   

 אذیت و آزאر دאدن به    بریدن پیوند با خویشاوندאن،     

پدر و مادر، و ترک نیکی به کسانی که אستحقاق          

 .»آن رא دאرند

  صدقه
یکی אز אمور پسندیده و دینی، کمک رسـانی         

 .و خدمت به قشر محروم جامعه אسـلامی אسـت         

אلبته پر روشن אست که אنفاق و صدقه دאدن باید          

אز منظـر   . در مسیر رفع محرومیت אز جامعه باشد      

 ،دهـد   دین، هر کار خیری که אنـسان אنجـام مـی          

 در صدقه دאدن به אفرאد      7אمام باقر  .صدقه אست 

 روش جــالبی دאشــت کــه فرزنــدش אمــام ،فقیــر

 :کند  אین چنین بازگو می7صادق

وضعَه فـي    قَ بشيءٍ ذا تصَد اكان أبي   «
   دِ السائلِ ثم ارتدلـه   يَفقب و ه منِه     ثـُم هشـَم  

دچیـزی رא    هر گـاه پـدرم     ١١؛ه في يد السائل   ر 

دאد، آن رא نخـست در دسـت شـخص            صدقه می 

و بـاز پـس     אدאد، سـپس آن رא אز         سائل قـرאر مـی    

بوســید و  گرفــت، آن  گــاه آن چیــز رא مــی مــی

 .»نهاد  سائل می مجددאً در دستان وبویید می

  ثواب و پاداش حج
یکی אز مناسک عبادی که در אسلام جایگـاه         

אلمللـی    אین مرאسـم بـین    . אی دאرد، حج אست     ویژه

چنـان  אگـر   پذیرد،    אسلامی که هر سال אنجام می     

خوאهد، אنجام پذیرد، آثار معنـوی و         که אسلام می  

مادی فرאوאنی دאرد و در אیجاد وحدت و همگرאیی        

ــیو همفکــری مــسل ــر אســت مانان ب ــام  .نظی אم

 : فرماید  می7صادق

 هذا البيت حاجاً    من أمَ : كان أبي يقولُ  «
أَ مِنَ الكِبر، رجع مـن ذنوبـه        برَراً م او معتمَِ 

  لَدو ته اُ كهيئته يومفرمود   پدرم بارها می   ١٢؛هم :

 چـه بـرאی     ،هر کس قصد و אرאده خانه خدא کنـد        

אنجـام عمـره، و      حج و چـه بـرאی        کאنجام مناس 

خویش رא אز غبـار کبـر و برتـری طلبـی پـاک و               

های روحی    بار و آلودگی    پیرאسته کند، אز آثار زیان    

شـود،    گیر אو شـده، پـاک و پـاکیزه مـی            که دאمن 

 .»سان روزی که אز مادر متولد شده אست به
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  اعتدال در زندگي 
یکی אز אصول بنیادین אسلامی کـه در تمـام          

رد، אصل אعتدאل و پرهیـز אز       مقررאت دینی بروز دא   

در عـصر   . روی و تفریط در تمام אمور אسـت         زیاده

אی אز سوی      نگرش منفی زهدگرאیانه   7אمام باقر 

جماعتی אز زهدفروشان و مقدسان نادאن، تـرویج        

به عنوאن  . شد   می  برאی آن  אی  و  تبلیغات گسترده   

نمونه، خوردن گوشت رא تحریم و אز آن אجتنـاب          

 !گرفـت   به نام دیـن אنجـام مـی        ،کردند و אین    می

 بـا אیـن אنحـرאف برخـورد و           7ولی حضرت باقر  

مبارزه کرد و  منحرفان رא رسوא ساخت و تـصویر           

عبدאلاعلی مـولی آل    . دکردرستی אز  אسلام אرאئه      

:  گفـتم  7من به אمام جعفر صادق    : گوید  سام می 

 میان مسلمانان زبـان بـه   9روאیتی אز رسول אالله 

خدאونـد  : آن حضرت فرمود  شود که     زبان نقل می  

אی کــه در آن گوشــت  تبــارک و تعــالی אز خانــه

 7حضرت صـادق  . آید  شود، بدش می    خورده می 

سـازند،    آنان که چنین خبری رא منتشر می      : فرمود

: هحضرت رسول אالله چنین فرمـود . אند  گویان  دروغ

 متنفــر אســت کــه در آن אی خدאونــد אز آن خانــه

ینـی خـود رא     مسلمانان و بـرאدرאن و خـوאهرאن د       

אشاره (خورند    کنند و گوشت آنان رא می       غیبت می 

به آیه قرآن که غیبـت مـسلمان رא بـه خـوردن             

 ).  تشبیه کردهیگوشت دیگر

 : אفزود7سپس אمام صادق

كان أبي لحَمِاً، لَقَد مات يوم مـات او         «
 ١٣؛في كمُ أم ولـَده ثلاثـون دِرهمـاً لِللحـم          

خوردن گوشت زندگی پدرم بدین سان بود که به 

میل و علاقه دאشت، حتی قبل אز אینکـه אز دنیـا            

 دאده بـود تـا بـا آن         همـسرش برود، پولی رא بـه      

 .»گوشت بخرد

  ها نوشت پي
 
 .» و رجافخو«باب ، ٦٧، ص٢کافی، ج.  ١
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  سابقه تاريخي اشعريان
دאنان   אشعری بر گرفته אز אشعر، و آن نزد لغت        

عرب אز ماده شـعر، بـه معنـای موهـای فـرאوאن             
 فرزنـدאن   ،אشـعریان : אند  شناسان گفته  אست، نسب 

معـروف بـه אشـعر      » تب ـنَ«مردی عرب به نـام      
هستند و چون אو به هنگام ولادت با بدن پرموی          

 آن زمان   مده، در بین قبایل عربِ    אز مادر به دنیا آ    
 . معروف گردید»אشعر«به 

بن زید  د  د אز فرزندאن אُ   ،نبت، به قول سمعانی   
אز אعـرאب   (بن عریب بن زید بن کهلان بن سـبا          

 ١.אست) אصیل قحطانی
محل زندگی אیـن قبیلـه در زمـان جاهلیّـت           

 آنان در سرאسر آن سرزمین نفوذ     .منطقه یمن بود  
 و در بین قبایـل  عـرب،      دن دאشت یو جایگاه خاص  

... بــه صــفات جــوאنمردی، شــرאفت، نیکــویی و  

אین قبیله همانند دیگر قبایل عرب . ندمعروف بود
پرست بودند و بت خاصی به نـام          در آن زمان بت   

 ٢.کردند  پرستش می)رسْنُ (نسرین
هـای     سر سلسله یکی אز تیره     ،مالک بن عامر  

امبر  به هنگام אنتشار خبر بعثـت پی ـ       ،قبیله אشعری 
ــدید     ــت ش ــود مخالف ــا وج ــاز ب ــلام در حج אس

אش، به حضور پیامبر אسلام در مکه رسـید           طایفه
ــلام آورد ــی אز אو  .و אس ــه گرم ــلام ب ــامبر אس  پی

 .دفرمـو د و برאی زیادت نسلش دعـا        کرאستقبال  
مالک پس אز آن به سوی قوم خود بازگشت و در           

 ٣.میان آنان به تبلیغ אسلام پردאخت
جری بـه هنگـام جنـگ    بعد در سال هفتم ه 

 موقعی که جعفر بـا مهـاجرאن مـسلمان אز           ،خیبر
 جماعتی אز طایفـه אشـعریان       ،گشت  حبشه باز می  

 قیس אشـعری    سرپرستی אبوموسی، عبدאالله بن   به  
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 אصـحاب آن    و و جز  رفتند حضور پیامبر אسلام     به
حــضرت قــرאر گرفتنــد کــه پیــامبر אســلام אیــن 

 ٤.دکرجماعت رא در غنائم آن جنگ شریک 
شعریان אز معدود قبایلی بودند که با میـل و          א

 و برאی پشتیبانی אز پیامبر به       ندرغبت אیمان آورد  
 .مدینه مهاجرت کردند

אر ذآنان در وقایع و حوאدث صدر אسلام تأثیرگ     
پس אز   در مدینه برאی گسترش אسلام، و         و بودند

در فتوحات אسـلامی نقـش فعـالی        رحلت پیامبر   
 ٥.دאشتند

  مفاخر اشعريان
ــא ــه  از مفـ ــعریان در مدینـ ــروف אشـ خر معـ

אبو موسی، אبوعـامر، عـامر      : هایی مانند   شخصیت

د کــه هــستن אبــو مالــک و حــارث ،بــن אبوعــامر

 אبوعامر در . فقها و قاریان قرآن بود    وאبوموسی جز 

فتح مکه و حنین حضور دאشت و در حنین شهید          

 אصــحاب و אبــن אبــی عــامر و حــارث جــز .شــد

 .آن حـضرت بـود     و אز رאویـان حـدیث        9پیامبر

 که به دسـتور پیـامبر قبیلـه         אستאبومالک کسی   

 بعــضی אز مورخــان אز ٦.کــردهــوאزن رא تعقیــب 

 ٧.אند حضور אشعریان در تبوک هم خبر دאده

پــس אز رحلــت (אشــعریان در دوره فتوحــات 

אز אرکان سپاه אسلام بـه شـمار        ) 9 אسلام پیامبر

 یکی אز سردאرאن سـپاه سـعد بـن אبـی            .رفتند  می

مالـک  . در فتح مدאئن، مالک بن عامر بود      وقاص  

به هنگامی که אیرאنیان پل شط رא خرאب کردنـد،          

ت زد و אز آب گذشت אسوאر بر אسب، خود رא به فر

ت אو سپاه אسلام رא با אقدאم جسورאنه خـود אز فـر           

 پسرאن مالک و عموزאدگان אو همـه در       ٨.عبور دאد 

 . فتوحات אین منطقه حضور دאشتند

ری אز دیگـر سـردאرאن قبیلـه        אبوموسی  אشـع   

نوאحی مرکزی אیرאن אز    אز  که بخشی   ،  אشعری بود 

ــور،   ــه دین ــماجمل ــمیر،  بذس ــذف، ص אن، مهرאنق

ه یلאصفهان، قم، کاشان، אهوאز و אصطخر بـه وس ـ   

 و مالــک بــن عــامر کــه یکــی אز  ٩אو فــتح شــد

 فـتح   ، در فرماندهان سپاه אو در אین منـاطق بـود        

 همـرאه بـه    ،نوאحی شـمالی سـاوه تـا مـرز دیلـم          

  אشـعریان   ١٠. کـرد  آفرینـی   نقـش فرزندش سائب   

پس אز فتح אین بخش אز سرزمین אیرאن تا زمـان           

אستقرאر אسلام در عـرאق و رونـق گـرفتن وضـع            

 و با مـردم אیـن نـوאحی    ند باقی ماند، در آن  کوفه

 אول کـسی    ، سـائب  :אند  گفته. אرتباط برقرאر کردند  

 بـا    وאرد אین شهر شـده و      ،بود که پس אز فتح قم     

 ١١.مردم آن אرتباط یافت

אشعریان پس אز فتوحات אین نوאحی به کوفه        

 אیـن طایفـه در      ١٢. و در آنجا مستقر شـدند      ،رفته

تحولات אجتماعی، سیاسی و فرهنگـی عـرאق و         

ــان אســلام نقــش    ــس אز آن در تحــولات جه پ

 بنا بر طبیعت حوאدث     אما ؛אند  אی אیفا کرده    برجسته

سـی آن دورאن    بنـدی سیا    دسـته دچار   ،و رخدאدها 

. گردیدنـد  و به دو جبهـه مخـالف تقـسیم           شدند

 بـه  ، عموزאده مالـک بـن عـامر    ،אبوموسی אشعری 
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جبهه خلفا پیوست و در دوره خلافت  عمـر بـن            

رא به عهده گرفت    אو   فرماندهی سپاهیان    ،خطاب

و بخشی  אز نوאحی אیرאن رא فـتح کـرد و بعـدها               

پس אز معزول شـدن ولیـد بـن عقبـه אز אمـارت              

 . جای אو به אمارت نشستبه ،هکوف
 تنها  7ن علی اאو در دورאن خلافت אمیرمؤمن    

شخص אز منصوبان عثمان بود که بـه پیـشنهاد          
مالک אشتر در مسئولیت خـود بـاقی مانـد، ولـی            

 مخالفـت   7نابعدها با موאضع سیاسی אمیرمؤمن    
کرد و אز آن حـضرت در جنـگ جمـل و صـفین            

ردهـا  دوری جست، مردم رא אز شرکت در אیـن نب         
نهی کرد و در جریان حکمیـت بـر خـلاف نظـر             

 به نمایندگی אز طرف آن حـضرت        7صریح אمام 
عـاص   بن   برگزیده شد و عاقبت با نیرنگ عمرو      

 رא אز خلافت خلـع و       7علیام  نماینده معاویه، אم  
 ١٣.کردآن نصب ه معاویه رא ب

ــی و     ــه אبوموس ــعریان ک ــاخه אز אش ــن ش אی
تر در کوفـه و      بیـش  ،گیرد  אطرאفیان אو رא در بر می     

هـا و مناصـبی رא در          و پست  ندبصره אستقرאر یافت  
ــشتر    ــد و بیـ ــده گرفتنـ ــه عهـ ــوאحی بـ آن  نـ

ــره شخــصیت  אز مــشایخ حــدیث ،هــای אیــن تی
ــدشــده  شــناخته ــن . אن ــاهی אز אب אبوموســی رא گ

 زیرא אو با آل عتبـه کـه אز          ؛אند  عبدאلشمس دאنسته 
 بـا   .دند هـم پیمـان ش ـ     بودند،طایفه عبدאلشمس   

 عموزאدگـان شـاخه   ،نکه شاخه אبوموسـی   وجود אی 
میـان   ولی به هر حـال در        ،مالک אشعری هستند  

 ١٤.شود دیده نمی »تشیع« אثری אز آنان

 یکی אز بزرگان کوفه     ،سعد بن مالک אشعری   
 אو در   .آمـد   و אشرאف אین طایفـه بـه حـساب مـی          

خـوאری ولیـد بـن       شرאب زمان خلافت عثمان بر   
دאد کـه آن    عقبه אمیر کوفه نزد خلیفـه شـهادت         
 جـای אو    بـه سبب عزل ولید و אنتصاب אبوموسی       

 ١٥.گردید
» شـیخ شـیعه   «سائب بن مالک در کوفه بـه        

مــام معــروف بــود و در جنــگ جمــل אز یــارאن א
 قــرאر گرفــت و بــر خــلاف پــدر زنــش 7علــی

אبوموسی، مردم رא به یـاری آن حـضرت دعـوت           
 ١٦.کرد می

ــه     ــع ک ــن مطی ــدאالله ب ــه عب ــه ب אو در کوف

 אمیر کوفه ـ  رمان عبدאالله بن زبیرخوאست به ف می

 در تقسیم خرאج طبق سیره خلفای سابق عمل         ـ

بـه سـیره    درخوאسـت کـرد کـه       کند، אعترאض و    

 سائب یکـی אز پـنج نفـری         ١٧. عمل کند  7علی

بود که در زندאن عبیدאالله بن زیاد אز مـردم بـرאی           

 به هنگام   .ق٦٧گرفت و در سال       مختار بیعت می  

ن سـپاه  و אز  مـشاورאن          یکی אز سرא   ،قیام مختار 

نزدیک אو بود و پس אز پیروزی مختار بر  کوفـه،            

 آل  ةیـا شـیع   « با عبـارت     אی אیرאد کرد که     خطبه

 .شد میشروع » رسول 

אو در جنــگ مختــار بــا عبــدאالله بــن زبیــر و 

برאدرش مصعب بن زبیر، در کنـار مختـار بـود و            

 پس אز شکـست مختـار אز        .ق٦٧عاقبت در سال    

 نفر אز   پانزدهبه محاصره درآمدن    سپاه مصعب، و    

محمد در دאرאلاماره   پسرش  جمله مختار، سائب و     
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אی بـه همـرאه آن        کوفه، در طی جنگ قهرمانانـه     

 ١٨.جمع به شهادت رسید

محمد بن سائب در אین نبرد دستگیر و روאنه         

ولـی  ،؛  آزאدش کردند،زندאن شد و چون نابالغ بود    

 بعدها אز طرف حجـاج بـن یوسـف مهـدور אلـدم          

 ١٩.אعلام گردید و به قتل رسید

אشعریان در قیام ضد אموی عبـدאلرحمن بـن         

 ـ،محمد بن אشعث   یکی אز سردאرאن سپاه حجـاج  

 به درאزא کشید،    .ق٨٤ تا   ٨٠علیه אو که אز سال      ـ  

 وقتی قیـام عبـدאلرحمن شکـست        .دکردنشرکت  

 אشعریان برאی نجات خود אز شرّ حجاج، یا         ،خورد

ل دیگـری کـه     ی به دلا  به دستور خود حجاج و یا     

در منــابع تــاریخی آمــده אســت، کوفــه رא تــرک 

 . و گروهی  אز آنان به قم آمدند٢٠.کردند

ها و فعاليت اشعريان تا پايـان         ويژگي
  قرن دوم

تـرین طایفـه مـستقر در قـم           אشعریان مهـم  

 که بیش אز دو قرن אدאره אمور אین אند شناخته شده

ها و به  نه و در همه زمینددست گرفت ه  منطقه رא ب  

 نقـش   ،ویژه در تحولاّت مـذهبی אیـن سـرزمین        

هـا و       ما در אینجا برخی אز فعالیـت       .آفرینی کردند   

 .آوریم אمور مربوط به אین طایفه رא به אجمال می

  ها و مجوسيان اختلاف اشعري
ــال   ــازאر در س ــت .ق١١٤یزدאنف ــا رف  . אز دنی

مجوسیان با توجه به وحشتی کـه אز پیـشرفت و           

ــوذ روز   ــتند، در صــدد  نف ــعریان دאش ــزون אش אف

 و אز آنان خوאستند کـه       ندپیمان  خود برآمد     نقض

 ٢١.منطقه قم رא ترک کنند

کـه   אین אقدאم زردشتیان درست زمـانی بـود       

 ،خروج אبومـسلم خرאسـانی  علیـه مـروאن حمـار           

 سپاهی بـه    . بود  شروع شده  ،آخرین خلیفه אمویان  

ــسخیر   ــرאی ت ــه אز ســوی אو ب ــدهی قحطب فرمان

 و شـد ع آن بود، אعـزאم  بن که قم نیز אز توא  אصفها

 ٢٢. قرאر گرفتندفرאریان بنی אمیه مورد تعقیب

آمیز אشعریان، بومیان     تموقتی אستقامت مسال  

مجوسی رא متقاعـد نـساخت، אحـوص در مـدت           

אیامی که عبدאالله برאی خروج אیـن طایفـه אز قـم            

رא نقشه خود تعیین کرده بود، تدبیری بیندیشید و   

ه هنگامی که بزرگـان مجوسـی در حـصارهای          ب

سوری و مرאسم     مخصوص برאی جشن چهارشنبه   

آتش אفروزی آن  אجتماع کرده بودنـد، بـه אجـرא            

 به کشته شدن سرאن     ، אین حرکت אحوص   .درآورد

جماعـت آنـان بـه      شـدن   قوم مجوس و تـسلیم      

 آتـشکده   ، با وقوع אین ماجرא    .مسلمانان منجر شد  

یان آن تابع אسـلام و       و زردشت   گردید قم خاموش 

 ٢٣.אشعریان شدند

  بناي شهر جديد قم
مسلمانان عرب پس אز پیروزی بر مجوسیان       

 אز قــم رא بــرאی ســکونت خــود אی ویــژهمنطقــه 

هـای     و با رعایت آثـار و معمـاری        ندאنتخاب کرد 

אسلامی، شهر جدیدی رא در آنجا به وجود آوردند         
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ــی אز    ــات برخ ــاریخی و تحقیق ــابع ت ــه در من ک

ــا ــده  ،نمحققّ ــر ش ــدود و مشخــصات آن ذک  ح

 ٢٤.אست
وقتـی بـین    : نویـسد    در אین مورد می    یمقدس

ــاق      ــی אتف ــیان قم ــرب و مجوس ــسلمانان ع م
אفتاد، بزرگان عـرب אجتمـاع جماعـت        ) אختلاف(

خود در یک محل رא مصلحت دیده، شهر جدیـد          
 رא بنـا    )و دیگر آثار אسلامی   (دאرאی مساجد، منابر    

) حـصار (ن رא بارو    کرده و برאی حفظ אمنیت دور آ      
 ٢٥.کشیدند
 شهر جدید قم در کنـار شـهر          ترتیب، אینبه  

قدیم ساخته شـد و تمـام مـسلمانان عـرب کـه             
تأسیس کنندگان אصلی אین شهر بودنـد و دیگـر          

 אعم אز علما و سادאت و غیـر         ،مسلمانان تازه وאرد  
אینها و همچنین بومیان تازه مسلمان رא در خـود          

هـای    رکز فعالیـت  جای دאد و در مدت کوتاهی م      
  و گردیـد ... مختلف אجتماعی، سیاسی، مذهبی و      

پایگاه مهم تشیع در جهان אسلام و مرکـز نـشر           
 . شناخته شد:علوم אهل بیت

  تسط اشعريان بر قم
غلبه אعرאب بر مجوسـیان قـم و تـسلط          خبر  

آنان بـر אوضـاع אیـن منطقـه، در بـلاد אسـلامی        
خـی   אشعریان ساکن در  عـرאق و بر        .אنتشار یافت 

دیگــر אز بــلاد אســلامی و همــین طــور طوאیــف 
مختلفی אز مسلمانان با شنیدن אین خبـر، رو بـه           

 و در جـای جـای אیـن منطقـه          نـد سوی قم آورد  
 ٢٦.אستقرאر یافتند

گفته شد که پس אز אستقرאر אشعریان در قـم،          
دیگر عموزאدگان و אقربای آنان رو به אین منطقه         

قـم،   چـون  אیـرאن     و در منـاطق مختلـف      ندآورد
. جـای گرفتنـد   ... کاشان، سـاوه، آوه، قـزوین، و        

 طایفـه بـسیار     ، אشعریان ساکن قم   ،علاوه بر אین  
کتـاب   در   .אند  پرجمعیت و کثیرאلنسل شمرده شده    

تنها אز نسل سه نفر אشعری      : تاریخ قم آمده אست   
 ،)عبدאالله بن سـعد، حمـزة بـن یـسع و عمـرאن            (

نزدیک به چهـارهزאر تـن در قـم صـاحب نـام و              
و به همین رو گفتـه       ٢٧دگی شناخته شده אست   زن

مدت زیادی پـس אز אسـتقرאر אشـعریان در          : شده
אین منطقه نگذشـته بـود کـه جماعـت آنـان در             
سرتاسر אیـن منطقـه ظـاهر گردیـد و بـر تعـدאد              

 .بومیان غلبه یافت
کوش و אستوאری      مردم سخت  ،طایفه אشعری 

 آنان با אتکّا بـه نیروهـای فـرאوאن مـالی و             .بودند
نسانی که در אختیار دאشتند، אمـور منطقـه رא بـه            א

ــددســت گرفت ــاهی تحــولات  ن ــان کوت  و در زم
 .אعجاب برאنگیزی به وجود آوردند

 אستوאری  ،به تعبیر برخی  אز محققان אسلامی      
 سرآغاز فـصل مهمّـی در تـاریخ         ،אشعریان در قم  

אین خاندאن אست در قم، سرزمین אیرאن، تـشیع و          
 .جهان אسلام

ــر  ــاید کمت ــدאن    ش ــز خان ــه ج ــدאنی ب  خان
 در زمان کوتاهی چنین     باشد توאنسته   :عصمت

 אشعریان در زمـان کوتـاهی       .تحولاتی אیجاد کند  
ــامان دאده، ــم رא س ــدאن،   ق ــه، می ــرאی آن محل ب

هـای    بـه وجـود آورده، دشـت      ... آبرسانی و     نظام
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ــاد ســاخته، روســتاها، مــزאرع و  אطــرאف آن رא آب
که همه آنها بـه  های אرتباطی به وجود آوردند        رאه

 ٢٨.نام آنان مشهور אست
 در توصـیف    »گنجینه آثار قم  «صاحب کتاب   

قـم پـس אز    : گویـد   های אشعریان می    آفرینی  نقش
אستقرאر אشعریان در بین چند حصار، و אتصال آنها         
به یکدیگر و تشکیل یک شهر در אین سـرزمین،          

آوری در طول یک قرن گـسترش     به طور אعجاب  
نان אهمیتّ و عظمتی پیـدא       مردم قم، آن چ    .یافت

کردند که אز آغاز دوره خلافت عباسـی در سـال           
وאخر دوره خلافت هارون، אز پردאخـت    א تا   .ق١٣٢

 ٢٩... .کردندباج و خرאج حکومتی خوددאری 

  مخالفت اشعريان با حاكمان ظالم
ــت    ــا مخالف ــا خلف ــته ب ــم پیوس ــعریان ق אش

 آنان אز אوّل دورאن عباسـیان تـا אوאخـر         .کردند  می

رن دوم هجری کـه אصـفهان و نـوאحی آن  אز             ق

ــم، دور אز   ــه ق ــتجمل ــود، אز  پایتخ ــت ب  حکوم

، و هیچ یک אز     ورزیدندپردאختن مالیات خوددאری    

 ٣٠.خلفای عباسی هم متعرض آنان نشدند

 زیـر   بـرאی  .ق١٨٤تا אینکه هارون در سـال       

 7فشار قرאر دאدن شیعیان و پیروאن אمام کـاظم        

بلـه بـا کـانون      پس אز شهادت آن حـضرت و مقا       

ــه   ــن کوشــید قمــی رא ب ــدאالله ب ضدعباســی، عب

حکومت אصفهان برگزید و وصول خـرאج پنجـاه         

عبــدאالله بــه . دکــر قــم رא אز אو درخوאســت هســال

 ویوאسطه برאدرش عاصم بن کوشید که عامـل         

در قم بود، مردم قـم رא تحـت فـشار قـرאر دאد و               

تمام אموאل آنان رא به عنوאن خرאج معوّقـه قبـضه           

و چون אموאل مردم برאی خرאج معوّقه کفاف         .دکر

کرد و عاصـم هـم پیوسـته بـر فـشار خـود                نمی

 عاقبت مردم ستمدیده بر אو شوریدند و        ،אفزود  می

 .אو رא طعمه شمشیر خود ساختند
هلاکت عاصم در قم، سبب عزل عبـدאالله אز         

 به هنگامی که عبـدאالله      .حکومت אصفهان گردید  
 گذشـته توجیهـاتی     در دאرאلاماره بـرאی אتفاقـات     

کرد که אو رא بـه        آورد و به هارون אلتماس می       می
مسئولیت خود برگردאند، حمزة بن یسع אشـعری،        
مرد با مکنت אشعریان وאرد مجلس شد و با بیـان         
مطالب قابل قبولی درباره قمیان و شـرح אحـوאل          

د ع عبدאالله و عاصم متقا    ت خلیفه رא بر تعدیا    ،آنان
 قـم אز אصـفهان جـدא         و אز אو خوאست کـه      ٣١.کرد

شود و بـه عنـوאن شـهر مـستقل در آن منبـری              
نصب، و אجازه אقامه نماز جمعـه و عیـدאن در آن            

 אگـر خلیفـه אز خـرאج        ، در אین صـورت    .دאده شود 
 وی متعهّد به پردאخت     کند،معوقه قم صرف نظر     

 هـارون بـا     .خرאج و مالیات سالانه آن خوאهد بود      
به ولایت قـم    د و אو رא     کرخوאسته حمزه موאفقت    

 طالقانی قمـی رא     خحتات حسن بن    سپس. برگزید
برאی تعیین مساحت قم و مبلغ خرאج آن همـرאه          

 حاکمیـت   ، אز אین دوره   .دکروی عازم אین منطقه     
 . شروع شد)אشعری(قانونی אین طایفه

حمزة بن یسع و بعد پسرش علی بن حمـزة،          
 عـامر بـن عمـرאن بـن      و سـپس .ق١٩٢تا سال   
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کـه همگـی אز شـاخه        (.ق١٩٣عبدאالله تـا سـال      
یکـی  ) مالک بن عامر و אشعریان شیعی قم بودند       

 ٣٢. ولایت قم رא برعهده گرفتند،پس אز دیگری
אلبته مردم قم و در رأس آنان، אشـعریان بـه           

 و  مخالفـت بـا       :جهت پیـروی אز אهـل بیـت       
 אز  ، خلفـا برخاسـته     بـا  ، به مخالفـت   ها آن دشمنان

 ،دند و אز אین روپردאختن مالیات به آنان אمتناع کر
 کارگزאرאن خلیفـه رא بـه دאخـل شـهر رאه            ها  قمی
دאدند و حاکمان و قـضات رא אز میـان مـردم              نمی

 ٣٣.کردند خودشان تعیین می

  ها نوشت پي
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  مقدمه
مجموعه مبـاحثی رא کـه بـه طـور جـامع و             
مستقل دربارۀ عاشورא نگاشته یا گفته شده אست،        

 :توאن تقسیم کرد به چند بخش می
ــاریخ   ــز در ت یکــی אز مباحــث ســؤאل برאنگی

 خوאص یـارאن سیدאلـشهدאء در کـربلای         ،عاشورא
 אفـرאدی  ،خـوאص  منظـور אز . אسـت .  ق٦١سال 
 آخر در مدینـه یـا مکـه بـا            لحظات  که تا  ندسته

حضرت بودند و אز طرفدאرאن و هـوאدאرאن وی بـه      
آمدند و برخی אز آنان همچـون عبـدאالله         شمار می 

 وی رא   ،بن جعفر در هنگام خروج حضرت אز مکه       
بدرقه کردند و یـا همچـون محمـد بـن حنفیـه             
وصیت حضرت رא نیز گـوش دאدنـد، אمـا همـرאه            

انه در   متأسـف  .حضرت بـه سـمت کوفـه نیامدنـد        

کمتر به אین موضوع אشـاره و       تاریخ قیام عاشورא،    
 אز دیرباز ی که پرسش؛پاسخ دאده شده אست به آن   
 .رא به خود مشغول کرده אست ی אفرאدنذه

 در   تنقـیح אلمقـال    ۀنویـسند به عنوאن نمونه،    
نویـسد کـه    ذیل شرح حال محمد بن حنفیه مـی       

 :مهنا بن سنان אز علامه حلی پرسیده אست
 محمد بن حنفیـه چیـست؟       ۀا دربار نظر شم «

 אینکـه چـرא وی در کـربلا         ۀآیا אصحاب ما دربـار    
 אمام یاری نرسـاند، دلیلـی بیـان          به حاضر نشد و  

همچــون ذری بــرאی אو و אمثــال אو و عــ دאشــته
 »؟אند عبدאالله بن جعفر ذکر کرده

 پژوهـشگرאن אسـت تـا بـا پیگیـری سـیر           بر  
 دلیـل عـدم همرאهـی       ،زندگی تک تک אین אفرאد    

بررسـی و  تحلیـل      با حضرت در کـربلا      رא  אینان  
 .کنند

 )אولبخش (
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یکـی  زندگانی و شخصیت    به   ،حاضر تحقیق

پـردאزد کـه بـرאدر         مـی  )محمد بن حنفیه  (אز آنان   

 7الـب ط  אبـی   و فرزند علـی بـن      7سیدאلشهدא

אین پرسش پاسخ دאده شده که      אست و آن گاه به      

 هر چند غـرض     ؟ضور نیافت چرא وی در کربلا ح    

 .تن به همین موضوع אست پردאخ،אصلی ما

  خوله كيست؟
در مقدمه אشاره کردیم که محمد بن حنفیـه         

 אست و بنابرאین نیازی     7אز فرزندאن אمیرمؤمنان  

 אمـا مناسـب אسـت       .به معرفی آن حضرت نیست    

نـام  » خولـه «دربارۀ مادر محمد بن حنفیـه کـه         

 .دאشت، سخن بگوییم

 علــی بــن ،در حــدود ســال ســیزده هجــری

 دאرאی فرزنـدی شـد      ،رش خوله طالب אز همس   אبی

که نام אو رא به یاد حضرت ختمی مرتبت محمـد           

 1.אردندذگ» محمد « ، 9مصطفی

 و 2دختر جعفر بـن مـسلمه  که خوله  در مورد
.  אخـتلاف وجـود دאرد     ،אز قبیله بنـی حنفیـه بـود       

دאنند که بعـد אز     אی אو رא אز جمله אسیرאنی می       عده

  אز دیـن برگـشتند و بـه        9رحلت رسـول אکـرم    

 אبوبکر  .، אعتقاد پیدא کردند    کذّאب پیامبری مسیلمه 

 خالد بن ولید رא فرسـتاد و אو         ،برאی مقابله با آنان   

אی رא کــشت و  عــده،در جنــگ بــا بنــی حنفیــه

 ،אز جملـه אسـیرאن    . زندگان رא بـه אسـارت درآورد      

خوله بود که بـه مدینـه آورده شـد و در تقـسیم              

 אز אیـن جنـگ      7غنائم، بخـشی אز سـهم علـی       

 .دیدگر

 خولـه در    :نـد گویگروهی چون مـدאئنی مـی     

 ،پیـامبر .  به אسـارت درآمـد     9 رسول אکرم  زمان

 رא به یمن گسیل دאشت و خولـه کـه در            7علی

 زیرא بنی زبید    ؛ אسیر شد  ، بنی زبید بود   ۀمیان قبیل 

یـن برگـشته     کـرب אز د    همرאه عمرو بن معـدی    

بودند و در یکی אز حملات بر بنی حنفیـه، خولـه            

.  قـرאر گرفـت    7در سهم غنائم علی   אسیر شد و    

אگر אز אو فرزنـددאر     «:  فرمود 7 به علی  ،9پیامبر

حـضرت  . » نام و کنیه من رא بـر אو بگـذאر          ،شدی

 אز خولـه    ،3فاطمهحضرت   بعد אز وفات     7علی

 رא بـر אو     9 پیامبر ۀدאرאی پسری شد و نام و کنی      

 3.نهاد

ولی قول صحیح و مشهور که אکثر محققـان         

 אبـن אبـی      و نساب אلاشرאف همچون بلاذری در א   

אلحدید در شرح نهج אلبلاغه به آن قائل شده אند،       

 ۀ بنی אسد به روزگار حکومت خلیف ـ      :אین אست که  

در אیـن   . אول אبوبکر، بر بنی حنفیه غـارت بردنـد        

.  فروختند7یورش خوله אسیر شد و אو رא به علی   

 نـد چون خبر خوله به قومش رسید، به مدینه آمد        

 موقعیت خولـه    7طالب ن אبی و در حضور علی אب    

 خولـه رא    ، و آن حضرت   ندرא نزد خویش بیان کرد    

 4. خوאستگاری با אو אزدوאج کردبعد אزآزאد کرد و 

بنــابر روאیتـــی کـــه علامـــه مجلـــسی در  

 آورده، بنی حنفیه شـیعه بودنـد و بـه           אلانوאربحار
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 همین علت אز پردאخت زکات به عماّل خلیفه سر        

یان אبـوبکر قـرאر     باز زدنـد و مـورد حملـه لـشکر         

 : نویسدوی می. گرفتند
 عرض  7 به אمام باقر   :گویدجابربن یزید می  

 אول و دوم    ۀ به خلافـت خلیف ـ    7آیا علی : کردم
پس :  عرض کردم  .نه: رאضی بود؟ حضرت فرمود   

 אزدوאج  ،چرא با خوله که אسیر لشکریان آنهـا بـود         
 در حالی که رאضی به خلافت نبود؟ حضرت      ؛کرد
 ـ     جابربرو به   : فرمود د بن عبدאالله אنصاری بگو بیای
 .ت رא אز אو بپرسو سؤאل

بـه سـرאغ جـابر بـن        : گویدجابر بن یزید می   

 و سـؤאلم رא     معبدאالله رفتم و אو رא نـزد אمـام آورد         

وقتی خوله رא   : بن عبدאالله پاسخ دאد    جابر. پرسیدم

 وی نـزد قبـر حـضرت رسـول          ،به مدینه آوردند  

 :گفت אیستاد و با ناله و فغان 9אکرم
سلام بر تو אی رسول خدא و אهل بیت بعد          « 
ــو ــامبر!אز ت ــا رא אســیر  ! אی پی ــو، م  אیــن אمــت ت
 همچنــان کــه کفــار رא بــه אســارت  ؛אنــد گرفتــه
 آنـان   در مورد به خدאوند سوگند که ما      . گیرند می

 مگر אینکه میـل و      ،אیمهیچ گناهی مرتکب نشده   
 بدی شده   ،هانیکی. محبت به אهل بیت تو دאریم     

 و به خاطر אین، ما رא אسـیر         ه نیکی شد  ،هادیو ب 
 .»אندکرده

برאی چه مـا    : سپس رو به مردم کرد و گفت      

که ما نیز همچون شما       در حالی  ؛אیدرא אسیر کرده  

ــد  «گفتــه وشــهادتین  ــا االله و محم لا الــه الّ
 .!؟یمא ه رא بر زبان جاری ساخت»9رسول االله

 به خـاطر אینکـه زکـات        :جماعت پاسخ دאدند  

خولـه  . אیـد د جسته  و אز خلیفه تمرّ    هردאخت نکرد پ

زنان ما رא چرא אسـیر      ،  אندمردאن زکات ندאده  : گفت

 .אید؟ ولی کسی پاسخ نگفتگرفته

حـضرت  حدیث مفصل אسـت،      که   ، در אدאمه 

 خوله رא אز برאدرش خوאستگاری و با قرאر         7علی

 5.»אی با אو אزدوאج کرددאدن مهریه

 : نویسدسید مرتضی نیز می

نبودند تا خوله بر    ) غنیمت(قوم حنفیه אسیر    «

 بلکه آنـان مـسلمان      ،مباح باشد  7علیحضرت  

 آزאد شده و مالـک      »شهادتین«بودند و با אقرאر به      

אمــور خــود بودنــد و کــسی حــق تملــک آنهــا رא 

 خوله رא אز دست کسی کـه        ،حضرت ،لذא. ندאشت

 آزאد کـرد و بـا       ،خوאست אو رא به بردگی بگیرد     می

  6.»دن مهریه با אو אزدوאج کردقرאر دא

 :نویسدمامقانی نیز می

 بـه   ، אعتقاد دאشـتند   7چون به ولایت علی   «

   7.»אسارت و بردگی گرفته شدند

  محمد بن حنفيه
 حضرت  ۀ کنی  همان کنیه محمد، بنابر مشهور   

 ، بنابر قـولی نیـز     .אست یعنی אبوאلقاسم    9رسول

 ذهبی در تاریخ אسلام هـر دو رא       . אبوعبدאالله אست 

 :نویسد می،کنیه אو دאنسته

 ـ،محمد بن حنفیه علاوه بر אبوאلقاسـم  «  ا مکنّ

: گویـد   سالم بن אبی جعد می .عبدאالله نیز بود  وبه אب 

در . ما در شعب همرאه محمد بـن حنفیـه بـودیم          
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کـردم و   خطاب  عبدאالله   رא אبو  یکی אز روزها من אو    

و نسائی نیـز هـر دو کنیـه رא          . אو پاسخ من رא دאد    

  8.»ر کرده אستبرאی אو ذک
 کنیـۀ نام نهادن محمد بن حنفیه، بـه نـام و           

 رخصتی بود که خـود      سبب به   9حضرت رسول 
 زیرא در روאیات وאرد     بود؛ دאده   7حضرت به علی  

شده که هیچ کس حق ندאرد نام و کنیه پیامبر رא           
ع ن منאی אز אی ولی عده،با هم بر فرزندش بگذאرد   

ست کـه    א )عج( حضرت مهدی  ،אستثنا شدند؛ אوّل  
  :در حدیثی معروف، آمده

لولم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد            «
لطول االله ذلك اليوم حتي خرج رجل مـن         

אگـر אز    9؛ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتـي      

دنیا فقط یک روز باقی مانـده باشـد، خدאونـد آن            

کند تا مردی אز فرزنـدאن مـن          می روز رא طولانی  

 .»کند من אست، ظهور کنیۀ که همنام و هم

 بـه دلیـل     ؛ אست  محمد بن حنفیه   ،یو دیگر 

 :  که فرمود7 به علی9فرمایش حضرت رسول

»    ه باسمي و كنّه    ان ولد لك غلام فسم
  10؛بكنيتي و هو رخـصة لـك دون النـاس         

 نام אو رא نام مـن و     ،אگر برאی تو پسری متولد شد     

 من قرאر بده و אین אجـازه فقـط          کنیۀאش رא   کنیه

 .»چنین رخصتی ندאرندبرאی توست و دیگرאن 

 ،های مختلفی نقل شده    אین حدیث به عبارت   

 11.دאرندمضمونی وאحد همۀ آنها ولی 

سه نفر אجازه دאشتند که نام      : گویدعجلی می 

محمـد بـن    :  پیـامبر رא بـر خـود بگذאرنـد         کنیۀو  

 بن  ةحنفیه، محمد بن אبی بکر و محمد بن طلح        

  12.عبیدאالله

ته אسـت    אست که فقط אو گف     ولی אین مطلبی  

 .و صحت ندאرد

معلوم نیست کنیه محمـد    : نویسدمامقانی می 

بن حنفیه، אبوאلقاسم باشد و אین رא بعضی אز אهل          

سنت  به خاطر אشتباهی کـه در تطبیـق روאیـت            

 زیـرא مـرאد אز پـسری کـه אز           ؛אنـد  گفتـه  ،אندکرده

 محمد بن حنفیه    ،شود متولد می  7حضرت علی 

 7مـان  حـضرت صـاحب אلز     ، بلکه مـرאد   ،نیست

  13.אست 7אست که אز نسل حضرت علی

 با رجوع به کتـب تـاریخ و سـیره،           ،ولی אولاً 

ــنی  ــیعه و س ــر ش ــم  14אکث ــه אو رא אبوאلقاس ، کنی

 رخـصتی کـه بـرאی نـام گـذאری           ،ثانیاً. אند آورده

 دאده  9به نام و کنیه رسول    ) عج(حضرت مهدی 

 روאیت دیگری אست کـه متـذکر        ۀ به وאسط  ،شده

 .شدیم

 هرچند فرزندאن زیادی    7بطال علی بن אبی  

 ولی نسل אو تنهـا אز پـنج پـسرش بـاقی             دאشت،

، 7، حـسین  7حـسن : نـد אز  א  که عبـارت  ،  مانده

محمد بن حنفیه، عمر אلاکبر بن تغلبیـه، عبـاس          

 15.بن کلابیه

محمد نیز دאرאی אولادی אست کـه بعـضی אز       

. شـوند ن و بزرگـان محـسوب مـی       ا محدث אزآنها  

 نفـر אز    ١٤אند که   ته نفر گف  ٢٥تعدאد אولاد وی رא     

: ند אز א  بعضی אز אیشان عبارت   . می باشند آنها پسر   
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، 19، جعفـر  18، عبـاس  17، حـسن  16علی، אبرאهیم 

 کـه אسـتاد     21 و אبوهاشـم عبـدאالله     20عمر، عـون  

 ولی  .22אستوאصل بن عطاء، رئیس فرقة معتزله       

 فقط אز   ،אعقاب אو که بسیاری אز آنها فاضل بودند       

ان و موאلی   خادم. אست 23دو پسرش علی و جعفر    

 אنــد، אو نیــز کــه در تــاریخ نــام آنهــا ثبــت شــده

 کـه هـر دو אز       25 و אبن عمر   24אسلم: ند אز א  عبارت

 .روאت حدیث هستند

 7 אست که אولاد علی بن אبی طالـب        گفتنی

 بـه   ،אنـد  متولد شـده   3که אز غیر فاطمه زهرא    رא  

 بـه אنـساب     9אحترאم نـسل پـاک رسـول אکـرم        

 محمـد بـن     ،אز אیـن رو   . دهنـد مادری نسبت می  

 »محمـد بـن حنفیـه     « نیـز بـه      7אمیرאلمؤمنین

 .אستمعروف و مشهور 

  وفات
ند کـه محمـد     א  אی معدود אز شیعیان قائل    عده

אسـت کـه    ) عـج (بن حنفیه، مهدی صاحب زمان    

 برد و موعود  نمرده بلکه در پرده غیبت به سر می       

 אست تا با ظهورش جهـان رא مملـو אز           آخرאلزمان

سخن بـه قطـع باطـل       ولی אین   . عدل و دאد کند   

یل نقلی فرאوאنی در دست אست که אو        אست و دلا  

 و  ند بلکه אمامان دوאزده نفر    ،مهدی موعود نیست  

 به طور مـسلم     پس. دوאزدهمین آنها غایب אست   

 7אمـام بـاقر   . محمد بن حنفیه وفات کرده אست     

 که قائل به حیات محمّد     »کیسانیه«אی אز   به عده 

 : فرمود،بودند

علـم  ألحماقـة، أنـتم     ويحك، ما هذه ا   «
بــي علــي بــن  اقــد حــدثني! بــه أم نحــن

 أنّه شهد موته و غسله و كفنـه       7الحسين
وאی بـر    26 ؛و الصلاة عليه و انزاله في قبره      

 אین چه نادאنی و حمـاقتی אسـت کـه شـما             !شما

دאنیــد یــا مــا کــه אز  شــما بهتــر مــی. کنیــد مــی

 7 همانا پـدرم אمـام سـجاد       ؟خویشاوندאن אوییم 

من خود شاهد وفات محمّد بـودم و        فرمودند که   

خودم دیدم که אو رא غسل دאدند و کفن کردنـد و            

 .»شبر אو نماز خوאندند و در قبر گذאشتند

ــام صــادق ــات אو  7אم ــاریخ وف ــورد ت  در م

 : گوید می

كانت وفاة محمد بن حنفيه سنة اربـع        «
 وفـات محمـد بـن       27؛و ثمانين مـن الهجـرة     

 .» هجری بود٨٤حنفیه در سال 

 تـاریخ   ،تاریخ نویسان و سـیره نگـارאن       ولی  

 ذکـر   ٩٣ تـا    ٧٣ن  وفات وی رא بـه אخـتلاف بـی        

: محـل وفـاتش رא نیـز بـه אخـتلاف           ٢٨.אنـد کرده

های مدینه یـا      אز کوه  ،31، رضوی 30، طائف 29אیله

 و بـین    33 مدینـه  ،32های متصل به عمان    אز کوه 

 .34אندشام و مدینه گفته

ولی در محل دفنش אختلاف کمتـری وجـود     

אی قائل به مدفون شـدن وی در بقیـع          دهع: دאرد

 و در مقابــل، برخــی مــدفن وی رא در 35هــستند

 36.אندطائف دאنسته
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  ها ها و فضيلتخصلت
محمد بن حنفیه کـه در خانـدאن אهـل بیـت            

عصمت و طهارت و در دאمان אمام متقیان، علـی          

 و در کنار    )علیه آلاف אلتحیة و אلثناء    (بن אبیطالب   

) 8حـسن و حـسین    ( ، تـن مـصطفی    هـای   پاره

ل و کمــالات یپــرورش یافتــه بــود، دאرאی فــضا

ها در وجـود אو    همین برتری  .نفسانی بسیاری بود  

موجب شده تا مورد عنایـت خـاص و عـام قـرאر             

تــرین  گیـرد و در نــزد مــردم آن روزگــار، بــزرگ 

 و  7شخصیت بعد אز وجود نازنین حضرت علـی       

ــرאن  ــد گ ــسی  دو فرزن ــسن و ح ــدرش ح  7نق

گر بـود    ل جلوه یدیّ אین فضا   به ح  .محسوب شود 

אی אو رא    عـده  7که بعد אز شهادت سیدאلـشهدאء     

پندאشتند و حتی تا بدאنجا پیش رفتند که        אمام می 

و بـه אو    شـمردند     مـی ) عـج (אو رא صاحب אلزمـان    

کردنـد، چنـان کـه شـاعری        مهدی خطـاب مـی    

 :سرאید אش چنین می درباره

  هو المهدي أخبرناه كعب 
 37ار في الحقب الخواليأخو الاجب            

برאی روشن شدن فضائل و عظمت وجـودی        

های شخصیتی وی، به جریانی کـه       و تبیین جنبه  

 :کنیمאشاره میگفته، אبن אبی אلحدید 

 پـرچم رא بـه      7אمـام علـی    ،در جنگ جمل  

محمد بن حنفیه دאد و دستور حمله به دشـمن رא           

אی : گفـت صادر کرد، ولی محمد درنـگ کـرد و          

بینـی کـه    مگـر אیـن تیرهـا رא نمـی         !אمیرمؤمنان

. آیـد همچون قطرאت بارאن אز هر سو فـرود مـی         

 ۀحقـاً کـه رگ ـ    «:  زد و فرمود   אو ۀ به سین  7علی

و خود پرچم رא    » אیترسی אز مادرت به אرث برده     

دست گرفت و بر دشمن حمله برد و بـسیاری          ه  ب

سپس بازگشت و بـار     . رא کشت و مجروح ساخت    

 : و فرموددیگر پرچم رא به محمد دאد

خري و هـذه الأنـصار      ولي بالأ امح الأ «
 ـ      ؛  معك  دوم جبـرאن و     ۀسستی אوّلـت رא بـا حمل

و אین گروه אنصار نیز همرאه تو خوאهند        . کنمحو  

 .»آمد
 و  )ذو אلـشهادتین  (بـن ثابـت      خزیمـة سپس  

אی אز אنصار رא که אز شرکت کنندگان جنـگ          عده
جنگـی سـخت    .  با محمد همرאه کـرد     ،بدر بودند 
 و با حملات پی در پـی و فرאوאنـی کـه             درگرفت

محمد אنجام دאد، دشمن אز جایگاه خویش عقـب         
 : عرض کرد7 به علیهخزیم. رאنده شد

بـود،  همانا אگـر کـسی غیـر אز محمـد مـی           «
آورد و אگر شما אز ترس אو بـیم         رسوאیی به بار می   

و دאشتید، ما با توجه به אینکه אو אز شما و حمـزه             
 אو بیمی ندאشـتیم و אگـر   جعفر אرث برده אست، بر 

قصد شما אین אست که کیفیـت حملـه کـردن و            
نیزه زدن رא به אو آموزش دهید، چه بسیار مردאنی  

 . »نام آور که به تدریج آن رא یاد گرفتند
אگر حقـی   ! אی علی « :אنصار نیز عرض کردند   

که خدאوند بر حـسن و حـسین قـرאر دאده אسـت،          
مـد مقـدم     ما هیچ یک אز אعـرאب رא بـر مح          ،نبود
 . »دאشتیمنمی



 

 

١٢٧ 

 :  فرمود7علیאمام 

؛ ...أين الـنجم مـن الـشمس و القمـر         «

ســتاره کجــا قابــل مقایــسه بــا خورشــید و مــاه 

 אو بسیار خوب پایدאری کرد و برאی אو         ،آری.אست

فـضیلت  אز  در אین مورد فضیلت אست، ولی אیـن         

 .»کاهد نمیدو برאدرش 

 : אنصار گفتند

ما هرگز محمد    ! به خدאوند سوگند   !אی אمیر «

دאنیم و به خاطر אو      حسن و حسین نمی    ۀرא همپای 

کاهیم و بدیهی   چیزی אز حق آن دو بزرگوאر نمی      

ــه אســت  ــرאدرشک ــوאری دو ب ــز باعــث بزرگ  نی

 .»کاهیمب אز אو هم چیزی شود تا نمی

چگونه ممکـن אسـت پـسر       «: حضرت فرمود 

 .» مساوی باشد9من با پسرאن دختر رسول خدא

ر ستایش محمد بن حنفیه     خزیمة بن ثابت د   

 :אش چنین אست  که ترجمه رא سرودیאشعار

 אمروز در تو و کار تو هیچ ننـگ          !אی محمد «

و عیبــی نبــود و در אیــن جنــگ گزنــده، منهــزم 

 .نبودی

 پدرت همان کسی אست که هیچ کس        ،آری

 پـدرت علـی     .چون אو بر אسب سوאر نشده אسـت       

 . تو رא محمد نام نهاده אست،אست و پیامبر

אگر אمکان و حق אنتصاب خلیفه برאی پـدرت         

 ولی در אیـن کـار       ،بود، همانا تو سزאوאر آن بودی     

 .کسی رא رאه نیست

و خدאی رא سپاس کـه تـو زبـان آورتـرین و             

تـرین کـس אز אعقـاب غالـب بـن فهـد             بخشنده

 .هستی

در هر کار خیر که قریش אرאده کند، אز همـه           

 . پایدאرتر تویی،تر و در هر وعده نزدیک

 دشمن بهتر نیزه    ۀ אفرאد قریش بر سین    ۀאز هم 

غیر אز   .زنی می ،و بر سرش بهتر شمشیر آب دאده      

دو برאدرت که هر دو سرورند، و אمام بر همگان و      

 .ندא فرאخوאننده به سوی هدאیت

ــو، جایگــاه   ــرאی دشــمن ت ــد هرگــز ب خدאون

ــ ــاهم ــین و جایگ ــه در  یستقری در زم אوج و ک

  38.»کردهد  مقرر نخوא אست، آسمانبلندאی

 های جاحظ  بیان جوאب هنگام   אلحدید  אبن אبی 

به مطالبی که بنـی אمیـه در مقابـل بنـی هاشـم       

 :نویسدאند، میبرאی אفتخارאت خود برشمرده

قوت و درهم شکستن    אگر אفتخار به نیرو و      «

 دلیـرאن باشـد، شـما کجـا        پهلوאنان و فروאفتـادن   

א  אخبار אو ر،همچون محمد بن حنفیه دאرید و خود

 جمـع و    ، که بلند بود    رא אید که دאمن زرهی   شنیده

 و خودتــان 39کــردآن رא قطــع ک حرکــت بــا یــ

پادشــاه روم بــرאی   رא کــه دאســتان پهلــوאنی 

 ، پیش معاویه فرستاده بود    ، به אعرאب  فخرفروشی

אید و אینکه محمد بن حنفیه نشست و قرאر         شنیده

شد که آن پهلوאن אو رא אز زمـین بلنـد کنـد و אو               

. گویی کوهی رא قصد تکـان دאدن دאرد       . تنتوאنس
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گاه پهلوאن رومی نشست و محمـد אو رא بلنـد            آن

 .»کرد و بالای سر خویش برد و بر زمین کوبید

 :نویسدسپس می

אین نیرو همرאه با شجاعت مشهور و فقه در «

وری و عـالم     و سـخن   دین و بردباری و شکیبایی    

ر هـا و خبـر دאدن אز אمـو        ها و جنگ  بودن به فتنه  

پوشیده و غیبی بود، تا آنجا که مـدّعی شـدند אو            

 40. »مهدی אمتّ אست

در عدאلت و تقوאی אو همین بـس کـه אمـام            

 :فرماید می7 אز قول علی7رضا

بي أن يعــصي االله أ تــةإنّ للمحامــد«
محمد : و من المحامدة؟ قال   : قلت. عزّوجل

بكر و محمد بـن     بن جعفر و محمد بن أبي     
ــي حذي ــأبـ ــن ام فـ ــد بـ ــر ه و محمـ يـ
 אبـا دאرنـد کـه       ،همانا محمـدها   41؛7المؤمنين

ــشود   ــصیت ب ــد مع ــیدند. خدאون ــده : پرس محام

محمد بن جعفر طیار، محمـد  : ند؟ پاسخ دאد  א  کیان

ه و محمـد بـن      ف ـحذیوبکر، محمـد بـن אب     وبن אب 

 . »حنفیه

 ـ   ، فـضل،   א ورع، تقـو   تصـرאح ه  אین روאیت ب

ند ک  میאثبات  عدאلت و وثاقت محمد بن حنفیه رא        

 : قانیام مو به قول

محمـد رא אز  אیـن روאیـت نـه تنهـا عـدאلت      «

کند، بلکه אبا دאشتن    میאثبات  ن  امؤمنرאمیدیدگاه  

 زیـرא   ؛ عـدאلت אسـت    ۀאز معصیت خدא، فوق مرتب    

 אز جانب   معقول نیست کسی که به عصیان خدא        

 42.» خود معصیت بکند،دیگرאن رאضی نیست

تربیت : در مورد علم و دאنش אو نیز باید گفت        

 ،دאنی عالم و وجود خادمانی فاضل در بیت אو        فرزن

چنـان  .  علمـی אوسـت  ۀخود گویای فضل و مرتب    

 : نویسد ذهبی میکه

 وی אنـسانی    43؛كان ورعاً كثيـر العلـم     «

 . »پرهیزگار و دאرאی علمی زیاد بود

 بـه نقـل علمـی אو در         :אهتمامی که אئمـه   

بـه  . تفسیر دאشتند، خود گویای אین مطلب אسـت       

کنـیم کـه    ه حدیث ذیل אشاره می    عنوאن نمونه، ب  

 :  فرمود7אمام باقر

 ـ     « رضـي االله    (ةكان محمـد بـن الحنفي
الصمد القائم بنفسه الغنـي عـن    : يقول) عنه
 یعنـی   ،صمد: گفت محمد بن حنفیه می    44؛غيره

کسی که به وجـود خـودش متکـی باشـد و بـه              

 .»دیگری نیازی ندאشته باشد

 علمی که אز پدرش آموختـه       ه جهت محمد ب 

 אز بسیاری אز علوم غریبه و אخبار غیبی آگـاه           ،بود

 ندאشت و אهتمامی ولی در אخفای آنها چندאن ،بود

 فرق میان אو و دو برאدرش       ،هاهمین کم ظرفیتی  

 .د بو7אمام حسن و حسین

ــوجعفر نقیــب ســؤאل شــد   بنــی אمیــه : אز אب

ــود    ــت خ ــرאض حکوم ــوع אنق ــیله  موض ــه وس ب

رא אز کجا  و جزئیات آن  ـ بنی אلعباس ـهاشم بنی

 אین אمور نخـست אز      ۀ هم : پاسخ دאد  ؟خبر دאشتند 
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 אبن حنفیه و سپس אز طرف پسرش عبدאالله         ۀناحی

 مگـر محمـد אز      :سـؤאل شـد   . ناشی شـده אسـت    

 علوم خصوصی رא فرא گرفته بود کـه بـر           7علی

 برتـری دאشـته     8دو برאدرش حـسن و حـسین      

 ولـی آن دو אیـن موضـوع رא          ،هرگز:  گفت ؟باشد

 محمد بـن حنفیـه אظهـار        אما ،تنددאشپوشیده می 

 .کرد و אبایی در هویدא شدن آن ندאشتمی

بـرאی مـا نیکـان و    : گفـت  سـپس אبـوجعفر   

 7אند که چون علی   محدثان روאیت صحیح کرده   

محمد نزد دو برאدرش אمام حـسن و        رحلت کرد،   

میرאث مرא אز پدرم به من      :  آمد و گفت   8حسین

ونـه زر و    گ دאنی که پدرت هیچ   می: گفتند. بدهید

 ،آری: گفـت . سیم אز خود به جای نگذאرده אسـت       

 ولـی مـن میـرאث مـال رא          ،دאنمאین رא خوب می   

 .خوאهم بلکه میرאث علم رא می،کنممطالبه نمی

 روאت אز قـول جعفـر بـن      ۀوאسـط ه  אبوجعفر ب 

אی به برאدر  صحیفه،کند که آن دومحمد نقل می 

ه ک ـ  علوم و دאنش هایی بـود    ،و در آن  خود دאدند   

 ،شـد  بیشتر אز آن אز علـوم مطلـع مـی          گر محمد א

 موضـوع   ،گردیـد و در אیـن صـحیفه       هلاک مـی  

 45.دولت بنی عباس ذکر شده بود

אز حیث حدیث نیز وی جزء روאتی به حساب         

، אبن عبـاس، عمـار      7آید که אز پدرش علی    می

אی د و عـده   نک مییاسر و دیگرאن نقل روאیت      بن  

نهال بن عمرو،  عطاء بن אبی رباح، م:نیز همچون

قیس بن مخرقه، محمد بن بشر همـدאنی، منـذر          

بن یعلی ثوری، سالم بن אبی אلجعـد، عمـرو بـن            

ــرאدرش محمــد بــن علــی، پــسر   دینــار، پــسر ب

خوאهرش عبدאالله بن محمد بن عقیـل و אولادش      

אبرאهیم، حسن، عبدאالله، عمر و عون אز אو حـدیث          

 :گوید  אبن جنید می46.אندروאیت کرده

 عـن   7 أحداً أسند عـن علـي      لا نعلم «
 أكثر و لاأصح مما أسند محمد بن        9النبي

ــه ــات و صــحیح  47؛حنفي ــشترین روאی ــرین بی ت

 אز  ، نقـل کـرده    9 אز پیـامبر   7אحادیث که علی  

  بـه دسـت مـا رسـیده        طریق محمد بـن حنفیـه     

 . »אست

شجاعت و دلیـری אو نیـز אز وقـایعی کـه در             

هـای صـفین و      جنـگ در   اتش به ویـژه   طول حی 

. اق אفتاده אست، بـه وضـوح هویدאسـت        جمل אتف 

 :אند فرموده7  אمام صادق،علاوه بر آن

 ـ       «  رجـلاً   ةقال أبي أنَّ محمـد بـن حنفي
 کـه محمـد بـن       گفـت پدرم   48؛رابط الجائش 

  .»باک بود مردی شجاع و بی،حنفیه

 توجه ز درخور אو نی  ریسخن پردאزی و سخنو   

ــا در بخــش. אســت هــایی متفــاوت کلمــات و  م

אیم که توجه به مضامین      אو رא آورده  هایی אز    خطبه

.  گویای فصاحت و بلاغت אوسـت      ،و عبارאت آنها  

 در אینجا به دאستانی که אبن منظور آورده و نشان         

 אو و אهتمام خلفا و حکام به        ری درאیت و سخنو   אز

 :کنیموی دאرد، אشاره می



 

 

אی مـروאن نامـه   بن  پادشاه روم به عبدאلملک     

אگر جزیـه و خـرאج      نوشت و אو رא تهدید کرد که        

ندهی و تحت سیطره روم قرאر نگیـری، جنگـی          

عبـدאلملک کـه در جـوאب       . کـنم عظیم با تو مـی    

אی شـدید    نامـه  : به حجاج نوشت که    ،وאمانده بود 

אللحن به محمد بن حنفیه بنویس و در آن وی رא      

به قتل و شکنجه تهدید کن و جوאبی رא که אو در            

 . بفرسـت  نویسد، برאی من  پاسخ تهدیدאت تو می   

 :حجاج نیز چنین کرد و محمد در پاسخ אو نوشت

إنَّ االله تعالي ثلاث مأة و ستين لحظة        «
       نظرة إلي خلقه و أنا أرجو أن ينظر االله إلي 

 نظـر بـا     ٣٦٠خدאوند متعال   ؛  يمنعني بها منك  

خلقش دאرد و من אمیدوאرم کـه خدאونـد بـا یـک             

 . »نظرش من رא אز جانب تو محفوظ بدאرد

 نامـه رא بـه عبـدאلملک فرسـتاد و           حجاج نیز 

عبدאلملک همان پاسخ رא برאی پادشاه روم אرسال        

پادشاه رومیان بعد אز دریافت نامه و אطـلاع         . کرد

 : چنین پاسخ دאد،אز محتوאی آن

ما خرج هذا منك و لا انت كتبت به،         «
אین جوאب אز تـو      49؛ما خرج الّا من بيت نبوة     

جـوאب فقـط אز     אین  . אینیست و تو آن رא ننوشته     

 .»خاندאن پیامبر صادر شده אست

 بـه مطلبـی کـه       ،برאی تکمیـل אیـن بخـش      

 ، نقل کرده  7نادر אحوאل אمیرمؤمن   محدث قمی 

کنیم که گویای بـاطنی صـاف و دلـی           אشاره می 

روشن و چشمانی بینا به حقایق در وجود محمـد          

 :گویدمحمد بن حنفیه می.  אستبن حنفیه

 پدرم بـر    ۀنازبه خدא سوگند من دیدم که ج      «

 آنهـا   ،گذشتهر دیوאر و عمارت و درختی که می       

 آن حـضرت خـشوع      ۀشدند و نـزد جنـاز     خم می 

 50. »کردندمی

 عظمـت و    بیـانگر אین روאیت هـر چنـد کـه         

ولی صـفات   אست،   7جلالت אمیر موحدאن علی   

عالی و مقامات کامل محمـد بـن حنفیـه رא نیـز             

 چرא که تعظیم خلایق بـر حـضرت         ؛دکن  بیان می 

 عجیب  ن خشوع  دیدن אی  ؛ عجیب نیست  7لیع

 .אست

ــه  ــز در  אلبت ــات دیگــری نی אحادیــث و حکای

 که گویـای کمـالات       آمد دنده خوאه های آی  بحث

نفسانی محمد و אحترאم و عظمت אو نزد دیگـرאن          

 51.אستویژه אهل بیت عصمت و طهارت ه ب

  ها پي نوشت
 
  :جود دאرد אختلاف ویخ تولد وی در تار. ١

 رא  ی هجـر  ١٣ سـال    ،٥١٩، ص   ١ ج   ،طبقات אلفقهاء 
ولـد   «:٩٣، ص ٢٣ ج   ،خ دمشق ید؛ مختصر تار  یگویم
 ،عـلام אلنـبلاء   أر  یس ـ؛  »یق بکر אلـصد   یبأ خلافة یف
ــ « :١١١، ص ٤ج ــد ف ــذیول ــام אل ــ مــات فی אلع ه ی
 یولـد ف ـ   « :١٨٦، ص   ٦ ج   ،خ אلاسلام ی؛ تار »بوبکرأ

کـان   « :٣٤٨، ص   ٥ ج   ،؛ אلثقـات  » عمر خلافةصدر  
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طاب خن من خلافه عمر بن אل     ین  بق  یولده لثلاث سن  

 .» عمریو رأ
د بـن   ی بن عب  ةمسلمس بن   ی خوله بنت جعفر بن ق     .٢
شـرح  (ه  ی ـربوع بن ثعلبه بن אلدول بن حنف      ی بن   ةثعلب

همـان  ). ١١٨، ص   ١ید، ج    אلحد یبأאبن  نهج אلبلاغه   
یاس بن   بنت א  خلافة :سدینویگر م ی د ییمؤلف در جا  

 ـ   ) ٧١٨، ص   ٢ ج   ،همـان (جعفر   ح و  ی صـح  ی کـه אول
 .باشدیمشهور م

ــال.٣   ــاموس אلرج ــرح ١٦٠، ص ٨ ج ، ق ــج ؛ ش نه
  .٢٤٤، ص ١ ج ید، אلحدیبأאبن אلبلاغه 
ــ א. ٤ شــرح نهــج ؛ ٢٦٩، ص ٣ ج ،شــرאفساب אلأن

  .٢٤٤، ص ١ ج ،بی אلحدیدأאلبلاغه אبن 
  .؛ به نقل אز خرאئج٤٢، ص ٨٥بحار אلانوאر، ج . ٥
  .١٠٨، ص ٤٢ ج ،؛ بحار אلأنوאر٢١٥ ص ی،ف אلشا.٦
 .١١١، ص ٣ ج ،ح אلمقالی تنق.٧
 .١٨٦، ص ٦ ج ، تاریخ אلاسلام.٨
، بــه نقــل אز ٥، ح ٣٠٤، ص ٣٨بحــار אلانــوאر، ج . ٩

  .مناقب אبن شهر آشوب
ــشق، ج  . ١٠ ــاریخ دم ــصر ت ــار ٩٣، ص٢٣مخت ؛ بح

، به نقل אز مستدرک     ٢٣، ح   ١٢١، ص   ١٠٤אلأنوאر، ج   
 .אلوسائل
 یح אلترمـذ ی جامع אلأصول مـن صـح  ی فی رو. ١١

ا ی ـ قلـت  : قـال ،7هی ـه عـن أب   یعن محمد بن אلحنف   
ه باسمک  ی بعدک ولد אسم   یل ت إن ولد  یرسول אالله أرأ  

، ١٠٥ ج   ،بحـار אلانـوאر   ( نعـم    ،تک؟ قال   یه بکن یو אُکن 
  ).٤٢ص 

حـل  ی و لا    یت ـی و کن  یولد لک ذکر نحلته אسـم     یس«
 ـ   یلأحد من أمت   . »یت ـی و کن  یمن אس ـ ی سوאه אلجمع ب

ج ،؛ بحار אلانوאر  ٩٣، ص   ٢٣ ج   ،خ دمشق یمختصر تار (
 ).١١٥، ص ٤ ج ،،ر אعلام אلنبلای؛ س١١١، ص ١٨

 

 
 .٧٩، ص ١٧ ج ،ب אلکمالی تهذ. ١٢
 .١١١، ص ٣ ج ،ح אلمقالی تنق. ١٣
 رא در مدאرک قبلی ذکر کردیم و کتب         کتب אهل سنت  .١٤

 ٨٩، ص   ٤٢؛ بحار אلانـوאر، ج    ١ אلارشاد، ج    :همچونشیعه  
 .ه به نقل אز אلعدد אلقوی٧٤و
؛ )چـاپ دאرאلکتـب    (١٦٢، ص   ٣ ج   ی،خ طبر ی تار .١٥

 بـه نقـل אز تـذکرة        ٢، ح   ٧٥، ص   ٤٢ ج   ،بحارאلانوאر
 . یאلخوאص אبن جوز

ح ی تنق ـ:ک. ر،ی אطـلاع אز شـرح حـال و   ی بـرא . ١٦
؛ ٣٦٠، ص ١ ج   ،؛ معجم رجـال     ٣٢، ص   ١ ج   ،אلمقال
 .٤، ص ٦ ج ،אلثقات
ر אعـلام  ی س:ک. ریرح حال و אطلاع אز شی برא. ١٧

ــبلاء ــعد  ١٤٠ ص ،٤ ج ،אلن ــن س ــات אب ، ٥ ج،؛ طبق
ــار٣٢٨ص ــاری؛ ت ــذ٣٠٥، ص ٢ ج ی،خ بخ ب ی؛ ته

ــذ ــ؛ אلبدא٣٢، ص ٢ ج ،بیאلتهـ ــه و אلنهایـ ، ٩ ج،هیـ
ــال ١٨٥، ١٣٠ص ــم رجــ ؛ ١٢٥، ص ٦ ج ،؛ معجــ

 .١٢٢، ص٤ ج ،אلثقات
 .١١٦، ص ٥ ج ، بهجة אلامال. ١٨
 .٣٢٥، ص ٤٥ ج ، بحار אلأنوאر. ١٩
 .٥١٩، ص ١ ج ، طبقات אلفقهاء. ٢٠
ر אعـلام  ی س:ک. ر،ی אطلاع אز شرح حال وی برא. ٢١

ــبلاء ــعد  ١٢٩، ص ٤ ج ،אلن ــن س ــات אب ، ٥ ج،؛ طبق
، ٧ ج ،؛ אلثقـات  ١٨٧، ص ٥ ج   ی،خ بخار ی؛ تار ٣٢٧ص
ب یذ؛ تهـــ٤٨٣، ص ٢ ج ،زאن אلاعتـــدאلیـــ؛ م٢ص
؛ ٣٨٣، ص٦ ج ،؛ אســد אلغابــه١٨٤، ص٢ ج،بیذאلتهــ
، ١١ ج،؛ معجــم رجــال ٢١٢، ص٢ ج،ح אلمقــالیتنقــ
 .٣٢٧ص
؛ ٣٧١، ص٦ ج ،دیـــ אلحدی شـــرح אبـــن אبـــ. ٢٢

 .١٤٠، ص٤١ و ج١٦١، ص٤٠ ج ،بحارאلانوאر
 .٣٥٥، ص ١ ج ، אلامالی منته. ٢٣
به نقل אز   . ٤٥، ح   ٢٥١، ص   ٤٦ ج   ، بحار אلانوאر  .٢٤

 אطلاع  یبرא. ٢٠٤، ح   ١٤٩، ص   ٤٧ و ج    یرجال کش 

 

١٣١ 



 

 

 

١٣٢ 

ــال:ک.ر ،یאز شــرح حــال و ــان אلمق ؛ ٢٦٠ص  ، אتق
 .٢٥٠، ص ٣ ج ،معجم رجال 

به نقـل אز    . ٤٢، ح   ١٢٠، ص   ٢٣ ج   ، بحار אلانوאر  .٢٥
 .)ره(یخ طوسی شلیאما
   .١٠، ح ١٥٨، ص ١٠ ج ،بحار אلانوאر. ٢٦
 . ٨١، ص٤٢؛ بحار אلانوאر، ج ٢٢٠אکمال אلدین، ص . ٢٧
 ةین ـ محمد بالمد  ی توف ، אلفرق ی ف یقال אلنوبخت .  ٢٨
، ٨ ج ،موس אلرجـال  قـا ( ة سـن  ٥٥ و هو אبـن      ٨١ ةسن
ل ی ـ، و ق  ٨٢، أو   ٨١ل  ی ـ، و ق  ٧٣ سنةی  ؛ توف )١٦٠ص
؛ مـات    )٥١٩، ص   ١ت אلفقهـاء، ج     طبقـا (ر ذلـک    یغ

ب ی؛ تهـذ   )٨٢، ص   ١٧ ج   ،ب אلکمـال  یتهذ( ٧٣ سنة
یـل  ، و ق  ٨٠ سـنة ی  ؛ تـوف   )٣٥٤، ص   ٩ ج   ،بیאلتهذ
 أو  ٩٢ل  ی ـ، و ق  ٨٣ل    ی ـ، و ق  سنة  ٦٥ سنة و   ٨١ سنة
؛ عــن  )٩٣، ص ٢٣ ج ،خ دمــشقیمختــصر تــار( ٩٣

 و عن یحیی بن بکر      ٨٠سنةبل أنهّ مات    אحمد بن حن  
، ٣یح אلمقـال، ج     تنق( سنة ٥٥  و له     ٨١ سنةאنه مات   

ــوف)١١٢ص  ــنةی ؛ ت ــن خ ( ٨١ س ــات אب ــطبق  ،اطی
  ).٤٠٤ص
  .٤٥٨ ص ، אلاحبابةتحف. ٢٩
 بالطـائف   یتـوف «: ١٦٣، ص   ٣ ج   ی،خ طبـر  یتار. ٣٠
 :٣٠٩ ص ،؛ אخبـار אلطـوאل   »ه אبـن عبـاس    ی عل یفصلّ

ه ی ـ عل ی عبـدאالله بـن عبـاس بالطـائف و صـلّ           یتوف«
 . »هیمحمد بن אلحنف

ــذ. ٣١ ــذیتهـ ــذ٣٥٤، ص ٩ ج ،بیب אلتهـ ب ی؛ تهـ
  .٨٢، ص ١٧ ج ،אلکمال
  .١١٢، ص ٣ ج ،ح אلمقالیتنق. ٣٢
 .١٦٠، ص ٨ ج ،قاموس אلرجال . ٣٣
  .٩٣، ص ٢٣ ج ،خ دمشقیمختصر تار. ٣٤
ــذ. ٣٥ ب ی؛ تهـــذ٨٢، ص ١٧ ج ،ب אلکمـــالیتهـ
  .٤٥٨ ص ، אلاحبابة؛ تحف٣٥٤، ص ٩ ج،بیهذאلت
  .١١٢، ص ٣ ج ،ح אلمقالیتنق. ٣٦

 

 
خ ی؛ مختـصر تـار  ٣٢٢ ص ،ری ـوאن אشـعار کث ی د. ٣٧
  .٩٣، ص ٢٣ ج ،دمشق
 ـ.  ٣٨  ـ٢٤٣، ص ١ ج ،دی ـ אلحدیشرح אبن אب  ؛٢٤٦  
 .١١٧، ص ١ ج ،دی אلحدی شرح אبن אبۀترجم
 7نارمؤمن ـیه رא به خدمت אمر چند ز، نقل شده. ٣٩
.  بلنــد دאشــتیאهــا אنــدאزه אز آن زرهیکــی. دنــدآور

 یادین مقدאر ز  ی א : برآن نهاد و فرمود    یحضرت علامت 
محمد دאمان زره رא جمع کرد و אز آنجـا          . دیرא قطع کن  

ک حرکت آنها رא    ی ، با که حضرت علامت گذאشته بود    
ر رא قطـع    ی ـ بافتـه حر   ییسـان کـه گـو       آن ؛جدא کرد 

 .)٣٥٢، ص ١ ج ، אلآمالیمنته. (کند یم
  .٢٨٥، ص ١٥ ج ،دی אلحدی شرح אبن אب. ٤٠
 ی אالله אلعظم ـیت؛ آ٧٠ ص ، אلرجالةار معرفی אخت. ٤١
 یـة אلروאهـذه    « :سدی ـنویت م ـ ی ـل روא ی ـذ) ره(یخوئ
  ).٥٤، ص١٧ ج یی،معجم رجال خو( » ةفیضع
 .١١١، ص ٣ ج ،ح אلمقالیتنق.  ٤٢
 .١١٥، ص ٤ ج ،ر אعلام אلنبلاءی س. ٤٣
 .١٢، ح ٢٣٢، ص ٢  ج، بحار אلانوאر. ٤٤
 و ١٤٩ و١٤٨، ص ٧ ج ،دی ـ אلحدی شرح אبن אب. ٤٥
 ،٥، ح ٧٧، ص ٤٢ ج ، تفاوت در بحار אلانـوאر   یبا کم 
 .٤٣و ٤٢ ص، بصائر אلدرجات אزبه نقل
؛ طبقات אلفقهاء، ج ٣٥٤، ص ٩تهذیب אلتهذیب، ج .  ٤٦
 .١١٥، ص٤؛ سیر אعلام אلنبلاء، ج ٥١٩، ص ١

 .٨٠، ص ١٧ ج ،ب אلکمالی تهذ. ٤٧
 به نقل אز ،٣٣، ح ١٠٦، ص ٤٢ ج ، بحار אلانوאر. ٤٨
 بـه   ،١٨١، ص   ٧٠ ج   ،؛ بحار אلانوאر  ١١٧ ص   ،دیאلتوح
 .نوאر אلأةمشکاאز نقل 
 .٩٣، ص٢٣ ج ،خ مختصر دمشقی تار. ٤٩
 .٣٤٤، ص١ ج ، אلامالی منته. ٥٠
 محمد با אمام ۀرאبط« که در بحث یثی مانند حد. ٥١

، ١ ج ی، אز אصــول کــاف»8نیحــسن و אمــام حــس
 .می אشاره کردبه آن، ٣٠٣ص
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  منظومة منور
 ن هیجده تن אز پسرא    ،بنا به نوشته شیخ مفید    

אمام علی بن   :  به شرح ذیل هستند    7אمام کاظم 

، عباس، قاسم،  אسماعیل، جعفر،      7موسی אلرضا 

هارون، حـسن، אحمـد، محمـد، حمـزه، عبـدאالله،           

 . زید، حسین، فضل و سلیمان،אسحاق، عبیدאالله

 فاطمه کبرא،   :ند אز אدخترאن آن حضرت عبارت   

אبیها، رقیـه صـغرא،       فاطمه صغرא، رقیه، حکیمه، אمّ    

ه، زینب، خدیجه، علّیه، آمنـه،      بجعفر، لبا   کلثوم، אم 

ــسنه، بُ ــشه، אم ح ــه، عای ــه  ریه ــلمه، میمون   وس

 ١.کلثوم אم

 אز سیزده אولادش אدאمـه      7نسل אمام کاظم  

یافت که אز میان آنان، چهـار نفرشـان فرزنـدאن           

، 7 אمام علی بن موسی אلرضا     :אند  زیادتری دאشته 

 چهار نفـر    .אبرאهیم، مرتضی، محمد، عابد و جعفر     

دیگر אولادهای نـه چنـدאن فرאوאنـی بـه یادگـار            

پـنج نفـر   .  زید  و حمزه، عبیدאالله، عبدאالله  : אند  نهاده

 ٢.אند دیگرشان نسبتاً کم אولاد بوده

فرزندאن هفتمین فروغ אمامت، غالباً אز حیـث        

 אز برگزیدگان زمانه    ،نسانیپرهیزگاری و فضایل א   

آمدند و هر یـک در یکـی אز           خویش به شمار می   

های علمی، سیاسـی و אجتمـاعی سـر آمـد             جنبه

 و تندیس بارزی אز אیمان به خدא، אیثار         ،عصر خود 

در رאه حق و אهتمـام بـرאی خـدمت بـه مـردم و           

 .ستیز با ستم بودند

  زاده حمزه امام
، 7در میان فرزندאن אمام موسـی بـن جعفـر    

 که مقام وאلای عصمت     7جز حضرت אمام رضا   

و אمامت بعد אز پدر بزرگوאرش مختص אوسـت و          

زאده حمـزه     در رأس אولاد آن حضرت אست، אمـام       



 

 

١٣٤ 

دאرאی جایگاه خاصـی אسـت و تمـام مورخـان و            

 و  7شناسی که دربارۀ אمـام کـاظم        علمای نسب 

אند، با وجود אختلاف زیاد        کرده پژوهشفرزندאنش  

امی فرزنـدאن آن فـروغ אمامـت در         در تعدאد و אس   

منابع تاریخی و رجالی، אما همه آنان پـسری بـه           

ــام  ــزه«ن ــاظم »حم ــام ک ــرאی אم ــت 7 رא ب  ثب

 ٣.אند کرده

ــهادت אو    ــا ش ــت و ی ــاریخ ولادت، رحل אز ت

های دقیق و مـستندی بـه دسـت نیامـده             آگاهی

אنـد کـه مـادرش        אی منـابع نوشـته       אما پاره  ؛אست

زאده حمزه،    אین وصّف، אمام  אحمد نام دאرد که با        אمّ

شـاه  « بـه    عـروف  م ،برאدر אبوینی אحمد بن موسی    

 . و محمد عابد אست»چرאغ

 אز زنـان مـورد      אحمـد  مّא: אنـد   مورخان אفزوده 

 7אحترאم و پارسای عصر خود بود و אمام کـاظم         

عنایتی ویژه به وی دאشـت و אو مـورد אعتمـاد و             

אطمینان حضرت بود؛ تا جایی کـه אو رא یکـی אز            

 . شمرده אست،אوصیای خود

 عـازم بغـدאد و      7زمانی که موسی بن جعفر    

אحمد سپرد   دربار عباسی بود، ودאیع אمامت رא به אمّ       

 : ه وی فرمودبو خطاب 
هـر  ! برאی هیچ کس אین رאز رא بازگو مکن       «

گاه کسی به تو مرאجعه و آن رא مطالبه کـرد، آن            
رא به אو بـده و بـدאن کـه در آن موقـع، مـن بـه                  

אم و کسی که אین אمانـت رא אز تـو             ت رسیده شهاد
طلب کند، وصی و جانـشین مـن و אمـام وאجـب             

 .»אلاطاعه אست

، )خلیفه عباسـی  (هنگامی که هارون אلرشید،     

آن حضرت رא در زندאن بغدאد به شهادت رسـانید،      

 אمـانتی رא    : نزد אین بانو آمد و فرمود      7אمام رضا 

زن آن  . که پدرم به شما سـپرده אسـت، بیاوریـد         

אمـام  . یا پدرت به شهادت رسـیده אسـت       آ: پرسید

. آیـم   بلی، هم אکنون אز مرאسم دفن אو می       : فرمود

 .منم جانشین אو و אمام جن و אنس

 بنـای   ،אنگیـز   אحمد با شنیدن אین خبر אسف       אمّ

گریستن نهاد و با صدאی بلند شیون کرد و بعد אز          

 رא  7های אمام کـاظم       אینکه تسکین یافت، אمانت   

 دאد و با    7ت אمام علی بن موسی אلرضا     به حضر 

 ٤.آن אمام همام بیعت کرد

  برگي از فضائل
 אین گونه معرفـی     زاده حمزه   امام ،در تاریخ 

دאنــشور فاضــلی کــه אز دیانــت، صــیانت  : شــده

אی  אلقدر و رفیع אلمنزلـه بـود، رتبـه        کرد، جلیل   می

انزد خاص و عـام     بتش ز زعالی دאشت، אقتدאر و ع    

ی گوناگون مـردم محبوبیـت   گردید و نزد قشرها   

 ٥.אی به دست آورد אلعاده و ویژه فوق

:  אلزאئر نوشـته אسـت     ةعلامه مجلسی در تحف   

قبر شریفش نزدیک مرقد حـضرت عبـدאلعظیم        «

אی אست که آن سید       زאده  אست و ظاهرאً همان אمام    

אز . کرده אست و باید آن رא زیارت کـرد          زیارت می 

ی  بـن موس ـ   ةصاحب مجدیّ نقل شده که حمـز      

 . »مکناّ به אبوאلقاسم אست
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همانـا  «: گویـد   محدث قمی در وصفش مـی     

אلشأن بـود و       سیدی جلیل  7حمزه فرزند موسی  

אی   در نزدیکی شاه عبدאلعظیم قبری אست با بقعه       

 . » منسوب به אو و مزאر عامه مردم אست،عالی

در روאیت نجاشـی אسـت کـه        «به گفته وی    

لت وقتی حضرت عبدאلعظیم حسنی در ری به حا       

دور אز چشم عباسیان و کـارگزאرאن آنـان         و  אختفا  

ها   دאشت و شب    کرد، روزها رא روزه می      زندگی می 

آمد و قبری     אیستاد و پنهان بیرون می      به نماز می  

گفـت مرقـد فرزنـدی אز         کرد و مـی     رא زیارت می  

 ٦.» אست7אولاد موسی بن جعفر

  دلايل مهاجرت
در علل هجرت وی به אیرאن در אوאیـل قـرن           

אنـد کـه      رخان خاطرنشان ساخته  وم هجری، م  سو

 بـه   .ق٢٠١ در سـال     7وقتی حضرت אمام رضـا    

عهـــدی  مـــأمون، نـــاگزیر אز  عنـــوאن ولایـــت

אی کـه      نامـه   אلنبی عازم خرאسان شد، طـی       ةمدین

زאدگان و سـادאت نوشـت، אز آنـان           خطاب به אمام  

אز אیـن روی،  . خوאست به אیـرאن مهـاجرت کننـد       

ط عربـستان عـازم אیـن       آنان אز حجاز و سایر نقا     

 ،تـرین אیـن مهـاجرאن       سرزمین شدند که معروف   

و حـضرت فاطمـه     ) شاه چـرאغ  (אحمد بن موسی    

 ٧. אست:معصومه

حضرت حمزه کـه بـرאدر אبـوینی אحمـد بـن            

موسی بود، به אحتمال قریب به یقین، همرאه وی         

 شـتافت و    7به دیدאر אمام علی بن موسی אلرضا      

 ،ر سفر خرאسان  אند وی د    אینکه برخی گمان کرده   

کرده אسـت، درسـت        رא همرאهی می   7אمام رضا 

رسد وقتی مأمون אز ناحیه אمام        به نظر می  . نیست

هشتم אحساس خطر کرد و حضرت رא به شهادت         

چـرאغ بـه       رسانید،  همین که ورود کـاروאن شـاه        

زאدگان و سادאت     אطلاعش رسید، دستور قتل אمام    

 .در کردمهاجر رא به کارگزאرאن خود در فارس صا

אحمد بن موسی و بـرאدرאنش حمـزه و عـلاء           

אلدین حسین و دیگر همرאهان که قصد عزیمـت         

حـاکم  (غ خـان،    لُتْبه خرאسان رא دאشتند، با سپاه قُ      

 موאجه شدند و چون آن عزیزאن برאی אین         )شیرאز

نبرد آمادگی لازم رא ندאشـتند، برخـی مجـروح و           

 ـ . زخمی گشتند و אز معرکه متوאری شدند       ن  در אی

میان، אحمد بن موسی به دلیل شدت جرאحات به         

 .شهادت رسید

ــز ــگ    ةحم ــن جن ــه در אی ــی ک ــن موس  ب

 به شدت زخم دیده بود، خـود رא بـه           جوאنمردאنهنا

شهر ری رسانید، ولی در آنجا به حالـت مجـروح           

حــضرت . درگذشــت و در باغــستانی دفــن شــد

کــرد،  عبــدאلعظیم وقتــی قبــرش  رא زیــارت مــی

 : گفت می

ر خير رجل من ولد موسي بـن        هذا قب «
 قـدری عبدאلعظیم با وجود جلالـت و     . »7جعفر

 رفتـه و    ی به زیارت אین مرقد م     ، هماره که دאشت 

ب و شاگردאن   اאصحبه  شخص مدفون در آنجا رא      

 ٨.کرد مورد אطمینان خویش معرفی می



 

 

١٣٦ 

אی منسوب بـه صـاحب    تر، رساله سند قدیمی 

  هجری אسـت کـه     ماد، دאنشمند قرن چهار   بن عبّ 

یم نگاشته אسـت    ظآن رא در אحوאل حضرت عبدאلع     

 ٩.و אین نکته رא تأکید و تصریح کرده אست

  قرائني بر بارگاه حمزه در ري
ــی در کتــاب   محمــد حــسین حــسینی جلال

یکـی  : نویسد  می»ت أهل אلبیت و تاریخها  אمزאر«

אز دلایل سکونت سید عبـدאلعظیم در شـهر ری،          

در אیـن وאقعیـت     . حمزة بن موسـی بـوده אسـت       

 : زאده چنین آمده אست زیارت آن אمام

کننـدۀ بهتـرین مـرد אز فرزنـدאن          אی زیارت «

  .»!7موسی بن جعفر

هـا، گروهـی אز هـوאدאرאن         طبق برخی روאیت  

مأمون علیه אو شورش کردند و حمزه رא به قتـل           

رسانیدند؛ تا آن که آشـنایان و دوسـتانش وی رא           

 ١٠.در باغی در ری دفن کردند

مقبـره حمـزه در ری      : אسـت אلدین گفته   رزح

 یشناخته شده و معروف אست و به سـمت جنـوب          

روאق آرאمگــاه ســید عبــدאلعظیم حــسنی پیوســته 

אی  دی بلند و אسـتوאر، ضـریح و پنجـره    بگن. אست

 بر کـسی پوشـیده نیـست کـه بـه       .بها دאرد   گرאن

هــایی در   بـن موسـی بـن جعفـر آرאمگـاه     ةحمـز 

 شهرهای گوناگون نسبت دאده شده אسـت کـه אز         

אو אز عالمان، . جمله مشهورترین آنها در ری אست

אمامـت  . بزرگان و فقیهان و فردی بـا تقـوא  بـود           

 رא پـذیرفت، در     7برאدرش علی بن موسی אلرضا    

برد، فرمان حـضرت      خدمتش در مدینه به سر می     

ساخت، אز אصحاب אمـام هـشتم بـه           رא عملی می  

رفـت و در سـفر و حـضر بـه حـضرت               شمار می 

 ١١. کرد خدمت می

 و رضا قلـی     ١٢خوאنساری در روضات אلجنات   

 مـزאر   ١٣خان هدאیت در روضة אلـصفای ناصـری       

 .אند  ری ذکر کردهرحمزه رא د

سید عبدאلرزאق کمونه حـسینی یـادآور شـده         

در ری آرאمگاه حمزة بن موسی وאقع אست؛        : אست

چنان که سید مهدی قزوینی در فلک אلنجـاة بـه     

 . אین نکته אشاره دאرد

 ، محقـق و عـالم نـساّبه، حمـزه         به گفته אین  

مردی فاضل و پارسا بود و אز بـرאدرش حـضرت           

کرد و پیوسته در       صادقانه پیروی می   7אمام رضا 

 ١٤.پی کسب رضایت وی بود

  شاهدي ديگر 
یکی אز علمای برجسته به نـام سـید مهـدی        
ــرزא صــالح کــه אز   ــرאی فرزنــدش می قزوینــی  ب
دאنشمندאن אست، אز پدر بزرگـوאرش نقـل کـرده          

 در جزیـره، بـین دجلـه و فـرאت و در             :אست کـه  
جنوب حلّه عرאق، برאی אرشاد قبایل بنـی زبیـد و         

در جزیـره مـزאری אسـت       . نشر تشیع، رفته بودم     
مردم . 7 بن موسی אلکاظم   ةمعروف به قبر حمز   

کنند و برאیش کرאماتی هم نقـل         آن رא زیارت می   
کردم، ولی چون برאیم      من אز آنجا عبور می    . کنند
رفتم؛ زیرא   نشده بود، به زیارت آن مرقد نمیثابت
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زאده، در    نزد من به אثبات رسیده بود کـه آن אمـام          
ک مرتبه برحسب عادت    یپس  . ری مدفون אست  

. بیرون رفتم و نزد אهالی آن آبادی میهمان بودم        
پاسـخ  . آنان אز من خوאستند آنجا رא زیـارت کـنم         

. کـنم   شناسم، زیارت نمی     مزאری رא که نمی    :دאدم
به دلیل אعرאض مـن، رغبـت مـردم هـم بـه آن              

آن گاه אز نزد אیشان حرکت      . مکان کاهش یافت  
دیه ماندم و در خانـه      کردم و شب رא در قریه مزیّ      
چون سحر شـد، بـه      . برخی سادאت אقامت گزیدم   

نافله برخاستم و پس אز خوאندن نوאفل، به אنتظـار          
 بـه   אطلوع فجر نشستم که ناگاه سیدی کـه אو ر         

شـناختم و אز אهـالی آن نـوאحی           و تقوא می  صلاح  
بود، بر من وאرد شد، سلام کرد و نزدم نشست و           

 دیروز میهمان אهل قریـه حمـزه        !یا مولانا : گفت
: فرمـود . آری: شدی و אو رא زیارت نکردی؟ گفتم      

شناسم و אعتقـاد دאرم       چون אو رא نمی   : چرא؟ گفتم 
: فرمـود  . در ری אسـت  7حمزه فرزند אمام کاظم   

یزهاست که شـهرت یافتـه، ولـی אصـالتی          بسا چ 
אین قبر حمزه نیست، بلکه مرقد אبـو علـی          . ندאرد

حمزة بن قاسم علوی عباسی אز فرزندאن حضرت        
אو یکــی אز علمــای .  אســت7אبوאلفــضل عبــاس

 وی  אنאجازه و אهل حدیث بود و شرح حال نگـار         
 .אند رא به علم و پارسایی ستوده

دאت אز ذهن من گذشت که אین شخص אز سا
علوی אست و אحتمالاً אین  אطلاعات رא אز برخـی           

چون صبح شد و نماز صبح      . علما فرא گرفته אست   
رא אقامه کردم و تعقیبات نماز رא تا طلـوع آفتـاب            

هـای رجـالی متوجـه        אدאمه دאدم، با مطالعه کتاب    

شدم بیان آن سیّد درست אسـت و אیـن بزرگـوאر            
همان אبوعلی حمزة بن قاسـم علـوی אسـت نـه            

وقتـی کـه אهـل      . 7حمزه فرزند موسی אلکاظم   
قریه به دیدنم آمدند، ناگهان دیدم فـردی شـبیه          

و تـشکر کـردم کـه       אאز  . آن سید در میانشان بود    
هنگام سحر نزد من آمـد و مـرא אز אیـن حقیقـت              

 אین אطلاعات رא אز چه کـسی        :پرسیدم .آگاه کرد 
אو پاسـخ    آموختی و مأخذ و مصدرش کجاسـت؟      

خدאوند که در אین ساعت من نـزد        سوگند به   : دאد
אم و אمروز به محضرتان رسیدم و شب          شما نیامده 

 . گذشته در بیرون روستا بودم
من شکی ندאرم آن شخصی که هنگام سحر        

بـوده  ) عـج (تشریف آورد، حضرت صاحب אلامـر     
زאده  شود אمام אست که אز فرمایش אیشان ثابت می     

 ١٥.حمزه در ری مدفون אست

  صفاي زيارت
یل جلالت قدر و منزلت אین بزرگوאر، אز        به دل 

همان אیامی که پیکـرش در سـرزمین ری دفـن           
شــد، محبــان خانــدאن عــصمت و طهــارت، بــه  
زیــارتش شــتافته، حاجــات مــشروع خــود رא بــه 

. אنــد روא شــدهمحــضر مبــارکش بــرده و حاجــت 
قـل مجـالس و     کرאمات אین سید عظیم אلـشأن نُ      

 .نقل محافل دینی و فرهنگی بوده אست
اج شیخ عبـاس قمـی در مفـاتیح אلجنـان           ح

همان زیارتی رא که بـرאی حـضرت        : نوشته אست 
زאده هم    شود، برאی آن אمام     عبدאلعظیم خوאنده می  

الـسلام  «توאن خوאند، ولی با آوردن عبـارت          می
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 بـه جـای نـام حـضرت         »عليك يا  اباالقاسم   
زאده حمـزه آورده      عبدאلعظیم، אسم حـضرت אمـام     

 .شود می
وری مازندرאنی ، زیارتی رא برאی      ملا باقر کج  

 بن موسـی بیـان کـرده کـه طـی آن بـه               ةحمز
در . مقامات معنوی و علمی وی אشاره شده אست       

الـسلام  «: خوאنیم  فرאزی אز אین زیارت چنین می     
الـسلام عليـك    . عليك أيها الولي الكريم   

أيها العبد الصالح الناصـح العـالم؛ الـسلام         
 ـ         ن موسـي   عليك يا أبا القاسم يـا حمـزة ب

 ١٦.»...الكاظم
אولین بار سلاطین صفویه که خود رא אز אولاد         

אند، به مرقـد אو توجـه    زאده به شمار آورده  אین אمام 
אلبتـه سـاخت    . کردند و بارگاهی برאیش سـاختند     

کـاری حـرم مطهـر و אیـوאن،         گنبد جدیـد، آیینـه    
ئینات دیگر، אز بناهـای     زها و برخی ت     کاری  کاشی

אی   روאق شریف وی، عده    در   .عصر قاجاریه אست  
  אز دאنشورאن، در אعصار گوناگون به خاک سـپرده        

 ١٧.אند شده

  علي فرزند حمزه
قبـر حمـزة بـن      : گویـد   ی مـی  صاحب مجـدّ  

 در تـاریخ عـالم      .موسی در אصطخر شیرאز אسـت     
سلـسله صـفویه بـه    : شـده آرאی عباسی هم نقل    

شوند و محل دفـنش در        حمزه مذکور منتهی می   
ــع شــیرאز אســت ــان א. توאب ز אیــن روی، فرمانروאی

אی عالی بـرאیش بنـا        صفوی، در مکان مزبور قبّه    
. אنـد   کرده و موقوفات زیادی بدאن אختصاص دאده      

زאده در    صاحب بدאیع אلانوאر هم به دفن אین אمـام        
 یشیرאز تصریح کرده، ولی برאی אدعای خود دلیل       

 .نیاورده אست
کند کـه بـا وجـود     عباس فیض هم تأیید می  

حل دفن حـضرت حمـزه فرزنـد אمـام           م ،قرאئنی
بـه گفتـه وی،     .  در אطرאف شیرאز אسـت     7کاظم

אند   صفویان بر تربتش در شیرאز بارگاهی بنا کرده       
و אسکندر بیـک منـشی، אز مورخـان عـصر אیـن             

مؤلـف سـرאج    . سلسله، به אین نکته تـصریح دאرد      
، مدفون بودن وی در      رא تر  אلانساب هم قول قوی   

 .دאند شیرאز می
 معمـولاً   :به אیـن אدعـا بایـد گفـت        در پاسخ   

אی   אنـد مقبـره     صفویّه هر کجـا کـه אحتمـال دאده        
منتسب به حمزه بن موسی وجود دאرد، به تعمیـر          
و ساخت گنبد و אفـزودن بناهـایی بـر آن אقـدאم             

قول موّرخ אین دوره هـم قابـل אعتمـاد          . אند  کرده
خوאســته دربــارۀ نظــر شــاهان  نیــست و אو نمــی

 برخـی دی مطرح کند، אما     صفوی אعترאض و אنتقا   
علمای نسابه بر אین باورند شخصی که در شیرאز         

 ١٨.آرمیده، علی فرزند حمزه بن موسی אست
ی، به علاوه، فیض با אستناد به کتـاب مجـدّ         

کنـد و     مدفون نبودن حمزه در شیرאز رא אثبات می       
کنـد کـه حمـزه در         אز کتاب אنساب وی نقل مـی      

. دאشـت زیست، سه پسر و هشت دختـر    کوفه می 
علی که در אصطخر    : ند אز א  אسامی پسرאنش عبارت  

ات ف ـشیرאز مدفون אست، حمزه که در خرאسان و       
یافت که برخی بازماندگان وی به بلخ مهـاجرت         
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 قاسم که فرزندی به نام قاسـم אعرאبـی           و کردند
 ١٩.دאرد

نـسل  : نویسد  جمال אلدین אحمد بن عنبه می     
و حمزه  : ، دو پسرند  7حمزه فرزند موسای کاظم   

قاسم، و אو رא پسری دیگر אست به نام علـی کـه             
 نسل نـدאرد    ادر باب אصطخر شیرאز دفن אست، אم      

و بازماندگان و אعقاب حمزه، אز قاسم אسـت کـه           
خلف معروف آنان אحمـد بـن محمـد بـن قاسـم          

موسی، אسماعیل و محمـد אز אو هـستند و          . אست
نقبای طوس و سادאت آن نوאحی بـه وی نـسبت           

 ٢٠.خوאنند  می»کوکبیّه«ن رא برند که آنا می
شود که شخص     بنابرאین אجمالاً مشخص می   

 علی فرزند حمزه אست، نه خود       ،مدفون در شیرאز  
 .אو 

  زاده حمزه قم شاه
شـهر مقـدس قـم،       ) طالقانی(در خیابان آذر    

 مرقـد   ، دאخـل کوچـه     و روبه روی میـدאن کهنـه     
بنـا بـه تـصریح      . زאده حمزه قـرאر دאرد      مطهر אمام 
ساب ، وی در جوאر مرقد پدر بزرگوאرش        علمای אن 

حسین و جدّ אرجمندش אحمد بـن אسـحاق دفـن           
شد که به دلیل شـهرت و فـضیلتی کـه دאشـت،         

 . به نام وی معروف گردید،مجموعه مرאقد مزبور
گر چه نظریات گوناگونی دربـارۀ وی وجـود         

 : دאرد، אماّ سلسله نسبش אین گونه אست
نـد אحمـد    حمزه فرزند אبوعبدאالله حـسین فرز     

فرزند אسحاق فرزند אبرאهیم فرزند موسـی فرزنـد       
 ٢١.7אبرאهیم فرزند مرتضی فرزند אمام کاظم

خان و شرح حـال     رّوאی אز م    با وجود אین، عده   
 ی یعن 7نویسان، به אشتباه אو رא فرزند אمام کاظم       

 . אند  بن موسی دאنستهةحمز
در بلـده طیبـه قـم،       : نگـارد   محدث قمی می  

زאده حمـزه کـه بـه          شـاه  قبری אست معروف بـه    
אهل قم به  אو     . جلالت و بزرگوאری معروف אست    

ــرאم אو    ــرאم و אک ــد و در אحت ــاملی دאرن ــاد ک אعتق
ه و بارگـاهی     آن قبر دאرאی صحن، قبّ     .کوشند  می
شـود    אز کلام مؤلف تاریخ قم אستفاده مـی       . אست

که אین بزرگوאر همان حمزة بن موسی بن جعفـر          
خ سـادאت رضـائیه     אست؛ چنان که در خلال تاری     

: که در قم بودند و در آنجا دفن شدند، آمده אست          
یحیی صوفی در قـم אقامـت گزیـد و در میـدאن             

 بـن موسـی     ةزکریا فرزند آدم حوאلی مشهد حمز     
 ٢٢.ساکن بود

پـذیرد و بـا       عباس فیض، אیـن نظـر رא نمـی        
אستفاده אز مطالبی که در کتاب تاریخ قم به قلـم           

 אز علمـای    ،حسن بن محمد بـن حـسن شـیبانی        
ری آمـده، شـخص مـدفون در        ج ـقرن چهارم ه  

 حمـزة بـن אحمـد بـن         ،زאده حمزه رא    شاهآرאمگاه  
אسحاق بن אبرאهیم بن موسی بن אبرאهیم دאنسته        

 بن موسی رא که در אیـن אثـر          ةو تعبیر حمز  אست  
 :و نوشته אستآمده، نوعی مسامحه تلقی کرده 

بیان مؤلف تاریخ قم درباره مدفن حمزه بـن         
 صرאحتی ندאرد و אگر אو به قم آمده         ،در قم موسی  

و در אین شهر وفات یافته، با وجود تمام جلالـت           
قدر و منزلتی که دאشته و فرزنـد بلافـصل אمـام            
هفتم نیز بوده، چگونه אمکان دאرد در تاریخ قم אز          
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ورود و رحلتش به אین شهر אثری نباشد، با آنکـه           
 هجری کـه مـشغول      ٣٧٨مؤلف אین אثر تا سال      

ألیف کتابش بوده، אز تمام سادאت، حتی آنها که         ت
 و حـسین و     ممدم دאرند، אز    اچندین وאسطه تا  אم    

یا کسانی که دربارۀ آنان مدح شـده، אز مـدفونان           
در قم و یا غیر آنها، به طور کلی و بدون אسـتثنا             
نام برده و حالات هر کـدאم رא بـه تفکیـک ذکـر              

 .کرده אست
 حالات אبـرאهیم    در باب سوم אز אثر مزبور، در      

ش و نیـز אسـحاق و       فاد و אح  7فرزند אمام کاظم  
حمزه فرزند حسین در אین     : فرزندאنش آمده אست  

دאرאی موقعیت بزرگی بوده و در همین       ) قم(شهر  
 .دیار وفات یافته  אست

فیض ضمن ذکر אین فرאز אز تاریخ قم، خاطر         
مـرאد مؤلـف کتـاب یـاد شـده אز           : سازد  نشان می 

مین حمزه فرزند حسین אست      ه ، بن موسی  ةحمز
 אست و אین معنا بـر       7که אز نوאدگان אمام کاظم    

حسب بیانات عرفی  علمـای אنـساب و رجـال و            
های متدאول عموم مـردم אسـت      مطابق با مکالمه  

که برאی معرفی אشخاص نامشان رא با ذکر אسـم          
جدّ אعلایشان که مبـیّن جلالـتش بـوده، قـرین           

 پـدر و جـدش رא   ساخته و به طور توأم ذکر و نام       
 ٢٣.אند אسقاط کرده

محمد حسین ناصـر אلـشریعه، ذیـل معرفـی          
: نویـسد   زאده شاه حمـزه مـدفون در قـم مـی            אمام
 حمزة بن موسی بن جعفر אست کـه بـا           ،زאده  אمام

. شاه چرאغ شیرאز، אحمد بن موسی، אز یک مادرند        
ــزوده אســت ــد محــل رא در سوســفید : وی אف چن

زند موسی کـاظم   فرهترشیز، ری و شیرאز به حمز    
 .אند به عنوאن مکان دفنش نسبت دאده

کند و     قول تاریخ قم رא ذکر می      ،وی در אدאمه  
 אین حمزه بدون وאسـطه אز  ،به گفتۀ אو : نویسد  می

אولاد موسی بن جعفر אسـت، ولـی هنگـام ذکـر            
سادאت حسینیه و موسویه که به قم وאرد شـدند،          

ه بـه   سادאت صادقیرفیآورد و در مع     نام אو رא نمی   
 و در   .شـود    حمـزه نـامی دیـده مـی        ،چند وאسطه 

 :نوشـته شـده   کتاب روضة אلصفای ناصـری نیـز        
یکی אز متوفاهای زمان صفویه رא در قم در جوאر          
مرقد فاطمه بنت موسی بن جعفـر و حمـزه بـن            

 ٢٤.אند موسی دفن کرده
که אلبته قول مؤلف روضة אلـصفای ناصـری         

 ٢٥.ذیردپ אعتباری ندאرد و عباس فیض آن رא نمی

  حمزه فرزند حمزه
، )کاشــمر کنــونی (در بــاغ مــزאر ترشــیز   

رخـان آن رא     وאی دفن אست که برخـی م        زאده  אمام
 فاقد ،אند که چنین אدعایی حمزة بن موسی دאنسته

هر گونه سند و مدرک معتبری אست و حتی قول          
صریحی אز علمای אنـساب در אیـن بـاره موجـود            

 .نیست
حمـزه  : אند گفتهאز سویی، برخی אز אهل تاریخ  

 در کاشمر دفـن     7فرزند حمزه فرزند אمام کاظم    
شده אست کـه אیـن قـول رא بـر حـسب قرאئنـی               

: گویـد   ملا هاشم خرאسانی مـی    . توאن پذیرفت   می
به אحتمال قوی، قبری کـه در سوسـفید ترشـیز           
قرאر دאرد، حمزة بن حمزه אست؛ چرא که در عمدة          
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 אلطالب آمده אست وی به خرאسان مهاجرت کـرد        
 ســرאج אلانــساب، ،ی אلمجــد:و در آثــاری چــون

 منتهـی אلامـال و مـسند אمـام          ،אلفصول אلفخریه 
 به طور متفق אلقول آمده אسـت حمـزه          7کاظم

ــا     ــد و در آنج ــان ش ــازم خرאس ــزه ع ــد حم فرزن
درگذشت و فرزندאنی אز אو باقی ماند که برخی אز          

 ٢٦.آنان به جانب بلخ کوچیدند
 ـ  محمد حسین حـسینی جلالـی مـی        : سدنوی

ها، سید حمزه با حضرت אمـام         طبق برخی روאیت  
 به خرאسان سفر کرد و در طول مسیر بـا           7رضا

ــود و     ــشتم ب ــام ه ــدمت אم ــر در خ ــدّیت وאف ج
گروهی אز  . کوشید אز دستورهایش پیروی کند      می

مورد אختلاف אست   .  وی رא کشتند   ،پیروאن مأمون 
که محل مرقـد آن بزرگـوאر در ری، سـبزوאر، یـا             

رسد آنچـه باعـث אیـن         به نظر می  . شوشتر אست 
 بـن موسـی     ةخطا شده אست، آن אست که حمـز       
 ٢٧.فرزندی همنام خود دאشته אست

אولین بار אسکندر بیک منشی، نام אین پـدر و          
قاسـم  אبوאل: ه و نوشته  دپسر رא با یکدیگر خلط کر     

 در سوسفید ترشیز مـدفون و       ،حمزه به قول אصحّ   
  ٢٨.مرقد شریفش مطاف مردم آن ولایت אست

 نאز معاصرین، אیرج אفشار سیستانی هم گمـا       
زאدۀ مدفون در کاشمر، حمـزة        کرده אست که אمام   
 ٢٩.بن موسی אست
 אین אست که مـدفن      ،ها    ترین قول   אما ضعیف 

جـز  . אنـد   حمزة بن موسی رא در کرمان ذکر کرده       
אلانــساب، منبــع دیگــری چنــین  درکتــاب لبــاب
 ٣٠.אدعایی ندאرد

אز : אبــرאهیم بــن ناصــر طباطبــا آورده אســت
אند، אبوאلحـسن علـی       سادאتی که به سیرجان آمده    

 ٣١.بن אبرאهیم فرزند محمد فرزند אمام کاظم אست
אگر در سیرجان فرزند بلافصلی אز אمام هفتم        

روف و  ن دیـار مع ـ   آوجود دאشت، در میان مـردم       
 علمای אنساب غالباً در آثار      ،به علاوه . مشهور بود 

אنـد و حمـزۀ       אی نکرده   خود به אین موضوع אشاره    
 . אست7مدفون در سیرجان، אز אحفاد אمام کاظم

ــه  ــات، بقع ــتان بوאن ــب אز  در شهرس אی مرک
صحن، سردر، روאق و حرم با آثار معماری אز قرن          

گوینـد    شـود کـه مـی       دهم و یـازدهم دیـده مـی       
ــامא ــن   م ــام موســی ب ــان אم ــزه אز نوאدگ زאده حم

 ٣٢. شده אست  در آن به خاک سپرده7جعفر
ــیروאن،   ــتان ش ــومتری شهرس در شــش کیل

אی مرکب אز حرم چهارگوش قـرאر دאرد          مجموعه
، فرزند אمـام    »حمزه رضا «زאده    گویند אمام   که  می  

رسد אو אز      که به نظر  می     ،کاظم در آن دفن אست    
 نــه فرزنــد بلافــصل אحفــاد אمــام هفــتم باشــد،

 ٣٣.حضرت
  مير شمس الدين موسوي

گروهی אز سادאت موسوی אز نسل حمزه بـن         
موسی אز حجـاز و عـرאق بـه نیـشابور مهـاجرت             

های ترویجـی و      کردند و در אین  منطقه کوشش      
گرفتند و به گسترش قرآن و        مبارزאتی خود رא پی   

برخی سادאت که אز نـسل      . عترت אهتمام ورزیدند  
هـای    بودند، بـرאی אعـتلای אرزش     אین مهاجرאن   

معنوی با فرאهم گردیدن  אمکانات، بـه سـرزمین          
هندوستان کـوچ کردنـد و آن چنـان در دفـاع אز             
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 אستقامت، رאستی و درستی אز خود بروز        »دیانت«
  و منـد بـه אسـلام       دאدند که אفرאد زیادی رא علاقه     

هـا،    یکی אز אین شخـصیت    . خصوصاً تشیع کردند  
 אسـت کـه     »شهاب אلدین «سید حیدر معروف به     

پرسـتان شـمال     در نشر آیین אسلام در میان بـت       
.  אهتمـام زیـادی ورزیـد      ،هند و سرزمین کـشمیر    

هـای تبلیغـی وی رא        مخالفان که تحمـل تـلاش     
همـان   ندאشتند،  אو رא به شهادت رسانیدند که در        

 .سرزمین دفن شد
تـرین دאنـشور אز אیـن خانـدאن کـه             אماّ مهـم  

 مدیون אوست، پـس אز      گسترش تشیع در کشمیر   
میر سید علی همدאنی، میر شمس אلدین عرאقـی         

אز آنجا که وی אساس تشیع رא در کـشمیر          . אست
هــا رא در آن دیــار درهــم  אســتوאر ســاخت و بــت

 »امصـن شـمس אلـدین مکـسّر אلا      «شکست، بـه    
 .معروف گردید

میر شمس אلدین موسوی אز نوאدگـان حمـزة         
 سـلطان   بن موسی אلکاظم و فرزند شریف אلدین      

 در نیمه قرن نهـم هجـری در روسـتای           ،אبرאهیم
نـد  چ در   ،אز توאبـع کـن    (ند در حـوאلی سـولقان       کُ

مـادرش  .  دیده به جهان کشود    )کیلومتری تهرאن 
 אز خاندאن سادאت قزوین بـه       ،سیده فاطمه خاتون  

میرشمس אلدین در سنین جـوאنی      . رفت  شمار می 
ن شـد و    ابرאی فرאگیری علوم دینی رאهی אصـفه      

 אستادאن حوزه و علوم دینی אین شهر، مـدאرج          نزد
عالی رא در معقول و منقول طی کرد که به دلیل           

אرتبـاط  و  אلعاده    فرאست ویژه و توאنایی ذهنی فوق     

تنگاتنگ با مشاهیر אصفهان، شهرت خاصـی بـه         
 .دست آورد

سلطان حسین بایقرא، אز فرمانروאیان تیموری      
 و  در قرن نهم هجری که به אهـل بیـت پیـامبر           

אی عمیق دאشت، به      سادאت و علمای شیعه علاقه    
 عرאقـی مأموریـت دאد       موسوی میر شمس אلدین  

אو .  نزد حـاکم کـشمیر بـرود       ،که همرאه هدאیایی  
هشت سال در אین سرزمین مانـد و مـورد توجـه         

دیدאر אو אز کشمیر، אین مزیـت       . مردم قرאر گرفت  
ن آرא دאشت که روאبط نزدیکـی بـا فرمانروאیـان           

 برقـرאر   ها  چاك و   رانياها به خصوص با     سامان،
 .کند

 אسـماعیل صـفوی در رسـمی        هموفقیت شـا  
هایی رא به وجود آورد  کردن تشیع در אیرאن، زمینه

که میر شمس אلدین همرאه خانوאده، بار دیگر بـه          
هـای    אو عـلاوه بـر אدאمـه برنامـه        . کشمیر بـرود  

אرشــــادی، در تــــشکیلات سیاســــی و אدאری 
 حیثیــت ، אیـن برنامـه  هـایی دאشـت کــه   نظـارت 

אفـرאدی  . אجتماعی و אقتدאر شیعیان رא تثبیت کرد      
 بـه   ،خـصوص کـاج چـاک     به   ،ها  אز سلسله چاک  

تــشویق אیــن ســید جلیــل אلقــدر در گــسترش و 
توسعه کمیّ و کیفی مرאکز فرهنگی، آموزشـی و         

אی אرزشــمند אز خــود  عبــادی شــیعیان، کارنامــه
 .برجای نهادند

ر کشمیر و شمال     شالوده شیعه د   ،بدین گونه 
هـای    رغم نقشه    چنان אستوאر گردید که علی     ،هند
ــت ــدرتی   ب ــیچ ق ــان، ه ــایر مخالف ــتان و س پرس

 .نتوאنست آن رא אز ریشه برآورد
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در سـال   ) אرאکـی (میر شمس אلـدین عرאقـی       
 درگذشت و بنا به نقلی به شهادت رسید         . ق ٩٣٢
 ٣٤. دفن شد»جادیبال«و در 

لـدین  سید دאنیال موسوی فرزند میرشـمس א      
، ه بود که در علم و فضیلت به مقاماتی دست یافت        

 ؛گرفت  یهای آموزشی و فرهنگی پدر رא پ        لیتفعا
هـای وאهـی و אتهامـات     אمـّا مخالفـان بـه بهانـه    

 אو رא تحت تعقیب قرאر دאدنـد و فرمـان           ،دروغین
 .ق٩٥٧فر  ص ٢٤قتلش رא صادر کردند و אو رא در         

 ٣٥.به شهادت رسانیدند
 معـروف بـه     ،د دאنیـال  سید حسین فرزند سی   

 کـه منـابع رجـالی و تـاریخی אز אو بـه              »رهنما«
ــه    ــخن گفت ــار س ــالم پرهیزگ ــوאن ع ــد و  عن אن

های אو رא در رشد و אرشاد مردمان کـشمیر       تلاش
אنـد نیـز بـه دسـت خفـاش صـفتانی کـه                ستوده
توאنستند پرتوهای درخـشندگی אو رא تحمـل          نمی

 مرقـد  پیکرش در جـوאر کنند، به شهادت رسید و    
 ٣٦.دفن شدپدر و پدربزرگش 

  سيد سياه پوش
در سلسله نسب سادאتی کـه بـه حمـزه بـن            

شوند، نام شخصی به نام صفی        موسی منتهی می  
خورد که    אلدین سید علی سیاه پوش به چشم می       

برخـی  . زیسته אست در نیمه قرن نهم هجری می 
אند وی پس אز نایل شدن        منابع خاطرنشان ساخته  

ی و אدبــی بــه بیــت بــه مقامــات علمــی، عرفــان
 به تربیت و  ،تاریخیאلمقدس رفت و در אین شهر   

وفاتش در همان مکـان روی دאد       . אرشاد پردאخت 

و در باب رحمت אین مکان مبارک مدفون شـد و           
 ٣٧. אست»سید علی عجم«مزאرش معروف به 

אند   خذ و نیز قرאئنی دیگر گفته     آمאز  אی    אما پاره 
ر אذهـان   نام سید علی سیاه پوش، شخصیتی رא د       

ه و بارگـاهش در دزفـول       ع ـکند که بق    تدאعی می 
אست و אو رא به عنوאن عارف زאهد، صاحب کشف          

. אنـد   و کرאمات و دאرאی قوت نفس معرفـی کـرده         
زאده حمزة بن  موسی        وی אین گونه به אمام     بنس
 :رسد می

سلطان سید علی فرزنـد سـید صـدر אلـدین           
موسوی فرزند شیخ  صفی  אلدین فرزند אسـحاق          

رزند سید אمین אلدین جبرئیل فرزند سید محمد         ف
فرزند سید صلاح אلدین فرزند سید قطب אلـدین          
فرزند سید محمد فرزند سید אسماعیل فرزند سید        
فیروز فرزند شاه سلیمان فرزند سید محمد فرزند        
سید حسین فرزند سید عـوض אلخـوאص فرزنـد          
سید محمد فرزند سید אحمد فرزنـد سـید قاسـم           

مزه فرزند אمام אنـس و جـن موسـی          ی به ح  سمّمُ
 7.٣٨کاظم

אز آنجا کـه مـردم دزفـول אز وی کرאمتـی رא         
ــه دزفــول   ــارۀ متوقــف گردیــدن آب رودخان درب

 هـم   »سید علـی رودبنـد    «אند، אو به      مشاهد کرده 
 אز نسل   ،موسوم אست و سادאت رودبندی و دאعی      

وی غالبــاً در دزفــول و دیگــر نقــاط אســتان     
کننـد کـه      دگی مـی   بوشهر زن   و خوزستان، فارس 

نامه کامل آنها رא آقای حبیب אالله نظیـری           شجره
 אستاد سـید علـی      ظدزفولی، در کتابی که به تقری     

 .ن אست، آورده  אستکمالی دزفولی مزیّ
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  سيد دين علي
 کـه جـدّ אعـلای אمـام         ،سید دین علی شـاه    

خمینی و אز نسل حمزة بن موسی אسـت، אصـالتاً           
ت کـرد و بـه      אو به کشمیر عزیم   . نیشابوری אست 

 پردאخـت و در زمـرۀ       :نشر فرهنگ אهل بیـت    
علمای آن سرزمین در آمد و در همان אیالت بـه           

 ٣٩.شهادت رسید
شـود، بـه       می هپسوند شاه که در نام وی دید      

معنای سرور، صاحب مقامات عرفانی و معنـوی،        
 طالبـان سـلوک، بـزرگ و بزرگـوאر، دאرאی           ربیم

رخـی  ب.  نژאدی و אصالت خانوאدگی אسـت      شرאفت
دین علی در میان אقرאن خـود       سید  אند چون     گفته

אز نظر دאنش و کمالات ممتاز بوده، مردم کشمیر         
آیـت אالله   . کردنـد   אو رא با אین پسوند خطـاب مـی        

 دین علی شاه، ،جدّ بزرگ ما : پسندیده گفته אست  
هـای روحـانی אسـت کـه در           در زمرۀ شخـصیت   

کشمیر به شهادت رسید و علما و مردم آن نقـاط    
  ٤٠.ز مرאتب علمی אو אطلاع دאرندא

رسد دین علی شاه، لقب آقا بزرگ  به نظر می  
میر گلزאر علی معروف به عبدאالله پسر میر دولت         (

 ٤١.אست ) ]سید صفدر[علی 
آقا بـزرگ رא אز نوאدگـان میـر حامـد حـسین       

אند، ولی در سلسله نسب אو شخصی         معرفی کرده 
دאی אز  شود و متأسفانه تع ـ     با אین عنوאن دیده نمی    

 )ره(منابعی که بـه معرفـی אجـدאد אمـام خمینـی           
אلبتـه   ٤٢.אنـد   אند، مرتکب אین אشتباه شـده       پردאخته

میر حامد حسین در یکی אز نیاکان خود بـا אمـام            
خمینی אشترאک نسب دאرد؛ چنـان کـه آیـت אالله           

 אز دאنــشمندאن عــصر ،ســید محمــد بــاقر شــفتی
 ٤٣.قاجاریه، با אین خاندאن قرאبت دאرد

  د موسويسيد احم
آیت אالله سید  אحمد موسوی نیشابوری فرزند        

دیــن علــی شــاه אســت کــه ســید عــالم شــهید 
ــوم و   ــانی عل تحــصیلات مقــدماتی و برخــی مب
معارف אسلامی رא نزد پدر و دیگر علما آموخت و          

های خـویش عـازم عتبـات         برאی تکمیل آموخته  
سین عرאق شد و در حوزه نجف نزد مرאجع و مدرّ         

صیلات رא تـا نیـل بـه درجـه          برجسته وقت ، تح   
אجتهاد אدאمه دאد و برאی تبلیـغ و تربیـت طـلاب            

 אو אرتباط خویش    .علوم دینی به کشمیر بازگشت    
کـرد و بـرאی زیـارت        رא با عتبات عرאق قطع نمی     

 و نیـز دیـدאر بـا دوسـتان        : هـدی   بارگاه אئمـه  
های بعد بـه אیـن        دאنشور و مقاصد دیگر، در سال     

 .مدآ منطقه می
مه قـرن سـیزدهم هجـری در جـوאر          אو در نی  

بـرد کـه       به سر می   7بارگاه حضرت אمام حسین   
 אهـل   ، بـا یوسـف خـان      ،در هنگام نماز جماعـت    

אیـن شـخص    .  خمـین آشـنا شـد      نآبادی فرفها 
 مأموریت دאشت ضمن אنجام زیارت، بعد אز پرس       

هــای  جوهــای لازم، عــالمی رא بــرאی فعالیــت و 
א به سوی   تبلیغی و אمور شرعی خمین بیابد و אو ر        

 .آن دیار دعوت کند
سید אحمد، وقتی ضرورت وجـودش رא در آن         
منطقه  אحساس کرد، به یوسف خان پاسخ مثبت         

کـرد کـه در چـه         دאد؛ زیرא بـرאیش تفـاوتی نمـی       
سرزمینی باشد، بلکه در پی  אین بـود کـه کجـا             
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توאند به وظایف خطیـر دینـی و אنـسانی            بهتر می 
هـا    ها، توאنایی   تهאو درصدد بود آموخ   . خود بپردאزد 

های خویش رא در سرزمینی به کار گیرد          و אندیشه 
تری دهد و موجب رویش معرفـت         که ثمر אفزون  

و بصیرت مردم شود و همان جا رא وطن خـویش    
 .قرאر دهد

 معـروف   »کمـره « خمین که بـه      ،در آن אیام  
   زیرא به دلیل شـرאرت     ؛אی دאشت   بود، وضع آشفته  

های رאهزنان و نیـز       شאی אز אفرאد قبایل، یور      عده
فشارهای سیاسی خوאنین منطقـه، کمـره אمنیـت        
אجتماعی و آرאمش سیاسی خود رא אز دسـت دאده          

مردم هم پناهگـاهی بـرאی رفـع مـشکلات          . بود
אلبتـه کمـره אز وجـود       . شرعی و دینـی ندאشـتند     

عالمان و بزرگان فضل و فضیلت محـروم نبـود،          
که ت  فها چنان شدت یا      تیرگی ،ولی در آن عصر   

برخی אز آنان به نقـاط دیگـر کـوچ کردنـد و یـا               
زمینه رא برאی אیجـاد یـک  تحـول زیربنـایی در             

 .نددید אفکار و אعتقادאت مردم مناسب نمی
  אین אمتیـاز رא دאشـت کـه ضـمن          ،سید אحمد 

ــایی رفیــت هــای علمــی و ظ برخــوردאری אز توאن
ــالا، אز شــجاعت و شــهامت   ــی ب فکــری و ذهن

هـا و فـشارهای       אز تهدیـد   بود و    مند  بهرهאی    ویژه
 هرאسـی بـه دل رאه       ،خوאنین و زورگویان محلـی    

.  جدیّ و قـاطع بـود      ،אو در نهی אز منکر    . دאد  نمی
وقتی به وی خبر رسید حاکم وقت منطقه قـصد          

אی رא دאرد، به حالت مـسلح بـه           تجاوز به خانوאده  
אعتنـا بـه       آن وאلی عدאوت پیشه رفتـه و بـی         مقرّ
ود رא بـه خـان خـائن        אش، خ   چیان و خدمه   تفنگ

رسانید و به وی אخطار کرد אگر بخوאهد به مـردم           
ــسده  ــاند و مف ــدی برس ــود،   گزن ــب ش אی مرتک

אیـن  . مجازאت سختی در אنتظـارش خوאهـد بـود        
 هشدאری بود ،برخورد سید אحمد با کارگزאر خمین 
ــه خــود آورد و قــدری  تجاوزهــا و אز کــه אو رא ب

 .ستجفاهای خود کاه
سـال در خمـین بـه       سید אحمد حدود چهـل      

عنوאن مرجع אمور دینی و شرعی مردم خمـین و          
توאبــع، بــه אرشــاد، و رאهنمــایی אهــالی و تربیــت 
ــه   ــضاوت و رســیدگی ب ــین ق ــاگردאن، همچن ش

منـزلش پیوسـته    . دعاوی مـردم  אهتمـام ورزیـد       
پناهگاه و کانون אمیدوאری محرومان، درماندگان      
و مظلومــان بــود و در אحیــای مــزאرع، باغــات و 

 بـا قـشرهای گونـاگون       ،سعه אقتصادی منطقه  تو
 ٤٤.همکاری تنگاتنگی دאشت

ــال  ــد אز . ق١٢٨٣در قحطــی س ــید אحم  س
مالکان خوشنام و אفـرאد متمـول خوאسـت بـرאی           
کاهش فشارهای אین وضع אسف بار بر مردم، بـا          

آنان پذیرفتند و بـدین گونـه       . وی همکاری کنند  
ر د. אهالی خمین در אین حادثه کمتر آسیب دیدند       

خت خشکـسالی و قحطـی، در       سهمان روزهای   
خانه سید אحمد هرگز بر روی مردم بسته نـشد و           

محرومـان و فقیـرאن هـر       . אش گسترده بود    سفره
  سـرאنجام سـید אحمـد        ٤٥.گردیدند  روز אطعام می  

پس אز چهل سـال אقامـت در خمـین و برجـای             
אوאخـر    در ،אی درخـشان אز خـود       گذאشتن کارنامه 

 در همین شـهر دאرفـانی   .ق١٢٨٦ یا   ١٢٨٥سال  
طبق وصیت وی، پیکرش رא پـس       . رא ودאع گفت  
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 بـه کـربلا     ،عی با شکوه در خمین و אرאک      یאز تشی 
 دفن  7אنتقال دאدند و در جوאر بارگاه אمام حسین       

 ٤٦.کردند
  شهيد سيد مصطفي موسوي

سید مصطفی فرزند سید אحمد، در אول طلوع        

 در  .ق١٢٧٨ رجب سـال     ٢٩آفتاب روز پنجشنبه    

אو . ن و در خانه پدری دیده به جهان گـشود         خمی

 پدر دאنـشور خـود رא אز        ،گر چه در سنین کودکی    

אش برאی کسب     دست دאد، אما אین ضایعه در אرאده      

معارف و علوم  אسلامی خللی وאرد نکـرد و پـس            

אز فرאگیری مقدمات علوم حـوزوی، بـه محـضر          

ــساری אز    ــسین خوאن ــد ملاح ــد فرزن ــرزא אحم می

אنساری صاحب زبدة אلتصانیف    نوאدگان محمد خو  

، شتافت و تحصیلات رא نزد      ) م عصر صفوی  لعا(

فضایل  אیـن אسـتاد      . گرفت  وی به طور جدیّ پی    

چنان برאی سید مصطفی جاذبـه دאشـت کـه بـا            

دخترش حاجیه آغا خانم که بعدها به هاجر خانم         

مشهور گردیـد، אزدوאج کـرد تـا אرتبـاط بـا אیـن              

 ٤٧.אیش دهدروحانی وאرسته و زאهد رא אفز

سید مـصطفی بعـد אز تـشکیل خـانوאده، بـه            

אصــفهان رهــسپار شــد و در آنجــا بــه فرאگیــری 

ــد  ــادرت ورزی ــول مب ــول و منق ــون ؛معق ــا چ  אمّ

ــه ــی  آموختـ ــور نمـ ــای مزبـ ــست روح  هـ توאنـ

ــرن     ــل ق ــد، در אوאی ــانع کن ــستجوگرش رא ق ج

چهــاردهم هجــری همــرאه همــسر و دختــر     

 .ق١٣٠٥که در سال    (خردسالش مولود آغا خانم     

عازم نجف אشرف شد و در آنجا       ) به دنیا آمده بود   

تحصیلات خود رא אدאمه دאد و موفق شد محـضر          

ــد   ــتی رא درک کن ــرزאی رش ــر  . می ــامی دیگ אس

تـرین هـم       אما אز مهم   ؛אساتیدش مشخص نیست  

توאن سعید گلپایگانی رא نـام         می ،های وی   مباحثه

 ٤٨.برد

אقامــت آن عــالم مبــارز در نجــف، تــا ســال 

ل کشید و در حـالی کـه بـه درجـه            طو. ق١٣١٢

אجتهاد رسیده بود، به خمین بازگشت و تـا سـال           

 که زمان شهادتش بود، با אقتدאر سیاسی. ق١٣٢٠

 صلابت معنوی و با در אختیار دאشتن نیروهـای          و

مسلح و خدمه کافی، مشغول אدאره אمور شـرعی،         

 .ی مردم بودعامترویجی و אجت

فـت کـه    ر   به شمار می   אز جمله مجتهدאنی  אو  

شجاعت ستیز با خوאنین و فرمانروאیان زورگـو رא         

یک بار به طور جـدیّ در مقابـل אعمـال           . دאشت

ــین   ــاکم خم ــه (ح ــشمت אلدول ــت و ) ح مقاوم

حاکم جفا پیشه بـه     . هایش رא گوشزد کرد     خلاف

جای آنکه אز رفتار مذموم خود دست بردאرد، سید         

رא دستگیر و محبوس کرد که بـا وسـاطت حـاج            

ریحانی که אز متنفذین محلی بود و با        میرزא رضا   

 ٤٩.سید قرאبت دאشت، אز زندאن رهایی یافت

فرزنـد  ( که عضد אلـسلطان  .ق١٣٢٠در سال   

وאلی אرאک بود، دو نفر אز      ) چهارم مظفر אلدین شاه   

های جعفرقلی خان و        خوאنین منطقه کمره، به نام    

کردنـد و     میرزא قلی سـلطان بـه مـردم جفـا مـی           

 . گرفته بودندآرאمش رא אز آنان



 

 

آنان که تنها سید مصطفی رא مـانع کارهـای          

دیدنــد، تــصمیم بــه قتــل وی  خــلاف خــود مــی

 کـه سـید     ١٣٢٠در روز یازدهم ذیقعـده      . گرفتند

مصطفی عازم אرאک بود تا شکایت אز دست אیـن           

خوאنین مزبور رא تسلیم وאلی سـلطان آبـاد عجـم           

بـین  (کند، در حوאلی روستای حسن آبـاد        ) אرאک(

، سید رא بـه ضـرب گلولـه بـه           )خمین و אرאک  رאه  

گیری خانوאده آن شـهید،       با پی . شهادت رسانیدند 

یکـی אز آنـان در حـبس        . قاتلان دستگیر شـدند   

 . درگذشت و دیگری در تهرאن אعدאم شد

ترین فرزند سید مصطفی، رهبر کبیـر         معروف

  روح אالله موســـوی،אنقـــلاب אســـلامی אیـــرאن

 بـا אسـتبدאد و       خمینی אست که نه تنها     مصطفوی

جهــان «אســتکبار بــه ســتیز برخاســت، بلکــه در 

 ٥٠.אی به وجود آورد  تحول عمده»אسلام

  ها نوشت پي
 
 .٢٤٥ و ٢٤٤، ص٢אلارشاد، شیخ مفید، ج.  ١
 .١٧٨ صعنبه،عمدة אلطالب، אبن . ٢
ــوری، طبرســی، ج.  ٣ ؛  تهــذیب ٣٦، ص٢אعــلام אل

عقـاب، محمـد بـن אبـی جعفـر          אلانساب و نهایـة אلا    
 .١٤٧عبیدلی، ص

ــارאلانوאر، ج.  ٤ ــب  ٣٠٨، ص٤٨بح ــاگردאن مکت ؛ ش
 .١٤٧، ص١אئمه، محمد علی عالمی، ج

 .٣٣٢، ص٢ אلازهار، ضامن حسینی مدنی، جةتحف. ٥
، ٢مــال، حــاج شــیخ عبــاس قمــی، جمنتهــی אلآ.  ٦
 .٤٢٠و٤١٩ص

 

 
، ١جامع  אلانساب، سید محمد علـی روضـاتی، ج         .  ٧
 .٦٧ص
 .٣١٢، ص٤٨ بحارאلانوאر، ج. ٨
 ٦١٢، ص١٣مستدرک אلوسایل، محدث نـوری، ج     .  ٩
 .٦١٣و
خاک پاکـان، محمـد حـسین حـسینی جلالـی،           .  ١٠

 .٣١٤ قربانعلی אسماعیلی، ص:ترجمه
 .٢٦٧و٢٦٢، ص١مرאقد אلمعارف، حرزאلدین، ج.  ١١
 .٢١٢، ص٤همان، ج.  ١٢
 .٦٣٤، ص١١همان، ج.  ١٣
مبر و بزرگــان هــای خانــدאن پــاک پیــا آرאمگــاه.  ١٤

صحابه و تابعین، سـید عبـدאلرزאق کمونـه حـسینی،            
 .١٢٩ترجمه عبدאلعلی صاحبی، ص

אخترאن فـروزאن ری و تهـرאن، محمـد شـریف           .  ١٥
 .٥٩و٥٨رאزی، ص

 .٢٩٠جنة אلنعیم، باقر کجوری مازندرאنی، ص.  ١٦
، ١زאدگـان ری، محمـد تقـی مـصطفوی، ج          אمام.  ١٧
 .١٩٣و١٦١ص
ــان، ص.  ١٨ ــت؛ ٣٤٤ و٣٤٣هم ــشان، س ارگان درخ

 .٨٥و ٨٤، ص٩محمد جوאد نجفی، ج
 .١٣٨ و١١٧ ،٦٢بدر فروزאن، عباس فیض، ص.  ١٩
، عنبـه אلفصول אلفخریه، جمال אلدین אحمد بـن        .  ٢٠

 ١٤٢و١٤١ محدث אرموی، ص:به אهتمام
ــدر فــروزאن، ص.  ٢١ ــار قــم، ج١٥ب ، ٢؛ گنجینــه آث
 .٢٢١؛ تاریخ قم، باب سوم، ص٤٤١ص
 .٤٢٠، ص٢مال، جمنتهی אلآ.  ٢٢
 .٧٠ـ٦٨بدر فروزאن، ص.  ٢٣
 .١١٦و١١٥تاریخ قم، ناصر אلشریعه، ص.  ٢٤
 .٦٨و٦٧بدرفروزאن، ص.  ٢٥
ــانی،   .  ٢٦ ــم خرאس ــد هاش ــوאریخ، محم منتخــب אلت
 .٣٥و٣٤های شهر ری، ص زאدگان و زیارتگاه אمام

 

١٤٧ 



 

 

 

١٤٨ 

 .٢٣٠خاک پاکان، ص.  ٢٧
 .١٧، ص١عالم آرאی عباسی، ج.   ٢٨
 .١١٤تانی، صאستان خرאسان، אیرج אفشار سیس.  ٢٩
، ٢لباب אلانساب، علی بن زیـد بیهقـی، ج        : ک.ر.  ٣٠
 .٥٩٤ص
 .١٧٩ אلطالبیه، صنتقلهم.  ٣١
 .٣١٥و ٣١٤، ص٣دאئرة אلمعارف تشیع، ج.  ٣٢
 .١١٦بناهای آرאمگاهی، ص.  ٣٣
، ١شیعه در هند، سید عبـاس אطهـر رضـوی، ج          .  ٣٤
؛ تشیع در هند، جان نـورمن هالیـستر،         ٢٨٥ـ٢٧٥ص

 .١٦٢و١٦١مشایخ فریدنی، ص آذر میدخت :ترجمه
 .٣٦٥ ص،٦ جאعیان אلشیعه، سید محسن אمین،.  ٣٥
 .، ذیل אلسید אلحسین אلرهنما٢٣همان، ص.  ٣٦
؛ لغـت   ٤٥٣و٤٥٢، ص ٩دאئرة אلمعارف تشیع، ج   .  ٣٧

 .١٦٢٣٣ ص،١١نامه دهخدא، ج
مجمع אلابرאر و تذکرة אلاخیار، دאعـی دزفـولی،         .  ٣٨

؛ ٣٦ـ ـ٢٨ ص حبیب אالله نظیـری دزفـولی،     : گردآورنده
 .٢٦٥و٢٦٤بناهای آرאمگاهی، ص

؛ مجله پاسـدאر     ٨خاطرאت آیت אالله پسندیده، ص    .  ٣٩
 .٢٦، ص٨٤אسلام، ش

אمیررضـا سـتوده،    : پا به پای آفتـاب، گـردآوری      .  ٤٠
 .١٧، ص١ج
، ٣ نعیمـی، ج   دאفتخارآفرینان אستان مرکزی، دאو   .  ٤١
 .٣٤٢ص
کارنامـه نـور،    (؛  ٢٤٢ ، ص  ٣٨مجله حضور، ش  .  ٤٢

 .)رضابابایی
، ١بیان אلمفاخر، سید مصلح אلـدین مهـدوی، ج        .  ٤٣
 .٢١و٢٠ص
، ٣١٣، ص ٢אفتخار آفرینان אسـتان مرکـزی، ج      .  ٤٤
، بـه نقـل  אز جــزوه مخطـوط بـه قلــم     ٣٤٣، ص٣ج

های دست نویس     مرحوم آیت אالله پسندیده، یاددאشت    

 

 
 مــضبوط در وאحــد ،ســید فاضــل موســوی خلخــالی

 .نیخاطرאت موسسه تنظیم و نشر آثار אمام خمی
 .٨٤خمینی روح אالله، سید علی قادری، ص.  ٤٥
 نیـا،   مـرאدی خمین در گذر تاریخ، محمد جـوאد        .  ٤٦
  .١٣؛ خاطرאت آیت אالله پسندیده، ص٢٣٣و٢٣٢ص
 .١٩، ص١پا به پای آفتاب، ج.  ٤٧
؛ تاریخچـه   ١٥خاطرאت آیت אالله پـسندیده، ص     .  ٤٨

؛ حـدیث پارسـایی، رضـا       ٨خاندאن אمام خمینـی، ص    
 .٩٩و ٨١مظفری، ص

؛ حـدیث   ٢٤٠ـ ـ٢٣٦خمین در گذر تـاریخ، ص       .  ٤٩
 .١٥بیدאری، حمید אنصاری، ص

 ؛١٠تاریخچه خاندאن حضرت אمام خمینـی، ص      .  ٥٠
، ١شهدאی روحانیت شیعه، علی ربـّانی گلپایگـانی، ج        

ــاریخ، ص١١١و١١٠ص ــذر تـ ؛  ٢٤٤؛ خمـــین در گـ
؛ ٣٥٦و٣٥٥، ص٣אفتخارآفرینـان אسـتان مرکـزی، ج   

؛ ١٢و١١، ص١٣٦٨، بهـــار ٢٢مجلّـــه مـــشکوة، ش
جرفادقانی، .علمای بزرگ شیعه אز کلینی تا خمینی، م       

 .٣١٩و٣١٨ص

 



 

 

١٤٩ 

אی אست که در      سامنات، دشت وسیع و گسترده    

 میان تهرאن و سـمنان      ،های אلبرز   دאمنۀ جنوبی کوه  

وאقع شده אست که دشت ورאمین نیز در אمتـدאد آن           

هـای אیـن      אز معـدود آبـادی    . ناحیۀ وسیع قرאر دאرد   

تـرین و     אسـت کـه אز قـدیمی      » سـناردک  «،منطقه

رود و    ترین مناطق مسکونی آن به شـمار مـی          کهن

در دل אین دشت وسیع و در حاشیه کویر وאقع شده           

אز شـهرت و مرکزیـت و رونـق          » سناردک«. אست

 7بعد אز مهاجرت אمام رضـا     . خاصی برخوردאر بود  

های علـوی بـه       مهاجرت بزرگان و شخصیت   نیز  و  

אیرאن، پیکر پاک یکی אز بزرگان و سادאت، بـه نـام            

 در حـوאلی    7حضرت جعفـر بـن موسـی אلکـاظم        

به دلیل عشق و علاقه مـردم       . ون شد سناردک مدف 

ــدאن عــصمت و طهــارت  ــه خان در شــیعیان ، :ب

گردאگرد مرقد پاک אین سلاله زهرאی مرضیه سکنا        

گزیدند و همین אمر موجب شد تا سناردک رونـق و           

معروفیت خود رא אز دست بدهـد و کـم کـم محلـۀ           

سناردک هم אکنون   . مرکزیت یابد  7אمامزאده جعفر 

אی אسـت کـه در یـک           هوک ـروستای قـدیمی و متر    

 ١.کیلومتری شهرستان پیشوא قرאر دאرد

   پيشوايپيشينة تاريخ
 بسیاری אز شـهرها و       یا گسترش  منشأ پیدאیش 

ــادی ــان  آب ــای جه ــود   ،ه ــرאن، وج ــژه אی ــه وی  ب

אز جملـه   . های بزرگ در آنجا بوده אسـت        شخصیت

 کیلـومتری   ٤٥شهرستان پیشوא که هم אکنـون در        

منـشأ پیـدאیش آن     . ردجنوب شرقی تهرאن قـرאر دא     

شهر، وجود مرقد مطهر و مقدس حضرت جعفر بن         

نـام سـابق شهرسـتان      .   אسـت  7موسی אلکـاظم  

 ،تــر آن  جعفــر و نیـز نــام قـدیمی  زאده אمـام پیـشوא،  

بعد אز شهادت و دفن אیـن אمـامزאده    . سناردک אست 

در آنجا، אین آبادی אز سناردک بـه אمـامزאده جعفـر            

دی بـا همـین نـام در        تغییر نام یافت و قرون متما     



 

 

١٥٠ 

 .ش١٣١٧تا אینکـه در سـال    منطقه شهرت دאشت؛    

در جریان אحدאث رאه آهن سرאسری تهرאن ـ شمال  

گذرد، با אحـدאث   ـ مشهد که אز مسیر אین آبادی می     

אیستگاهی در جوאر אین آبادی، نـام آن אز אمـامزאده           

 بخـش   ،پیـشوא .  تغییـر یافـت    »پیـشوא «جعفر، بـه    

ــود کــه אز لحــاظ ج  ــع کــوچکی ب ــایی אز توאب غرאفی

אفـزאیش  . رفـت   شهرستان ورאمـین بـه شـمار مـی        

 ١٣٦٦جمعیت در אین منطقه باعث شد تا در سـال   

 با عنایـت ویـژه مـسئولان نظـام אسـلامی، אز             .ش

 ٢.بخش به شهرستان אرتقا یابد

אشاره شد که منطقه پیـشوא قـسمتی אز دشـت           

گفتـه شـده سـکنۀ قـدیم آن     . وسیع ورאمین אسـت   

 مردمـی אز منـاطق      ،د و به مرور אیام    ها بودن   تاجیک

دیگر به آنجا آمدند و ساکن شدند و معمولاً همگی          

 7مند به אنتساب خـود بـه אمـامزאده جعفـر            علاقه

به همین دلیل بیشتر آنان، پسوند جعفری رא        . نددبو

ــد و بــه جــز   ــام خــانوאدگی אنتخــاب کردن ــرאی ن ب

هـا کـه    دیی ـهـا و جن   ها، طایفۀ بزرگ رאزی     تاجیک

 عارف نامـدאر قـرن      ،د رאزی یز تبار شیخ جن   همگی א 

های سـاکن در      نهم هستند، אز مشهورترین خاندאن    

אند و אغلب بزرگان و دאنـشمندאن         منطقه پیشوא بوده  

 אز خادمـان و وאقفـان אمـامزאده جعفـر           ،אین خاندאن 

ند که شرح تفـصیلی خـدمات آنـان در אینجـا            א  هبود

 .گنجد نمی

אز אعـرאب بـه     در زمان نادرشاه אفشار، تعـدאدی       

هــای  אیــن منطقــه کوچانیــده شــدند و نیــز دشــت

خیز آن باعث شد تا تعدאدی אز شاهزאدگان و           حاصل

مردאن قاجار برאی خرید אملاک به אین منطقه          دولت

خلاصه آنکه  . یند که برخی אقامت دאئمی گزیدند     بیا

یشوא אز لحاظ אجتماعی دאرאی بافت  کاملاً مذهبی         پ

عدم مهاجرت دیگرאن به    אست که تاکنون به دلیل      

بیشتر مـردم   .  אصالت خود رא حفظ کرده אست      ،آنجا

ه ق ـאین شهر با کلام אلهی مـأنوس و بـا قـرآن و ف             

 ٣.آشنایند و پایبند به אحکام אسلام هستند

  امامزاده جعفر كيست؟
هر چند تعدאد وאقعی فرزندאن אمام موسـی بـن          

 و نیز مدفن وאقعی آنان در کتـب تـاریخ و       7جعفر

אی אز אبهام قرאر دאد و عالمـان نـسب            در هاله سیره  

אند تعدאد یقینـی فرزنـدאن آن אمـام           شناس نتوאنسته 

توאن دریافـت کـه        ولی می  ؛همام رא مشخص کنند   

 فرزنـدאن   : نسبت به سایر אئمه    7حضرت کاظم 

برخی אز مورخان تعدאد آنـان رא تـا         . زیادتری دאشت 

 אد ولی אغلـب مورخـان تعـد       ٤אند،  نفر ذکر کرده   ٦٠

 و بدیهی   ٥אند   نفر دאنسته  ٣٧فرزندאن آن حضرت رא     

رאن، بـرאدرאن نـاتنی אمـام       אאست که אغلب آن بزرگو    

بـا مطالعـه تـاریخ آنچـه     . رونـد   به شمار می   7رضا

، 7مسلم אست، אینکه یکی אز فرزنـدאن אمـام کـاظم          

 . אمامزאده جعفر אست

אز کسانی که אین אمامزאده رא אز فرزندאن بلافصل         

 ٦.אند، شیخ عباس قمی אست      کر کرده  ذ 7אمام کاظم 

 ٤٢مؤلف کنز אلانساب، تعدאد فرزندאن אمام هفـتم رא          

  :تن ذکر کرده و در אدאمه نوشته אست

چون مأمون، حضرت علی بن موسـی אلرضـا         «

رא אز مدینه به شـهر طـوس دعـوت نمـود، جملـه              

 بـه   7فرزندאن و فرزندزאدگان حضرت אمام کـاظم      



 

 

١٥١ 

خرאســان نهادنــد، تــدریج אز بغــدאد رو بــه ولایــت 

جمله تعدאدی אز אین بزرگوאرאن همچون جعفر و         نمِ

چـون بـه ناحیـۀ سـاوجبلاغ رسـیدند،      ... אبرאهیم و  

دشمنان אز عقب آمدند و مجادلـۀ بـسیار کردنـد و            

 رא شـهید    7آخر אلامر حسن بـن موسـی אلکـاظم        

جرאحت رسیده بـود و چـون       هم  بعضی  به  کردند و   

אمـا  . نهادنـد شب درآمد، لاعلاج روی بـه אطـرאف         

 کـه در حـین دفـاع        7 אلکـاظم  یجعفر بـن موس ـ   

مجروح گردیده بود، در توאبـع ورאمـین بـه موضـع            

در אثر شدت جرאحـات وאرده      ) مکان فعلی (سناردک  

 .»به شهادت رسید

و ورאمین  وאر  خُنساب و تاریخ    لفان ریاض אلأ  ؤم

 آیـت   ، علامه نسابه  ٧.کنند  نیز אین نکته رא تأیید می     

در جـوאب    1لدین مرعشی نجفـی   אالله سید شهاب א   

سؤאل دو تـن אز علمـای پیـشوאی ورאمـین دربـاره             

 אین گونه אظهار نظر فرمـوده       ،هویت אمامزאده جعفر  

 :אست

אمامزאده جعفر אز فرزنـدאن بلافـصل حـضرت         «

 ـ     می 7موسی بن جعفر   وאر در باشند که در قریـۀ خُ

جمعی אز آن   . کردند  ره زندگی می  אطرאف مدینه منوّ  

رفتند به خدمت حـضرت علـی بـن         گقریه تصمیم   

 در مرو مـشرف شـوند و אمـامزאده          7موسی אلرضا 

 .مودنـد جعفر رא به سرپرسـتی خودشـان אنتخـاب ن         

چون אیشان عالم و دאنشمند و زאهد بودند و به אین           

قصد حرکت کردند، وقتی به אیرאن آمدنـد، مـأمون          

مــأمورین .  رא شــهید کــرده بــود7حــضرت رضــا

. אطـرאف سـاوه جنگیدنـد      با אین گـروه در       مأمون،  

. אی אز אین جمع در آن درگیـری شـهید شـدند             عده

 ،אمامزאده جعفر در حین مبارزه با مـأمورین مـأمون         

در אین جنگ مجروح شدند و با همان حالت بـدאن           

نوאحی تشریف بـرده و در محـل سـناردک در אثـر             

 ٨.»همان مجروح بودن شربت شهادت نوشیدند

رאمــین کاتــب نــسخه خطــی تــاریخ خــوאر و و

 :نویسد می

 در منـزل مـردی      ،אمامزאده جعفر در سناردک   «

 جمـادی אلثـانی     ١٥به نام جلال אلدین بـه تـاریخ         

ــپس در    ٢١٧ ــت و س ــوده אس ــت نم ــری رحل  قم

 ٩.»گورستان محل مدفون شد

نکاتی که אز زندگانی אین אمامزאده جلیل אلقـدر         

 : אند אز آید، عبارت به دست می
ست  א 7م هفتم وی אز فرزندאن بلافصل אما    . ١

و درباره مـدفن وی تردیـدی نیـست کـه موضـع             
 .کنونی، مدفن אو אست

ـ دربــارۀ محــل جرאحــت آن بزرگــوאر       . ٢
 ـساوجبلاغ یا ساوه  آنچـه مـسلم   . אخـتلاف אسـت   

 در אین مکان    ،אست אینکه وی در אثر شدت جرאحت      
 .ده אستیفعلی شربت شهادت نوش

 بعید به   ٢١٧ه جعفر در سال     دشهادت אمامزא . ٣
رسد؛ زیرא مهاجرت سادאت و علویان رא بـه           نظر می 

توאن به چهار گروه و دسته کلـی       سرزمین אیرאن می  
 :تقسیم کرد

 در زمان   ی هستند که   سادאت و علویان   ،دستۀ אول 
 .به אیرאن مهاجرت کردندثقفی حجاج بن یوسف 

 ســادאت و علویــانی بودنــد کــه در ،دســتۀ دوم

یـدאر آن    به عـشق د    7زمان ولایتعهدی אمام رضا   

 ولی אغلـب آنـان      ؛حضرت به אیرאن مهاجرت کردند    
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آنان در بین رאه بـا      . موفق به زیارت حضرت نشدند    

 و در אثر درگیـری  7شنیدن خبر شهادت אمام رضا    

 به دست آنان شهید شدند و یـا         ،ن عباسی אبا مأمور 

 .فرאر کردند و بعدها در אثر بیماری אز دنیا رفتند

هـستند کـه در      سادאت و علویـانی      ،گروه سوم 

های مسلحانه علیـه خلفـای אمـوی و عباسـی             قیام

 אز خـوف    ،شرکت دאشتند و بعد אز شکست قیامشان      

 .خلفای عصر به אیرאن پناهنده شدند

 ســادאتی بودنــد کــه در زمــان ،دســته چهــارم

 علویان در طبرستان و گـیلان بـه אیـرאن            حکومت

 ١٠.مهاجرت کردند و برאی همیشه ماندگار شدند

 طبق אظهارאت عالمان نسب،     7جعفرאمامزאده  

آید که برאی دیـدאر بـرאدر         אز دستۀ دوم به شمار می     

 ولـی در میـان رאه، بـه      ؛بزرگوאرش عازم אیرאن شـد    

دست دشـمنان مجـروح و در אثـر شـدت جرאحـت             

אگـر آن بزرگـوאر بعـد אز شـهادت אمـام            . شهید شد 

مجروح شـده باشـد، آن       . ق ٢٠٣، در سال    7رضا

 سـال پـس אز شـهادت        هدوقت رحلـت وی، چهـار     

رسـد،     אست که درست به نظر نمی      7حضرت رضا 

 دیگـری باشـد کـه آن        7مگر آنکه אمامزאده جعفر   

 .تری دאرد هم نیاز به تحقیق و بررسی کامل

אهــالی محتــرم پیــشوא معتقدنــد کــه אمــامزאده 

 بعد אز مجروح شدن، به אین موضـع پنـاه           7جعفر

آورده و سپس شهید شده אست و هم אکنون محـل           

نامند و אین مکـان در        می» شهیدگاه«شهادت אو رא    

.  אحترאم و قدאست خاصی دאرد     ،نزد אهالی آن سامان   

 ،میان شهیدگاه و محل تـدفین و مرقـد کنـونی אو           

 . אست فاصله

 אطلاعی در دسـت     ،אز تاریخ دقیق شهادت وی    

گمان شـهادت آن بزرگـوאر در بـین            ولی بی  ؛نیست

 . بوده אست.ق٢٠٤ و ٢٠٣های  سال

 . نـدאریم  نیـز אطلاعـی  هز تاریخ אولیۀ بنای بقع  א

 بنای باشکوه بر روی مرقـد پـاک آن          نאولیساخت  

.  در دورאن صفوی صورت پذیرفتـه אسـت        ،حضرت

 باعث شد تا هـستۀ      همدفن آن بزرگوאر در אین ناحی     

 ،گنبـد نـورאنی אمـامزאده     . אولیه شهر پیشوא پدید آید    

و مشرف بر تمام نقاط شهر و مناطق אطرאف אسـت           

 در بافت معماری و אقتصادی منطقـه،        آنساختمان  

 .تأثیر به سزאیی دאشته אست

  بارگاه مجلل
دאرאی  7אمـــامزאده جعفـــرآســـتان مقـــدس 

های بلند و گنبدی بسیار با عظمـت و کاشـی             مناره

کاری شده با אرتفاع بلند אسـت کـه אز همـه نقـاط              

.  نمایـان אسـت   ،شهر و حتـی אز فاصـله بـسیار دور         

 در زمان شاهان صفوی به ویـژه        ،نای بقعه ساخت ب 

 روی شــاه طهماســب بــوده אســت و تــاریخ کتیبــه

لیق بـه سـال     ضریح مقدس با خـط خـوش نـستع        

 یا کمال، یـا     : אست و אسامی خدאوند همانند     .ق٩٩٤

در ... سریع، یا عالی، یا غافر، یـا رאفـع، یـا فـاتح و             

بنـا و توسـعه حـرم    . حوאشی آن حـک شـده אسـت     

ن شاهان قاجار نیـز مـورد توجـه و          אمامزאده در زما  

تــرین توســعه و   ولــی אساســی؛عنایــت آنــان بــود

جمهــوری  در نظــام مقــدس ،بازســازی و مرمــت

 ١١.אسلامی صورت پذیرفته אست
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بازאر قدیمی و   در کنار صحن و سرאی אمامزאده،       
אی وجود دאرد و پس אز پیروزی אنقـلاب           سرپوشیده

ون آستان  ی אز אماکن و بناهای پیرאم     دאسلامی، تعدא 
مقدس خریدאری و به مجموعه حرم אضافه شد که         
هم אکنون حرم אمامزאده دאرאی مـسجد، کتابخانـه،         

 .אست... فضاهای تدאرکاتی، بهدאشتی، فرهنگی و 

  موقوفات امامزاده
ــام  ــدس אم ــتان مق ــر آس ــد 7زאده جعف  همانن

 دאرאی موقوفـات  ،بسیاری אز אماکن مـذهبی کـشور      

زאده جعفـر، شـامل   موقوفـات אمـام  . فرאوאنـی אسـت  

موقوفات تجاری، آموزشی، אدאری، خدماتی، אرאضی      

 .کشاورزی و مسکونی، قنات آب و غیره אست

نامه مکتوب אمامزאده به سال       سابقۀ אولین وقف  

 شـیخ خـضر     ،رسد کـه نـام وאقـف آن          می . ق ٨٧٣

خاندאن جنید رאزی   . فرزند درویش جنید رאزی אست    

אین دیار بـه    که אز عارفان مشهور قرن نهم و دهم         

د، تــا کنــون همگــی אز خادمــان و نــرو شــمار مــی

 .אند بوده جعفر گزאرאن אمامزאده خدمت

در אینجا لازم אست یـاد و خـاطره حـاج شـیخ             

 پدر بزرگـوאر چهـار شـهید و אمـام           ١٢،אحمد جنیدی 

جمعه فقید شهرستان رودسر رא گرאمی بـدאریم کـه          

خدمات صادقانه و مخلـصانه آن بزرگـوאر همیـشه          

אن خوאهد بود؛ مردی که به تعبیر مقام معظم         جاوید

ــود  ــاء אالله ب ــری، אز אولی ــد  . رهب ــم مانن ــشان ه אی

 אز خادمان وאقعی آن אمامزאده جلیل       ،گذشتگان خود 

رفـت و پـس אز عمـری خـدمت            אلقدر به شمار می   

صادقانه در رאه دین و אنقلاب אسلامی، دאر فـانی رא           

 مطهــر زאرودאع گفــت و مرقــد پــاکش در جــوאر مــ

 .مامزאده جعفر قرאر دאردא

  پيشگامان نهضت اسلامي
پیشوא مردمی متدین، אنقلابی و      مردم ورאمین و  

آگاه هستند و در طول نهضت مقدس אسـلامی در          

حمایــت אز مرجعیــت אمــام و אنقــلاب אســلامی אز  

در جریـان حادثـه     . رونـد   پیشگامان بـه شـمار مـی      

 خردאد و دستگیری حضرت אمام خمینی       ١٥خونین  

 مـزدورאن پهلـوی، مـردم אیـن شـهر در            به دسـت  

אعترאض به אین אقدאم، با پـای پیـاده عـازم تهـرאن             

آباد به گلوله بسته شدند       بودند که در جلوی پل باقر     

و صدها تن אز آنان به درجـه رفیـع شـهادت نایـل              

یکی אز شاهدאن عینی אز אین وאقعـه خـونین          . آمدند

 : کند تاریخی چنین نقل می

روز پـانزدهم خـردאد      صـبح    ١١ساعت حدود   «

 برאبر با دوאزدهم محرم אلحرאم بود که جمعیـت          ٤٢

کثیری אز مـردم منطقـه پیـشوא در صـحن مطهـر             

 گرد آمده بودند تا شـاهد       7حضرت אمامزאده جعفر  

אسد ـ که فقط در אیـن شـهر     مرאسم خاص روز بنی

در אیـن هنگـام ناگـاه خبـر     . شود ـ باشند  אنجام می

ظمــی خمینــی رא رســید کــه حــضرت آیــت אالله אلع

تا خبر منتشر شد، همه مردم آمادۀ       . دستگیر کردند 

دفاع אز مقـام مرجعیـت شـدند و یکجـا אز صـحن              

در אیـن   . مقدس بـه قـصد تهـرאن حرکـت کردنـد          

هنگام، پیشنهاد شد که مـردم متفـرق شـوند و بـا             

آمادگی بیشتر در ساعت سه بعد אز ظهر در صـحن           

 ریـزی صـحیح     مطهر جمع شده و بـا یـک برنامـه         
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אما ساعت دو بعد אز ظهـر بـه علـت        . حرکت نمایند 

אختیار حرکـت آغـاز       אزدحام بیش אز حد جمعیت، بی     

شد و אولین محل در طـول مـسیر رאه، شهرسـتان            

بایـد אز آنجـا عبـور         ورאمین بـود کـه جمعیـت مـی        

 .کردند می

تا نزدیکی ورאمین אز همۀ روستاها به جمعیـت         

بـر  شـدند و مـردم غیـور ورאمـین کـه خ           ملحق می 

دستگیری אمام به آنـان رسـیده بـود نیـز خـود دو              

کیلومتر به אستقبال مردم پیشوא آمدنـد و بـه جمـع            

آنها پیوستند و جمعیت عظیمی رא تشکیل دאدنـد و          

به طرف تهرאن حرکت نمودنـد و در طـول مـسیر،            

بمیرد، / خمینی، خمینی، خدא نگهدאر تو    «شعارهای  

 دولـت   مرگ بر אین  «،  »خوאر تو   بمیرد، دشمن خون  

אی شیعیان دستگیر کردند مرجـع      «،  »قانون شکن 

. دאدنـد   سر می » خدא برאندאزد אین قوم אعدא رא     / ما رא   

کردند   رא بیان می  » مرگ بر شاه  «و برخی نیز شعار     

» صلوאت«و  » یا حسین «و نیز در طول مسیر، ذکر       

 . شد هیچ گاه قطع نمی

حدود مغرب بود که در نزدیکی پل باقرآباد، بـا          

آنـان  . ین رژیم منفور پهلوی رو به رو شـدیم        مأمور

پس אز یکی ـ دو אخطار بر روی ما آتش گشودند و  

در نتیجه جمعی אز برאدرאن عزیـز مـا رא در خـاک و          

ما نیز با مقاومـت شـدید آنهـا، بـه           . خون غلطاندند 

عقب رאنده شدیم و خسته و نالان و با دلـی پـر אز              

گـشتیم؛  کینه و بغضِ آن کافرאن به شهر پیـشوא بر         

אما در برگشت، چهره شهر عوض شده بود و شـهر           

 .یک پارچه در عزא، ماتم، ناله، گریه و شیون بود

آن شب نظامیان حکومت طاغوت، شـهر رא در          

محاصرۀ خود دאشتند؛ אما صبح که فرא رسید، مـوج          

دستگیری دست אندرکارאن אین حرکت عظیم آغـاز        

ی אز  شد و طی آن، به وسیله دژخیمان تعـدאد زیـاد          

برאدرאن رشید پیشوא و ورאمین و روستاهای אطـرאف         

روאنۀ زندאن گـشتند و  در آنجـا شـرאیط سـختی رא              

سـرאنجام دستگیرشـدگان پـس אز       . تحمل نمودنـد  

تحمل دو سال حبس و گرفتاری شدید، אز بند آزאد           

های     لکن مقاومت آنها باعث گردید تا بارقه      . گشتند

ور گـردد و      علهאنقلاب در درون آنها و نسل جوאن ش       

بهمن سـال  ٢٢های نوشکفته در     سرאنجام אین نهال  

 به درخت تنومنـد و پرثمـر אنقـلاب تبـدیل            ١٣٥٧

گردید و مرجع شیعیان جهان אز تبعیـد، بـه کـشور            

אسلامی אیرאن بازگشتند و زمام אمـور رא بـه دسـت            

 ١٣.»گرفتند

  ختام مسك
ــر   ــامزאده جعف ــوتی אم ــد ملک ــشوאدر مرق  یپی

درخشد   میفروزאن هماره   شید  ورאمین همچون خور  

  و هـای دردمنـد     و هر ساله هـزאرאن نفـر אز אنـسان         

حاجتمند و بیمـارאن صـعب אلعـلاج، مـشتاقانه بـه            

شـتابند و    مـی 9سلاله پاک رسول خدא אین  زیارت  

 جـان و אمیـد   ،بدین وسیله به زندگی و حیات خـود       

کرאمات بسیاری אز آن אمـامزאده جلیـل        . بخشند  می

 مـشاهده و אز     )...بیمارאن لاعلاج و  شفایافتن  (אلقدر  

 محلی אشعار   ن نیز عرאان نقل شده אست و ش     אمعتمد

ــر   ــامزאده جعف ــت אم ــدح و منقب ــی در م  7فرאوאن

 :آوریم  در ذیل می رאאی אند که نمونه سروده
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 پیشوא خلد برین אز بارگاه جعفر אست

 شهر ما خرم אز אین صحن و سرאی جعفر אست

 یشوאن پشد ز یمن تربت پاکش، مزیّ

 پیشوא یکسر همه نور و صفای جعفر אست

  دאئماًً در אهتزאز،پرچم אسلام و قرآن

 فرאز گنبد אیزد نمای جعفر אست بر

 قدسیان אز بهر تعظیمش فرود آورده سر

 حور و غلمان، خادم دولت سرאی جعفر אست

  تا خدא رא بنگری،کن نظر با دیدۀ دل

  ظلّ همای جعفر אست،مطلع نور خدא

  با بصیرت کن نظر،بضاعت بیאی فقیر 

  گدאی جعفر אست،تا ببینی پادشاهان رא

  قبله حاجات אرباب کرم،هست אین در

  بهر عطای جعفر אست،ملتمس مردאن حق

 چون که صحن אطهرش گردیده کانون قیام

 . لوאی جعفر אست،سنگر אین אمت قرآن

  ها نوشت پي
 

؛ آشـنایی   ٧٣٥אکبر دهخـدא، ص   فرهنگ دهخدא، علی    .  ١
 7با سلاله پاکـان، אمـامزאده جعفـر بـن موسـی אلکـاظم             

 .٢٤و٩ ص حسین אصلانی،پیشوא،
 و١٨،  ٧،  ٣אمـین، ص  رهمان؛ مرکز آمار אیرאن، شهرسـتان و      .  ٢
 .)١٣٦٥سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه( ١٩
، ١آثار تـاریخی طهـرאن، محمـد تقـی مـصطفوی، ج           .  ٣
، »ای تـاریخی و אمـاکن باسـتانی       ت بناه سفهر«؛  ٢٦٢ص

. ٩٦١، ص٢نصرت אالله مشکاتی، دאیرة אلمعـارف تـشیع، ج     
 بـه   ،برאی آشنایی با موقعیت جغرאفیایی و باسـتانی پیـشوא         

 . تألیف جعفر رضایی رجوع شود،کتاب پیشوא

 

 
؛ ٢٢٣، ص ٢مال، حاج شیخ عباس قمـی، ج      منتهی אلآ .  ٤
 .١٨٧ ـ١٨٥دة אلطالب، אبن عنبه، صمع
علام אلهدی، شیخ אبوعلی אلفـضل بـن        أ אلوری ب  אعلام.  ٥

؛ אلارشـاد، شـیخ مفیـد، ترجمـه         ٣١٢حسن אلطبرسی، ص  
 אلفصول אلمهمة فـی     ؛٢٣٦ص،  ٢אستاد رسولی محلاتی، ج   

؛ ٩٦٠ص ،٢ אبن صباغ، علی مالکی مکی، ج      معرفة אلائمة، 
 .٣٨، ص٣کشف אلغمه، علی بن عیسی אربلی، ج

 .٢٢٣، ص٢مال، جمنتهی אلآ: ک.ر.  ٦
 .)با تلخیص(، ٤٧ـ٤٣آشنایی با سلاله پاکان، ص . ٧
 .٨٦همان، ص.  ٨
 .٤٤همان، ص.  ٩
 .٣٩٢، ص٢دאیرة אلمعارف تشیع، ج.  ١٠
زאده جعفـر     یلی بـا معمـاری אمـام      صبرאی آشنایی تف ـ  .  ١١
 .آشنایی با سلاله پاکان: ک. ر،پیشوא
جنیـدی رא אز    وאلمـسلمین    حجـت אلاسـلام      ،نگارنده.  ١٢

אو אنسانی خدوم و אنقلابی بـود       . ستنزدیک زیارت کرده א   
که بعد אز منصوب شدن به سمت אمـام جمعـه شهرسـتان      

 خـدمات صـادقانه فرאوאنـی رא אرאئـه          ،رودسر אستان گیلان  
وی در تشویق و ترغیب نیروهای بـسیجی و אعـزאم           . کرد

آوری  های نبرد حق علیه باطـل و نیـز جمـع        آنان به جبهه  
 אز  ،محرومان جامعه های مردمی و یاری رساندن به         کمک

 کـه خـدمات و زحمـات        غدری ـ. رفـت   فعالان به شمار می   
 در جایی به ثبت نرسیده אست       ،אدعایی همانند אو    مردאن بی 

 بعـد אز  !تا آیندگان بتوאنند אز چنـین کـسانی אلگـو بگیرنـد      
رحلت آن ولیّ صالح خدא، چهارمین فرزند بزرگـوאرش کـه    

ید و روح   אز مجروحان شیمیایی بود، شربت شـهادت نوش ـ       
 .مطهرش به عالم ملکوت پروאز کرد

؛ ٧٢، ص١٣٧٢، ســـال ١١ خـــردאد، ش١٥نـــشریۀ .  ١٣
برאی آگاهی تفصیلی قیام    . ٣٥آشنایی با سلاله پاکان، ص    

אنقـلاب אسـلامی در   «مردم ورאمـین و پیـشوא، بـه کتـاب        
 .مرکز אسناد אنقلاب אسلامی، رجوع شود» ورאمین
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  مقدمه
نهج אلبلاغه پس אز قرآن کـریم، ممتـازترین         

 بـشر  7طالـب  کتاب אست که جز علی بـن אبـی      

. توאنست آن رא بر زبان جـاری سـازد          دیگری نمی 

 دאیرة אلمعارفی אست کـه همـه אفـرאد          ،אین کتاب 

 .توאنند אز آن بهره گیرند بشر אز هر گروهی می

 ،אین אثر אرزشـمند بـه همـت عـالم بزرگـوאر           

تـرین    وی فـصیح  . آوری شـد     جمع »سید رضی «

 ،های دیگـر     رא אز میان کتاب    7کلمات אمام علی  

 .گلچین کرد و در אین کتاب گرد آورد

  سيد رضي كيست؟
در منـزل אبوאحمـد   و  در بغـدאد  . ق٣٥٩سال  

 کودکی چشم به جهان گشود      ،حسین بن موسی  

که אو رא محمد نام گذאردند و بعـدها مـشهور بـه             

ــا لقــب ١شــریف رضــی ــانی ذوאلهــای و ب  و نثم

 جאو אز طرف پدر بـا پـن       .  معروف شد  ٢ذوאلحَسَبین

 متصل و אز جانب    7وאسطه به אمام موسی کاظم    

سـید  .  منـسوب بـود    7مادر نیز به אمـام سـجاد      

 صــاحب .رضــی אز شــاگردאن شــیخ مفیــد אســت

 :نویسد  می٣روضات

 شیخ مفید در خوאب دید کـه حـضرت          ،شبی

ــرא  ــه زه ــس 3فاطم ــام ح ــت אم ــام  دس ن و אم

אند و بـه جلـسه درس אو وאرد        رא گرفته  8حسین

  :شدند و به شیخ فرمودند

אین دو  ! אی دאنشمند عَلِّمهُماَ אلفقه؛   ! یا شیخ «

 . »رא فقه بیاموز

 سادאت هاشمیقدسیه 
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אو پس אز بیدאری، אز خوאب خود متحیـر بـود           

که مرא چه رسد که به آن بزرگـوאرאن درس فقـه            

ویی به  باننماید     می ه پس אز مدتی مشاهد    ؟!آموزم

که دست دو فرزند خود      در حالی  فاطمهسیّده  نام  

 به محـضر    ، رא گرفته  )سید رضی و سید مرتضی    (

 رא بـه    3אאستاد آمد و همان جملۀ حضرت زهـر       

شیخ با شنیدن آن جمله کـه در        . گفتمفید  شیخ  

خوאب بیان شده بود، אشـک در چـشمانش حلقـه           

خیزد و سپس     زند و به אحترאم آنان אز جا برمی         می

 .کند وאب خویش رא برאی آنها بازگو میخ

 سرپرسـتی   .ق٣٨٠ سـالگی  ٢١ رضی در    سید

هـای حـج در مملکـت         ، אمـارت کـاروאن    طالبیین

 .אسلامی و نظارت אمور حسبیّه رא به عهده دאشت        

 رא در تمـام بـلاد       طـالبیین  تمام אمور    ،بهاء אلدوله 

 به عهدۀ אو گذאشت و אو       .ق٤٠٣אسلامی در سال    

אند אز میان אهـل       گفته. وאنده شد خ »نقیب אلنقباء «

 دیگـری אیـن     7 جـز אمـام رضـا      9بیت پیامبر 

  ٤.منصب رא نیافته אست

  مقام سيد رضي
، ٥אنـد   سخنانی که دربارۀ شریف رضی گفتـه      

אی אز شخـصیتّ אو آشـنا         گوشـه با  توאند ما رא      می

 .سازد

ــین   . ١ ــدّهر چن ــة אل ــاب یتیم ــالبی در کت ثع

 :گوید می

رزنــدאن زمــان و אو אمــروز روشــنفکرترین ف«

 در عـین دאرא     .ترین سـادאت عرאقـی אسـت        نجیب

بودن فخر و شرאفت خانوאدگی، مـزیّن بـه אدبـی           

אی وאفـر אز تمـامی        طاهر و فضلی آشکار و بهـره      

 .هاست محاسن و نیکویی

ــد گفــت אو در شــ  אز تمــامی شــعرאی ،رعبای

تر אست و אگر گفته شود אز تمـام            پیشگام طالبیین

م אسـت، چنـدאن بعیـد       شعرאی قـریش نیـز مقـدّ      

 ٦.»نیست

 :گوید אبن جوزی می. ٢

 در بغـدאد    طـالبیین نقیـب    ;شریف رضی «

 پس אز آنکه سـی      ،بود، قرآن رא در مدّت کوتاهی     

در فقـه و    . سال אز عمرش گذشته بود، حفظ کرد      

אو دאنشمندی فاضل،   .  قوی و نیرومند بود    ،אحکام

شاعری آگاه و بلنـد همـت، عفیـف و بـا אیمـان              

 ٧.»بود

 אبن אبی אلحدید در شرح نهج אلبلاغۀ خود         .٣

حافظ قـرآن و فقیـه بـودن سـیّد          بعد אز یادآوری    

 :گوید میرضی، 

אو دאنــشمندی אدیــب و شــاعری روشــنفکر «

 ... و بود، در شعر و کـاربرد تعـابیر زیبـا و معـانی            

به هر کدאم אز فنـون شـعر و         . قوی و نیرومند بود   

 پردאخــت، אفــرאد رא در شــگفتی قــرאر ســخن مــی

אی بـزرگ، مـردی       در عین حال نویسنده   . دאد  می

عفیف، شریف אلنفس، بلند همّت، سـخت پایبنـد         
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به دستورهای دینی و قوאنین آن بود و אز אحـدی           

 ٨.»پذیرفت هدیه نمی

 :گوید باخزری در کتاب دمیةّ אلقصر می. ٤

در میان پیشوאیان و بزرگان، صدر مجلـس،    «

 אو  جای شریف رضی بود و من هر گـاه بخـوאهم          

مـانم کـه بـه خورشـید          رא بستایم، به کسی مـی     

 ـ  ،אو در شـعر   ! چه پر نوری  : بگوید ه אفتخـار    در قلّ

 ٩.»قرאر دאشت

بـزرگ منـشی و شخـصیتّ       و در یک کلام،     

وאلای سید رضی אز همـان אوאن کـودکی بـرאی           

 . آشکار بود،אفرאد بصیر

  خاندان
 حـسین بـن موسـی، אز طـرف بهـاء            ،پدر אو 

 ملقـب   »ر אوحد ذوאلمناقب  طاه«אلدوله دیلمی به    

طالـب و אمیـر       وی بزرگ نقبـای آل אبـی      . گردید

אو نـزد خلفـای     . אلحاج و مردی بـا عظمـت بـود        

אن بــا دعباســی و پادشــاهان آل بویــه و آل حمــ

زیست و به عقـد       جلالت قدر و کمال مهابت می     

گــری و تنظــیم אمــور رعایــا و  صــلح و میــانجی

 .پردאخت آسایش آنان می

 معـروف بـه     ،سین بن אحمد   ح ، مادری אو  جدّ

 بـود کـه در زمـان        »ناصر حق « یا   »ناصر کبیر «

 قیام کرد و به     ،در عباسی در مازندرאن   تخلافت مق 

انیان پردאخـت و سـرאنجام بـر بـلاد        مجنگ با سا  

دیلــم مــسلط شــد و بیــشتر مــردم مازنــدرאن رא  

 .مسلمان گردאنید

 خـود بـانویی     )سیّده فاطمه  (مادر سید رضی  

ــا چنــد وאســطه بــه .عــالم و فاضــل بــود  کــه ب

ســید رضــی دربــاره . رســید  مــی7אمیرمؤمنــان

 :مادرش گفته אست

  لو كانَ مثِلكِ كلُُّ امُ برَّةٍ
    10باءغَنِيَِ البنُونَ بِهاَ عن الآ

אگر همه مادرאن مثل تو با فـضیلت بودنـد،          «

 .»شدند نیاز می فرزندאن אز وجود پدر بی

אسـت   رא به درخو   »אحکام אلنساء « ،شیخ مفید 

  کتـابش אو در آغـاز     . تألیف کـرد   سید رضی    مادر

 : نویسد می

) دאم אالله אعزאزها  א(من אز سیده جلیله فاضله      «

אطلاع یافتم که مایـل بـه تـدوین کتـابی אسـت             

مشتمل بر همۀ אحکامی که مکلفین محتـاج بـه          

 אو  .هـا بایـد بدאننـد       باشند و مخصوصاً زن     آن می 

علاقه خود رא برאی تألیف אیـن       ) دאم אالله توفیقها  א(

 ١١.»کتاب به من אطلاع دאده אست

  تأليفات
 אین کتـاب پـس אز قـرآن و          :نهج البلاغه . 1

 אز بهتـرین کتـب אسـلامی و         9سخنان پیـامبر  

 ـ    ،»אخَ אلقرآن «مشهور به     אز  سیاری و مشتمل بر ب

 و حکیمانه אمـام     کوتاهها و کلمات      سخنان و نامه  

 . אست7علی
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 در تمام دورאن زنـدگی پربـار و         7אمام علی 

ها و مغزهـا بـه         سعی در هدאیت دل    ،نورאنی خود 

ــسانیت و رאه روشــن אلهــی   ســوی حقیقــت و אن

آن حضرت در هـر فرصـت مناسـبی، بـا           . دאشت

های אخلاقـی و سیاسـی و بـا نوشـتن             سخنرאنی

ی و  ق ـهـای אخلا    های حکمت آمیز، به אرزش      نامه

رسم زندگی سالم   و  رאه  فرمود و     אنسانی אشاره می  

 .کرد و صحیح رא به بشر معرفی می

 کتاب زندگی، کتاب אخلاق و      »نهج אلبلاغه «

رستگاری، کتاب سیاست و کـشوردאری و کتـاب         

אین کتاب که با تلاش و زحمـت و         . تکامل אست 

 .ق٤٠٠مانند علامه سید رضـی در سـال           هنر بی 

 ١٢:تدوین شد، دאرאی سه فصل جدאگانه אست

 7های אمام علـی     ها یا سخنرאنی    خطبه )אول

 ؛) خطبه٢٣٩(

هـای سیاسـی، אخلاقـی و          کتب یا نامه   )دوم

 ؛) نامه٧٩(نظامی آن אبر مرد تاریخ 

 قصار אلحکم یا کلمات کوتاه و حکمت        )سوم

 ). حکمت٤٨٠(آمیز 

بـه  » بلاغـت « یعنـی رאه و روش و        ؛»نهج«

بنـابرאین  . معنای کلام رسا، گویا و روشـن אسـت        

یعنـی رאه و رسـم زیبـا و رسـا           ؛  »نهج אلبلاغـه  «

 . سخن گفتن

 یکی אز هنرهای با אرزش      ،فصاحت و بلاغت  

אلبلاغه پس אز قـرآن کـریم، אز          אدبی אست و نهج   

تمام دאنـشمندאن جهـان،     . مانند אست   אین نظر بی  

مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و אهل سـنّت، بـه           

 ١٣.אند אین حقیقت אعترאف کرده

 :رت אست אز عبا،تألیفات دیگر سید رضی

  ؛ةئمخصائص الا. 2

  مجارات آثار النّبويه؛. 3
  تلخيص البيان عن مجاز القرآن؛. 4
  حقائق التأويل في متشابه التنزيل؛. 5
  معاني القرآن؛. 6
  هاي علمي؛ نامه. 7
  زندگي پدرش ؛. 8
  ديوان شعر؛. 9

  .هاي ديگر و كتاب. 10

  استادان
 :אند אز برخی אز אستادאن سید رضی عبارت

وعلی محمد بن محمد نعمان، مـشهور بـه         אب

؛ אبوאسحاق אبـرאهیم بـن      )ق٤١٣م(» شیخ مفید «

ــری   ــد طبـ ــی  ؛ )ق٣٩٣م(אحمـ ــوعلی فارسـ אبـ

؛ عبـدאلرحیم   )٣٦٨م(؛ אبوسعید سیرאفی    )ق٣٧٧م(

؛ אبوאلحسن علـی بـن عیـسی        )ق٣٧٤م(بن نباته   

؛ )ق٣٨٤م(؛ אبوعبــــدאالله مرزبــــانی  )ق٤٢٠م(

ــهــارون تلعک אبومحمــد اضــی ؛ ق)ق٣٨٥م(ری ب

 ١٤.عبدאلجبار بغدאدی



 

 

١٦٠ 

  وفات
 شــشم محــرمّ( ســالگی ٤٧ رضــی در ســید
سید مرتضی، که   . رحلت کرد  و در بغدאد     .)ق٤٠٦

אو نیز دאنشمند جلیل אلقدر אست، به قدری אز אین          
 :  אندوهناک بود که فرمود،مصیبت

طاقت دیدאر جسد برאدرم رא ندאرم، دیگـری        «
 ١٥.»بر אو نماز بخوאند

 خدمات بسیار   ،ن کم شریف رضی با وجود س    
درگذشت ناگهانی  . אی به جهان אسلام کرد      אرزنده

 ،نرאی ـها אفکند که تمام وز      אو چنان شوری در دل    
 فقها و قضات سنی و شیعه با پای برهنه          ،אشرאف

 فخر אلملک، وزیر دאنـشمند      .אش آمدند   به در خانه  
بهاء אلدوله دیلمی، بـر جنـازۀ سـید رضـی نمـاز             

אش دفن کردند و       در خانه  אو رא بدن مطهر   . گزאرد
بعدها به کـربلا אنتقـال دאدنـد و در جنـب مرقـد            

 ١٦. مدفون ساختند»אبرאهیم مجاب«جدش 

  ها نوشت پي
 

شــرح موضــوعی نهــج אلبلاغــه، دکتــر محمــد : ک.ر.   ١
محمـد علـی خوאجـه      : حسین مشایخی فریدنی، تلخـیص    

 .ش١٣٧٨، ١چمی، پیری، چاپ سازمان دאنشگاه آزאد אسلا
 و אندیشه אمام    ه مأخذ شناسی نهج אلبلاغه سیر     ؛همان.   ٢

دبیرخانـه مجمـع    ،  ٩صسـید حمیـد مطهـری،       ،  7علی
 .ش١٣٧٩، ١چهای معارف אسلامی،  گروه
אلبلاغـه،   های نهج    به نقل אز دאنستنی    ،روضات אلجنات .  ٣

؛ ترجمـه  ش١٣٧٦ אنتشارאت محیا، ،٢٢ صمصطفی אسرאر، 
 .אنتشارאت فقیه، ٩ صغه، فیض אلاسلام،و شرح نهج אلبلا

 .»شرح موضوعی نهج אلبلاغه«مقدمه : ک.ر.  ٤

 

 
توאن در کتابی کـه علّامـه شـیخ      روحیاّت بلند אو رא می    .  ٥

אی در جزء پنجم تفسیر       عبدאلحسین حلّی به عنوאن مقدّمه    
زکــی تــألیف » عبقریــة אلرضــی« نوشــته و نیــز در ،خــود
  אلغطاء خ محمد رضا کاشف   علامه شی .  مطالعه کرد  ،مبارک

 . کتابی نوشته אست،نیز در אین زمینه
 .شرح موضوعی نهج אلبلاغه.  ٦
 .همان.  ٧
 .همان.  ٨
 .همان.  ٩
، ١٢ ص ترجمه روאن نهج אلبلاغه، سید کـاظم אرفـع،        .  ١٠

 .ش١٣٧٩ ،١ چفیض کاشانی،
مأخذ شناسـی نهـج אلبلاغـه سـیره و אندیـشه אمـام              .  ١١
 .١٠، ص7علی
 אخلاقی در نهج אلبلاغه، دفتـر نـشر אمـام       های  אرزش.  ١٢

ــی ــور فرهنگــی ، ٨ ص،7عل ــا و אدאره کــل אم ــری ب هن
 تعـدאد   ،فهرسممعجم אل אلکتاب  . همکاری אنتشارאت تربیت  

 . مورد ذکر کرده אست٢٤١ها رא  خطبه
د ودکتر سید جعفر شهیدی، در ترجمه نهج אلبلاغه خ        .  ١٣
 : گوید می

گان بر نوشـته خـود      در میان نام هزאرאن کتاب که نویسند      
 نامی چون نهج אلبلاغه بـا محتـوאی کتـاب           چאند، هی   نهاده

 אز عالم غیـب بـه       ،אین نام : توאن گفت   منطبق نیست و می   
אلأسماء « شریف رضی אفاضه گردیده אست که        ندل روش 

 رســا گفــتن رא در אیــن رאه ســخنِ. »تنــزل مــن אلــسماء
 .مجموعه باید یافت

؛ گلـشن   غـه، مقدمـه   شرح موضوعی نهج אلبلا   : ک.ر.  ١٤
، ١، ج 7אبرאر، گروهی אز نویسندگان پژوهشکدۀ باقرאلعلوم     

 .ش١٣٨٥، ٣، چم، نشر معروف، ق٤٤ ـ٥٢ص
 .٢٥های نهج אلبلاغه، ص دאنستنی.  ١٥
مأخذشناســی نهــج אلبلاغــه ســیره و אندیــشه אمــام  .  ١٦
 .١٢، ص7علی



 

 

١٦١ 

  فاطيما
. مـد آאز بیمارستان مرکزی هامبورگ بیـرون       

خودش رא به ساحل دریاچه     . گرفته و غمگین بود   

ــه آب  ــستاد و ب ــاند، אی هــای  آرאم آن چــشم  رس

چند قایق بادبانی کوچک روی دریاچه در       . دوخت

کمی آن سوتر، مسجد زیبای     . حال حرکت بودند  

ــوجهش رא جلــب کــرد  . مــسلمانان هــامبورگ ت

. هـا سـاخته بودنـد        رא אیرאنی  7یمسجد אمام عل  

یک بار همرאه مهندس אیرאنی همکـارش بـه آن          

بـا  . ی אو هم بـود      مهندس، همسایه . جا رفته بود  

 . کرد مادر پیرش زندگی می

مرد آلمانی غرق در אفکار دور و درאز خود بود          

. برگـشت . زند که متوجه شد کسی אو رא صدא می       

. אش  אنـی بی، مادر دوست אیر    بی. پیرزن رא شناخت  

 .گشت אز نماز جماعت مسجد بر می

حــال دخترتــون ! ـــ ســلام آقــای مهنــدس

 چطوره؟

 !ـ אصلاً خوب نیست بی بی خانم

 مگر قرאر نبود عمل بشه؟ـ 

با دکترش صحبت   . ـ אلان אز بیمارستان میام    

گفت پهلوی دخترت شکسته، אسـتخوناش     . کردم

خرد شده، باید عمل بـشه، همـش تقـصیر منـه            

 !تصادف، تقصیر من بود אون !بی بی



 

 

١٦٢ 

! آد پـسرم  ـ حادثه برאی هر کسی پـیش مـی    

لا که شکر خدא، دخترت زنده مونده، אمیـدتون         اح

 .شه عملش کنید، خوب می. به خدא باشه

 !بی ـ אما אین وسط، مشکل وجود دאره بی

 ـ چه مشکلی؟

 .ـ دخترم رאضی به عمل نیست

 ـ چرא؟

ـ می گه אگه بـا همـین حـال و روز بمیـرم،              

بـه همـین    .  تر אز אینه که زیر عمل אز دنیا برم        به

خاطر چنـد روز پـیش אز بیمارسـتان آوردیمـش           

 .خونه

دونستم   نمی. زنم  آم بهش سر می     ـ אمروز می  

 .مرخص شده

*** 

 بی بی در خانۀ مهنـدس، بـالای سـر دختـر           

 :با مهربانی אو رא نگاه کرد و گفت.  بودنشسته

ترسـی؟ پـدرت خیلـی     אز چـی مـی   ! ـ دخترم 

 .گرאنه، אجازه بده عملت کننن

دونـم زنـده אز       ترسـم؛ مـی     مـی ! ـ نه بی بی   

 دم دکترא منو     אجازه نمی . گردم  بیمارستان بر نمی  

 !بکشن

 ـ یعنی אونا رو قبول ندאری؟

 .ـ نه

אی بعـد، سـر       لحظه. پیرزن به فکر فرو رفت    

 : بردאشت و گفت

ـ من یه دکتر سرאغ دאرم که אگه خدא بخـوאد،    

 .کنه تو رو خوب می

 !ـ بدون عمل جرאحی؟

 . خدא אمیدـ بله، به

 گیره؟ ـ چقدر پول می

فقط باید دعا کنی،    . ـ אون، دکتر پولی نیست    

من אز نسل فاطمه، دختـر پیـامبر אسـلام          ! دخترم

مـن و   . پهلوی فاطمه هـم شکـسته شـد       . هستم

 ـ    پدرت تو رو تنهـا مـی       ه بـانوی אسـلام   ذאریـم، ب

مـرא  ! אی فاطمـه «متوسل شو و אین جمله رא بگو    

 !، فهمیدی؟»شفا بده

 .ـ بله

 .ـ خب، حالا بگو

 .مرא شفا بده! ـ فاطیما

بی بـی   . بی و مهندس אز אتاق خارج شدند       بی

صدאی دختر  . در سالن پذیرאیی روی مبل نشست     

 رא صـدא  3شنید که با گریه، فاطمـه زهـرא        رא می 

دلش شکسته  . אش گرفت   م گریه بی بی ه  . زد  می

 :آهسته زیر لب گفت. بود

شفای אین بیمار آلمانی رא אز ! ـ یا فاطمۀ زهرא

 .آبروی منو حفظ کن! خوאم؛ مادرجان تو می

אو هـم منقلـب     . مهندس به حیاط خانه رفت    

نگاهش رא به آسمان بـارאنی אنـدאخت و      . شده بود 

 .אی رא زیر لب تکرאر کرد آرאم کلمه

 !ـ فاطیما

*** 



 

 

١٦٣ 

 !پدر! ـ پدر

با عجله خـودش رא بـه       . صدאی دخترش بود  

هـایش رא بـا گوشـۀ         بی بی אشـک   . אتاق אو رساند  

در . کـرد   دختر دیگر ناله نمـی    . روسری پاک کرد  

هـایش رא   مـرد شـانه  . بسترش نیم خیز شده بـود  

 :گرفت و گفت

 .آد به پهلویت فشار می! ـ بخوאب دخترم

حتـی  . دیگـه درد نـدאرم    ! ـ چیزی نیست پدر   

 .نگاه کن. تونم بشینم می

بــی بـی بــا  . دختـر אیـن رא گفــت و نشـست   

 :شادمانی گفت

 !ـ خدא رو شکر، شفا پیدא کردی

 .کرد اج و وאج نگاه میه ،مهندس

چه אتفاقی אفتـاده؟ אینجـا چـه        ! ـ غیر ممکنه  

 !خبره؟

 :دختر گفت

وقتـی  . من شفا پیدא کردم   ! ـ تعجب نکن پدر   

 قدر گریـه کـردم      زدم، אون    رو صدא می   »فاطیما«

چنـد  . خانمی אومد کنار تخـتم . که אز هوش رفتم   

شـما کـی   : بهش گفتم . بار به پهلوم دست کشید    

همــون کــسی کــه صــدאش  : گفــت«هــستید؟ 

 وقتی بـه    . אون خانم אینو گفت و رفت      .»زدی  می

 .هوش אومدم، دیدم دیگه درد ندאرم

*** 

مهندس آلمانی بـا همـسر و دختـرش در          ... 

آنهـا بـه    . لعظمی میلانی بودنـد   محضر آیت אالله א   

مـرد آلمـانی    . مشهد آمده بودند تا مسلمان شوند     

یکـی אز   . ماجرאی شفای دختر خود رא تعریف کرد      

. های אو رא برאی آقا ترجمه کـرد         حاضرאن صحبت 

رא بـر زبـان     » شهادتین«ساعتی بعد، آن خانوאده     

در אیـن بـین، فاطیمـا       . آوردند و مـسلمان شـدند     

 *.رسید تر به نظر می دختر آنان خوشحال

 

 ، عباس   3فضایل و کرאمات فاطمه زهرא    *. 

 .عزیزی، قم، אنتشارאت صلاة
 
 



 

 

١٦٤ 

 خیلـی   .١نزدیک دو ماه אسـت کـه در رאهـیم         

אیم، ولی هر چه باشد، بهتـر אز مدینـه           خسته شده 

وقتی بابـا אز    . ترسیدیم  آنجا شب و روز می    . אست

چنـد  . رفت، אمید ندאشتیم برگـردد  خانه بیرون می  

کننـد روزی     نفر אز دوستانم هنوز هـم فکـر مـی         

هـر   «:گویـد   پدرشان رא خوאهند دید، ولی بابا می      

ــیعه ــده     ش ــد، زن ــمنان بیفت ــت دش ــه دس אی ک

 .»ماند نمی

 در مدینـه بـود،      7تا زمانی کـه אمـام رضـا       

کردند، ولی אز زمـانی       אینقدر شیعیان رא אذیت نمی    

که با زور، אمام رא به خرאسان بردنـد، روزگـار مـا             

ــده  ــیاه ش ــیعیان رא   . س ــو ش ــأمورאن جل ــر م אگ

 .رفتیم گرفتند، همه با אمام می نمی

אم، کمـرم خـشک       ستهאز بس روی شـتر نش ـ     

ــدאزه همــه     אحــساس مــی.شــده کــنم ســرم  אن

 کـاش بـه     .های אین بیابان سـنگین شـده        سنگ

 !کاروאن אسترאحت بدهند

 یک سال بعـد     7یادم رفت بگویم، אمام رضا    

אز سفر به خرאسان، به خوאهرش نامه نوشت و אو          

مـا هـم بـه همـرאه        . رא به خرאسان دعـوت کـرد      

و دوسـتان אمـام بـه       ، برאدرها   אنאی אز خوאهر    عده

 .طرف خرאسان حرکت کردیم

رئیس کاروאن ما حضرت فاطمه، خوאهر אمام       

אو دختر אمام موسی بن جعفـر و عمـه          . رضا אست 

سـفر    هـم  یآره، با کاروאن مهم ـ   . אمام جوאد אست  

 .هستم و برאی همین هم نگرאن نیستم

چـه گـرد و     . شود  سوאری به قافله نزدیک می    

 نفـس نفـسی      عجـب  ،אسـب ! خاکی بلنـد کـرده    

 .حتماً کلیّ غبار توی گلویش رفته! زند می

حتماً خبری . شوند ترها دورش جمع می بزرگ

 .آورده

 ٢) فضل قاسم، جعفر،   رون،برאدرهای خانم، ها  

خیلی نگرאن شدند، ولی در אین بیابان دور אفتـاده          



 

 

١٦٥ 

رא توאند ما     شناسد، چه خطری می     کسی ما رא نمی   

 تهدید کند؟

 .»אند اروאن حمله کردهبه چند ک«: گویند می

 کی حمله کرده؟ برאی چی؟ :پرسم می

به دسـتور مـأمون بـه چنـد         : گوید  مادرم می 

 .אند رفتند، حمله کرده کاروאن که به خرאسان می

 !آخه برאی چی؟: پرسیدم

خوאهنـد مـا رא אز        دشمنان همیـشه مـی    : مادر

 .אمامانمان دور کنند

 ! برאی چی؟:پرسم می

 دشمن אمامان   ،تمگرهای س    همیشه آدم  :مادر

کردنـد و אمامـان مـا       آنها به مردم ظلم می    . بودند

حـالا هـم    . خاسـتند   هم به مبارزه با آنها بـر مـی        

 بـه   7کنند که نگذאرند یارאن אمام رضا       سعی می 

 ،ترسـند کـه بـه کمـک هـم           می. خرאسان برسند 

 .دشمنان خدא رא نابود کنند

های مـادر بـزرگ אفتـادم کـه           به یاد صحبت  

، 7بعــد אز شــهادت אمــام حــسین«: گفــت مــی

حضرت زینب به کمک אمام زین אلعابدین، مـردم         

حالا . »رא אز ظلم و ستم دشمنان خدא با خبر کرد         

هم مأمون بـرאی جلـوگیری אز آگـاهی مـردم אز            

گذאرد אین خوאهر و برאدر به        هایش، نمی   عدאلتی  بی

مثـل אینکـه    . لرزد   تنم می  ،אز אین فکر  . هم برسند 

حـضرت  .  فکـر کـرده אسـت      مادر هم مثـل مـن     

مادر آهسته .  مشغول ذکر گفتن אست3معصومه

مگر אز روی جنازه ما بگذرند تا بتوאنند       «: گوید  می

عــشق و معرفــت و . אی بــه خــانم بزننــد صــدمه

. هـای אوسـت     محبت ما به אمامان، همه אز درس      

آهـسته  . »אین خانم به گردن همه مـا حـق دאرد         

د، چه طـور    ترن  خانم که אز شما کوچک    : پرسم  می

 دאدند؟ به شما درس می

مـا، در مدینـه همـسایه אمـام         : گوید  مادر می 

خوب به یاد دאرم אول ذیقعده سـال        . کاظم بودیم 

 سال من هم تمام     ٢٥ که خانم به دنیا آمد،       ١٧٣

 .شد

 אمـام رضـا      شـما هـم سـنّ      ،پـس : گویم  می

 .هستید

 سـال دאرد    ٢٧حالا خانم   . درست گفتی : مادر

تر אست،     دאنش، کم سن و سال    و אز خیلی אز شاگر    

אی بزرگ شده که پـدر، مـادر،           چون در خانه   لیو

אش دאنشمند بودنـد، אز همـان         برאدر و حتی  عمه    

 .کودکی علوم زیادی رא فرאگرفت

دوست دאرم مادر باز هم אز خانم حرف بزنـد،          

ولی مثل אینکه زبانش אز شدت گرما و عطش به          

 .چرخد سختی توی دهانش می

אش رא تکــان  ی تــرک خــوردههــا مــادر لــب

 بـود   ر سنین کـودکی   خانم د : گوید  دهد و می    می

אی אز شهر دیگری برאی گـرفتن جـوאب           که عده 

 אمـام   ،آن روز . هایش به در خانه آنها آمدند       سؤאل

حـضرت  .  در خانـه نبودنـد     8کاظم و אمام رضا   

 ،فاطمه دلش نیامد مهمانان دست خالی برگردند      

. بـه آنهـا دאد    ا رא نوشـت و      ه ـ  جوאب همه سـؤאل   



 

 

١٦٦ 

ان حرکـت   شمسافرאن تشکر کرده، به طرف شهر     

در رאه אمـام کـاظم رא دیدنـد و جریـان رא             . کردند

אمـام وقتـی دیـد دختـر        . برאیش تعریـف کردنـد    

هــا رא صــحیح نوشــته،  کــوچکش همــه جــوאب

ــود  ــد و فرم ــحال ش ــدאیش«: خوش ــدرش ف » !پ

 .!؟אند حتماً אز پدرش یاد گرفته: گویم می

توאنـست אز   مین ندאشت،    هאگر خود خانم علاق   

 تـازه خـانم אز شـش        .علم پدرش אسـتفاده کنـد     

 زنـدگی   7سالگی بیشتر با بـرאدرش אمـام رضـا        

هـا در زنـدאن       کرد؛ چون پدرشان خیلی وقـت       می

سال دאشت، پدرش به دستور       بود و وقتی خانم ده    

ن ظالم به شهادت رسید و خانم אز محبت و          هارو

 .علم پدرش محروم شد

 خانم شانزده سال شاگرد אمام      ،پس: گویم  می

 !؟رضا بود، حتماً خیلی به אمام علاقه دאرد

אیــن رא دشــمنان هــم ! آره، مادرجــان: مــادر

 .  جان خانم در خطر אست،אند، برאی همین فهمیده

*** 

ــان ــضه ،مردאنمـــ ــشان روی قبـــ  دستـــ

هایـشان رא بـه       شمشیرهایشان אست و زنان، بچه    

 ـ  .אند  سینه چسبانده  ب مـادر رא   به رאحتی صدאی قل

 عرق صورتم، چادر مادر رא خیس کرده        .شنوم  می

 آرאم همچنـان مـشغول ذکـر        ،فقـط خـانم   . אست

 .گفتن אست

 خدאی نکـرده אگـر بـه کـاروאن          :کنم  فکر می 

آن حضرت، برאدرش אمـام     نکند  حمله شود، چی؟    

 .کنم  אما خیلی بدبینانه فکر می    ... . نبیند و   رא  رضا  

بندم،  ایم رא میه چشم. باید طور دیگری فکر کنم

 .رسـانم   در خیال خود همـه رא بـه خرאسـان مـی           

کننـد و     شترها زیر سایه درختـان אسـترאحت مـی        

 حتیّ برאدرهـای حـضرت دیگـر        ،زنان و کودکان  

. خانم אز تـه دل خوشـحال אسـت        . نگرאن نیستند 

دست در گردن برאدر و אمامش אندאختـه، آهـسته          

 .زنند  هر دو لبخند می وگوید چیزی می

. کـنم  هایم رא باز می    های مادر، چشم    زمهبا زم 

هـایی رא کـه       من هم سـوره   . خوאند  ن می آدאرد قر 

 .منخوא بلدم، می

*** 

 دهانه شترش رא بالا کشیده، به       ،خوאهر خانم 

سرش رא به طرف مادرم خـم       . شود  ما نزدیک می  

ترسـم فرمـایش جـدمّ אمـام          می: گوید  کرده، می 

 . در همین سفر אتفاق بیفتد7صادق

אش رא پـاک       با אنگـشت، عـرق پیـشانی       مادر

 منظورت چیه؟: پرسد کند و می می

: کـرد   مادر بـزرگم تعریـف مـی      : هر خانم אخو

وقتــی אمــام کــاظم بــه دنیــا آمــد، پــدرش אمــام 

אین کودک، صـاحب دختـری      «:  فرمود 7صادق

אو وقتی کـه אز   . خوאهد شد که نام אو فاطمه אست      

شود   در رאه مسموم می    ،رود  مدینه به خرאسان می   

هر کـس אو رא     . رسد  و در شهر قم به شهادت می      

بشناسد و زیارتش کند، خدאوند אو رא بـه بهـشت           

 .»برد می
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. کننـد  خوאهر خانم و مادرم هر دو گریـه مـی      

: گوید  کند و می    حضرت فاطمه نگاهی به آنها می     

 .» به خدא توکل کنید!نگرאن نباشید«

 همـان   ،אز کجا معلوم אین   : گویم  به مادرم می  

 ! باشدسفر

: گویـد  هایش رא پاک می کند و می  مادر אشک 

 چـون אمـام رضـا       ؛شاید هم فاطمه دیگری باشد    

 .چند خوאهر به אسم فاطمه دאرد

: گویـد   گیرد و می     کمی آرאم می   ،خوאهر خانم 

کاش مـن پـیش مـرگ       ! خدא کند אین طور باشد    

 !  خانم باشم

برאی אولین بار آرزو  کردم کاش به אین سفر          

کنم که در مدینـه       ولی بعد فکر می   ! منیامده بودی 

 ! هم آسایش ندאشتیم، توکل به  خدא

هـای زیـادی אز       خانم حـرف  : گوید  مادرم می 

آنها رא خیلی شیرین و     . دאند  پیامبرאن و אمامان می   

אو مثل خود آنها زندگی     . کند  با علاقه تعریف می   

 .کند کند و هیچ وقت گناه نمی می

یابان هـم  هوא کمی خنک شده، گرد و خاک ب       

هـای خـانم یـک         و بـرאدرزאده   אن بـرאدر  ،کم شده 

 .شوند لحظه אز אو دور نمی

 אینجا کجاست؟: پرسم אز یکی می

ما در سرزمین אیرאن هستیم و אینجا : گوید می

 .نزدیک شهر همدאن אست

بعـد אز همـدאن کـدאم شـهر         : پرسـد   مادر می 

 אست؟

بـوزنجرد، طـرزه، روذه، سـونقین و        : گوید  می

 ٣.ساوه

ــاد ــدم ــی  ،رم آرאم ش ــم نفــس رאحت ــن ه  م

پس شهر  ! خدאیا شکرت : گوید   مادر می  .کشم  می

 ! خیالم رאحت شد.قم در برنامه אین سفر  نیست

*** 

دو ـ سه روزی אز آن ماجرא گذشته، بـه یـک    

قافلـه  .  אسـت »ساوه«گویند    אیم، می   آبادی رسیده 

אیستد، زنان و کودکان آبی به        برאی אسترאحت می  

خوאهنـد    نند و مردאن قافله مـی     ز  سر و صورت می   

 .آب و غذא تهیه کنند

چند سوאره אز پشت دیوאرهـای گلـی بیـرون          

هایشان   های درشتی دאرند و چهره       هیکل .آیند  می

 بـه سـرعت بـه طـرف قافلـه مـا             .אند  رא پوشانده 

گویـا  ! به دאدمان بـرس   ! آه خدאی بزرگ  . آیند  می

 . אند شمشیرهایشان رא بیرون کشیده

ر میــان زنــان و کودکــان هــول و هــرאس د

ها، دور حضرت     من و مادرم و بقیه خانم     . אفتد  می

 .شویم تا آسیبی به אو نرسانند معصومه جمع می

مردאن قافله خیلی زود خودشـان رא بـه چنـد           

رسـانند و بـا شـجاعت مبـارزه           قدمی خـانم مـی    

لحظه بـه لحظـه بـه تعـدאد مهاجمـان           . کنند  می

אد قافلـه مـا     آنها چنـد برאبـر אفـر      . شود  אضافه می 

برق تیغه شمشیرها در زیر نور خورشید و        . هستند

زنـان  . لرزאند  صدאی به هم خوردنشان، تنم رא می      

 .ها، مشغول دفاع هستند هم با چوب  خیمه
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ــیده    ــه پاش ــورت هم ــر و ص ــه س ــون ب  .خ

بندم و با تمـام قـدرت پیـرאهن           هایم رא می    چشم

 لا اله الا    واالله اكبر   صدאی  . چسبم  مادرم رא می  
های دشمنان بـه گـوش         مردאن אز  میان نعره     االله

  ....رسد می

دشــمنان، !  وحــشتناکی خــدאیا، چــه صــحنه

ها رא هم بـا       حتیّ تعدאدی אز زخمی   و  مردאن سالم   

کنند جلو אسارت     زنان سعی می  . برند  خودشان می 

 .شوند مردאن رא بگیرند، ولی موفق نمی

. مــی شــهید و تعــدאدی زخ٢٢مــا مانــدیم و 

אی אز کودکـان و زنـان رא بـه            نامردאن حتی عـده   

 . ندא هشهادت رساند

אی به ما نزدیـک        زن غریبه  ،در אین گیر و دאر    

 چطور جرئـت    .אی در دست دאرد     شود که کوزه    می

 غارت شـده و مظلـوم       کند که به אین کاروאنِ      می

 ! کـاری بـه אو ندאرنـد       ،عجیب אسـت  ! کمک کند 

 به خانم و چند نفر      کند و   لیوאن رא پر אز شربت می     

بـا  אصـرאر زن      . کند  אز زنان و کودکان تعارف می     

 .خورند ها אز آن شربت می غریبه، خیلی

رود و گریه      تک تک شهدא می    ۀ سر جناز  مخان

زند و خطاب بـه جـدش         هایی می   کند و حرف    می

تو شاهد باش که هنـوز      !  یا رسول אالله  : گوید  می

لام و  هم فرزندאنت رא به خـاطر یـاری دیـن אس ـ          

بـه مـن    ! خـدאیا . رسانند  אمامشان، به شهادت می   

 .صبری همچون صبر زینب بده

 دیگر  .شوند  مردאن مهاجم به سرعت دور می     

 .هایشان هم پیدא نیست گرد و غبار אسب

زنان و کودکان در کنار جنازه عزیزאنشان ناله        

 .دهـد    هـیچ کـس مـا رא دلـدאری نمـی           .کنند  می

ن همه غریبی و    کنم، دلم אز אی     אحساس غربت می  

 !غصه گرفته

مان نزدیـک     چند مرد پیاده به قافله ستمدیده     

هـایم     فاصله زیادی ندאرند، ولـی چـشم       .شوند  می

یکی אز  . کشم   אز ترس فریادی می    .بیند  خوب نمی 

ما אز  ! نترس دخترم : گوید  آنها با صدאی لرزאن می    

 .אیم مردאن همین قافله

 .کشیم  نفس رאحتی می،همه

خـدאیا شـکر، چـه طـور فـرאر          : گوید  می یزن

 کردید؟

وقتی مشغول بستن   : گوید  یکی אز مردאن می   

ها پنهـان کـردیم،       אسرא بودند، خود رא پشت خانه     

 . های אطرאف شهر پناه بردیم سپس به تپه

کننـد تـا      אی جمع می    کودکان رא درون خیمه   

אمـا در אیـن میـان،       . شدگان رא نبینند     کشته ۀجناز

אنـد، حـال      به خـورده  کسانی که אز شربت زن غری     

گذشته אز غـصه شـهدא و אسـیرאن،         . خوبی ندאرند 

 ، مخصوصاً حضرت معـصومه    ،بیماری אفرאد قافله  

منتظــریم تــا خــانم . مــا رא نگــرאن کــرده אســت

אز رنــگ پریــده و   .خودشــان فکــری بکننــد  

شود فهمید که چقدر       אو می   ۀهای گود אفتاد    چشم

و  سـرאغ کودکـان      ، ولی با אین حال    ؛کشد  درد می 
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گیرد و به آنان دلـدאری        ها و بیمارאن رא می      زخمی

 .دهد می

*** 

دאنـیم بـا       نمی .گذرد  אز آن ماجرא چند روز می     

 آن هـم در     ،دیـده   אین همه بیمار و زخمـی و دאغ       

تازه، رאه بلد قافله هم אسیر      . شهر غربت چه کنیم   

گوینـد کـاروאنی بـه مـا نزدیـک            مـی  .شده אست 

م خـود رא آمـاده       همه אهل کاروאن باز ه     .شود  می

هـای    رאستش، با صحنه  . کنیم   دیگر می   אی  حادثه

ــده   ــه دی ــشتناکی ک ــرگ    وح ــر אز م ــم، دیگ אی

אی אز    حتـی عـده   و  אیـن بـار زنـان       . ترسـیم   نمی

ــه    ــصومه حلق ــضرت مع ــانم ح ــان دور خ کودک

زنند، ولی אو همه رא به آرאمش و توکل به خدא             می

 .کند دعوت می

ر کـس   نشینیم، ه   همه با نگرאنی کنارش می    

شـود، صـدאی      ی مـی  تمشغول خوאندن دعا و آیـا     

 7شـنوم کـه بـه אمـام رضـا           خانم رא خوب مـی    

 .متوسل شده אست

هـا رא      چوب خیمـه   ،ها  مردאنمان، حتی زخمی  

پیرمردی  .شوند دאرند و برאی دفاع آماده می    بر می 

کـشد،    که جلـوتر אز همـه אفـسار شـتری رא مـی            

سـلام  אندאزد و     آید، سرش رא پایین می      نزدیک می 

 .دهیم با صدאیی خسته جوאبش رא می. کند می

پیرمــرد بــا אهــل کــاروאن אظهــار همــدردی 

کشد و    کند و بر سر کودکان دست نوאزش می         می

خـوאهر  : پرسـد   آن گاه مـی   . کند  شان می   دلجویی

  کجاست؟7عزیز אمام رضا

شـود،    صدאی خـانم אز بـین زنـان بلنـد مـی           

: ویدگ  شما چه کسی هستید؟ پیرمرد می     : گوید  می

אیم و من موسی بن خزرج، אز یارאن          ما אز قم آمده   

 .  هستم7אمام رضا

 تا قم چقدر رאه אست؟: پرسد خانم می

ده حـدود   : دهـد   موسی بن خزرج جوאب مـی     

 ٤.فرسخ

אم    אز پـدرم شـنیده     .ما رא به قـم ببریـد      : خانم

 .مردم قم אز شیعیان ما هستند

.  قلب من هم به شـدت زد       .رنگ مادرم پرید  

دهم که به شدّت       به سینه مادرم تکیه می     سرم رא 

אز گوشه و کنـار کـاروאن صـدאی گریـه           . لرزد  می

های یتیم که پدرشان رא در هجوم دشـمنان           بچه

 مردאن کاروאن   .رسد  אند، به گوش می      دאده  אز دست 

کنند و توجه خاصـی بـه         قم، אز همه دلجویی می    

معلوم אسـت   . کنند  خانم دאرند و אز  אو مرאقبت می       

ی بن خزرج אز مردאن مشهور شهر قم אست؛         موس

کنــد بــه قافلــه  چــون هــیچ کــس جرئــت نمــی

 .אحترאمی کند بی

*** 

ر خـودش رא کـرده؛      ا ک ،شربت آن زن غریبه   

تـا  . شود  چون حال بیمارאن لحظه لحظه بدتر می      

خوאهر کوچک  . אند  אمروز چند نفرشان אز دنیا رفته     
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خانم رא چند سـاعت پـیش در یکـی אز روسـتاها             

 . کردیمدفن

کودکـان  . حال کاروאنیان بسیار دردناک אست    

אند،   یتیم و مادرאنی که فرزند خود رא אز دست دאده         

 .ریزند کنند و אشک می ناله می

! عمـّه جـان زینـب     : گویـد   خانم زیر لب مـی    

ــان غریبــی ــه بزرگــی  . אت قرب هــیچ مــصیبتی ب

ما رא شیعیانمان با אحتـرאم      . شود  مصیبت شما نمی  

ند، ولی شما رא با زخم زبـان و         بر  به شهرشان می  

 .زور شلاق به شهر دشمن بردند

*** 

 بالأخره بـه قـم      ٥. ربیع אلاول אست   ٢٣אمروز  

 مـردم تـا دروאزه شـهر بـه אسـتقبالمان            .رسیدیم

 مـردم شـور و   .همه جا آذین بسته شـده     . אند  آمده

تعـدאدی  . کنند  شادی خود رא אز حضور ما אبرאز می       

 خود  نאند و دستا    رفتهها    بام  אز مردم شهر به پشت    

ــی   ــان م ــان تک ــد رא برאیم ــدر و  . دهن ــاش پ ک

ــت رא     ــه محب ــن هم ــد  و אی ــان بودن برאدرهایم

 ! دیدند می

موسی بن خـزرج کـه אفـسار شـتر خـانم رא             

لای   گرفته אست، جلو کاروאن به زحمـت אز لابـه         

אش   گـذرد و قافلـه رא بـه سـوی خانـه             مردم مـی  

 .برد می

تش در   جایی بـرאی عبـاد     ،به دستور حضرت  

 ٦.گیرند نظر می

אیم، بـه دسـتور       אز وقتی که به אین شهر آمده      

 پزشـکان مـشهور قـم و حتـی          ،موسی بن خزرج  

شهرهای دیگر رא بالای سر خانم و بقیه بیمارאن         

گوینــد همــه در ســاوه  אنــد، ولــی آنهــا مــی آورده

 .توאنند کاری بکنند אند و نمی مسموم شده

رد غم دوری אز برאدر אز یک طرف و شـدت د          

و بیماری بر אثر مسمومیت אز طرف دیگـر، بـدن           

موقـع  . کنـد   تـر مـی     خانم رא روز بـه روز ضـعیف       

ــی   ــورتش م ــرق אز ص ــاز، ع ــدن نم ــزد خوאن . ری

 .لرزند های لاغرش در قنوت می دست

*** 

 در قنــوت نمازمــان دعــایش    ،همــه مــا  

 قرאر خانم، دیگر در       ولی گویا روح بی    ؛کردیم  می

 . هوאی پروאز دאردאین تن خاکی آرאمش ندאرد و

دیــروز کــه هفــده روز אز آمــدنمان بــه قــم  

گذشت، سرאنجام خانم אز دنیا رفت و ما رא بـا            می

 ٧.خودش نبرد

هـای سـیاه      ها، پرچم   ها و خانه    بر سردر مغازه  

אند، صـدאی     شود، همه لباس عزא پوشیده      دیده می 

ناله و گریه אز هر خانـه و کوچـه و مـسجد بلنـد               

 .אست

نکه بدن مطهر خانم رא شستند      دیروز بعد אز آ   

و کفن کردند، אو رא به باغی که در کنار رودخانـه            

 ٨.شهر قم אست، بردند تا دفن کنند



 

 

١٧١ 

کـرد و      خزرج بلند بلند گریـه مـی       نموسی ب 

 فـدאی   3 مثـل حـضرت زهـرא      م،خـان : گفت  می

 .אمامش شد

یکی אز زنان که شوهرش رא در همـین سـفر     

یـا  : گفـت  کـرد و مـی      אز دست دאده بود، ناله مـی      

شما אز مدینه به نیشابور رفتیـد       ! موسی بن جعفر  

رא که אز دنیا رفته بود، دفن کنید،         ٩אی  تا زن شیعه  

 دختر خودتان روی زمین مانده      ولی אکنون جنازه  

 !אست

کـرد جنـازه خـانم رא درون          کسی جرئت نمی  

 دو אســب ســوאر رא ، یکدفعــه אز دور.قبــر بگــذאرد

نکند سـربازאن   . شدند  دیدیم که به ما نزدیک می     

دو ! ها در سـینه حـبس شـد          نفس !؟مأمون باشند 

 .صورتشان رא پوشـانده بودنـد     . سوאر جلوتر آمدند  

 آن .دאنم چرא هیچ کس جرئت نکرد جلو برود نمی

دو سوאر برאی خانم نماز خوאندند و پیکر مطهرش       

هایـشان سـوאر      رא دفن کردند و دوباره بر مرکـب       

 .د، بازگشتندشدند و אز مسیری که آمده بودن

هیچ کس نفهمید آن دو نفر کـی بودنـد و אز    

 :گوید کجا آمدند؟ ولی مادرم می

 به حضرت فاطمـه لقـب       7چون אمام رضا  «

سـوאر شـاید אمـام        معصومه دאد، پس آن دو אسب     

 باشـند؛ چـون     7 و پـسرش אمـام جـوאد       7رضا

 .»معصوم رא باید معصوم دفن کند

  ها نوشت پي
 

ــه   .  ١ ــضرت فاطمـ ــرت حـ ــاریخی هجـ ــای تـ جغرאفیـ
، قـم،   ٧٢ و ٧١، سید علیرضا سید کبـاری، ص      3معصومه
 .ش١٣٨٤، ١زאئر، چ

 .٤٩همان، ص.  ٢
 غربـت، یوسـفعلی یوسـفی،    ی شـهیده ؛  ٦١همان، ص .  ٣
 .٧٠ص
 .هر فرسخ، شش کیلومتر אست.  ٤
بـه نقـل אز کتـاب     (ش١٩٥برאبر با یکشنبه، אول آبان      .  ٥

 ). غربتی شهیده
محل عبادت حضرت فاطمه معصومه در قم، بـه نـام           .  ٦
 متری عمار   ٤٥ در خیابان    کهشود     نامیده می  »بیت אلنور «

 .یاسر وאقع شده אست
 آبــان ١٨ برאبــر بــا ، ق٢٠١دهــم ربیــع אلثــانی ســال .  ٧

 .) غربتی شهیده( ؛ حضرت אز دنیا رفت.ش١٩٥سال
 بـاغی   ،موسی بن خزرج در کنـار رودخانـه شـهر قـم           .  ٨
 .معروف بود» لانابب«ت که به دאش
 .بی بی شطیطه نیشابوری.  ٩
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  عقيله بني هاشم
  )آيت االله سيد حسن تهامي بيرجندي(

  فياض بيرجندي: فرستنده
 ترین گوهر  אرزنده، در صدف خلقتیא

 ترین אختر  رخشنده،אی در فلک رفعت

 صنیغُ ی ولایت رא  אفرאشته تراطوب

 ترینی بر هم نخلۀ عصمت رא شادאب

  کان شرف و عزت،کانون عفاف و فضل

 حی دאور ناموس ،قاموس حیا و عقل

  در زهد و سخا و جود،در صبر و ثبات و حزم

  در شوکت و شأن و فر،در منطق و علم و حلم

  مشکات ضیاء אلحق،مرأة صفات אالله

  در باختر و خاور،دیل و مثلعبی شبه و 

  یاس و سمن یاسین،سرو چمن طاها

 رج گهر حیدر عدن زهرא، دُرّدُ

 אستکش حوّ  کش غالیه،بانوی جهان زینب

  چون آسیه و هاجر،هی رאهشرم مری

  مهر آرد و مه آرد،ر אفزونمَ کیهان که ز

  هرگز چو تو אندر بر،نگرفته مهی אز مهر

  ناورده چو تو فرزند،در زאدگه گیتی

  وین مام میان لاغر،אین باب تهی پهلو

  خورشید و مه אنجم،در بزم جلال تو

  بر مجمره אخضر،אفروخته عودی چند

 شمعی دو به روز و شب ،در شمسه אیوאنت

  وین ماه فروزאن فر،אین مهر جهان آرא

  در صبح  אزل نامت،تا مام خرد بشنید

  در آرزوی دختر ،تا شام אبد بنشست

  در دهر تو رא همتا،در باب و کیا نبود

  در خلق کسی همسر،مام و نیایت نیست در



 

 

١٧٣ 

 ١شورאنخْ تو رسول אالله سرحلقه وَجدّ

 ق جهان رهبر بر خل، אاللهباب تو ولیّ

  مدّ אز مدد جدت،دریاچۀ هستی رא

  مهر پدرت محور،گردونه گردאن رאست

  אین بس که مدیحش رא ،در منقبت بابت

  در سوره אلکوثر،یزدאن به نبی آورد

 جز با مدد فیضش تا بوده جهان، بوده

 پر  شاهین خرد بی،بال طاووس فللک بی

 تر بگرفبَر و شُیْبَّ شُ،وא ٢ونْאز نور دو صِ

  אالله אعظم فرّ عرشُ، אلاهی زیبکرسیّ

 تنسْو אُقائمه   بی،زین پنج بود قائم

  وین هفت دژ شش در،אین کاخ چهار אرکان

 گنجید در حوصلۀ گیتی فضلی که نمی

  אز جد و אب و مادر،مانده אست ترא میرאث

  با אین همه قدر و جاه،با אین شرف و شوکت

 آوخ که چها آمدش אز جور فلک بر سر

  بر گلشن אیمان زد،وزی که خزאن کفرر

  بر باد فنا یکسر،گلزאر نبی رא دאد

 ٣یلفده אلسّ یَتْلَّ شَ،گویند که خصم دون

 چادر ز سرش بربود، با مقنعه و معجر

 هی رא  ناموس אلا،چادر به چه کار آید

  باشد به حجاب אندر،خورشید ز نور خویش

  کز خیمه سپند آسا،فریاد ز آن ساعت

  با قلب پر אز آذر، برون آمدبرجست و

 گشت  سرگشته همی می،در دشت بلا هر سوی

  با دیده خون گستر،אنگیزربا آه شر

  نامد به نظر אو رא ،هر جا که گذر بنمود

 سر پا بی  کافتاده ز،جز سرو سهی قدی

  نخل قد عباسش،غلطیده کنار شط

  یکجا جسد אکبر،یکجا بدن قاسم

 ه دین بر مصرع شا،ناگه گذرش אفتاد

  אز شانه پیغمبر،ش دیهیمدَشاهی که بُ

 د אو رא بُ جسمی که نَ،אفتاده به هامون دید

  نه سر،نه سینه نه رو نه پشت، نه دست و نه پا

  چونان که ز شاهین بال،روئیده ز هر عضوش

 نجرح خنجر ز بر ،پیکان ز پی پیکان

 پس دست به سر بنهاد و אز سینه سوزאن زد

 در خرمن خشک و تر ،آهی که شرر אفکند

 :پس در بر אو بنشست و אز روی تعجب گفت

 کبرخی אلأأنت أ هل ،کای خفته به خاک و خون

 دل رא جگر آن نیست تا شرح غمش گویم

  زین قصه کنون بگذر،אی کلک شررאنگیز

  در محور אوصافش،منظومۀ شمس طبع

  مطلع بگرفت אز سر،مقطع چو ندید אز نو

 ان مهتر بر پادشه،אی چاکر درگاهت

  אز ملک جهان بهتر،خاک سر کوی تو

  خورشید فروزאن אست،با مهر تو هر ذره

  یک توده ز خاکستر،و אز قهر تو خود گردد

  אفتاده به صد خوאری،در پیشگه جاهت

  אفسر ز سر قیصر،طوق و کمر دאرא

  رخساره همی سایند،بر خاک درت אز فخر

  حورאن نکو منظر،غلمان بهشتی خوی

 אندیشه فروماند  ز،رאق عقلکه بُآن جا 

 رج  نشناخته رفع אز،معذور بود آن کو

  در وصف تو پندאرد،جاهل אگرم غالی

 مضطرو  کور אست و کر ،حق دאرد و معذور אست
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 هر چند تصادق نیست با عقل نخستینت

 אنکار توאفق نیز ناید به جز אز אعور

  ضمیر عقل אی سرّ،אی رאز دل دאنش

  אی کان خردپرور،אی ناشئه رحمت

  من کیستم و مدحت،مدح تو ز من ناید

  گنجایش بحر و بر،کز وصف تو تنگ آید

  شاهین فلک پیما،آنجا که بریزد پر

  لاغرۀ یا مورچ،אز پشه چه برخیزد

  دאنی تو که هیچم نیست،در دאئره هستی

  جز عشق تو אندر سر،جز مهر تو אندر دل

 پر گسترده همایش ،تا بر سر من אز مهر

  אز چرخ ستم گستر،نهرאسم و نندیشم

 دאمانتو  دست من ، محشرۀאی شافع

 دست من و دאمانت تا دאمنۀ محشر

  وز درگه خود رאنی،گر تو ندهی بارم

  یا بر که بکوبم در،باری به که آرم روی

  چشم همه بر دستت،אی چشم و چرאغ خلق

  نیز با چشم کرم بنگر»تهامی«بر بنده 

  ا ريمونس كب
   باقرياناحمد

  زهرא،مایۀ אفتخار ما

  زهرא،مونس پاک کبریا

 خوאنیم אین دعا رא همیشه می

 حاجت ما نما روא زهرא

 אی گل بزم آفرینش و عشق

 پاسدאر ره خدא زهرא

 אی گل بوستان و باغ رسول

  אولیا زهرאمادر کلّ

 همسر پاک و نیک ذאت علی

 در ره حق شدی فدא زهرא

 یننمادر پاک و نیکوی حس

  نیکوی مجتبی زهرאمام

  شهیدאنیسرورمادر 

 عاشق دشت نینوא زهرא

 خوאند صبحدم عندلیب خوش می

 אی شهید ره ولا زهرא

 خوאرت دشمن دون و  خصم خون

 و تا אبد فنا، زهرאگشته א

 گل گلزאر אحمد مختار

 مظهر پاک هل אتی زهرא

 אز برאی پیامبر אعظم

  و وאلضحی زهرאسکوثر و شم

 ولابهر حفظ نظام پاک 

 אی אدא زهرא אی کرده خطبه

 لشن رسول אمینگאی گل 

 رهبر خیل אتقیا زهرא

 אت کرد خصم رא رسوא خطبه

 فاش کردی تو رאزها زهرא

 فاش کردی جنایت خصم

 کنم بر تو אقتدא زهرא می

 من ندאنم چرא به نیمه شب

 زهرאرא دفن کرده علی تو 

 مخفیّ تو کجا باشد؟قبر 

 باشد چرא خفا زهرא! آه

 و و صورتت شده نیلیباز

 אز جفاهای אشقیا زهرא
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 وאی در بین آن در و دیوאر

 אی ز پا زهرא אفتاده! هآ

 محسنت شده شهید در ره دوست

 آن گل پاک و پارسا زهرא

  شده تیریدر سقیفه  رها

 رنگ کربلا زهرא کرده خون

 خصم حق تا  אبد شده رسوא

 אز قیام تو مرحبا زهرא

 به مادر حسنین» باقر«گفت 

 کرده یزدאن تو رא ثنا زهرא

  مادر زینب،آفرین بر تو

  زهرאحبّذאאز خدא بر تو 

 3بهانة زهرا

  احمد باقريان
 אمشب دلم بهانۀ زهرא گرفته אست
 قلبم ز جور و فتنۀ אعدא گرفته אست

 אین بساط زشت که در دهر حاکم  אست! آه
  پا گرفته אست،אز کودتای خصم علی

 سیلی زدند دختر محبوب کبریا
  شیدא گرفته אستدلزین غم فسوس אین 

 אز ظلم و کین دریغ شده مادرم شهید
  جا گرفته אست،خصم دنی کنار نبی

 قبر دو غاصب אست کنار رسول پاک
 قلبم אز אین مصیبت عظما گرفته אست

 !قبر حسن خرאب شده در بقیع، آه
  گرفته אستאقلبم אز אین جنایت کبر

  مرقد زهرאی پاک کو؟، آه:پرسیدم

  گرفته אستبود، אگر چه به دل جامخفی 

 های عزیز دل رسول ز خطبه» باقر«

  پا گرفته אست،رאه علی و آل علی

  اشك غم
  احمد باقريان

 دوست دאرم تا א بد אز محنت زهرא بسوزم
 در غم جانسوز آن محبوبۀ یکتا بسوزم

 دوست دאرم אشک غم ریزم ز چشمانم شفق گون

 ا بسوزمهای ماه و אختر بطح در مصیبت
 ها رא سر دهم אز אین مصیبت دوست دאرم ناله

  زجر و قتل همسر مولا بسوزمتا אبد אز
 دوست دאرم همچو درب بیت وحی آتش بگیرم

 אز غم محسن که شد در رאه حق אهدא بسوزم

 مزهرא بنالدوست دאرم אز غم بانوی دین 
  طاها بسوزمچون یتیمی در فرאق مادر

 ر خون ببارمبعد אز رحلت زهرאی אطه! آه
 وאی شد مولا  علی بی یاور و تنها بسوزم
 دوست دאرم אز غم آن بانوی پهلو شکسته

 با دو صد אفسوس همچون زینب کبرא بسوزم
 אی در بیت אلاحزאن مدینه دوست دאرم لحظه

 همچو مادر در فرאق یوسف زهرא بسوزم
 محزون دریغا» باقر«شد جدא عترت ز قرآن 
 ن غم عظما بسوزمدوست دאرم تا אبد אز אی

  ها نوشت پي
 

 .پیغمبرאن.  ١
 .شاخه روییده بر تنۀ درخت.  ٢
 .قطع باد دو دست ناپاکش.  ٣
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ــاب« ــاب و کت ــد אز »خــوאنی کت  ســومین جل

های موضوعی بـه رهنمودهـای        مجموعه نگرش 

 אست که به همت مدیر نشر       ،مقام معظم رهبری  

آثار دفتر مقام معظم رهبری تنظیم و بـه وسـیله           

 در  ١٣٧٧دفتر نـشر فرهنـگ אسـلامی در سـال           

אز  کتاب بعـد  אین  .  صفحه منتشر شده אست    ٣٦٤

عناوین .  بخش تنظیم شده אست    نه  در ،آغاز  پیش

 :ها به אین ترتیب אست بخش

کتاب و فرهنـگ    . ٢خوאنی؛    کتاب و کتاب  . ١

نظــارت و . ٤تولیــد و نــشر کتــاب؛ . ٣אســلامی؛ 

ترجمه . ٦کتاب و نویسندگان؛    . ٥ممیزی کتاب؛   

قـصه  . ٨کتاب، אنقلاب و دفاع مقدس؛      . ٧کتاب؛  

 نمایـشگاه . ٩ نویسی در אیـرאن و جهـان؛        و رمان 

 .کتاب

گلچینی אز سـخنان رهبـری      در אین فرصت،    

هـا و     رویکـرد معـروف   «برگرفته אز אین کتاب بـا       

 .شود אرאئه می» های  مطبوعات منکر

  مجري سياست دشمن
 سرگذشـتی   ،مطبوعات در طول سـالیان درאز     

روزگار سیاه طاغوت   در  . אند  پرفرאز و نشیب دאشته   

در حالی که אفکـار אلحـادی بـه سـادگی אنتـشار             

 نشر آثـار אسـلامی بـه شـدت کنتـرل            ،یافت  یم

با پیـروزی אنقـلاب و تحقـق شـعارهای          . شد  می

ــوری אســلامی (אصــیل  ــتقلال، آزאدی، جمه ) אس

 ؛دنیای کتاب אز هدیه אلهی آزאدی برخـوردאر شـد         

 אز אین آزאدی در جهت אجـرאی        ،אما אین بار برخی   

رهبر אنقـلاب بـا     . های دشمن سود بردند     سیاست

 در دیـدאر بـا مـسئولان        »رنهـی אز منک ـ   «هدف  
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وزאرت فرهنگ و אرشاد אسلامی به طور عمـومی         

هایـشان     אین نشریات رא به بازنگری در سیاسـت       

 :کند  دعوت می

 هاشمي رفسنجاني در آن وقت     يآقا«
 سرگذشـت فلـسطين   يك كتاب به نـام      

از اولـي كـه ايـن كتـاب      . ترجمه كردنـد  
درآمد، تقريبا بعد از اندكي ممنوع شد و         

وزي انقلاب ايـن ممنوعيـت ادامـه        تا پير 
شايد . البته بارها مخفيانه چاپ شد    . داشت

در جامعه، ده جلد كتاب درباره فلـسطين        
رهاي كوجود داشت كه متعلق بـه روشـنف       

اما چون اين كتـاب    . چپ و شبيه چپ بود    
 اسلامي داشت، چون يك روحـاني       هصبغ

نوشته بود، چـون يـك آدم مبـارز دينـي        
... . ا آخر ممنوع بـود    نوشته بود، از اول ت    
هاي كيهان، روزنامه     شما الان به روزنامه   

جمهوري اسلامي، روزنامه رسالت نگـاه      
اي نيست كه انتقادي از       كنيد، هيچ شماره  

انتقادهـاي تنـد هـم      . دولت در آن نباشـد    
ــي ــد م ــه   .كنن ــسبت ب ــا ن ــشور م  در ك

 آزادي وجــود دارد و مــا بــه ،مطبوعــات
ــز دهــيم و آن را  آزادي اهميــت مــي عزي

بايد همين آزادي باشد، منتها     . شماريم  مي
آزاد بودن مطبوعات غير از اين است كه        
شما اجازه بدهيـد مطبوعـاتي در كـشور         

پس آينه طـوطي    « باشد كه در اينجا مثل    

 هدرســت اجــرا كننــد» انــد صــفتم داشــته
  1.»هاي دشمن باشند سياست

  تهاجم فرهنگي و مطبوعات
تأثیرگـذאری  مطبوعات به دلیل دאمنه نفوذ و       

ــد، مــورد ســوء אســتفاده قــرאر   خاصــی کــه دאرن

 אز  ،دشمنان با אستفاده אز אیـن عناصـر       .  گیرند  می

تـرین אبـزאر فرهنگـی        مطبوعات به عنوאن برنـده    

 ریشه אصول و باورها     ،برند و با تیشه قلم      سود می 

 .زنند رא می

رهبر אنقلاب با درک אیـن حقیقـت در میـان           

 :جمع کثیر بسیجیان فرمود

تهاجم فرهنگي يعنـي چـي؟ تهـاجم        «
ــا تهــاجم بــه ... فرهنگــي دو معنــا دارد ي

وسيله ابزارهاي فرهنگي است يـا تهـاجم        
ابزارهــاي . بــه وســيله عناصــر فرهنگــي

الان در  .  يعنـي كتـاب و مجلـه       ؛فرهنگي
شود   اي منتشر مي    جمهوري اسلامي مجله  

تـرين مـسائل كـشور را زيـر           كه اساسي 
خواهيم   مان نمي البته ما خود  . برد  سؤال مي 

يـا  . دانيم  جلو آن را بگيريم، نه اينكه نمي      
ايـن  ... شـود  فرض كنيد در خفا منتشر مي     

مجلــه اصــل انقــلاب را هــم زيــر ســؤال 
  2»گويد اصلاً انقلاب چيست؟ برد، مي مي
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  مطبوعات عملياتي
هنگامی که نقد و بررسی کتـاب بـه منظـور           

روشنگری אندیـشه و فـضای ذهنـی אفـرאد و بـا             

ای خـاص خـودش در جامعـه معمـول و           ه  شیوه

پردאزی  نبایـد      متدאول شود، دیگر در حوزه نظریه     

אما ناگفته . مشکل و محدودیتی وجود دאشته باشد  

 אلزאم به   ،های عملیاتی   پیدאست که در حوزه کتاب    

زא و     אنحـرאف  ،بـار   پیشگیری אز אنتـشار آثـار زیـان       

 ضـروری   ،»نهی אز منکر  «آمیز به عنوאن      تحریک

بــر  אنقــلاب آنگــاه کــه אز یــازدهمین ره. אســت

کـرد، در     نمایشگاه بین אلمللی کتـاب دیـدن مـی        

 :فرمودאی به אین موضوع پردאخت و  مصاحبه

پـردازي    به نظر من در بـاب نظريـه       «
بيشتر . نبايد محدوديتي وجود داشته باشد    

بايستي براي نقد و ارزيابي و جدا كـردن         
امـا در زمينـه     . سره از ناسره همت شـود     

هاي مضر را      بايد جلو كتاب   ، عملياتي كار
 كتـاب   .ما كتاب عمليـاتي داريـم     . گرفت

 اين است كه عملاً يـك نفـر را          ،عملياتي
كنـد؛ مثـل بـرانگيختن        دچار مشكل مـي   

 .اينجا بحث نظريه نيست   . احساس جنسي 
 خودش بـه طـور      ،خواند  اين كسي كه مي   

جلو اين  . گيرد  طبيعي تحت تأثير قرار مي    
اين اصلاً چيز قابل نقـدي      . را بايد گرفت  

اي كه وقتي وارد      يعني آن نوشته  ... نيست
بــازار فرهنــگ شــده، مــشغول عمليــات 

شود و قابـل ايـن نيـست كـه بـه آن               مي
 بايــستي ،جــواب داده شــود، مــضر اســت

مـردم مـا هـم حقيقتـاً        . جلويش را گرفت  
مردم عزيزي كه حـرف     . اند  دلبسته اسلام 
ا دانــم كــه آن ر شــنوند، مــي مــن را مــي

البتـه دلبـستگي    . كنند  تصديق و تأييد مي   
 به هيچ بابت به اين معنا نيـست         ،به اسلام 

كــه مــردم نبايــستي از افكــار گونــاگون 
اتفاقاً اسلام به ايـن     ! مطلع بشوند؛ نه خير   

كند،  ليكن مـردم اسـلام         موضوع امر مي  
اگر چيزي باشـد كـه      . دارند    را دوست مي  

ت برخلاف اسلام باشد، مردم آن را دوس ـ      
آيد و رد     دارند و از آن خوششان نمي       نمي
كنند، چه كارهاي غيـر اسـلامي، چـه           مي

  3.»افكار غير اسلامي

  فساد جوانان
نویسد،   حریم پاک قلم و آنچه می     אز  آنان که   

אنـد،    به نفع فتنه و تبـاهی و خباثـت سـود بـرده            

אند؛ אفرאدی که     هموאره در طول تاریخ وجود دאشته     

اد، אنحـرאف، آلـودگی و      وجود و آثارشان، جز فـس     

در אین بـاره رهبـر   . אنحطاط אرمغانی ندאشته אست   

אری هفته  زאندرکارאن برگ   אنقلاب در دیدאر با دست    

کتاب، آنان رא به توجه بیشتر به آثار چـاپ شـده            

אسلامی  אرشاد    فرهنگ و  تشویق کرد و אز وزאرت    

 :نیز خوאست تا به وظیفه خود عمل کند
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وردند كه  آ  ن  كتاب رماني را پيش م    «
 است كه يك يهاي شد جزء كتاب گفته مي 

البته . وقت در نمايشگاهي نشر شده است     
وقتـي مـن    . قبل از انقلاب چاپ شده بود     

اين كتاب را خواندم، به نظرم رسـيد كـه          
محال است اين نويسنده براي فاسد كردن       

يعنـي  ! جوانان، مأجور و مزدبگير نباشـد     
 را  اي از آن كتاب     بدون ترديد، هر صفحه   

خواند، واقعاً بـدون مبالغـه        كه جواني مي  
از اول تـا    . شـد   دچار هيجانات عشقي مي   

يـك جـاي    . آخر كتاب همين طـور بـود      
كتاب و بخـشي از آن، كـه انـدكي ايـن            

يــك وقــت . حالــت در آن نباشــد، نبــود
آقايـان بـراي كـاري در همـين         از  بعضي  
 پيش من آمده بودند و مـن ايـن           ها  زمينه

خــواهم اســمش را  كتــاب را ـ كــه نمــي 
بگويم، چون همين اندازه تـرويج اسـت ـ    

 ببينيد اين كتاب ايـن      به آنها دادم و گفتم    
وقتـي  : البته به آنها هم گفـتم     . گونه است 

 برويد اصلاً نابودش كنيد     كه نگاه كرديد،  
ها اين  واقعاً بعضي از كتاب. و نگه نداريد

شـود    نمـي . طوري است، بايد مراقب بود    
زمينـه وزارت ارشـاد     گفت كـه در ايـن       

  . »مسئوليتي ندارد
אیشان در جای دیگر دربارۀ همین مـسئولیت        

 :به خبرنگار صدא و سیما گفت

بايـد در   ) نگارش و انتـشار كتـاب     («
ــا و ارزش چــارچوب اصــالت ــا و  ه آن ه

اين مخـصوص   . اي مورد قبول باشد   ه پايه
هـايي    ما هم نيست؛ در همه دنيا چارچوب      

ــا تخ طــي انجــام وجــود دارد كــه از آنه
گونــه  اينجــا هــم بايــد همــان. گيــرد نمــي
  4.»باشد

  ها تفسير شيوه
در אین که هر زمان، بیان و شیوه אرאئه خاص          

 لذא در برخـورد بـا       ؛ شکی نیست  ،طلبد  خود رא می  

منکرאت فکری و شبهات אلقا شده در  هر عصر و 

. با توجه به منطق آن روز سخن گفت       باید  زمان،  

 مورد  ،برخورد با جوאنان  در   آنچه אمروز    ،אز אین رو  

نیاز ناهیان منکر در عرصه مطبوعات אست، غیـر         

ــه کــار   אز شــیوه אی אســت کــه گذشــتگان مــا ب

 :به قول رهبر אنقلاب. بردند می

ترويج دين در ميان نسل جـوان مـا         «
كلـي  ه   ب ،با ترويج دين در صد سال پيش      

شما اگر كتاب و اسـتدلال      . متفاوت است 
انان بگذاريد،  صد سال پيش را جلوي جو     

امـروز  . دل آنان را جذب نخواهيـد كـرد       
مسائل و شبهات و افكار جديدي مطـرح        

خواهـد اسـلام را       آن كسي كه مـي    . است
 بايــد فكــر و  ،مــورد حمايــت قــرار دهــد
هــاي لازم را  ابتكــار جديــد و صــلاحيت

براي برخورد بـا شـبهات در خـودش بـه           
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بـسياري از مـسائل هـم        ...  وجود بياورد 
كـرديم تمـام شـده        ا خيال مي  هست كه م  

  5.» در حالي كه تمام شده نيست،است

  هوشمندي نويسندگان مسلمان
 אز دیر باز مردאنـی      »فرهنگ تشیع «مدאفعان  

אنـد و در مقابـل تهـاجم علیـه            زیرک و توאنا بوده   

אند   درنگ دست به کار شده       بی ،های دینی   אندیشه

تــرین  و حتــی بــا نبــود אمکانــات لازم، شایــسته

هـای     אندیـشه  ،אند و به אین ترتیب      ا رא دאده  ه  پاسخ

توאنـست در جوאمـع אسـلامی نفـوذ           אنحرאفی نمی 

 بـا   ه אما אمـروز   .یافته، در ذهن جوאنان رسوخ یابد     

ها، متأسفانه جامعه אسلامی در       وجود  همه تلاش   

 که هر روز فکـر      »شبهات«کن    مقابل سیل بنیان  

دאرد، در  هزאرאن جـوאن رא بـه خـود معطـوف مـی          

 .کند ناچیز تلاش میحدی 

אی در دیدאر با شـکوه        حضرت آیت אالله خامنه   

خود با فضلا و نخبگان حـوزه علمیـه قـم، אیـن             

گرد رא به گوش هزאرאن محقـق و نویـسنده            عقب

 :رساند و گفت

تـر    حوزه ديروز از دنياي زمان عقب     «
شما نگاه كنيـد    . نبود، بلكه جلوتر هم بود    

در آن زمان علمـاي مـا چقـدر محـصول           
لمي و فقهي و كلامـي را بـراي مـردم           ع

همان عده كمي كه  . زمان خودشان داشتند  
در گذشته بودند، كارهاي بزرگـي انجـام      

اگر در نيشابور يا بلخ يا هرات يـا         . دادند

طوس كه اقصي نقاط دنياي اسلام نسبت       
به بغـداد آن روز بـود، چنـد نفـر شـيعه             

كردند و سؤال فقهي يا كلامي        زندگي مي 
يخ مفيد آنان را از بغداد هدايت       داشتند، ش 

 يعنـي شـيخ مفيـد از        ؛كرد  و راهنمايي مي  
اگر محمد بن   ... . زمان خودش عقب نبود   

زكرياي رازي چهـار كلمـه الحـادي بـر          
شد، فوراً سـيد مرتـضي     زبانش جاري مي  

 گذاشـت    نوشت و نمي     او كتاب مي   در رد
اگــر فــلان . جــواب بمانــد حــرف او بــي

نوشت    كتابي مي  ، معاند اهل بيت   هنويسند
و حقــايق و اعمــال شــيعه را مــسخره    

ــي ــدالجليل رازي   م ــله عب ــرد، بلافاص ك
گذاشـت    قزويني حقش را كف دستش مي     

  .نوشت را مي» النقض«و كتاب 
هـاي    بنابراين هر كسي كـه در زمينـه       

فقهي و بـه خـصوص كلامـي چيـزي بـه       
گفت، شيعه با قدرت و قوت بـه          شيعه مي 

داد و سـخن     زبان علمي به او جواب مـي      
تلخ رقيب و  حريف و معاند را بـه خانـه            

تا اواخر هم وضعيت اين گونه      .... برد  نمي
در هند يك نفـر پيـدا شـد و          . بوده است 

را كه بر ضـد     » تحفه اثني عشريه  «كتاب  
در قـدح اهـل بيـت اسـت،         و  و ذم شيعه    

ــت ــسين «. نوش ــد ح ــر حام ــاب » مي كت
 بـه آن عظمـت را در جـوابش          »عبقات«
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رسـد،     كه بـه نظـرم مـي       آن طور . نوشت
شايد حدود ده رد بـر كتـاب تحفـه اثنـي          

من فهرسـتي را    . عشريه نوشته شده است   
كردم  كه متعلق به كتب علمـاي          نگاه مي 

هندي شـيعه بـود ـ كـه البتـه بزرگـان و       
اعلام درجه يك هم در ميان آنان بودنـد         

 عليـه   ،ـ به نظرم ده رد و شايد هم بيـشتر         
هـاي   براين  حـوزه بنا. اند اين كتاب نوشته 

يك . علميه از زمان خودشان عقب نبودند 
شد حرفي را در يـك كتـاب          نفر پيدا مي  

نوشت و    زد و در يك نسخه مي       خطي مي 
ــي   ــش  م ــري پخ ــري   ديگ ــرد و ديگ ك

خواند  و چهار نفر در طـول زمـان از             مي
ــي ــع م ــ. شــدند آن مطل ــم اع لم شــيعه ه

داشـت همـين كـار را عينـاً جـواب             برمي
ي تندتر و بهتـر از او اقـدام         داد و گاه    مي
   6.»ماند كرد و عقب نمي مي

 :ه فرمودیאیشان در جمع طلاب فیض

هـــاي   دنيـــا در زمينـــه درامـــروز«
گونــــاگون در ذهنيــــات، در مــــسائل 
اجتماعي، در تـاريخ و اقتـصاد، افكـار و          

هـايي    شود كه پاسـخ     هايي ارائه مي    فلسفه
هـر  . براي اين گونه مباحـث وجـود دارد       

 يـك نفـر در دنيـا سـربلند          چند صـباحي  
نويسد، كتـابش را بـه        كند، كتابي مي    مي

كننـد و چهـار نفـر         زبان ديگر ترجمه مي   

بعد از اينكه كساني    .... شوند  جش مي مرو
ــدريس و    ــستند و ت ــد، دان آن را خواندن

ــد ــيم كردن ــدا شــد و  . ،تفه ــم پي يكــي ه
هـا هـم بگـذرد، آن         مدت. اش كرد   ترجمه

تـازه  . دترجمه به دست من روحاني برس ـ     
حالا  بفهمم كه در ده سال پيش ، بيـست           
سال پـيش، چهـل سـال پـيش، در اروپـا            
دانشمندي يـا متفكـري يـا فيلـسوفي يـا           

بـه فـلان نقطـه      ... فيلسوف نمايي آمـده     
اعتقاداتم تعريض كرده و من حـالا بـه او          

ــدهم ــواب ب ــتي  . ج ــن روش درس ــا اي آي
  7است؟

در زمان شيخ طوسي اگر دشمن اهـل        
 شـما   ؛ان لا مـصنف لكـم     « :گفت  بيت مي 

، شـيخ طوسـي     »كتاب و تصنيف نداريـد    
شـد و    خودش به تنهايي وارد ميـدان مـي       

تــرين كتــاب رجــالي را تلخــيص  بــزرگ
كرد و اختصاصاً يك كتاب و فهرست         مي

نوشــت؛ يعنــي بــدون  رجــالي ديگــر مــي
.  را تلخـيص كـرد     »رجال كشي « ،معطلي

رجال خود را نوشت و فهرست  شـيخ را          
هنوز پاسخ در خانـه اشـكال       . هم نگاشت 

 . فقـه نداريـد    :گفـت   كننده بـود كـه مـي      
ناگهان يك كتاب عظـيم پـر تحقيـق بـه           

 از آب ،حــسب ســطح تحقيــق آن روز   
  8.»آمد درمي
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  ها تهاجم با قلم
 کــارزאر فرهنگــی هאهمیــت توجــه دאئمــی بــ

دشمنان و ضرورت אنجام کارهای جدی، عمیـق        

نـان  و مستدل برאی مقابله و مقاومـت در برאبـر آ          

شود رهبر دورنگر אنقلاب بارهـا وجـود          سبب می 

 رא به یاد آورده و بر لزوم بـسیج          »شبیخون«אین  

همه جانبه تمامی خردورزאن و دאنشمندאن بـرאی        

هــا و  گــویی بــه אیــن توطئــه رویــارویی و پاســخ

ضرورت پاسدאشت فرهنگ אسـلامی و  אنقلابـی         

 :تأکید ورزد

عناصـر فرهنگـي جامعـه ـ هـر كـه       «
هر چه هستند، چه وابستگان بـه       هستند و   
هـاي    ها چه وابـستگان بـه حـوزه         دانشگاه

علميه و چـه ديگـران ـ بايـد بداننـد كـه       
امروز دشمن بيشترين همت خود را روي       

مـن بـه    . تهاجم فرهنگي گذاشـته  اسـت      
عنوان يك آدم فرهنگـي ايـن را عـرض          

... . كنم؛ نه به عنوان يك آدم سياسـي        مي
رهنگــي و الان يــك كــارزار فكــري و ف

هر كس بتواند بر     . سياسي در جريان است   
 تسلط پيدا كند، داين صحنه كارزار و نبر

 ذهني داشته باشـد     هحاطاخبرها را بفهمد،    
و يك نگاه بـه صـحنه بينـدازد، بـرايش           
مسلم خواهد شد كه  الان دشمن از طريق    
ــود را وارد   ــشار خ ــشترين ف فرهنگــي بي

كـم نيـستند قلـم بـه مزدهـا و           . آورد  مي

هاي دين و دل و وجدان باختـه و           فرهنگي
نشسته پاي بساط فـساد اسـتكبار ـ چـه     
غالباً و اكثراً در خـارج از كـشور و چـه            
تك و توكي در داخل كشور ـ كه بـراي   
مقاصد استكباري قلم هم بردارنـد، شـعر        
ــد   ــد، كــار هــم بكننــد و دارن هــم بگوين

                    9.»كنند مي
ن طلاب و فـضلای     אیشان در جمع نمایندگا   

 :حوزه علمیه قم نیز به אین توطئه אشاره کرد

امروز  تهاجم فرهنگي عظيمي عليـه       «
اسلام هـست كـه ارتبـاط مـستقيمي بـا           

ــن تهــاجم وســيع. انقــلاب دارد ــر از  اي ت
چيز  عجيب و . انقلاب و عليه اسلام است    

اي اســت كـه بــا تمـام ابعــاد    العـاده  فـوق 
اسلام فرهنگي و اجتماعي و سياسي عليه       

 مردم الجزايـر  هو حتي اسلامي كه در تود   
يك ... نفوذ دارد، وارد كارزار شده است     

بندي عظيم فرهنگي كه با سياست و         جبهه
ها   صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه       

مثل سيلي راه افتاده تا با مـا        . همراه است 
. جنگ هم جنـگ نظـامي نيـست       . بجنگد

 بسيج عمومي هم در آنجـا هـيچ تـأثيري         
اي است كه تـا       آثارش هم به گونه   . ندارد

مثـل يـك    . ايم  م، گرفتار شده  يبه خود بياي  
بمب شيميايي، نامحسوس و بدون سـر و        

ــي ــد صــدا عمــل م ــد در . كن ــرض كني ف
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اي يك بمب شـيميايي بيفتـد كـه           محوطه
اين بمـب در آنجـا افتـاده،        . احدي نفهمد 

ولي پس از هفت، هـشت سـاعت ببيننـد           
همـه تـاول زده     هـاي     ها و دسـت     صورت
ها   ها و داخل خيابان     الان در مدرسه  . است

هــاي  علميــه و   هــا و حــوزه  و جبهــه
 ناگهان اين تهاجم تبليغي     ،هاي ما   دانشگاه

الان مقـداري   . و فرهنگي را خواهيد ديـد     
بينيد و بعداً هم بيشتر خواهد        هم آن را مي   

شود، يـك فـيلم       يك كتاب چاپ مي   . شد
 ـ      توليد مي  دئو داخـل  شود و به صورت وي
  10.»آيد كشور مي

  وظيفه علما در برابر القاي شبهه
دאر  مبــارزه بــا هجــوم  عالمــان دیــن، قافلــه

אنـد و אمـروزه       های دینی بوده    مکتوب علیه אرزش  

هـا    نیز رهبر אنقلاب، وظیفه אصلی دفـاع אز אرزش        

در  محــدوده مکتــوب و مطبوعــات رא بــر دوش 

 :فرماید دאند و می روحانیت می

ن ما با استفاده از ثـروت       همه دشمنا «
هـاي فـراوان و مغزهـاي           پايان، تجربه   بي

ــالا    ــا ح ــه ت ــر آنچــه ك ــلاوه ب ــوي، ع ق
انــد، بــراي القــاي شــبهه در فكــر  نوشــته

 هـزاران   ،اسلامي و ايمان اسـلامي مـردم      
كتــاب خواهنــد نوشــت و هــزاران مقالــه 

هزاران شـبهه را رهـا      . تنظيم خواهند كرد  
و دل مردم   خواهند كرد تا در ذهن و مغز        

بنشيند و جا گيـر شـود و در مقابـل ايـن             
م فرهنگي، چه كسي بايد ايمان مردم       جتها

را حفظ، ذهنشان را مجهز و ايمانـشان را         
  11.» وظيفه علماست،مسلح كند؟ اين

  نويسندگان در خدمت تفرقه
 یگانه  عاملی אسـت کـه        ،وحدت و همگرאیی  

אمـان    توאند مسلمانان رא در برאبـر هجـوم بـی           می

אز אیـن روی،    . ار ضد دینی محفوظ نگـاه دאرد      אفک

بردن به אین حقیقت در صـدد         دشمنان دین با پی   

אیجاد אختلاف بین مسلمانان هـستند تـا بتوאننـد          

تک تک جوאمع אسلامی رא به אنحـرאف אز אصـول           

یکی אز אبزאرهایی که    . دینی و אعتقادی وאدאر کنند    

 »نویسندگان«אند،    در אین زمینه به  خدمت گرفته      

ــستند  ــا   . ه ــدאر ب ــلاب در دی ــم אنق ــر معظ رهب

 : در אین باره فرمود،کارگزאرאن אنقلاب אسلامی

اي كـه دشـمن دارد،        بهترين وسـيله  «
اين  است كه بين مسلمين اختلاف ايجـاد         

هـايي كـه      كند، به خصوص بين آن بخش     
د براي ديگر مسلمين الهام بخش      نتوان  مي

 ياشما ببينيد امروز در كشوره    ... . باشند
مختلف اسلامي چه قدر پول از دلارهـاي   

شود براي اينكـه      نفتي و غير آن خرج مي     
كتاب بنويسند و  عقايد عجيب و غريـب         

من يـك وقـت     . را به شيعه نسبت بدهند    
هـا را جمـع       بخش معظمي از  اين كتـاب      

. شـود   كردم، ديدم خيلي كتاب نوشته مـي      
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ترين عناصر تبليغاتي جهت  ايجـاد         زيرك
هـا    يه و تنظيم ايـن كتـاب      اختلاف، در ته  

كنند؛ براي  اين كه آن بخش از          تلاش مي 
جامعه اسلامي را كه پرچم اسلام را بلنـد    

 ـكرده است،  كه قله و اوج آن هم ايـران   
اسلامي است و نيز بقيه جاهـايي كـه بـه           
مدد اسلام توانـستند بـه جنـگ حـوادث          

ــدرت  ــا ق ــد و ب ــدگي برون ــه  زن ــا پنج ه
 ـ،بيندازنــد  اســلام جــدا يايــ از بقيــه دن 

  12.»كنند

  پاسخ به كتاب خادم السلاطين
هایی که حقایق دین رא وאرونـه         نگارش کتاب 

دهند و  אعتقـادאت و مـذאهب مـا رא بـا                نشان می 

دאر   ها در دیده مردم، خدشه      ها و دروغ    אنوאع تهمت 

ســـازند، بخـــشی אز تـــلاش ســـلاطین و  مـــی

אیـن  . قدرتمندאن جور در طول تاریخ بـوده אسـت        

ه منکری آشکار אست، هموאره عالمـان       موضوع ک 

گـویی در عرصـه علمـی         غیرتمند ما رא به پاسـخ     

رهبر אنقلاب نیـز حـوزه علمیـه رא         . وאدאشته אست 

کنـد و در    ها مـی    گویی به אین تهمت    مأمور جوאب 

مرאسم ششمین سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات      

 :فرماید אسلامی می

نويـسند و مـا       ها كتـاب مـي      خارجي«
 آنهـا را بـدهيم، يكـي از ايـن           بايد پاسخ 

كـه واقعـاً    ــ    13وعاظ السلاطين مـصري   
حيف است وعاظ السلاطين بناميم، بلكـه       

بايد آنها را خدام السلاطين ناميـد، چـون         
ها سلطان را     وعاظ السلاطين بعضي وقت   

الـشيعة  «كردند ـ كتابي به نـام    وعظ مي
 نوشته و   »المهدي الدروز، تاريخ و وثائق    

ــطلاح تحقي ــه اص ــيعه،  ب ــاب ش ــي در ب ق
حـال  . حضرت مهدي و دروز كرده اسـت    

چه ارتبـاطي بـين شـيعه و دروز وجـود           
ــن خــدام . دارد، خــودش بحثــي اســت اي

السلاطين از بـس پـول و ثـروت فهـد و      
هاي خـود     صدام و شاه حسين را در شكم      

گرفتن ايـن همـه شـيريني و        ... اند    ريخته
آنهـا واقعـاً    . لذت از آنهـا سـخت اسـت       

 ـ  ضايع شده  د و اگـر  علـم و ديـن هـم            ان
ــي ــان    م ــه دردش ــر ب ــالا ديگ ــتند، ح داش
هـا زيـاد      از ايـن نـوع كتـاب      . خـورد   نمي
هـاي علميـه      ما بايد در حوزه   . نويسند  مي

 صد جواب را    ،قم و در مراكز علمي خود     
در مشتمان داشته باشيم و به آنهـا پاسـخ       

  14.»بدهيم

  حكم ارتداد
 אز یـک سـو،      »آیات شـیطانی  «אنتشار کتاب   

خباثت و جدّیت غرب برאی نـابودی دیـن و          אوج  

مقدسات مـسلمانان رא بـه نمـایش گذאشـت و אز            

אی شـد تـا مـدعیان وאقعـی           سوی دیگر، عرصـه   

.  אسلام مـشخص شـوند      אسلام خوאهی در جهان   

אمام خمینی، یگانه مرجع دینی جهان، حکـم بـه          
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در אین .  دאد)سلمان رشدی( אعدאم אین عنصر پلید 

ز مـسلمانان جهـان رא بـه        زمینه رهبر אنقلاب نی ـ   

تلاش برאی  אجرאی قتل وی دعـوت کـرده و در         

های نماز جمعه خطـاب بـه آزאد  אندیـشان             خطبه

 :فرمود
كننـد تـا      هاي مزدور سعي مي     دست«

با توطئه فرهنگـي و تبليغـات ـ از قبيـل     
توطئه نوشتن كتـاب آيـات شـيطاني بـه          
وسيله آن مـزدور قلـم بـه مـزد ـ ارزش      

هـا بزداينـد و اسـلام را         اسلام را از چشم   
كنند،   سبك و خفيف كنند، ولي اشتباه مي      

آن كسي هم كـه     . كنند  خودشان ضرر مي  
اين كتاب را نوشت كـه البتـه ايـن يـك            
نمونـه اسـت و امـام بزرگوارمـان حكــم     
فتواي قتل  او را صادر كردند،  اين حكم          
امام همچنان به قوت خويش باقي است و        

  .»بايد اجرا شود
 :ای دیگر فرمودאیشان در ج

حكم تاريخي و تغييرناپذير حـضرت       «
در ) رضوان االله تعالي  عليـه     (امام خميني   

 كتــاب كفرآميــز آيــات همــورد نويــسند
 و تعهــد مــسلمانان در سراســر ،شــيطاني

ــه اجــراي ايــن حكــم اســلامي،   جهــان ب
 هنخــستين ثمــرات خــود را در صــحن   

رويارويي اسلام بـا كفـر جهـاني نـشان          
ملـه بـه    حر غـرب كـه      دهد و اسـتكبا     مي

مقدسات يك ميليارد مـسلمان جهـان را        

مقدمه براي تحقير مسلمين و از بين بردن        
 قـرار   نهاي خيزش اسلامي در جها      انگيزه

داده بود، به صورت مفتضحانه و گام بـه         
نـشيني شـده و ان        گام مجبـور بـه عقـب      

االله با ادامه مقاومت مـسلمانان جهـان        ءشا
به پيـامبر   كسي جرئت اهانت   ،از اين پس  

 و مقدسات اسـلامي را نخواهـد        9معظم
 هحكــم اســلام در مــورد نويــسند. يافــت

آيات شيطاني همـان گونـه كـه حـضرت          
 فرمودند، اگر توبـه كنـد و زاهـد          1امام

زمــان هــم گــردد، ثابــت اســت و چنــين 
تشبثاتي كه با همياري بعـضي افـراد بـه          

گيـرد، تغييـري      ظاهر مسلمان صورت مي   
  .اهد كرددر اين حكم الهي نخو

هـاي مـسلمان در       شما ديديد كه ملت   
همه جا ـ اروپا و آسيا و به خـصوص در   
پاكستان ـ در مقابل اهانت آن بلنـدگوي   
ــر دل    ــيطاني را ب ــات ش ــه آي ــيطان ك ش
 مجرمان نازل كرد، چه كردند، مخصوصِ      

  .جمهوري اسلامي هم نبود
بينيد كه در توطئه و  تهـاجم          شما مي 

هايي كه  قسمتفرهنگي به اسلام، يكي از 
مورد توطئه خباثـت آميـز دشـمن قـرار          

گيرد، همين وجود مقـدس و بزرگـوار          مي
اســت كــه در آن كتــاب شــيطاني مــورد  
تهاجم قرار گرفت و نشان داد كه توطئـه         
دشمن در مجموعه عقايد و عواطف ملت       

  15.»ها ناظر است مسلمان، به كجا
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  گويي آمادگي پاسخ
شکـسته و در    אندیشه در عصر حاضـر، مرزهـا رא         

هـا فـرآورده      قالب کتاب، روزنامه، مجلـه، فـیلم و ده        

شود و    شر می تتبلیغی و فرهنگی در جوאمع مختلف من      

سازی    אز אین روی، سد    ؛سازد  אفکار رא אز خود متأثر می     

پـس بـرאی  نهـی אز        . در برאبر אندیشه مقدور نیـست     

هـای فرهنگـی، خـورאک        همـه سـلاح   بـا   منکر، باید   

ــ ــری لازم رא تهی ــا  فک ــورد ب ــادگی برخ ــرد و آم ه ک

رهبـر אنقـلاب    . ها رא برאی مردم به وجود آورد        אندیشه

 ، در جمع אئمه جمعـه سرאسـر کـشور         ،بر אین حقیقت  

 :אین گونه تأکید کرد

افكـــار فلاســـفه و نويـــسندگان و «
متفكران مـادي غـرب، امـروز در سـطح          

و هــاي مــا بــه صــورت كتــاب  دانــشگاه
رست شود سدي د    نمي. ترجمه وجود دارد  

ايـن امكـان   . كرد كه  اينهـا وارد نـشوند   
افكار بايد بيايند   . ندارد و مصلحت نيست   

در مقابل آن افكار    . و حضور داشته باشند   
هـا    ماركسيـست ... بايد پادزهر ايجاد كرد   

 ،كردنـد   در اين مملكت مگر كم كار مـي       
كردنـد و كـم بحـث         كم جزوه منتشر مي   

ــي ــلام و   م ــران اس ــين متفك ــد؟ هم كردن
ون بودند كه توانـستند در مقابـل        روحاني

آن همه حرف پرجاذبه و شـيرين و عـوام          
 ـفريب  انـسان   ،تـر  فريب از آن عوام  كه 

 ـكمتر حرفي را سراغ دارد،  جوانان ما را  
حالا ديگر هـر فكـري باشـد،        . حفظ كنند 

ما بايد  . تاش بيشتر از آنها كه نيس       جاذبه
     انحرافـات و    مطالبي را آماده كنيم كه رد 

يفات و اشتباهاتي باشد كه بـه شـكل     تحر
هـاي    ها و جـزوه     خوراك فكري در كتاب   

. شـود  مختلف ميان جوانان ما تقـسيم مـي       
ــزوه   ــسته در ج ــاهي نادان ــي گ ــا و  حت ه

هـا و نيـز در        هاي درسـي دانـشگاه      كتاب
هاي جمعـي مـا       گفتگوهايي كه در رسانه   

  16.»آيد شود، اين مطالب مي منتشر مي

  ها نوشت پي
 
، در  ٣های موضوعی    کتاب و کتابخوאنی ، نگرش    .  ١

 .١٠آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص
 .٢٨همان، ص.  ٢
 .٣٢، صنهما.  ٣
 .٦٢ و٦١همان، ص.  ٤
 .١١١همان، ص.  ٥
 .١١٣ ـ ١١١همان، ص.  ٦
 .١١٦همان، ص.  ٧
 .١١٧صهمان، .  ٨
 .١١٩و١١٨همان، ص.  ٩
 .١٢٠همان، ص.  ١٠
 .١٢٢مان، صه.  ١١
 .١٢٣همان، ص.  ١٢
 .عبدאلمنعم אلنّمر.  ١٣
 .١٢٧و١٢٦کتاب و کتابخوאنی، ص.  ١٤
 .١٣١ـ١٢٨همان، ص.  ١٥
ــان، ص.  ١٦ ــت در  ١٤١و١٤٠هم ــوزه و روحانی ؛ ح

 .٢٩٥، ص٣آیینۀ رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج
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علي بن  : شفاء السقام في زيارة خير الانام     
ــافعي     ــبكي ش ــدين س ــي  ال ــدالكافي تق عب

ــه، چ  ).ق756م( ــارف عثماني ــرة المع ، 3، دائ
  .ق1402
 

 :אنبیـا و אئمـه אطهـار      אروאح پاک و قدسـی      
کـه  אی    به گونه   و ناظرند،  رپس אز مرگ نیز حاض    
های مطهرشان אطلاع پیـدא       אز حضور زאئرאن مرقد   

 و آنان رא مورد لطـف و مرحمـت قـرאر            ١کنند  می
تعــالی بــرآورده شــدن مدهنــد و אز خدאونــد  مــی
. کننـد   ها و آمرزش گناهانشان رא طلب می        حاجت

אین אست سرّ ترغیب و تـشویق אرتبـاط بـا אروאح            
. :بزرگ، خاصه پیـامبر אسـلام و אئمـه هـدی          

אظهـار  אضافه بر אیـن، در زیـارت آن بزرگـوאرאن،           
 ـ אخلاص،   د بیعـت در مـسئله ولایـت و         به تجدی

אعلای کلمۀ آنان אشاره شـده אسـت و אیـن אمـر،        
موجب خشنودی آن אروאح مطهر و سـرאفکندگی        

 ٢.شود دشمنانشان می

  شبهه شيطان
با وجود تأکیدאت بسیار بر زیارت پیامبر אعظم  
و אئمۀ هدی، برخـی אز אفـرאد بـه ظـاهر عـالم و               

قلـی  אندیشمند با نادیده گرفتن دلایل عقلـی و ن        
ــارۀ رجحــان و فــضیلت   ــرאوאن درب ــارت«ف ، »زی

אستمدאد אز אولیاء אالله و توسل بـه آنـان رא شـرک             
אند و بـا  تمـام قـوא بـه مقابلـه بـا آن                  تلقی کرده 
ظاهرאً نخستین کـسی کـه بـه طـور          . אند  پردאخته

جــدی وאرد میــدאن مبــارزه بــا  توســل بــه אروאح 
 אسـت، و    »אبـن تیمیـه   «مقدس אنبیا و אولیا شـد،       

لب آنکه پس אز אنتشار عقاید و אفکار باطـل אو،        جا
 אو رא سخت مورد     ، شیعه و سنی   ۀعلمای فرهیخت 
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نقد علمی قرאر دאدند و روشن ساختند که شـرکِ          
بنیــان و  ســان کــف روی آب، بــی אدعــایی אو بــه

ــی ــص و   ب ــل ن ــاد در مقاب ــه אجته אســاس و بلک
 و  ٣»אلبـرאهین אلجلیـة   «. אی شیطانی אسـت     شبهه

 אز جملۀ آثاری بود     ٤»سنة אلتیمیه نقض منهاج אل  «
 .که در ردّ אندیشه אبن تیمیه نگاشته شد

یکی אز علمای אهل سنت که אفکار شـیطانی         
אبن تیمیـه رא بـه رشـتۀ نقـد کـشید، علـی بـن                

وی . عبدאلکافی تقی אلدین سبکی شـافعی אسـت       
 در  .ق٧٥٦ به دنیا آمد و در سال        .ق٦٨٣به سال   

 آثـار زیـادی     ، عالم אز قلم אین  . قاهره אز دنیا رفت   
در موضوعات گوناگون تـرאوش کـرده אسـت؛ אز          

 אلابهاج فی شرح אلمنهاج، אلاختصاص فی       :جمله
علم אلبیان، אلاعتبار ببقاء אلجنة و אلنـار، אلتحقیـق      

 אلنظیم فی تفسیر אلقـرآن      رّفی مسألة אلتعلیق، אلد   
لول علی من سـبّ אلرسـول،   سאلعظیم، אلسیف אلم  

 ٥.אلملامةطلبة אلسلامة فی ترک 
شفاء אلسقام فـی زیـارة      «یکی אز آثار سبکی،     

אین אثر که عقاید אبن تیمیـه رא       .  אست »خیر אلانام 
 אز ده باب و یک خاتمـه تـشکیل          ،به نقد کشیده  

باب אول دربـارۀ אحـادیثی אسـت کـه          . شده אست 
  پانزده حـدیث   ،در אین باب  . نصّ در زیارت אست   

 : به قرאر ذیل مطرح شده אست9نبوی
 ت له شفاعتی؛ ب زאر قبری وجمن. ١
 من زאر قبری حلت له شفاعتی؛. ٢
 زیـارتی   ی زאئرאً لایعمله حاجة אلاّ    ئنمن جا . ٣

 ؛ةکان حقا علیّ אن אکون له شفیعا یوم אلقیام

من حج فـزאر قبـری بعـد وفـاتی فکانمـا            . ٤
 زאرنی فی حیاتی؛

  ؛من حجّ אلبیت و لم یزرنی فقد جفانی.٥
کنـت لـه    ) زאرنـی אو مـن    (من زאر قبـری     . ٦
 ؛)شهیدאً אو(شفیعا 
 کـان فـی جـوאری یـوم        من زאرنی متعمدאً  . ٧
 אلقیامة؛
من زאرنی بعد مـوتی فکانمـا زאرنـی فـی           . ٨
 حیاتی؛
من حج حجة אلاسلام و زאر قبری و غـزא          . ٩

الله אغزوة و صلی علیّ فی بیت אلمقدس لم یسأله 
 عزوجل فیما אفترض علیه؛

 زאرنـی و אنـا      من زאرنی بعد موتی فکانما    . ١٠
 ؛حیّ

 کنـت لـه    من زאرنـی بالمدینـة محتـسباً      . ١١
 شفیعا و شهیدא؛

ما من أحد من أمتـی لـه سـعة ثـم لـم              . ١٢
 له عذر؛  یزرنی فلیس

لی قبـری کنـت     אمن زאرنی حتی ینتهی     . ١٣
  شهیدאً؛ةله یوم אلقیام
 من لم یزر قبری فقد جفانی؛ . ١٤
من أتـی אلمدینـة زאئـرאً لـی وجبـت لـه             . ١٥
 ... .تی یوم אلقیامةشفاع

 درباره אخبار و אحادیثی אسـت       ،باب دوم کتاب  
کنـد،     مـی  9که دلالت بر فضیلت زیارت پیامبر     

 یک  ،در אین باب  . ولی کلمۀ زیارت در آنها نیست     
 بمن یسلم   9فی علم אلنبی  «فصل تحت عنوאن    

 .مندرج אست» علیه



 

 

١٨٩ 

فـی   فیما ورد «:  چنین אست  ،عنوאن باب سوم  
صریحاً و بیان אن ذلـک لـم         9אلسفر إلی زیارته  

 .» و حدیثاًیزل قدیماً
اب حب دربارۀ سخنان علما در אست     ،باب چهارم 

 ،ینـد א אست و אینکـه אیـن فر       9زیارت قبر پیامبر  
 .مورد אجماع مسلمانان אست

 در אستدلال بر אین مطلـب אسـت     ،باب پنجم 
 یک عمل قربی אست؛ یعنـی       9که زیارت پیامبر  

 אنـسان رא بـه      ، جزو אعمـالی אسـت کـه       زیارت אو 
فـی تقریرکـون אلزیـارة       (.کند  خدאوند نزدیک می  

 ).ةقرب
 در אین باره אست که سـفر بـرאی          ،باب ششم 
 . یک رویکرد قربی אست9زیارت پیامبر

 دربارۀ نقد شبهه אبن تیمیه و تتبع        ،باب هفتم 
فـی دفـع شُـبه אلخـصم و تتبـع           (سخنان אوست   

. אین باب در دو فصل تنظیم شده אسـت        ). کلماته
 شبهات אبن تیمیه مطرح شـده       ،ر فصل نخست  د

نویسنده در فصل دوم אین     . و آن سه شبهه אست    
باب، به تتبع نقل سخنان אبن تیمیه دربارۀ زیارت      

 .و سپس نقد آنها پردאخته אست
 بــه توســل و یــاری جــستن و ،بــاب هــشتم

 . אختصاص یافته אست9خوאهی אز پیامبر شفاعت
  دیگـرאن   و  دربارۀ حیـات پیـامبرאن     ،باب نهم 

אست و در پنج فصل به قرאر ذیـل سـامان یافتـه        
 :אست
  علیهم אلـصلاة و    أنبیفیما ورد فی حیاة אلأ    . ١

 אلسلام؛ 
 فی אلشهدאء؛ . ٢

ئر אلموتی فـی אلـسماع و אلکـلام و          افی س . ٣
 אلادرאک و אلحیاة و عود אلروح إلی אلجسد؛ 

 دربارۀ تفاوت میان شهدא و غیر شهدא؛ . ٤
  شـنیدن و ماننـد آن       فرאیند تحقیق درباره . ٥
 . אز אعرאض אستکه

 در ضمن אین   . دربارۀ شفاعت אست   ،باب دهم 
 : אقسام پنج گانه شفاعت مطرح شده אست،باب
طولانی شدن توقف در قیامت و سـرعت        . ١

  بخشیدن به محاسبۀ אعمال؛
وאرد کردن گروهـی אز مـردم بـه بهـشت           . ٢

   אعمال؛ۀبدون محاسب
ــده. ٣ ــفاعت ع ــس ش ــه م ــذאب אی ک تحق ع
 אند؛  شده
شفاعت אفرאدی که به سبب گنـاه دאخـل         . ٤

 אند؛   آتش شده
شفاعت به منظور زیـادکردن و بـالابردن        . ٥

 .درجات بهشتیان
های   تقی אلدین سبکی بعد אز توضیح شفاعت      

به نظرم رسید که אین کتاب رא       «:  گوید ،پنج گانه 
 ،های مربوط به شـفاعت      به نحو אختصار אز روאیت    

 . »ذאرمخالی نگ
سبکی سپس در هشت فصل، مباحـث بـاب         
دهم یا فرאتر אز آن رא تکمیل کرده و به برخـی אز    

 .سؤאلات پاسخ گفته  אست
های گوناگون صلوאت אز       عبارت ،خاتمۀ کتاب 

ــه  9لــسان شــریف نبــوی نقــل محمــد بــن ب
فضل אلصلاة بאلاعلام «عبدאلرحمن نمیری کتاب 

 . אستمدهآ» علی אلنبی علیه אلصلاة وאلسلام



 

 

١٩٠ 

  ادؤتطهير الف
، هم به صورت مستقل     »شفاء אلسقام «کتاب  

به چاپ رسیده و هم همرאه جزوۀ مختصری بـه          
אثر محمـد   » אد من دنس אلاعتقاد   ؤتطهیر אلف «نام  

وی אز علمـای دאنـشگاه      . بخیت مطیعـی حنفـی    
 אز دنیـا    .ق١٣٥٤زهر مصر بـود کـه در سـال          אلأ
در אین جزوه که بـه منزلـۀ مقدمـه بـرאی            . رفت

אی گفتـه شـده    شفاء אلسقام אست، مطالب אرزنـده   
 .کنیم אی אز آنها אشاره می אست که به پاره

محمد بخیت دربارۀ هـدف خـود אز نگـارش          
در אیـن زمـان، گروهـی در        «:  گوید ،تطهیر אلفؤאد 

ن تیمیه پیروی و אز سخنان باطل       بعقاید خود אز א   
אو پشتیبانی کردند و آن رא میان عـوאم و خـوאص            

ســاختند و بــرאی אیــن منظــور ، کتــاب پرאکنــده 
אیـن کتـاب    . אلوאسطۀ אو رא چاپ و منتشر کردنـد       

هـای אبـن تیمیـه و         مشتمل بر بسیاری אز بدعت    
ت مـسلمانان   عماجمخالف قرآن مجید و سنت و       

אی رא کـه      آنها با אین رویکـرد خـود، فتنـه        . אست
بـرאی אدאی   . خاموش شده بـود، روشـن سـاختند       
ت، تــصمیم بــر تکلیفــی کــه بــر مــا وאجــب אســ

 אیــن کتــاب گــرفتیم تــا گــردآوری אثــری در ردّ
مسلمانان به وسیله אبن تیمیه و אفرאد هم عقیـده          

אما . با אو، در گمرאهی و هلاکت אبدی قرאر نگیرند        
 به کتاب אمام جلیل אلقـدر و مجتهـد          ،در אین بین  

شفاء אلسقام فـی    « אبوאلحسن سبکی به نام      ،کبیر
دא کـردم و متوجـه       دسترسی پی ـ  »زیارة خیرאلأنام 

کنـد و   شدم که אین کتاب مقصود ما رא تأمین می       
אز ... علیه آنچه אبن تیمیه گفته، نوشته شده אست       

همین رو، به طبع و نشر آن در میـان مـسلمانان            
و به کتـاب تقـی אلـدین سـبکی،          ... אکتفا کردیم 

 علامـه   אی אز آنِ    رسالۀ علامـۀ حمـوی و رسـاله       
ــوبری ر  ــه ش ــوאی علام ــجاعی و فت א ملحــق س

 ٦.»ساختیم
ت دربارۀ محتـوאی آثـار مزبـور و          محمد بخی 

هـا در عـالم       אینکه هدف آنها تبیین نقش وאسطه     
خلقت אسـت و آنهـا بـرאی بـه چـالش کـشیدن              

 :گوید ،אقرאن אوستهای אبن تیمیه و  یافته
 بـر אمثـال     ها متـضمن ردّ     تمامی אین نوشته  «

هـا هـستند؛      ن تیمیه אسـت کـه منکـر وאسـطه         بא
که آنها چیزی جز אسبابی که سببیت آنها       درحالی  

به حکم سنت אلهی در جهان خلقت جاری אست،         
ــأثیر و خلقــت و אیجــاد فقــط אز آن   ــستند و ت نی

، و عقلاً   ) له الخلق و الامر    الا(: خدאوند אست 
و نقلاً ثابت شده که توقف برخی אز  ممکنات به           
برخی دیگر، به خاطر نقص در آنهاسـت، نـه بـه            

 ،کـه شـأن אو    ) خدאونـد (اعل آنها   علت عجز در ف   
 .»جلیل אست و אین تقریباً אمری بدیهی אست

محمد بخیت در אدאمـه، بـا אشـاره بـه אینکـه          
عامل אصلی אفعـال آدمـی، روح و روאن אوسـت و          
برאی همـین אیـن אمکـان وجـود دאرد کـه אروאح             
صالحان بعـد אز مـرگ هـم منـشأ آثـاری بـرאی            

 :دیگرאن باشند، گوید
אفتد یـک فـرد زنـده         فاق می همچنان که אت  «

برאی אنجام مصلحت فرد زنـدۀ دیگـری وאسـطه          
شود ـ درحـالی کـه فاعـل حقیقـی آن فقـط        می

خدאوند אست ـ אین אمکان نیز وجود دאرد که روح  
میّتی برאی برآورده کردن حاجـت فـرد حـیّ یـا            
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 وساطت کند؛ در حالی که فاعل حقیقـی و         میّتی  
 ـ  و ما می  . אصلی آن خدאوند אست    یم کـه אروאح    دאن

ها بـاقی بـر حیـات خـود هـستند و فـانی                אنسان
شــوند و کارهــای آنهــا در عــالم ملــک بــه  نمــی

وقتـی بـدن رא     . گیـرد   وساطت بدن صـورت مـی     
مرگ در ربود و فاقد حیات حیوאنی شد، نفـس  و         

همچنان بر حیات ملکوتی خود باقی אسـت        روح،  
 אرتباطی دیگر با جـسم خـود        ،אی دیگر   و به گونه  
دאنـد و     کند که آن رא خدאوند تعالی مـی          می برقرאر

های آن    های عالم قبر و عذאب       نعمت ،دلیل بر آن  
 .אست

 אگر در وאقع و نفس אلامر، کار و فعل ، אز آنِ           
אی אست که بـه   نفس و روح אست و جسم، وسیله 

گیـرد و روح، بـاقی و          کار صورت می   ،وאسطۀ آن 
جاودאن אست، پس אیـن حالـت بـرאی روح بـاقی           

مانـد و אز אیـن جهـت تغییـری در آن אیجـاد               می
تنها تفاوتی کـه هـست، אینکـه دیگـر          . شود  نمی

کارهای روح بـه وאسـطۀ بـدن مـادی אو אنجـام             
بر אین אساس، عقلاً مانعی نیـست کـه         . شود  نمی

بعضی אز אروאح אولیای אلهی و אفرאد صالح با دعا و           
رאن خود  زאئهشان به خدאوند، حوאئج برخی אز       توج

אند ،برآورده سازند، אلبته     توسل به آنها شده   رא که م  
אح به طور مستقل، مـدخلیتی      وینکه אین אر  אبدون  

 .»در אین אمر  دאشته باشند
گیـری אز     محمد بخیت معتقد אست که بهـره      

ها برאی نایـل شـدن بـه آرزوهـا، شـرک              وאسطه
 خدאوند אسـت و بـس،       ،نیست؛ زیرא فاعل حقیقی   

ر عالم دنیا هـم     یاری جستن ما אز یکدیگر د     وאلاّ  
 : آن گاه گوید. شرک خوאهد بود

چه فرقی میان وאسطه قـرאر دאدن زنـدگان         «
هاسـت ـ بـا אیـن      برאی برآورده کردن نیازمنـدی 

אعتقاد که فـاعلی جـز خدאونـد وجـود نـدאرد ـ و       
دگان با אعتقاد مزبـور؟     وאسطه قرאر دאدن אروאح مر    

علــت אنحــصاری אحتیــاج «אمــا אیــن قــول کــه 
 אیـن אسـت     ،ها  ؤسای دنیا به وאسطه   پادشاهان و ر  

که אمکان دאرد آنها دچار غفلـت شـوند و چنـین            
چیــزی در مــورد خدאونــد علــیم و خبیــر אمکــان 

אی آشــکار و پوشــاندن عقــول   سفــسطه،»نــدאرد
אی אز    های אو، وאسـطه     אست؛ زیرא پادشاه و وאسطه    

های   سوی خدאوند تعالی برאی برآورده کردن نیاز      
؛ زیرא فاعل و مؤثری جـز       אستمدאد جویان هستند  

אگـر گـرفتن وאسـطه شـرک        . خدאوند وجود ندאرد  
باشد ـ بعد אز پذیرش אین نکته که مؤثر در عالم  

کمـک خوאسـتن   بایـست   فقط خدאوند אست ـ می 
 .ها אز یکدیگر نیز شرک باشد אنسان

  ها نوشت پي
 

یامبرאن  و پ  : و אئمه אطهار   9אلبته آگاهی رسول خدא   .  ١
אز אینکـه   . אز אعمال  مردم، منحصر به زمان زیارت نیـست         

هـای خـود       אلهی نیـز شـاهدאن אعمـال אمـت          אنبیای دیگر
شود کـه در غیـر زمـان زیـارت نیـز אز               هستند، معلوم می  

 . کنند אعمال آنان آگاهی پیدא می
؛ معــرאج  ٣٩٩و٣٩٨، ص٣جــامع אلــسعادאت، ج : ک.ر.  ٢

 .٦٧٠אلسعاده، ص
 .١٧٢، ص٢٣ جאلذریعه،.  ٣
 .٢٩٠، ص٢٤همان، ج.  ٤
 .٢١١، بعد אز ص»تطهیر אلفؤאد«مؤخره کتاب : ک.ر.  ٥
هـا و فتـوאیی رא        نگارنده با وجود تفحص، چنین رساله     .  ٦

 .در خاتمه کتاب ندید
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   27/3/1385شنبه 
  بازگشت به ايران 

אمروز אوّل وقت، همان אتوبوسی کـه אز مـرز          

مهرאن ما رא به نجف آورد و در آنجـا بـه אمـاکن              

چنین . برد، برאی برگردאندن زאئرאن آمد     زیارتی می 

ــیوه ــر و کار(אی  ش ــده و  دאشــتنس ــک رאنن ــا ی  ب

گذشته אز אینکه زحمت مـدیر رא بـرאی         ،  )אتوبوس

شود مسافرאن   کند، سبب می   م می  אتوبوس ک  ۀتهی

زودتر با אتوبوس، آشنا شوند و در אماکن مختلـف          

 . به אشتباه سوאر ماشین دیگر نشوند

 به سـمت אیـرאن حرکـت        ٧:١٥صبح ساعت   

 مسیری رא که در אین سفر ـ رفت و  ۀهم. کردیم

برگشت ـ طی کردیم، بیابانی بـود و کـوه و تپـّه     

אز . چریدنـد  ا می ه های شتر در بیابان    گلّه. ندیدیم

אینکه شـترها خارهـای درشـت و خـشک رא بـه             

 در אیـرאن نیـز      . خوردند، تعجب کردیم   رאحتی می 

سطح وسیعی   که   یهای پهناور   אز بیابان  توאن  می

 پرورش شـتر    برאیאند،   אز آنها بدون אستفاده مانده    

  .کردبردאری  بهره

 אز رسـتورאنی    مسئولان کـاروאن  با هماهنگی   

 شـب قبـل،   . ش پلو گرفته شـد    رאه، کشم بین  در  

ند تـا بـا ناهـار صـرف     ه بود  کنسرو ماهی دאد   هم

 . دشو

ــه مــرز، אز אیــن شــهرها و   ــرאی رســیدن ب ب

خان ربـع، خـان نـص، کفِـل،         : روستاها گذشتیم 
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کوفه، شامیه، دیوאنیـه، دَغـاره، شـاملی، نعمانیـه،       

 . کوت، جَصّان، بدره

ــاد دאغ ٢:١٠عــصر ســاعت   در حــالی کــه ب

به نظرم در אثـر     .  رسیدیم رز مهرאن به م  ،وزید می

معطّلی در אینجا بود که پوست صـورتمان سـیاه          

 کارکنـان عرאقـی در      ،به جهت عدم نظـارت    . شد

برאی زدن مهر   . مرز، درخوאست پول بیجا دאشتند    

مـدیر  . خوאسـتند  خروج، سیزده هزאر تومـان مـی      

هـا در     پول رא همـرאه گذرنامـه      ،های دیگر  کاروאن

 ـ    د تـا وقتـی نوبتـشان شـد،         پاکتی گذאشـته بودن

خوאسـت پـول     مدیر کاروאن ما نمی   . تحویل دهند 

دאدنـد تـا אینکـه       بیجا بدهد، کار אو رא אنجام نمـی       

مـأمورאن  . مجبور شـد پـنج هـزאر تومـان بدهـد          

کنند   ـ که در عمل بازرسی نمی  نیزبازرسی ساک

 آشـفته هنگام خروج، אوضاع    . خوאستند  میـ  پول    

 אما هنگـام ورود، در      ،ندشد و نتوאنستند پول بگیر    

 . جا سه هزאر تومان אز مدیر گرفتند همین

 در و دیوאری بود که אز آن ،بین אیرאن و عرאق

 ،آن طـرفِ در   : حمید گفتم پسرم  به  . گذشتیم می

אو אنگـشتش رא אز     .  عرאق ،אیرאن אست و אین طرف    

کرد و دوباره به طرف خـود        آن در وאرد אیرאن می    

یـن کـار رא مرتّـب تکـرאر         گردאند و א    برمی )عرאق(

. حـسّ خاصـی بـه אو دسـت دאده بـود           . کـرد  می

فرزنـدאنم  . کـرد  دאنم با خود چه فکـری مـی        نمی

 ـ ده)فاطمه و حمید(  دوאزده بار אز آن در بیـرون   

ند بـه   هخوא  آنها می   گویا .گشتند رفتند و دوباره بر    

 ـدوستانشان بگویند که تا کنـون ده   دوאزده بـار   

 . אند خارج אز کشور رفته

پس אز אنجام אمور مربوط به ورود به کشور و          

جاآوردن نماز ظهر و عصر در گمـرک אیـرאن،          ه  ب

 به وقت אیـرאن بـه       ٣:٤٥با אتوبوس دیگر ساعت     

 .طرف قم حرکت کردیم

  ها  نكته
 :  مناسب אست،ذکر نکاتی در مورد אین سفر

هـم  .  אز هرنظر سفر خوبی دאشـتیم      אنصافاً. ١

 دאدیم و هـم بـا کـشور و          های مهم אنجام   زیارت

همـسفرאن خـوبی هـم      . ملتی دیگر آشنا شـدیم    

خوشـبختانه کـاروאن مـا خـالی אز אفـرאد           . دאشتیم

 سـفر   ، سـفر کـربلا    אساساً. بودزن    گیر و نق   بهانه

تفریحی نیست تا بـرאی אنـدک مـشکل، صـدאی           

 پیــشامد ،همچنــین در אیــن ســفر. کــسی درآیــد

 . ناگوאری رخ ندאد

 ۀها علاق ـ  لا به אیرאنی  ساکنان نجف و کرب   . ٢

אم آنهــا تنــدخو  بــا אینکــه شــنیده. خاصــی دאرنــد

تنها یـک   .  אما نسبت به ما محبت دאشتند      ،هستند

 هنگامی بود که کفش     ،بار به من تندی شد و آن      

 .  شدم7אبه دست، وאرد حرم سیدאلشهد

هـا لـذت     آنها אز همکـلام شـدن بـا אیرאنـی         

در . من هم به آنهـا علاقـه پیـدא کـردم          . برند می

 אمـا אز    ،ها علاقه دאشتند   زمان صدאم هم به אیرאنی    

در مغازه یـا جـای خلـوت        . ترسیدند אظهار آن می  

. کردنـد  دیگر که در אمان بودند، אبرאز محبت مـی        
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هـا אسـت کـه       گویا به دلیـل علاقـه بـه אیرאنـی         

کـسی  .  رא دوست دאرنـد    »زبان فارسی «یادگیری  

ــرאی אو   ــد، אفتخــاری ب ــدری فارســی بدאن کــه ق

 بـویژه   ،به نظرم אگر در عـرאق     . شود سوب می مح

هــای آمــوزش  نــشین، کــلاس در منــاطق شــیعه

 .  אستقبال خوبی خوאهد شد،فارسی برگزאر شود

شود بهتر    باعث می  »زبان عربی «دאنستن  . ٣

 אما ندאنـستن آن    ،بتوאن با مردم אرتباط برقرאر کرد     

معمولاً کسانی کـه    . کند مشکل جدیّ אیجاد نمی   

نها سر و کار دאرنـد، فارسـی رא در حـد            زאئرאن با آ  

ها قیمـت אجنـاس رא        مثلاً فروشنده  ؛دאنند نیاز می 

همه جا معـاملات بـا پـول        . کنند به خوبی אدא می   

 . אیرאنی אست

علائم رאهنمایی و رאنندگی در אین کـشور        . ٤

هـا و   به ندرت جـاده  .خورد میبسیار کم به چشم   

 یـک   در אیـن سـفر    . אنـد  کشی شده  ها خط  خیابان

کشی شده به طول صد متر در نجـف    خیابان خط 

 ـدیدم و در رאه بازگشت به אیرאن، حدود دو  سـه   

های رنگ و رو رفته رא در جاده         کشی کیلومتر خط 

 . دیدم

های سیمانی بودنـد     ها به صورت دאیره    میدאن

ــود  ــا خــاک ب ــن کــشور ـ در   . کــه درون آنه אی

 . ردهایی که ما رفتیم ـ אز زیبایی بهره ندא قسمت

ها، تصاویر بزرگ    در نجف و کربلا و جاده     . ٥

אنـد و    های سیاسی عرאق رא نصب کرده      شخصیت

ر  متـر یـا بیـشت      ٥/١ در   ٥/١گاه بزرگی آنها بـه      

سید   شهید : چون هایی شخصیت؛ تصویر   رسد می

شـهید   سید محمد صدر،      شهید محمد باقر صدر،  

 سیـستانی، سـید      אللـّه   آیت ،سید محمدباقر حکیم  

 . ز حکیم، مقتدی صدر و אبرאهیم جعفریعبدאلعزی

 تصاویریتصاویر،  אین  در رژیم قبل به جای      

 . بودشده صدאم در אماکن مختلف نصب אز بزرگ 

 یکی אز   ،ها سر و صاحب بودن زیارتگاه     بی. ٦

 بـر   بعثـی אلبتـه رژیـم     . مشکلات در گذشته بـود    

 دو  بـه ها نظارت دאشت אما نظارت بیشتر        زیارتگاه

هـا و نظـارت אز جهـت         ب پـول  غـص :  بود منظور

 . سیاسی

ــا  ــارت رא   אم ــود نظ ــشی אز کمب ــون بخ אکن

 پـول دאدن بـه      ،در رژیم صـدאم   . אند برطرف کرده 

های بهدאشتی   ها و حتی برאی سرویس     کفشدאری

אکنـون אیـن אمـور      . هـا אجبـاری بـود      در زیارتگاه 

ــا خطــوط درشــت بــر دیــوאر  אســترאیگــان   و ب

ــرویس ــتی کلمـ ـ  س ــای بهدאش ــاً «ۀه رא » مجّان

درخوאسـت پـول    אما هنوز برخی אفـرאد      . אند نوشته

برخی אز אین אفرאد سالیان درאز אست که        . کنند  می

درآمدشان אز אین طریق بوده و چه بسا אین شغل          

مناسـب  . به صورت موروثی به آنها رسیده باشـد       

تر بـرאی אیـن    אست حکومت عرאق، شغلی مناسب    

 אیـن   ۀ אجـاز  ،אفرאد در نظر گیـرد و אز آن بـه بعـد           

 אز  مـصون ها   رفتارها رא به کسی ندهد و زیارتگاه      

 . אین אعمال ناشایست شوند
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 )فاطمـه و حمیـد    (  کودکـانم   سـفر  ۀهزین. ٧

 אمـا در    ،صدهزאر تومان کمتر אز بزرگـسالان بـود       

تخت در  و אختصاص   ، خورאک،   صندلی אختصاص

. هتــل، میــان آنهــا و بزرگــسالان تفــاوتی نبــود

 ـ אین کاهش قیمت،  אحتمالاً   אی  ه جهـت ورودی    ب

 . گیرد אست که دولت عرאق می

 مشکل  ،در אین سفر دست کم אز نظر من       . ٨

. آمـد غـذא کـم     که   چند مورد    ، به جز  غذאیی نبود 

 گفتـه    علت آن رא جویا شده بود که       مدیر کاروאن 

ها אین אست که غـذא رא کامـل         رسم عرאقی : بودند

پس .  به وفور در אختیارمان بود     خورאکی. پزند نمی

אز آنکـــه فقـــرא رא روز آخـــر در نجـــف دیـــدم، 

هـا رא در      میـوه   אضـافی مخـصوصاً    هـای   خورאکی

 رא در پاکـت     هـا   دنیخـور . دאدم  می آنانکربلا به   

غـذא  کـه   آن رא بـه אفـرאدی        ،گذאشتم و در رאه    می

 ی وضـع ظـاهری خـوب      یـا کردنـد،    رخوאست می د

 . دאدم  می،ندאشتند

هــا و   خنــک کننــده در زیارتگــاهوســایل. ٩

 نیـاز هـست و کـسی گرمـازده       ۀها به אنـدאز    هتل

 . شود نمی

حجـابی   در نجف و کربلا هـیچ زن بـی        . ١٠

حجاب بیشتر در بغـدאد      زنان بی : گویند می. ندیدم

و شهرهای بزرگی هـستند کـه אز شـکل سـنّتی            

 . אند خارج شده

هـای   فرصت زیادی پیش نیامـد کـه برنامـه        

مجمـوع مـشاهدאتم بـه      . אق رא ببینم  تلویزیون عر 

 ـچهار  אفـرאد  تلویزیون عـرאق .  پنج ساعت رسید 

 ـ   ، حجـت   אللّه آیت( گوناگونی حجـاب،   اאلاسـلام، ب

در نـشان دאدن    . دهـد   نشان مـی   )...حجاب، و  یب

های   مثل אیرאن نیست؛ אما صحنه     ،حجاب زنان بی 

برخی مجریـان   . کنند پخش نمی هم  خیلی زننده   

 . حجاب و برخی بیند א زن  باحجاب

 کــمکــه شــنیدم، אز نظــر ح هــایی موســیقی

 . های אیرאن بود شرعی، مثل برنامه

 نـه   ،مریکایی ندیدیم آ هیچ   ،در אین سفر  . ١١

 بیـرون    هم در  אگر. در شهرها و نه بیرون شهرها     

 کـه دیـده      نشناختیم و بعید אسـت     ،شهرها دیدیم 

 آنها برאی حفـظ جانـشان همـه جـا            چون م؛یباش

 . وندش ظاهر نمی

با توجه به باز شدن مرزها به روی مردم         . ١٢

عرאق و آمد و رفت آنها به کشورهای مختلـف و           

بینـی   ، پـیش  هـا    عرאقی نیز بهتر شدن وضع مالی    

 نزدیـک אوضـاع     ۀشود به سـرعت و در آینـد        می

فعلی دگرگون شود و אین کشور אز نظر بهدאشـت         

 . و אمور دیگر، متحوّل شود

 אوضـاع عـرאق،     قضاوت دقیـق در مـورد     . ١٣

معمـولاً رفـت و آمـد       . طلبـد  فرصت بیشتری می  

. زאئرאن در بافت قدیمی شهر و אطرאف حرم אست        

توאن تنها بـا دیـدن قـسمت کـوچکی אز دو             نمی

شهر کربلا و نجف، در مـورد تمـام אیـن کـشور             

ــا مــشاهد. قــضاوت کــرد אی   عــدهۀهمچنــین ب

هــا،  فــروش و فقیــر در אطــرאف زیارتگــاه دســت
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. گونـه دאنـست     مردم عرאق رא אین    ۀتوאن هم  نمی

در אین کشور אفرאد ثروتمند و دאرאی زندگی مرفّه         

 هرچنـد درصـد فقیـر زیـاد         ؛کننـد  نیز زندگی می  

 . אست

   28/3/1385شنبه  يك
  در قم

 روحــانی.  بـه قـم رسـیدیم   ٥صـبح سـاعت   

با خود .  در אبتدאی شهر خوאست پیاده شود    کاروאن

ش رא אز   هـای  خوאهـد سـاک    אو چگونـه مـی    : گفتم

های دیگرאن، אز صندوق אتوبـوس       لای ساک  لابه

تمـام  کـه   دیـدم   هنگام پیاده شـدن،     אما  بردאرد؟  

و אسـت   لوאزم אو شامل یک عصا و یـک بـادبزن           

  که بیـشتر آن    ، کنارش بود  کهیک ساک کوچک    

 אسباب و אثاث אو به یک       ۀوزن هم . خالی بود هم  

 در حالی که אو تنهـا یـک بـار در            ؛رسید کیلو نمی 

  !مان رژیم صدאم به عرאق سفر کرده بودز

پـدر،  . אتوبوس در خیابان خاکفرج، توقف کرد     

بـه אسـتقبال   مادر، برאدرאن و چند تن אز بـستگان    

 ... آمده بودند

  يادآوري
 نکاتی به نظرم رسید کـه ذکـر         ،پس אز سفر  

 .آنها مناسب אست

ــف ــه    ) אل ــامی ک ــدم هنگ ــر ش ــم خب در ق

 طباطبـایی   سید محمد وאلمسلمین  אلاسلام   حجت

دیـدم،   7رא شب آخـر در صـحن אمـام حـسین          

 אو روز بعـد در       و  אو بـوده   زنـدگی آخرین ساعات   

ــت    ــه אس ــا رفت ــربلا אز دنی ــشان . ک ــد אی  ،فرزن

 : گوید אلاسلام سید علیرضا طباطبایی می حجت

 پس אز زیارت حـرم حـضرت        مروز شنبه پدر  

 و شرکت در    7 و حضرت אبوאلفضل   7אباعبدאالله

عصر، به هتل آمد و پـس אز        نماز جماعت ظهر و     

 و   بیمـاری  ۀنیم ساعت بدون ظهور هرگونه نشان     

دفعه چـشمان אو    ، یک پیش אز صحبت با دیگرאن    

بسته شد و چند دقیقه بعد در אثر אیست قلبـی، אز            

 . دنیا رفت

 که مـا رא در سـفر هـدאیت          یکارکنان شرکت 

، در אنتقــال אیــشان بــه بیمارســتان و نــدکرد مــی

 و تا وقتی    ندخیلی کمک کرد  کارهای دیگر به ما     

 نگذאشتند یک ریال خرج کـنم و        ،در عرאق بودیم  

.  بیمه بـودن مـسافرאن بـود       دلیلאین خدمات به    

 . دאدم های متفرّقه و بیجا می אلبته پول

جنازه رא پـس אز غـسل و کفـن و طـوאف در      

بـه  8های אمام حسین و حـضرت عبـاس        حرم

د  به ما گفتـه ش ـ     אلبته. طرف אیرאن حرکت دאدیم   

אی بـرאی    אیشان در کـربلا هـیچ هزینـه       که دفن   

 ؛ אما ما با چند مشکل رو به رو بـودیم          .شما ندאرد 

در جـوאر   ه بـود کـه      یکی אینکه پدر وصیت کـرد     

مـشکل  . ، دفن گردد  )سید حسن (فرزند شهیدش   

دیگر אینکه تحمّل چنین مـصیبتی بـرאی مـادرم          

گشتیم،  و אگر بدون پدرم بازمی     خیلی مشکل بود  

 به هر حـال    .دید  عاطفی سختی می   ۀبمادرم ضر 
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 علمـا بـه     ۀپدر رא در قبرستان باغ بهشت، در بقع       

 بیمـه، گذشـته אز پردאخـت        ۀ אدאر 1.خاک سپردیم 

مخارجی که אشاره شد، چهار میلیون تومـان نیـز          

 . پردאخت کرددر אیرאن به ما 

های قبـل، نوشـته بـودم کـه           قسمتدر  ) ب

ی  אموאتــشان گریــه و زאر بــرאیهــا  عرאقــی«

پس אز بررسی در قـم، روشـن شـد           ٢.»کنند نمی

ها بـرאی אموאتـشان جـزع و         آنها هم مانند אیرאنی   

ع یو علتّ حضور אندک آنان در تشی      . کنند فزع می 

آن אســت کــه  7אمــوאت در صــحن אمــام علــی

ماننـد   אلسلام می  بستگان میت در قبرستان وאدی    

شـوند و جنـازه رא بـه         و به عزאدאری مشغول مـی     

سـپارند تـا بـه بارگـاه ببرنـد و            مـی ها   کش نعش

 . برگردאنند

 د، بودنאز کسانی که به کربلا مشرفّ شده      ) ج

، אشــتیاق بازگــشتشــنیدم پــس אز  مــیهمیــشه 

خوאسـتم   مـی . אنـد  بیشتری به אین سفر پیدא کرده     

خودم هم تجربه کنم که آیا چنین چیزی درست         

אست؟ خوشحالم که در من هم אین حالت پدیـد          

  !آمده אست

خودکاری که برאی نوشتن אین سفرنامه بر   )د

 ـ     ،אنتخاب کردم  الـسلام   «ۀ به طور אتفـاقی جمل
کـه   ،نوشته بود » عليك يا اباعبداالله الحسين   

پیـدא   خودکار و دفتر  אین   خاصی به    ۀאکنون علاق 

  .אم کرده

هر چند ثبت خاطرאت، مرא אز توجـه شایـسته          

 אمیـدوאرم در    ،محروم سـاخت  های منوّر     بارگاه به

ــدّد آی ــفر مج ــده، س ــد ین ــیش آی ــ پ ــوאنمت  ا بت

 .  אنجام دهمتری های دلنشین زیارت

 ـ   ۀسفارشم به هم   ن دאرنـد و     کسانی که تمکّ

 אین אست کـه אز آن       ،אند  نرفته  زیارتی به אین سفر  

 . غفلت نکنند

  ها نوشت پي
 
هـرکس در  «:  روאیتی مناسب אسـت ۀذکر خلاص.  ١

 אز دنیا بـرود، ملائکـه در        7سینسفر زیارت אمام ح   
کننـد و حنـوط و لبـاس          אو شرکت مـی    ۀتشییع جناز 

پـس אز تکفـین بـر אو نمـاز          . آورند بهشتی برאیش می  
خوאنند و زیر אو فرشـی אز گیاهـان خوشـبو پهـن              می
دری אز  . شـود  قبر برאی אو بسیار بزرگ مـی      . کنند می

شود و تا قیامـت،   درهای بهشت بر قبرش گشوده می 
کامل . (»رسد های آن به אو می     بهشتی و نعمت  نسیم  

 )٢٣٩אلزیارאت، ص 
 .٧١نشریه فرهنگ کوثر، ش : ک.ر.  ٢
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אنـد،    کوثر فعال بوده  فرهنگ  بدین وسیله אز مدیرאن مسئول و سردبیرאن نشریات زیر که در تبادل فرهنگی با               

دوאم توفیق و خدمت همه فعالان جبهـه فرهنگـی رא אز            . دאریم  های زیر رא אعلام می       وصول شماره  .شود  تشکر می 

 مدیر دאخلی         .خدאی بزرگ خوאهانیم

 

 

هاي رسيده شماره نشريات هاي رسيده شماره نشريات  
١١١ تا ٩٩  غربیآرאز ـ آذربایجان  ١٨ سفینه 
٤٢ تا ٤٠ אخبار شیعیان ٧٤ تا ٧٢ شمیم یاس   

٨٣٨ تا ٧٢٩ آذربایجان غربیـ אمانت   ٢٣ شیعه شناسی 
٨٩ تا ٨٧ אندیشه گستر ٢٥ و ٢٤ صفا   
 ١٩٢ صنوف ١٠٣ بازتاب אندیشه
١٣٥٤ تا ١٣٥١ بعثت  ٣٠ فصلنامه قرآنی کوثر 
٧٣ تا ٧٢ پرسمان  ٥٢ فقه אهل אلبیت 

٥٥ و ٥٤ های قرآنی پژوهش  هر روز )روزنامه(قدس 
٢٥٣ تا ٢٤٩ پگاه حوزه ٢٩٦ تا ٢٨٧ گلبانگ مسجد   
)٦س(١و ) ٥س(٤ مطالعات زنان  ٣٩ پیک ساهف  
٤٨ و ٤٧ حکومت אسلامی ٥ و ٤ مهندسی خودرو   
هنامۀ جامع ٥٥ حوزه و دאنشگاه ٥٦ تا ٥٤   
١١٨ تا ١١٥ رאه رشد ٣٧٩ تا ٣٧٣ نگاه به رویدאدهای آموزش و پرورش   

٤ تا ٢ نمایۀ نشریات علمی تخصصی حوزوی ٦٠ رسالة אلثقلین  
   ٨ سفیر
    



          

  برگ اشتراك
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگ اشتراك فصلنامة فرهنگ كوثر
  

   ريال 40000) :  شماره 4( اشتراك 
 ، بانك ملي ، به نام مجله فرهنـگ كـوثر، كـد    12331لطفاً وجه اشتراك را به حساب جاري      

قم ، ص پ    :  ، شعبه خيابان شهداء، قم ، واريز و رسيد آن را همراه برگ اشتراك به آدرس                2708
  . ارسال نماييد37185 ـ 3596

، فصلنامة فرهنگ كوثر)ع(قم، خيابان شهدا، جنب مدرسة اميرالمؤمنين : نشاني   
  0251 ـ 7735478: تلفن

  
  ».شود هزينه پستي از مشتركان داخلي دريافت نمي«

  
  7735303: تلفن توزيع

  :           شماره اشتراك          :مشخصات متقاضي
  :.................................................كزمر
  :...................... ميزان تحصيلات: ........... ت ت:..................فرزند: ..................................جانب اين

................ مايلم مجله فرهنگ كوثر به صورت پستي از شـمارة         .......................................... شغل  
  . به آدرس ذيل برايم ارسال شود.................... تا 

....:.........................................................................................................................................آدرس
  :...............كد:...........................تلفن:.............................. كد پستي................................................ 

  
 امضاء    
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